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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .ر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه استتقدم و تأخ -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .اده نخواهد شدبه نشريه ديگر فرست) از زمان تحويل به مجله
 يا بـه     نامه رضايت استادان راهنما و مشاور بايد هنگام ارسال مقاله در سامانه ضميمه شود و               -

  .ايميل مجله ارسال گردد
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hph.alzahra.ac.ir) جلهمقاله از طريق سامانه الكترونيك م .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

نويسندگان بايد فرم تعهدنامه را دريافت كرده و پس از تكميل فـرم، بـا امـضاي دسـتي،                    -
  .همزمان با ارسال مقاله آن را ارسال فرمايند

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (ان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق واژگ -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / ر دو بخش فارسي   د(فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

 .منابع فارسي به انگليسي ترجمه يا آوانگاري شوند توجه كنيد كه -

 :مثال
- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in 
corn (Zea mays L) yield. Plant Science, 15(3):27-35.(Journal) 



- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and 
barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 
controlled condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In 
Persian with English abstract) 
- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant 
Physiology. Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian) 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword   واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط6500مقاله حداكثر در  .5
 .در پاورقي نوشته شودمعادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص  .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله

  :وط به شرايط زير استمن...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

ضا بـراي ارسـال     شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اع             
داوري به نويسنده مـسئول،     كار به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه            

   .شود فعال مي
  

   . بايد شامل موارد زير باشندپس از تصويبمقالات 
هـاي خـارجي، مقـالات مـصوب بايـد داراي            به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرسـت         .1

خلاصه مفصل جـايگزين    .  كلمه باشند  1500 تا   1200گليسي بين   خلاصه مفصل به زبان ان    
هـاي   خلاصه مفصل تمام شاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . چكيده كوتاه نخواهد شد   
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. مقاله را بايد داشته باشد

المللـي   ي منتشر شده در نمايه بين     هاي خارج  لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان       .2
مقـالاتي كـه    . هاي پژوهـشي ارجـاع دهنـد       باشند، بنابر ضرورت  ...  و Scopus و   ISIمانند  

المللي نداشـته باشـند در اولويـت چـاپ قـرار نخواهنـد               ارجاع به مقالات نمايه شده بين     
 . داشت

ژه مقالات دانـشگاه    لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به وي              .3
 .  چاپ شده است، ارجاع داده شود) س(الزهراء



هـاي مختلـف در پيـشينه ضـرورت          هاي چاپ شده به زبان     نقد و بررسي مقالات و كتاب      .4
 . دارد

  
 :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه نگاري در تاريخ نگري و فصلنامه تاريخدو

    https://scholar.google.com                                        گوگل اسكالر                      
 https://ecc.isc.gov.ir                               پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                

 https://www.noormags.ir                              تخصصي نور                 پايگاه مجلات

   https://www.civilica.com                                                )    سيويلكا (مرجع دانش

 https://iranjournals.nlai.ir                                    علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

  https://www.sid.ir                         پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي                  

 https://www.magiran.com                               بانك اطلاعات نشريات كشور           



 نگاري نگري و تاريخ تاريخمنشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  

  مقدمه
شـان را از     جويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات       از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانش       

شود  ميكنند، درخواست  شي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميپژوه ـ  طريق سامانه فصلنامه علمي
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            سـت بـي   بـديهي ا  .  ارسال مقاله كننـد    در اين منشور اقدام به    
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
 يـا   بنابراين اگر فـرد   .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

د، سردبير مجـاز اسـت      قرار دا » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است تشخيصمرجع . هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

بـراي تـشخيص    ) سميم نـور  ياب   افزار مشابهت   نرم(فزار سرقت ادبي  ا  همچنين نشريه از نرم   
  .شود ال شده و ساير مقالات چاپ شده استفاده ميشباهت بين مقالات ارس

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه برگرفته از پايان  مقالات  

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .ه دفتر مجله ارسال كندتواند مستقلاً مقاله را ب مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        1هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي اله انتحالي به مقالهمق)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  هتواند زمين مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             لاتي كه به زبان   ترجمه يا اقتباس آزاد از مقا     ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -



از به ارسـال مقالـه بـدون        هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مج       نامه در مورد پايان  : تبصره
  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست

  

  4ماده 
در مقالات  ) مشاوربه غير از استادان راهنما و       (نامه   مرتبط با پايان  استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           مش در كنار توليد   ه به هر دليل نا    فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   ئت تحريريه مـي   خلف محسوب شده و هي    ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . دو داور بررسي شود   هر مقاله بايد حداقل توسط      

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      - هر دليل  به   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

                                                                                                                   
 . تطبيق كندنامه محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.1



هـا در حـال حاضـر بـراي داوري      اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          چيني، صفحه  زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
و مـشاور   اسـتاد راهنمـا     . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

يـره از   كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غ              : تبصره
     .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد

  
  )دو طرفه(داوري مخفي

  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي
  

 Cc-By-NC-ND اشتقاقيـ غيراختيار غيرتجاري 

باشـد كـه صـرفا بـه ديگـران           ش مجوز اصلي مي   ين مجوز در ميان ش    تر اين مجوز محدودكننده  
گونه تغيير اثـر و اسـتفاده        چكه هي  دهد تا زماني    به اشتراك گذاشتن اثر را مي      اجازه فروگذاري و  

  .تجاري از آن صورت نگيرد
 



  :1401مشاوران علمي سال 
نام و نام   ر

نام و نام   ر  محل خدمت  رشته  خانوادگي
  محل خدمت  رشته  خانوادگي

م سيد هاش  1
  آقاجري

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

27  
كاميار 

صداقت ثمر 
  حسيني

 يدكتر
 علوم

ياسيس  

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

 خيتار يدكتر  نزهت احمدي  2
  ياسلام رانيا

دانشگاه 
  ناصر صدقي  28  اصفهان

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  تبريز

محمدتقي   3
  پور ايمان

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

29  
نعمت االله 
صفري 
  فروشاني

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

 جامعه
  يالمصطف

احمدبادكوبه   4
  هزاوه

دكتري تاريخ 
و تمدن 
  اسلامي

 دانشگاه
غلامرضا   30  تهران

  ظريفيان

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
  تهران

دكتري تاريخ   محمدرضاباراني  5
  اسلام

انشگاه د
  سميه عباسي  31  )س(الزهراء

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  پژوهشگر

عباس برومند   6
  اعلم

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

محمد جواد   32
  يعبداله

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

سازمان اسناد 
و كتابخانه 

  ملي

 و علومدكتري   قاسم بستاني  7
   ثيحد قرآن

دانشگاه 
شهيد چمران 

  وازاه
33  

اميربهرام 
عرب 
  احمدي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 دانشگاه
  تهران

دكتري تاريخ   مهديه پاكروان  8
  احمد عقيلي  34  پژوهشگر  اسلام

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
سيستان و 
  بلوچستان

پروين تركمني   9
  آذر

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

پژوهشگاه 
 يعلوم انسان

و مطالعات 
  يفرهنگ

زهرا عليزاده   35
  بيرجندي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 دانشگاه
  رجنديب

دكتري تاريخ   هديه تقوي  10
 اسلام

دانشگاه 
علي غلامي   36  )س(الزهراء

  دهقي

 يدكتر
 خيتار

  اسلام

 علوم دانشگاه
 يپزشك

  اصفهان



نام و نام   ر
نام و نام   ر  محل خدمت  رشته  خانوادگي

  محل خدمت  رشته  خانوادگي

دكتري تاريخ   شهرام جليليان  11
 ايران باستان

دانشگاه 
 چمران يدشه

  اهواز
مهدي   37

  مانيانفر

 يدكتر
 خيتار

  اسلام

 دانشگاه
 و انياد

  مذاهب

محمد علي   12
  چلونگر

دكتري تاريخ 
 اسلام

دانشگاه 
فهيمه   38  اصفهان

  فرهمندپور

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

 دانشگاه
  تهران

اميرحسين   13
  حاتمي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
المللي  بين

  امام خميني
سيمين   39

  فصيحي

دكتري 
ن تاريخ ايرا
  اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

اسماعيل   14
  زاده حسن

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  40  )س(الزهراء

مهرداد 
قدرت 
  ديزجي

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان
 دانشگاه
  هياروم

دكتري تاريخ   حسن حضرتي  15
  اسلام

دانشگاه 
عباس قديمي   41  تهران

  قيداري

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  ريزتب

 خيتاردكتري   شكراالله خاكرند  16
  اسلام

دانشگاه 
ندا گليجاني   42  شيراز

  مقدم

دكتري 
 و تاريخ
 تمدن
 اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

سيد احمدرضا   17
  خضري

دكتري تاريخ 
و تمدن ملل 

  اسلامي
 دانشگاه
ذكراالله   43  تهران

  محمدي
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

دكتري تاريخ   خليفهمجتبي   18
 ايران اسلامي

دانشگاه 
عليرضا   44  بيرجند

  ملايي تواني
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي

دكتري تاريخ   مهدي دهقاني  19
  ايران اسلامي

 دانشگاه
بهرام   45  رفتيج

  موسوي
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

  پژوهشگر

روزبه   20
  كوب زرين

ري تاريخ دكت
  ايران باستان

 دانشگاه
سيد جمال   46  تهران

  موسوي

 دكتري 
 خيتار

 و فرهنگ
 تمدن
  ياسلام

 دانشگاه
  تهران



نام و نام   ر
نام و نام   ر  محل خدمت  رشته  خانوادگي

  محل خدمت  رشته  خانوادگي

سيد محسن   21
  سيد آل غفور

علوم دكتري 
  ياسيس

 دانشگاه
 چمران ديشه

  اهواز
محمدسرور   47

  مولايي

دكتري زبان 
و ادبيات 
  فارسي

دانشگاه 
 -تهران

  بازنشسته

ري تاريخ دكت  محبوبه شرفي  22
  ايران اسلامي

دانشگاه آزاد 
واحد تهران 

  مركزي
مرتضي   48

  نورائي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  اصفهان

دكتري تاريخ   زاده حسن شكر  23
  ايران اسلامي

آموزش و 
جمشيد   49  پرورش

  نوروزي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه پيام 
  نور

مقصود علي   24
  صادقي

دكتري تاريخ 
ران اسلامياي  

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

نورمحمد   50
  نوروزي

دكتري 
روابط 

  الملل بين

 دانشگاه
 چمران ديشه

  اهواز

مسعود صادقي   25
  آبادي علي

دكتري تاريخ 
 ايران اسلامي

 پژوهشكده
محترم وكيلي   51  ينيخم امام

  سحر

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

  پژوهشگر

 خيتار يدكتر  نصراله صالحي  26
  ياسلام رانيا

 شگاهدان
          انيفرهنگ
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  1نگارانة ماوردي در اعلام النبوه هاي تاريخ  بررسي آرا و انديشه
  

  3مهناز كوهي، 2محمدامير احمدزاده
  11/08/1402: تاريخ دريافت
  24/12/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
ترين فقهاي شافعي در قـرون          حبيب بصري ماوردي از بزرگ      محمدبن  بن  ابوالحسن علي 

دليل آثار متعددي كه در موضـوع سياسـت بـه نگـارش                است كه به    هجري بوده  5 و   4
اعـلام النبـوه يكـي از       . درآورده، جايگاه مهمي در تاريخ انديشة سياسي در اسلام دارد         

با تكيـه بـر     ) ص(آثار بازماندة ماوردي است كه با موضوع اثبات نبوت حضرت محمد          
كـه ايـن كتـاب در زمـرة آثـار           با توجه به اين   . هاي پيامبري وي نوشته شده است         نشانه
 معنـي چگـونگي تفكـر     نگري به گيرد و نيز با توجه به اينكه تاريخ     نگاري قرار مي      سيره

: دنبال يافتن پاسخي بـراي ايـن پرسـش اسـت            تاريخي مورخ است، پژوهش حاضر به     
نگارانة ماوردي در اعلام النبوه چگونه بوده اسـت و از     هاي تاريخ   نگري يا انديشه    تاريخ

اش داشـته اسـت؟       نگـاري   هـاي كلامـي او چـه تـأثيري بـر تـاريخ              طرف ديگر انديشه  
اي، بـه ايـن نتـايج      تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانـه       نگارندگان با رويكرد توصيفي   

بر معجزه و نيـز ارائـة تـاريخ زنـدگي             ماوردي در سخن از روايات مبتني     : دست يافتند 
رغم رويكرد الهياتي به مـسئلة اعجـاز،          وي علي . تبينش تاريخي داشته اس   ) ص(پيامبر

، تسامح در شناخت راوي، توجـه       ) موقعيت - مكان -زمان(در توجه به عناصر تاريخي      
به امكان وقوع اخبار تا حد ممكن و نيز توجه به نقد و تحليل، بينش تاريخي خـويش                  

رش عصمت همچنين رويكرد كلامي او در بحث اعجاز قرآن و پذي        . را نشان داده است   
دليل مخالفت اشاعره با عـصمت پـيش از نبـوت،       پيش از نبوت، مانند معتزله بوده و به       

  . توان رويكرد كلامي وي را در اين اثر مانند معتزليان دانست  مي
  .نگري، اعجاز، معتزلي  ماوردي، اعلام النبوه، تاريخ:ها كليدواژه

                                                 
  DOI:( 10.22051/hph.2024.45447.1693( شناسة ديجيتال .1
 و مطالعـات    يانـسان   پژوهشگاه علـوم   خ،ي تار ة پژوهشكد ران،ي ا ي و فرهنگ  ي فكر خي تار ي گروه پژوهش  ار،ي دانش .2

  m.ahmadzadeh@ihcs.ir .ي، تهران، ايرانفرهنگ
نويـسندة  (آبـاد، ايـران       ، خـرم   دانـشگاه لرسـتان    انـساني،   ، دانشكدة ادبيات و علوم     اسلام خي تار ي دكتر يدانشجو.3

    mahnazkoohi@yahoo.com .)مسئول
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  مقدمه
القضات، از بزرگـان فقهـاي         ماوردي، قاضي  حبيب بصري، معروف به     محمدبن  بن  ابوالحسن علي 

). 861/ 2: 1381يـاقوت حمـوي،     (گفتة حموي در اصول پيرو مكتب معتزلي بـود            شافعي و به  
تـرين دورة فرهنـگ اسـلامي     او در درخـشان .  قمري در بصره به دنيا آمد     364ماوردي در سال    
اسـلامي، موجـب ظهـور      هـاي       اي كه شكوفايي علمي و فرهنگي در سرزمين           زندگي كرد؛ دوره  

اسلامي را با  آوري كردند و علوم    هاي گوناگون را جمع    دانشمندان بزرگي شد كه حاصل فرهنگ     
  ). 17: 1372ماوردي، (هاي قديم به دست مسلمانان رسيده بود، تركيب كردند  ميراثي كه از امت

ري كـرد   گي ـ ماوردي تحصيلات خود را با هدف آمادگي در امور قضايي و فقهي آغاز و پي              
القادر باالله، خليفة عباسي، از برجستگان مذاهب فقهـي چهارگانـة           ). 6/168: 1360خوانساري،  (

 را دربارة   الاقناعماوردي  .  در زمان خويش دعوت كرد تا فقه مذهبشان را تدوين كنند           سنت  اهل
و ) 862/ 2: 1381ياقوت حمـوي،    (مذهب شافعي نوشت كه مورد توجه ويژة خليفه واقع شد           

ايـن امـر بـا      . القضات بغداد، پايتخت جهان اسلام، منـصوب گرديـد          سوي او با عنوان قاضي    از  
بـا  . بر اينكه اين عنوان مخصوص خداوند است مواجه شـد           اعتراض برخي از علما و فقها مبني      

  ). 73: 1383قادري، (القضات بغداد ماند  وجود اين ماوردي تا زمان مرگ قاضي
ها مورد تكريم و احتـرام فـراوان          بويه، از طرف آن    هبي با آل  ماوردي با وجود اختلافات مذ    

امضا «شد و  گري منصوب مي ها به سفارت و ايلچي     طوري كه در مواقع لزوم از سوي آن         بود؛ به 
وي سـرانجام در  ). 161/ 5: تـا  مـدرس، بـي  (» گذاردند معاهدات او را به موقع تنفيذ و قبول مي      

وجه تـسمية   . سالگي در بغداد دار فاني را وداع گفت        قمري و در سن هشتاد و شش         450سال  
اعتمادالـسلطنه،  (فروش  اند كه ماوردي منسوب به ماءورد است؛ يعني، گلاب    او را از اين دانسته    

؛ 16/41: 1412جــوزي،  ؛ ابــن21/452: 1411؛ صــفدي، 18/65: 1413؛ ذهبــي، 326: 1363
: 1360؛ خوانـساري،    5/689: 1951ادي،  ؛ بغـد  4/327: 1989؛ زركلي،   282/ 3: تا  خلكان، بي   ابن

   ).5/161: تا  و مدرس، بي167/ 6
، قـوانين الـوزاره   ،  نـصيحه الملـوك   ،  الاحكام الـسلطانيه  هاي    واسطة نوشتن كتاب    ماوردي به 

پـردازان مهـم اسـلامي        عنوان يكي از انديشمندان و نظريه        به سياسه الملك و ادب الدنيا و الدين      
. اسلامي ديگر نيز آثـاري بـه رشـتة تحريـر درآورد             اين، وي در علوم   با وجود   . شود    شناخته مي 

يـاقوت حمـوي،    (هاي گوناگون آراسته بود         گويد ماوردي به دانش       ياقوت حموي دربارة او مي    
است و در زمـرة آثـار       ) ص( يكي از آثار او در اخبار پيامبر اسلام          اعلام النبوه ). 261/ 2: 1381

نگـاري اسـلامي قـرار        رود كه در زيرمجموعـة تـاريخ          به شمار مي  نگاري نبوي     موسوم به دلائل  
شناسـي    تـرين آثـار كتـاب        كه از مفـصل    الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ     سخاوي در   . دارند



 15 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

اند از    به نگارش درآمده  ) ص(هايي كه در موضوع سيرة پيامبر         تاريخ اسلام است در ضمن كتاب     
هاسـت     مـاوردي يكـي از آن      ةاعـلام النبـو   كنـد كـه كتـاب           مـي آثاري با عنوان دلائل النبوه ياد       

هـايي بـر اثبـات نبـوت حـضرت              تمركز موضوعي چنين كتـاب    ). 153-156: 1407سخاوي،  (
  . هاي پيامبري وي ازجمله معجزات است  با تأكيد ويژه بر نشانه) ص(محمد

مان معتزلي، داعيان   ها نه تنها محدثان، بلكه انديشمندان مسلمان، متكل        نويسندگان اين كتاب  
آنـان بـا    . فيلسوف اسماعيلي، امامان زيدي و برخي اشخاص برجسته در علم و فلـسفه بودنـد              

هاي فكري و مذهبي خويش      توجه به فرقه و مسلكي كه به آن تعلق داشتند و با توجه به آموزه              
 درآمدنـد و    هاي دلائل النبوه از قرن سوم هجري به نگـارش             كتاب. به نوشتن اين آثار پرداختند    

پاي ديگر آثـار اسـلامي در ايـن دوران، علاقـه و توجـه بـه              در قرن چهارم و پنجم هجري، هم      
  . ها افزايش يافت نگارش آن

هـايي      دليل اصلي نگارش كتاب   . نگاري نبوي تأليف شد     ترين آثار دلائل      در اين دو قرن مهم    
ن زنادقه، معطله، قرمطيان و مانند آن       هايي تحت عناوي      همچون اعلام النبوه، به راه افتادن جريان      

گري را سرلوحة رفتار و عقايد خويش قرار داده و اصول و عقايد اسلامي ازجمله                بود كه اباحي  
هاي فكري      اين جريان ). 37: 1376حسيني علوي،   (كرد      توحيد، نبوت و معاد را نفي و انكار مي        

: 1973قتيبـه دينـوري،       ابـن (شد      ه مي و الحادي كه موجب ايجاد شبهه و شك و ترديد در جامع           
هاي حكـومتگر    و نيز خاندان) 167/ 8: تا طبري، بي(بر مقابلة دستگاه خلافت عباسي     علاوه) 22

ها نيز دست بـه       ، موجب برانگيختن انديشمندان مسلمان شده و آن       )99/ 2: 1381اي،      شبانكاره(
هـا تـلاش بـراي اثبـات نبـوت        آنكـه يكـي از      ) صفحات متعـدد  : 1381رازي،  (اقداماتي زدند   

  . هاي پيامبري وي بود  از راه اثبات نشانه) ص(حضرت محمد 
تـاريخي،  : ها بـا رويكردهـاي متفـاوتي مواجـه هـستيم            بايد گفت كه در نگارش اين كتاب      

نگـاري قـرار دارد كـه          اثر ماوردي در زمرة آثاري از دلائل       اعلام النبوه .  كلامي -كلامي، تاريخي 
لامي و هم رويكرد تاريخي دارند؛ بنابراين اگرچه مـاوردي يـك مـورخ نيـست،                هم رويكرد ك  

توضـيح اينكـه   . توان به بينش تـاريخي وي نيـز پـي بـرد             مي اعلام النبوه واسطة نوشتن كتاب      به
چرخيد و حتي در قـرن سـوم و             ها بر محور احاديث مي        تا قرن ) ص(نگاري پيامبر اسلام      تاريخ

آثاري با موضـوعات خـاص از آن منـشعب شـد، كماكـان در شـكل                 چهارم هجري به بعد كه      
  . حديث و روايت ظاهر شد
از علم الاخبار نيز نام بـرده كـه         ... اسلامي، فقه، كلام، نحو، كتابت و       خوارزمي در ذيل علوم   

موضوع آن ذكر اخبار پادشاهان و اقوام مختلف بود و يك شاخه از اين دانش به ذكـر فتـوح و                     
). 98فهرسـت و    : 1383خـوارزمي،   (اعراب پـس از اسـلام اختـصاص داشـت           مغازي و اخبار    
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دنبـال علـوم      فخرالدين رازي نيز كه دورة حيات او پس از ماوردي بوده است علم تاريخ را بـه                
جالب اينكه وي پيش از ذكر اين علوم        . ديني مانند قرائت، حديث، رجال و مغازي آورده است        

  ). 71: 1382فخرالدين رازي، (ه است از علم دلائل الاعجاز نيز نام برد
بيروني تاريخ را از علوم نقلي دانسته كه جنبة خبري و روايي داشته و شناخت موضـوعات                 

). مقدمـه : 1377بيروني،  (پذير بوده است      آن ازطريق نقل و روايت و نه قياس و استدلال امكان          
رمجموعة علوم اسلامي و دينـي      درواقع در دورة ماوردي علم تاريخ با عنوان علم الاخبار در زي           

. قرار داشته و از نظر موضوع و روش در مجموعـة علـوم نقلـي و خبـري قـرار داشـته اسـت                       
عنـوان يكـي از    شـد و درواقـع بـه        مندي مذهبي و عقيدتي به تاريخ نگريسته مـي          براساس فايده 

هـاي    انديـشه كنندة باورها و عقايد دينـي و   اجزاي علم الاديان در خدمت علوم شرعي و توجيه    
  ).24-25: 1395صدقي، (الهي بود 

مسئلة ديگري كه در اين پژوهش مدنظر بوده، نوع نگاه ماوردي در پرداختن به موضوع اين 
هاي دلائل النبوه هر يك با توجه به مكتـب              واقعيت اين است كه نويسندگان كتاب     . كتاب است 

طور كلـي در معرفـي        اند و ما به       ن داده اي خود به اين موضوع توجه نشا          فقهي، كلامي يا انديشه   
: نويـسد  ذهبي در تاريخ اسلام و وفيات مشاهير اعلام مي        . هايي مواجه هستيم      ماوردي با تناقض  

كـرد كـه     كـرد تـا از او دوري نگزيننـد و تـلاش مـي              ماوردي تظاهر به انتساب به معتزله نمـي       
: 1414ذهبـي،   (ها موافـق نبـود        در با آن   و در ق   قرآنها را پنهان كند؛ اما در خلق          موافقتش با آن  

30 /255 .(  
حسني رازي،  ( كه ماوردي را رئيس فرقة شافعي معتزلي معرفي كرده           تبصره العوام نويسندة  

 او را در فـروع، شـافعي و در اصـول، معتزلـي              معجم الادبا و ياقوت حموي كه در      ) 98: 1364
 وي را جـزو     المعتزله نيز در كتاب     زهدي حسن جاراالله  ). 861/ 2: 1381حموي،  (دانسته است   

  ). 208: 1366جاراالله، (قضات معتزلي به شمار آورده است 
هـاي سياسـي        ديـدگاه «اي با عنـوان         حاتم قادري در مقاله   : معاصران البته نگاه ديگري دارند    

 به چاپ رسـيده، وي  انديشة سياسي متفكران مسلمانجلدي 19كه در جلد دوم دورة  » ماوردي
همچنـين مرتـضي    ). 2/1390عليخاني،  (مسلك به شمار آورده است        مذهب و اشعري    را شافعي 

 را كه به سـفارش خليفـه        الاقناع، رسالة فقهي    انديشة سياسي مسلمانان  شيرودي نويسندة كتاب    
). 89: 1383شـيرودي،   (القادر تهيه شده بود، دربارة فقه شـافعي و اشـعري ذكـر كـرده اسـت                  

دليـل تعـصبش      كند كـه بـه     اوردي را از متكلمان اشعري معرفي مي      ، م اعلام النبوه مصحح كتاب   
وي اين اختلاف در    . ها در عقيده، به اعتزال متهم شد        به مذهب اشاعره و روش كلامي آن        نسبت

داند كه عقيدة اشاعره تلفيقي از عقايد فرق كلامي بـوده كـه              معرفي عقيدة او را به اين دليل مي       
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 جدلي يوناني است و سخنانشان در تأويل صـفات خداونـد            تأثير روش فلسفي، منطقي و      تحت
  . مانند معتزله است

هاي معتزلـه كـه معتقـد بـه          در لوح محفوظ خلق شده و اين را به گفته         قرآن  ها معتقدند     آن
پس چندان بعيد نيست كه متكلمـان اشـعري بـه اعتـزال مـتهم               . گردانند  بودند، برمي  قرآنخلق  
نگري مورخ مـستلزم بازشناسـي ذهـن و ضـمير             تاريخ). 21-25مقدمه  : 1414ماوردي،  (شوند  

ها  نگاري آن و نوع نگاه مورخان به تاريخ، در تاريخ    ) 97: 1395فياض انوش و ديگران،     (اوست  
زنـد    اش دسـت بـه نگـارش تـاريخ مـي            گذارد و درواقع مورخ با توجه به افق فكـري           تأثير مي 

نگري يعني چگونگي توجـه       وجه به اينكه تاريخ   عبارت ديگر، با ت     به). 236: 1400ي،  آباد  لطف(
مورخ به تاريخ و تفكر تاريخي كه بيانگر بينش و جهت و تبيين جريانات و وقـايع تـاريخي از                    

نگاري نيز نتيجة كشاكش آگاهانة ذهن و         و تاريخ ) 198: 1362كوب،    زرين(دريچة ذهن اوست    
تـر، آنچـه متـأثر از انديـشة           رت سـاده  عبـا   و به ) 38: 1380آقاجري،  (فكر مورخ با واقعة تاريخ      

در پـژوهش حاضـر بيـنش       . يابد  تاريخي مورخ است در چگونگي ذكر وقايع تاريخي تبلور مي         
  . اند نگارانه در يك مفهوم به كار رفته هاي تاريخ نگري و انديشه تاريخي، تاريخ

ا در نظر دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه ب با اين توضيحات، پژوهش حاضر به
قـرار دارد و    ) ص(نگـاري پيـامبر      اثر ماوردي در زمرة آثار سـيره       اعلام النبوه گرفتن اينكه كتاب    

دهـد، مـاوردي در نگـارش ايـن           را تشكيل مـي   ) ص(نگاري پيامبر   نگاري بخشي از تاريخ     سيره
 بـر   هاي كلامي وي چه تـأثيري       اي داشته است و نيز انديشه       نگارانه  هاي تاريخ   كتاب، چه انديشه  

نگاري متكلم    عنوان يك معرفت پيشيني بر تاريخ       نگاري او گذاشته است؛ زيرا علم كلام به         تاريخ
  ). 111: 1393فيضي سخا، (گذارد  نيز تأثير مي

چگـونگي پـرداختن او بـه       «نگري مـاوردي در       تفاوت اين دو مسئله در اين است كه تاريخ        
ه است و آيا با در نظر گرفتن برخي ملاحظات          بر اعجاز نبوت تبلور يافت      مبتني» روايات تاريخيِ 
كـه    هاي تاريخي نيز دانست يا نه، درحالي        توان در اين كتاب او را داراي انديشه         تاريخي، آيا مي  

در مسئلة دوم، نوع پرداختن ماوردي به مسئلة اعجاز كه در قالب روايات تاريخي آمده اسـت،                 
اعره و با در نظر گرفتن اين كتـاب، او را بايـد        هاي كلامي معتزله بوده است يا اش        حاوي ديدگاه 

  معتزلي دانست يا اشعري؟
رود و قريـب بـه اتفـاق      پردازان مهم سياسي جهان اسلام به شمار مي  ماوردي يكي از نظريه 

: انـد     هـاي او پرداختـه      هايي كه دربارة وي صورت گرفته است به همين وجه از انديشه               پژوهش
، جايگاه و حقوق مخالفان در نظـام خلافـت مـاوردي            )1365(ي  انديشه و عمل سياسي ماورد    

گـشا   هـاي جـويني در جهـان    ، تطبيق تحليلي آرا سياسي ابوالحـسن مـاوردي و نوشـته          )1398(
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بـا نگـاه    ) 1372(» نگـاهي بـه زنـدگي و آثـار او         : مـاوردي «با وجود اين، مقالـة      ... . و) 1400(
  .  داشته استتري سعي در بازشناسي افق فكري ماوردي  گسترده

اعـلام  ، الاحكـام الـسلطانيه  شـده در   نويسندة اين مقاله با توجه به تعداد زياد احاديث ارائـه     
 به دانش وسيع ماوردي در زمينة حديث توجه نشان داده است و به              النبوه و ادب الدنيا و الدين     

در نهايـت   ترديدهاي نويسندگان مختلف پيرامون نحلة فكري ماوردي اشاره كرده ولي وي نيز             
رو با تمركـز بـر كتـاب          پژوهش پيش   . تمركز مقاله را بر نظرية سياسي ماوردي قرار داده است         

نگري ماوردي داشته و تلاش كرده است تا حد ممكن اين   سعي در بازشناسي تاريخاعلام النبوه
  .هاي وي را نيز تبيين نمايد وجه از انديشه

  
 م النبوهنگري ماوردي در اعلا محورهاي اصلي تاريخ

هاي كلامـي مـاوردي در ايـن موضـوع و هـم                اثر ماوردي هم حاوي انديشه     اعلام النبوه كتاب  
نيمة اول كتاب او، به مباحـث كلامـي و بخـش دوم كتـابش كـه                 .  وي است  نگري  تاريخشامل  

نوع پرداختن او به اعجاز نبوت در بخش دوم         . نگري اوست   رويكرد تاريخي دارد حاوي تاريخ    
اين مسئله نـه تنهـا      . دهد كه نويسنده چندان هم با تاريخ بيگانه نبوده است           نشان مي كتاب به ما    

نمايد، بلكه در انتهاي كتاب       در نوع نگاه او به رواياتي كه براي اين بخش برگزيده است رخ مي             
پرداختـه و سـخن از دوران كـودكي و          ) ص(هايي از زندگي پيامبر اسـلام       كه نويسنده به بخش   

بينش تاريخي خـويش را نـشان داده        ازپيش    اخلاقي وي ساز كرده است، بيش     جواني و سلوك    
  :توان در محورهاي زير بررسي كرد نگري ماوردي را مي تاريخ. است

 رويكرد الهياتي به مسئلة اعجاز. 1

است؛ بنابراين در اولـين گـام     ) ص( اعجاز نبوت محمد   ة، مسئل اعلام النبوه موضوع اصلي كتاب    
 اعجاز چگونه انديـشيده     ةنگارانة وي لازم است بدانيم او دربار        هاي تاريخ  جهت بررسي انديشه  

هـاي   رسـد در حيطـة ديـدگاه    بازشناسي نوع نگاه او به مسئلة اعجاز، اگرچه به نظـر مـي      . است
اينكـه او در    . كنـد   گيرد، چهارچوب كلي بحث او را در اين كتاب روشن مي            كلامي او جاي مي   

ونه و به چه مباحثي پرداخته است، با دانـستن نـوع نگـاه او بـه                  چگ اعلام النبوه بخش تاريخي   
  . شود بحث اعجاز مشخص مي

فـضايل و  (مدعي نبوت بايد صفات اخلاقـي  : داند  ماوردي صحت نبوت را به سه شرط مي  
سـبب صـداقتش، ادعـاي او را بپذيرنـد نـه اينكـه تكـذيبش كننـد؛                    داشته باشد و بـه    ) كمالاتي
ه بر راستي گفتار و ادعايش دلالت كرده و در نتيجـه تأييـدي بـر دعـوي              اي ك     دادن معجزه   نشان

). 77 و   78: 1414مـاوردي،   (رسالتش باشد؛ همچنين معجـزه بـا ادعـاي نبـوت همـراه باشـد                
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 ةرغم تأكيد زياد ماوردي بر عقل و نگاه اسـتدلالي بـه موضـوع، او در پـرداختن بـه مـسئل                 علي
 پيـامبري و    هـاي     دي معجزه را با شرايط زيـر، از نـشانه         ماور. اعجاز نگاهي مؤمنانه داشته است    

  :دليلي بر صحت نبوت پيامبران دانسته است
 آنچه جنس آن از قدرت بشر خارج است؛. 1

آنچه اگر چه جنس آن از قدرت بشر خارج نيست، مقـدار و ميـزان آن خـارج از تـوان                     . 2
 بشري است؛

آنقدر تكرار  : گاهي از غيب؛ با دو شرط     علمي كه خارج از معلومات بشري باشد، مانند آ        . 3
 شود؛  شود كه از حد اتفاق خارج شود و نيز جدا از دليلي كه بر آن استنباط مي

 كـه   قـرآن آنچه نوعش خارج از قدرت بشر، اما جنس آن در توان انـسان اسـت؛ ماننـد                  . 4
 اسلوبش از اقسام كلام خارج است؛

كنـد؛ ماننـد      ت خروج از توان بشري طغيان مـي       سم  آنچه از نوع افعال انسان است، اما به       . 5
شود و نيز بذري كه در خـارج از زمـان خـود محـصول      بهبودي كه از بيماري مزمن حاصل مي    

 دهد؛ مي

كردن   كردن گوينده از عجز او در صحبت        ناتواني در انجام آنچه در توان است؛ مانند آگاه        . 6
 معجزه مخصوص ناتوان است و از او فراتـر          اين. اش در نوشتن    كردن نويسنده از ناتواني     و آگاه 
 كس ديگري به ناتواني او يقين ندارد؛ رود، زيرا او به ناتواني خود يقين دارد و هيچ نمي

كردن حيوانات يا حركت جمادات، اگر به درخواست پيامبر يا اشارة او باشد، در                صحبت. 7
 غير اين صورت معجزه نيست؛

 .هاي تابستاني در فصل زمستان ان خودش؛ مانند ميوهآشكاركردن چيزي در غير از زم. 8

 شدن آبِ روان به دلايلي غير از اسباب عادي؛ شدن آب يا قطع روان. 9

  ).80-82: همان(سيركردن افراد زياد با مقدار كمي غذا يا آب . 10
او بـه چنـين     . ارائـه داده اسـت    ) ص(ماوردي در تمام اين محورها معجزاتي بـراي پيـامبر           

: همان(، معجزاتي در كارهايش     )157-166: همان(معجزات عصمت   :  اشاره كرده است   مواردي
، آنچه از دعاهـايي كـه       )177 -200: همان(هايي كه در سخنانش شنيده شده           ، نشانه )176-167

، معجزاتـي در رابطـه بـا        )207 -212: همـان (، اخبـار غيبـي      )201 -206: همـان (اجابت شده   
: همـان (، بشارات انبيـاي گذشـته       )219 -228: همان(و نباتات   ) 213 -218: همان(چهارپايان  

  ). 243-255: همان(هاي غيبي كه شاهدي بر نبوت او بوده اند   و الهام) 240-231
نكتة ديگري كه در راستاي تبيين رويكرد الهياتي ماوردي بايد به آن اشاره كـرد ايـن اسـت       

دنبال دلايلي بودند كه ادعاي پيامبران        شيدند به ك    كه ترديدكنندگاني كه مسلمانان را به چالش مي       
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چنـين  . گوينـد از طـرف خداونـد صـادر شـده اسـت                ها مي   را تأييد كند؛ ادعاي اينكه آنچه آن      
گـرفتن از   واقعيت اين بود كه با فاصله   . شد    هايي در درون جوامع مسلمانان هم برقرار مي           چالش

ها بود كه تـصوراتي   مان، اين امكان در اختيار آن  و نبود هرگونه سندي از آن ز      ) ص(زمان پيامبر 
هـا و       ، حدس و گمـان    )ص(نو از آن بيافرينند و از اينجا بود كه در ضمن داستان زندگي پيامبر               

  ). 45: 1392رابينسون، (هايي نيز ايجاد شد  ها و اسطوره حتي افسانه
هـايي    وردي بـا روايـت   هاي دلائل النبوه ازجمله كتـاب مـا           به همين دليل است كه در كتاب      

شويم كه بعضاً از نظر تاريخي با معيارهاي امروز، قابليت ارزيابي نداشـتند، امـا ايـن                     مواجه مي 
اعتقـاد بـه معجـزه بـراي اثبـات          : درست در مركز انديشة او دربارة موضوع كتـابش قـرار دارد           

اختن به اين   بايد گفت كه پرد   . ؛ آنچه جنس آن از قدرت بشر خارج است        )ص(پيامبري محمد   
وي در مباحث متعـددي بـه   . موضوعات، مانع از ذكر موارد تاريخي توسط ماوردي نشده است       

رويكـرد او   . توجه نشان داده است   ) ص(هايي از داستان زندگي پيامبر          كمالات اخلاقي و بخش   
هـاي      در پرداختن به اين موضوعات تاريخي است و توضيح اينكه چنـين مبـاحثي را در كتـاب                 

... كثيـر و    هشام، طبري، ازرقي، ابـن      ر تاريخي در قرون اوليه و ميانة اسلامي ازجمله آثار ابن          معتب
 .بينيم  مي

  
 ) موقعيت- مكان-زمان(توجه به عناصر تاريخي . 2

در اين بخش او . شود آشكار مي) ص(نگري ماوردي در پرداختن به معجزات عملي پيامبر تاريخ
معجـزات  . پـردازد   ا اين مـضمون، بـه اثبـات نبـوت خاصـه مـي             شده ب   با استناد به روايات وارد    

عصمت، معجزات عملي، اجابت دعا، معجزات در كلام، اخبار از غيـب، معجـزات مربـوط بـه              
هـاي غيبـي، سـخن از پـدران، دوران كـودكي،              حيوانات و نباتات، بشارات انبياي گذشته، الهام      

  .گيرند يجواني، بعثت و استقرار نبوت همگي در اين بخش جاي م
ترين الزامـات تـاريخي هـستند و      ماوردي در ذكر روايات به مسئلة مكان و زمان كه از مهم           

عصمت االله تعـالي لـه   «آنجا كه به ذكر    . يابد توجه نشان داده است      ها معنا مي    تاريخ با اين مؤلفه   
ذي عمر  در غزوه   «: و ذكر داستان اجتماع قريش در دارالندوه پرداخته است        » من أذي المشركين  

دعثور نامي بـالاي سـر او ايـستاد و شمـشير خـود را از                . از يارانش جدا شد و تنها دراز كشيد       
. خداونـد : كند؟ فرمـود  غلاف بيرون آورد و گفت اي محمد چه كسي تو را از من محافظت مي    

چه كـسي تـو     : آن را گرفت و گفت    ) ص(در همين هنگام شمشير از دست دعثور افتاد و پيامبر         
دهم كه خدايي جز پروردگار يكتا        گواهي مي . كس  كند؟ دعثور گفت هيچ      محافظت مي  را از من  

  ). 164: 1414ماوردي، (» .فرستادة اوست) ص(نيست و محمد
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ها كه حاوي عناصـر زمـان و مكـان و موقعيـت تـاريخي                 هاي متعددي از اين داستان      نمونه
در اعلام النبوه بـه فراوانـي يافـت         اند    نگاري اسلامي شهرت يافته     هستند و حتي در منابع تاريخ     

، )170: همان(، صلح حديبيه    )167: همان(هاي متعددي از غزوة خندق        شود، ازجمله داستان    مي
هــاي متعــددي از صــحابة  ، داســتان)187: همــان(، ليلــه الاســري )163: همــان(امــر  غــزوه ذي

  .هستند) ص(هاي نبوت محمد كه همگي متضمن نشانه... و) ص(پيامبر
هشام هم آمده اسـت بـدون         شدن ناقه در غزوة تبوك را كه در سيرة ابن           ي داستان گم  ماورد

وجـوي آن   مـردم در جـست  . در غزوة تبـوك گـم شـد   ) ص(شتر پيامبر«: ذكر منبع آورده است 
محمد : حزم گفت   بن   و منافقي بود به عماره      الصيت كه يهودي اسلام آورده      زيدبن. پراكنده شدند 

. داند شـترش كجاسـت      آنكه نمي   دهد، حال   ر خداست و از آسمان خبر مي      كند كه پيامب    گمان مي 
پنـدارد نبـي اسـت و شـما را از آسـمان خبـر          گويد كه محمد مـي      منافق مي «: گفت) ص(پيامبر
دانم جز آنچه را كه خداونـد بـه مـن             به خدا قسم من نمي    . داند شترش كجاست    دهد و نمي    مي

كه شتر در فلان روستاست و افـسار آن بـه درختـي             دهد و اينك به من خبر داده است           خبر مي 
  ). 189: همان(به دنبالش رفتند و شتر را در همان مكان پيدا كردند . »بسته شده است

ها ياد كـرده اسـت اخبـاري اسـت كـه از آينـده                 نوع ديگري از معجزاتي كه ماوردي از آن       
از مـرگ نجاشـي و      ) ص(يـافتن پيـامبر     ازجمله برخي خبرهـاي مـشهور ماننـد آگـاهي         . داد  مي

ــر او  ــدن ب ــامبر و دادن ايــن وحــي كــه   ) 186: همــان(نمازخوان ــر پي ــزول جبرئيــل ب و نيــز ن
حــضور ). 210: همــان(در ســرزمين طــف بــه شــهادت خواهــد رســيد  ) ع(علــي بــن حــسين

عبداالله در داستان اول و ابـوبكر، عمـر،           ها ازجمله جابربن    هاي تاريخي در اين داستان      شخصيت
و ارائـة تـصوير تـاريخي از        ) ع(علي  بن  ، عمار و ابوذر در دوران كودكي حسين       ، حذيفه )ع(علي

 .  مدينه حاكي از بينش تاريخي ماوردي است

  
 تسامح در شناخت راوي. 3

. نگارانة ماوردي اسـت     هاي تاريخ    متضمن ديدگاه  اعلام النبوه توان ادعا كرد بخش دوم كتاب         مي
دليل ارائة روايات متعدد و فـراوان در          كند و به     مي نويسنده در اين بخش معجزات نبوي را ذكر       

دليل اين امر به اين مسئله      . موضوع تا حدودي شيوة اهل خبر و حديث را در پيش گرفته است            
طور كامل از هـم مـستقل    شود كه در زمان ماوردي علم تاريخ و علم الاخبار هنوز به           مربوط مي 

نداشتند، امـا در  ) ص( به توجه به معجزات پيامبر  اي  مورخان معاصر ماوردي علاقه   .  بودند  نشده
ويژه قرون دوم و سوم هجري، هنوز راه تاريخ و حديث از هم جدا نشده بود                  هاي پيش به    سده

نگاري و نيـز در مجـامع         ، در آثار معتبر تاريخ    )ص(و رواياتي در موضوع معجزات پيامبر اسلام      
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  . شد حديثي مشاهده و يافت مي
بنـابراين  ...  ترمـذي و سـنن  بخاري، صحيحهشام،   ابنسيرهسعد،    ابنخصوص در طبقات      به

توان به موضوع كتابش نسبت داد كه او نيز ماننـد تمـامي               توجه ماوردي به چنين رواياتي را مي      
بر معجزات نبـوي اختـصاص        نويسندگان كتب دلائل، بخشي از توجه خود را به احاديث مبتني          

توان نزديكي به شيوة مورخان     ه روات را حذف كرده است مي      دليل اينكه سلسل    داده است، اما به   
  . را در اين محور نيز به او نسبت داد

شـوند،    ماوردي در نقل روايات كه مشخصاً حديث هستند و در جوامع حـديثي يافـت مـي     
طور كامل ذكر نكرده، اما از راوي يا راويان اصلي            شبيه محدثان رفتار نكرده و سلسلة سند را به        

: و من آياتـه   «يا  ) 241: همان(» عائشه رضي االله    عروه عن   شهاب عن   ابن  روي«برده است؛ مثلاً    نام  
مـاوردي در بيـشتر مـوارد، از منـابع تـاريخي و             ). 221: همان(» بريده عن ابيه    بن  ما رواه عبداالله  

در انـد و نـه        ها نه در كتب تاريخي يافت شـده           حديثي استفاده كرده، اما در برخي موارد روايت       
عنـوان يكـي از    اسد ابالاشد كه بدون ذكر راوي آن را به     بن  ازجمله داستان كلده  . هاي سيره     كتاب
كلده از بزرگان قريش بود و يـك روز بـا ايـن فكـر كـه بـه                   «. هاي نبوت ذكر كرده است      نشانه
اش  سـمت سـينه    اي همـراه او بـود كـه ناگهـان بـه             نيزه. آسيبي برساند همراه او شد    ) ص(پيامبر

در جـواب اينكـه     . از شدت ترس فرار كرد و به نزد قريش برگشت         . گشت و در آن فرورفت    بر
. بينيد؟ كه پاسـخ قـريش منفـي بـود           شما پشت سر من چيزي نمي     : ها گفت   چرا پريشاني به آن   

  ). 160: همان(» شديد ديديد هلاك مي بينم و اگر شما هم آن را مي ابالاشد گفت ولي من مي
عبـاس،    بـن   عبداالله: ، از اين قرار است    )ص(ي در روايت معجزات پيامبر    اي ماورد  منابع سيره 
از ديگـر محـدثاني كـه از        . ، عايشه )ع(عبداالله انصاري، امام علي     مالك، جابربن   بن  ابوهريره، انس 

ه، معـاذبن     بـن   وهب: توان اشاره كرد   ها روايت شده، به اين افراد مي        ن  آ مغيـره    جبـل، وليـدبن     منبـ
مطعـم،    مـسعود، ابوسـعيد خـدري، جبيـربن         بـن   زبيـر، عبـداالله     بـن   ازب، عبداالله ع  بن  مخزومي، برا 

از ايـن ميـان، وثاقـت       . شـبابه   بـن   اسحاق، حسن بصري و يعلي      قتيبه، محمدبن  سمره، ابن   جابربن
دليل كثرت رواياتش  كه به...)  و110 و  117: همان(ابوهريره  . برخي از راويان محلِ ترديد است     

سـوي او   رسد، انگشت اتهـام دروغگـويي بـه            حديث مي  5374ها به     اد آن كه تعد ) ص(از پيامبر 
كـه  ) 115 و   170: 1414مـاوردي،   (منبه    بن  يا وهب ). 173 -175: تا  ابوريه، بي (دراز شده است    

: 1379ديـاري،   (هاي خرافي و اسرائيليات نقش زيادي داشـته اسـت               در پيدايش و نشر انديشه    
127.(  

كر نام راويان اصلي همراه بوده است، ماوردي در برخي موارد بـه            گذشته از روايات كه با ذ     
از : گويـد   براي مثال در ابتـداي روايتـي از جنـگ خنـدق مـي             . منابع خود نيز اشاره كرده است     
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ايمن از پدرش نقل كـرده اسـت          اش روايتي است كه بخاري از عبدالواحدبن        هاي پيامبري   نشانه
هم نام  ) ص( بايد از بشارات انبيا پيشين دربارة نبوت محمد        دربارة اشاره به منابع   ). 167: همان(

گويد بين موسي     ماوردي مي . رفته است   نگاري به شمار مي     برد كه يكي از محورهاي مهم دلائل      
اسرائيل ظهور كردند؛     ها داده شد، شانزده پيامبر در ميان بني         و عيسي از پيامبراني كه كتاب به آن       

يوحنـا،    بـن   نوتال، عويديا، ميخا، حبقوق، حزقيال، صـفينا، زكريـا          بن  ازجمله موسي، عيسي، نوال   
سـخنان ايـن    . را بـشارت دادنـد    ) ص(هـا نبـوت محمـد       برخنا و دانيال و بسياري از آن        بن  ارميا

هـا كـه در    پيامبران در عهد عتيق آمده است و ماوردي در ذكر بشارات ايـن انبيـا بـه كتـاب آن                
  ).231 -241: 1414ماوردي، (تورات منقول است ارجاع داده است 

و زندگاني  ) ص(توضيح اينكه نويسنده در بخش پاياني كتاب به ذكر پدران و اجداد محمد            
اين بخش متضمن ذكـر     . پردازد  او از پيش و بدو تولد و دوران كودكي و جواني تا نبوت او مي              

صـبغة  هـاي ديگـر كتـاب     نيز هست و بيـشتر از تمـام بخـش         ) ص(هاي پيامبر   اخلاق و ويژگي  
دهد كه نويسنده با تاريخ و كتب تاريخي آشـنايي تـام و تمـام داشـته                   تاريخي دارد و نشان مي    

شوند، ماوردي به منـابع خـود         با وجود اينكه تمام اين مباحث در كتب تاريخي يافت مي          . است
 .اي نكرده است  و مانند آن بوده يا نه هيچ اشارههشام ابن سيره يا تاريخ طبريكه 

  
 به امكان وقوع اخبارتوجه . 4

 مـي بينـيم، در نقـل        اعلام النبـوه  جاي    ماوردي با وجود داشتن بينش تاريخي كه آن را در جاي          
شايد بتوان آن را متأثر از موضوع       . ها توجهي نداشته است     برخي اخبار به مسئلة امكان وقوع آن      

ود از دايـرة عليـت   دانست كه با توجه به مفهوم معجزه، به خودي خ       » اعجاز نبوت «كتاب يعني   
ممكن است نويسنده به اين دليل در انتخاب روايات تسامح به خرج داده باشد؛              . شود  خارج مي 

شـد،      در بعضي از نواحي آن كـه خـارج مـي          . در مكه بوديم  ) ص(ما با رسول خدا     «براي مثال   
: انهم ـ(» ).ص(سلام بر تو اي رسـول خـدا         : گفت    درخت و كوهي به او نرسيد، مگر اينكه مي        

پيـامبر از راهـي عبـور       «كنـد كـه گفـت           عبداالله نيز روايت مي     يا در جاي ديگر از جابربن     ) 222
به نقل از ابوسـعيد  «يا ) 223: همان(» .كردند  كرد مگر اينكه درخت و سنگ بر او سجده مي          نمي

  . گرگي آمد و يكي از گوسفندان را گرفت. چراند  خدري، چوپاني در حرّه گوسفندانش را مي
آيـا از   : وقتي چوپان مانع از بردن گوسفند شد، گرگ بر روي دمش نشست و بـه او گفـت                 

من از گرگي   : كني؟ چوپان گفت      ترسي؟ بين من و روزي كه به من داده مانع ايجاد مي             خدا نمي 
چيـزي  : گـرگ پاسـخ داد    . كنـد درشـگفتم       كه بر دمـش ايـستاده و ماننـد انـسان صـحبت مـي              

از اخبار  ) ص(، رسول خدا    )حجاز(تو بگويم؟ در منطقة بين دو بيابان        انگيزتر از اين به       شگفت
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به ميـان   ) ص(پيامبر  . چوپان گوسفند را گرفت و به مدينه رفت       . گويد    گذشتگان براي مردم مي   
هـايش را گفـت، پيـامبر گفـت او      وقتي حرف. برخيز و سخن بگو: مردم آمد و به چوپان گفت    

ي نام داشت كه به اين مناسبت او را سـخن گوينـده بـا               اين شخص عمير طاي   . گويد    درست مي 
  )214: همان(» .گرگ ناميدند

. هايي يادآور رويكرد اشاعره بـه ايـن موضـوع اسـت      رويكرد ماوردي در ذكر چنين روايت 
گويند كه ممكنات قوة عطا خود را        گرايان كه به قانون عليت معتقدند، اشاعره مي        برخلاف عقل 

كند و تمام    ن خدا دليل وجود هر چيزي است، پس ماده در ماده اثر نمي            از خداوند دارند و چو    
دنبال   تحولات در جهان بر طبق مشيت الهي است؛ بنابراين يكي از نمودهاي دخالت الهي در به               

: 1373حلبـي،   (هم آمدن حوادث، ظهور معجزات است؛ زيرا معجزه امري خارق عادت اسـت              
رة معجزه، دفاع از دين بوده است؛ چون عليت بـا معجـزه          انگيزة اشعري در رد عليت دربا     ). 94

 ).29: 1381گلستاني، (سازگار نيست 

  
 توجه به نقد و تحليل. 5

در بخـش اول كـه      :  از دو بخش تشكيل شـده اسـت        اعلام النبوه طور كه اشاره شد كتاب        همان
شتر مـشاهده   توان رويكرد تحليلـي او را بي ـ        دهد مي   نويسنده مباحث كلامي خويش را ارائه مي      

نگـري    بر روايات و نيز مباحث تاريخي و درواقـع متـضمن تـاريخ              كرد؛ در بخش دوم كه مبتني     
البته اگر چهارچوب كلي كتاب را در نظر بگيريم         . ماوردي است با تحليل كمتري مواجه هستيم      

 ـ. طور كلي رويكرد تحليلي داشته اسـت        كه تحليل او در زمينة اعجاز نبوت است، نويسنده به          ا ب
  . وجود اين در پرداختن به روايات تحليل خاصي ارائه نكرده است

اساساً علم حديث و رويكرد محدثان به احاديث از نظر نقد و تحليل روايات منفعلانه بـود                 
داد، در    و به اين دليل كه مبناي بخش مهمي از موضوع معجزات نبوي را حـديث تـشكيل مـي                  

نگـاري مـاوردي نيـز همـين امـر مـشاهده               و در تـاريخ    بيشتر موارد با اين مسئله مواجه هستيم      
طور كامل، تـا حـدود زيـادي          توان ادعا كرد رويكرد ماوردي اگر نه به         با وجود اين مي   . شود  مي

تـر از     ها و تفسيرهاي متافيزيكي نويسنده چندان پررنـگ         فرض  گرايي بوده و پيش     منطبق بر واقع  
در بيـشتر مـوارد، روايـات يـا حـاوي عناصـر             . مورخان سابق بر او ازجمله طبري نبوده اسـت        

شايد دليـل ديگـر انتخـاب    . شوند تاريخي هستند يا در كتب تاريخي و مجامع حديثي يافت مي         
هايي كه از پيش گفته شـد در اينجـا نيـز كـاربرد               نمونه. ها بوده است    برخي روايات، شهرت آن   

 .يابند مي
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 نگاري او تأثير رويكرد كلامي نويسنده بر تاريخ

 به مباحث كلامي اختصاص يافته و نويسنده با پرداختن به مباحثي            اعلام النبوه خش اول كتاب    ب
مانند وجوب توحيد و نبوت از نظر شرعي و عقلي، عقل و انواع آن، شـناخت خـدا و يكتـايي              

ماوردي . مقدمات بحث خويش را فراهم آورده است      ... هايي در اين زمينه و      او، تكليف و بحث   
ها را همچـون مبحثـي        هاي نبوت، آن    عنوان نشانه   ي نبوت، ادلة نبوت و معجزات به      با اثبات وح  

پس از آن به انوع وحي و مراتـب آن اشـاراتي كـرده و در ادامـه بـا                    . نظري تشريح كرده است   
پرداختن به مباحثي در زمينة تبليغات پيامبران، فرق ميان انبيا و رسولان را بيان كرده و وجـوب                  

پس از ارائة چنين مقدماتي، معجـزات پيـامبر         . را اعلام كرده است   ) ص(مبر اسلام تبليغ براي پيا  
  .اسلام را ذكر كرده است

توان ديد، ماوردي در بخـش اول كتـاب و            نگري او را در بخش دوم كتاب مي         اگرچه تاريخ 
هاي تاريخي را نيز ارائه كرده        لاي مباحث كلامي خويش نيز به فراخور بحث برخي روايت           لابه

 اشـاره كـرد كـه در        في مده العالم و عده الرسل     توان به فصل پنجم كتاب        براي نمونه مي  . است
 دربـارة    قـرآن  هـايي از    ها را آورده و نيز داسـتان        اينجا با ذكر چندين روايت كه راوي اصلي آن        

اگرچه ماوردي منابع خود را به اين دليـل كـه           . پيامبران الهي، رويكردي روايي ارائه كرده است      
ورخ نبوده ذكر نكرده است، اما برخي از رواياتي كه در اين بخش آورده در منـابعي همچـون                   م

هـاي كلامـي از تـاريخ         درواقع ماوردي در طرح بحـث     .  ترمذي آمده است   سنن و   تاريخ طبري 
  .عنوان علمي كمكي بهره برده است به

او . شده اسـت   به مواضع معتزله در اين موضوع نزديك         قرآنماوردي در صحبت از اعجاز      
 شـناخته و    قرآندر ايجاز، فصاحت و نظم      ) ص(ترين معجزة پيامبر        عنوان مهم    را به  قرآناعجاز  

هايي كه از قرون گذشته و اطلاعاتي كه  آن را شامل كثرت و شمول معاني، اعجاز علمي، آگاهي
ر سـپردن و    دهد، زيبايي الفاظ، تلاوت و ترتيل، فصاحت و بلاغت، آساني به خـاط                از آينده مي  

  . نيز در برتري بر كلام و نثر و شعر فصيح دانسته است
همچنين معتقد است كه چون هيچ انساني نتوانست مانند آن را بياورد پس معجزه اسـت و                 

و اين درست مانند نگـاه      ) 125-155: 1414ماوردي،  (داند      دار مي   اين اعجاز در تحدي را ادامه     
انـد       را بلاغت، اخبـار غيبـي و صـرفه دانـسته           قرآنه اعجاز   معتزله نيز وجو  . معتزلة زمان اوست  

قاضي عبدالجبار صرفه را امتناع اعراب از ورود به عرصـة معارضـه بـا               ). 109: 1976الرماني،  (
هـا در ايـن    دليل آن را نيز ناتواني آن . هاي مختلفي كه داشتند دانسته است         ، با وجود انگيزه   قرآن

: 1985قـصاب،   (توانند اين كـار را انجـام دهنـد              دانستند كه نمي      يها م   كار ذكر كرده و اينكه آن     
  ). 152: همان(ها از معارضه بازداشته شدند  درواقع ماوردي نيز معتقد است كه آن). 320 -324
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هاي پيامبري در قبل از بعثت، شـبيه اشـاعره رفتـار              ماوردي اگر چه با پذيرش برخي نشانه      
 و اخبار غيبي در آن و اثبات قرآنكيد ويژه بر فصاحت، بلاغت     كرده، واقعيت اين است كه با تأ      

همچنـين او عـصمت پيـامبر را در         . بودن آن از اين طريق، مانند معتزله انديـشيده اسـت            معجزه
دهنـدة رويكـرد اعتزالـي       و اين نشان  ) 305: 1414ماوردي،  (دوران پيش از بعثت پذيرفته است       

از طرفي با پذيرش برخـي فـضايل و كمـالات بـراي             . نداست؛ زيرا اشاعره با اين مسئله مخالف      
  . ، از اين نظر نيز مانند معتزله به اعجاز نبوت پرداخته است)ص(پيامبر 

مانند مؤيد زيدي كه در اصول معتزلي بود، او نيـز معتقـد بـوده اسـت كـه                     توضيح اينكه به  
اي بـراي     نـشانه داري، پـيش از نبـوت         مانند صداقت و امانـت    ) ص(هاي اخلاقي محمد    ويژگي

ماوردي دليل آن را پذيرش ادعـاي نبـوت ازسـوي مـردم دانـسته اسـت                 . نبوتي در آينده است   
 ).309 -324: همان(

  
  گيري نتيجه

اي است كه     طور كلي حاوي بينش تاريخي مورخ يا انديشه         نگري كه به    با توجه به تعريف تاريخ    
ترين  ا در بخش دوم كتاب كه مفصلنگري ماوردي ر توان تاريخ   نگاري اوست، مي    در پس تاريخ  

اعـلام  نويسنده در پرداختن به مسئلة اعجاز كه محور اصلي كتاب       . بخش آن است، بررسي كرد    
گيـرد، نگـاه مؤمنانـة         است، با تأكيد بر اعجازي كه در چهارچوب قدرت بشري قرار نمي            النبوه

اً در حوزة مباحث كلامي     با وجود اينكه كتاب، ظاهر    . خويش به اين مسئله را آشكار كرده است       
، بـا توجـه     )ص(قرار دارد، نويسنده در پرداختن به روايات متضمن زندگي و معجـزات پيـامبر             

اي كه به عناصر تاريخي يعني زمان، مكان و موقعيت معطوف كرده، بينش تاريخي خويش                 ويژه
 در كتـب    كـه ) ص(هاي فراواني از روايـات دربـارة زنـدگي پيـامبر            نمونه. را آشكار كرده است   

امر و ماجراي مـرگ       هايي از صلح حديبيه، غزوة ذي       تاريخي و حديثي آمده است، مانند داستان      
انـد، امـا متـضمن بيـنش          ارائه شـده  ) ص(هاي پيامبري حضرت محمد     نجاشي با تأكيد بر نشانه    

  . نگري نويسنده نيز هستند تاريخي يا تاريخ
ينكه مبناي بخـشي از اثـر مـاوردي ارائـة           ازسوي ديگر و از نظر بررسي منابع، با توجه به ا          

انگاري كه در ذكر راويان احاديث يا روايات از خود بروز داده، يك               روايات بوده است، با سهل    
رغـم موضـوع كتـاب كـه          توان گفت علـي     قدم ديگر به مورخان نزديك شده است؛ بنابراين مي        

، مـاوردي را داراي بيـنش       همگرايي بسياري با مباحث كلامي دارد، شيوة پرداختن بـه موضـوع           
محـور پيـامبر      وي در ذكـر روايـات معجـزه       . گونـه نـشان داده اسـت        تاريخي و سـبكي مـورخ     

مـاوردي  . توان گفت توجه چنداني به امكان وقوع اخبار نداشته اسـت            گيري نكرده و مي     سخت
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بـه  مباحث آغازين كتـاب نگـاه اسـتدلالي او          . در كل، كتابش را با رويكرد تحليلي نوشته است        
، اما مباحثي كه حاوي انديشة تاريخي نويسنده هستند، بيـشتر در بخـش              دهد يممسئله را نشان    
. در اين بخش و در ارائة روايات، ماوردي تحليل چنداني ارائه نكرده اسـت             . اند  دوم كتاب آمده  

ا گرايي بوده و چندان تفسيرهاي متافيزيكي ر        درهرحال، تا حد زيادي رويكرد او منطبق بر واقع        
  .نپذيرفته است

. انـد   نويسندگان قرون ميانه ماوردي را معتزلـي و محققـان معاصـر وي را اشـعري دانـسته                 
نداشـتنِ او   گيري  حاكي از اين است كه سختاعلام النبوهبررسي نگاه كلامي نويسنده در كتاب     

بـا  . در پذيرش انواع مختلف معجزات ازجمله قبل از بعثت، شبيه به رويكرد اشاعره بوده است              
پـيش از  ) ص(، عـصمت پيـامبر  قـرآن وجود اين، تأكيد ويژه بر فصاحت، بلاغت و اخبار غيبي      

بعثت، تأكيد بر فضائل و كمالات پيامبر در اثبات نبـوت او يـادآور نـوع نگـاه معتزلـه بـه ايـن                        
  .موضوع است
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  .دارالفكر: ، بيروتوفيات الاعيان و انبا ابنا الزمان) تا بي(محمد  خلكان، احمدبن ابن
: جـا    نشر سـيد احمـد صـقر، بـي         ، شرح و  تأويل مشكل القرآن  ) 1973(مسلم    بن  قتيبه دينوري، عبداالله    ابن

  .المكتبه العلميه
  .دارالمعارف: ، قاهرهاضوا علي السنه المحمديه او دفاع عن الحديث) تا بي(ابوريه، محمد 

: تـصحيح محمداسـماعيل رضـواني، تهـران         ، به تاريخ ناصري ) 1363(علي    بن  اعتمادالسلطنه، محمدحسن 
  .دنياي كتاب

  .داراحيا التراث العربي: ، بيروت العارفينهديه) 1951(بغدادي، اسماعيل پاشا 
  .اميركبير: ، ترجمة اكبر داناسرشت، تهرانآثار الباقيه) 1377(بيروني، ابوريحان 

  . 12-35، )47و48(، كلك پژوهش، »نگاهي به زندگي و آثار او: ماوردي«) 1372(پهلوان، چنگيز 
  .ستوارمهر ا: ، قمروضات الجنات) 1360(خوانساري، ميرزامحمدباقر 

  .نادي العربي في يافا: ، قاهرهالمعتزله )1366(جاراالله، زهدي حسن 
  .اساطير: ، تهران العوام في معرفه مقالات الانامةتبصر) 1364(داعى  بن حسني رازي، سيد مرتضى

: ، تهران بيان الاديان در شرح اديان و مذاهب جاهلي و اسلامي         ) 1376(حسيني علوي، ابوالمعالي محمد     
  .روزنه
  .اساطير:  تهران،تاريخ علم كلام در ايران و جهان اسلام) 1373(اصغر  حلبي، علي
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تحقيـق ابـراهيم       بـه  ،مفـاتيح العلـوم   ) تـا   بـي (يوسف كاتب بلخـي       احمدبن  خوارزمي، ابوعبداالله محمدبن  
  .دارالكتاب العربي: جا الابياري، بي

 و نـشر    دفتـر پـژوهش  : ، تهـران قـرآن پژوهشي در باب اسرائيليات در تفسير    ) 1379(دياري، محمدتقي   
  .سهروردي
  .دارالفكر المعاصر: ، بيروتاعلام بوفيات الاعلام) 1413(عثمان  احمدبن الدين محمدبن ذهبي، شمس

:  بيـروت  ،تاريخ الاسلام و وفيـات المـشاهير الاعـلام        ) 1414 (________________________
  .دارالكتاب العربي

سـازمان مطالعـه و     : ، ترجمـة محـسن الـويري، تهـران        نگاري اسلامي   ختاري) 1392(اف    رابينسون، چيس 
  .انساني ها، مركز تحقيق و توسعة علوم  انساني دانشگاه تدوين كتب علوم

  .مؤسسة حكمت و فلسفه: ، تهراناعلام النبوه) 1381(رازي، ابوحاتم 
، ي اعجـاز القـرآن    النكـت فـي اعجـاز القـرآن، ثـلاث رسـائل ف ـ            ) 1976(الرماني المعتزلـي، ابوالحـسن      

  .دارالمعارف بمصر
  .دارالعلم للملايين: ، بيروتالاعلام) 1989(زركلي، خيرالدين 

  .سمت: تهران نگاري در اسلام، تاريخ) 1380(زاده، هادي  سجادي، صادق؛ عالم
  .دارالجيل: بيروت الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ،) 1413(عبدالرحمن  سخاوي، محمدبن

وزارت فرهنگ و   : ، ترجمة مؤسسة نشر فهرستگان، تهران     هاي عربي  تاريخ نگارش ) 1380(سزگين، فؤاد   
  .ارشاد اسلامي

  .دارالجنان: ، بيروتالانساب) 1408(سمعاني، عبدالكريم 
  . اميركبير: تصحيح هاشم محدث، تهران ، بهمجمع الانساب) 1381(علي  اي، محمدبن  شبانكاره

  .ياقوت: ، قمي مسلمانانانديشة سياس) 1383(شيرودي، مرتضي 
  .سمت: ، تهرانتاريخ فرق اسلامي) 1388(صابري، حسين 

بندي علوم توسط انديشمندان مسلمان از خوارزمي تا          جايگاه علم تاريخ در طبقه    «) 1395(صدقي، ناصر   
  . 21-34، )2(52، هاي تاريخي پژوهش، »خلدون ابن

  .دارصادر: ، بيروتالوافي بالوفيات) 1411(ايبك  بن صفدي، خليل
  .نا بي:  بيروت،تاريخ الا و الملوك) تا بي(جرير  طبري، محمدبن

پژوهـشكدة مطالعـات فرهنگـي و    : ، تهـران انديشة سياسي متفكران مـسلمان  ) 1390(اكبر    عليخاني، علي 
  .اجتماعي

 بنيـاد   :داوود، تهران   تصحيح سيدعلي آل    ، به جامع العلوم ) 1382(عمر    فخرالدين رازي، ابوعبداالله محمدبن   
  . موقوفات دكتر محمود افشار

نگـاري و     تـاريخ «) 1395(اكبـر؛ مهـدوي راونجـي، غلامرضـا           فياض انوش، ابوالحـسن؛ كجبـاف، علـي       
-110،  )18(26،  )س(، دانشگاه الزهرا  نگاري  نگري و تاريخ    تاريخ،  »نگري خاندان منجم يزدي     تاريخ

89 .  
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 ،»بيـك شـيرازي در تكملـه الاخبـار     عبـدي نگـري   نگـاري و تـاريخ   تـاريخ «) 1393(فيضي سخا، مهدي  
  . 105-123، )13(24، )س(، دانشگاه الزهرانگاري نگري و تاريخ تاريخ

سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب         : ، تهـران  هاي سياسي در اسـلام و ايـران        انديشه) 1383(قادري، حاتم   
  .انساني علوم

: ، دوحـه  يـه القـرن الـسادس الهجـري       التراث النقدي و البلاغي للمعتزله حتـي نها       ) 1985(قصاب، وليد   
  .دارالثقافه

  . فرهنگ مردم:كليات فلسفه و علم كلام، اصفهان) 1381(گلستاني، هاشم 
نگري و    تاريخ،  »)1103-1180(نگاري حزين لاهيجي      نگري و تاريخ    تاريخ«) 1400(آبادي، محسن    لطف

  . 235-258، )27(31، )س( الزهرانگاري تاريخ
هـاي    بنياد پژوهش : ، ترجمة عبدالعلي صاحبي، مشهد    ادب الدنيا و الدين   ) 1372(محمد    بن  ماوردي، علي 

  .آستان قدس رضوي
  .دارالنفائس: خالد عبدالرحمن عك، بيروت: ، محققاعلام النبوه) 1414 (____________

  .چاپخانة مشفق: ، تبريزريحانه الادب )تا بي(محمدعلي  مدرس، ميرزا
 .دارالفكر: جا ، بيمعجم الادبا) 1400 (عبداالله بن ياقوت حموي، ياقوت
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Abstract 
Abul Ḥasan Ali b. Mohammad b. Ḥabib Basri Māwardī was one of the great Šafi'i 
jurists in the 4th and 5th Hijri centuries, who occupies an important place in the 
history of political thought in Islam due to the numerous works he wrote on the 
subject of politics. “A’lām al-Nubuwwah” is one of Māwardī's surviving works 
written on the subject of proving the prophethood of the Prophet Mohammad (peace 
be upon him) by referring to his prophetic signs. Considering the fact that this book 
is one of the biographical works, and also considering the fact that the historical 
perspective means the historian's way of historical thinking, the present study 
attempts to find an answer to the question of what was the historical perspective or 
Māwardī's historiographical thoughts in “A’lām al-Nubuwwah”, and on the other 
hand, what was the impact of his theological thoughts on his historiography? The 
authors arrived at these results through a descriptive-analytical approach and, the use 
of library sources: Māwardī had a historical insight when he spoke about the 
miracle-based narratives and also presented the history of Prophet’s (pbuh) life. 
Despite the theological approach to the issue of miracles, he showed his historical 
insight by paying attention to historical elements (time-place-situation), showing 
tolerance in knowing the narrator, paying attention to the possibility of the arrival of 
news as much as possible, as well as criticism and analysis. His theological 
approach in discussing the miracles of the Quran and the acceptance of infallibility 
before prophethood was also similar to that of the Muʻtazila. Due to Ash'ari 's 
opposition to infallibility before prophethood, his theological approach in this work 
can be considered similar to that of the Muʻtazilites.   
 

Keywords: Māwardī, A’lām al-Nubuwwah, Historical perspective, Miracles, 
Muʻtazili. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1401 پاييز و زمستان، 115، پياپي 30، دورة جديد، شمارة ودوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  33- 58صفحات 
 

  هاي رمانتيك ايراني  تعين نظم گفتمانيِ خوانش نژاديِ ناسيوناليست
  1)اريه تا پايان دورة پهلوياز قاج( نگاري معاصر ايران در تاريخ

  

  2رضا پارسامقدم
  10/05/1402: تاريخ دريافت
  02/09/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
پرسش اصلي مقالة حاضر اين است كه آغازين لحظات تولد و پيدايشِ خوانشِ نژادي              

بنـديِ گفتمـاني، ايـن        و بر مبنايِ كدام صورت    ) درجة صفر . (از تاريخ ايران كدام است    
نگاريِ معاصـر ايـران    مثابة يك نظمِ گفتمانيِ فراگير در تاريخ       ادي از تاريخ به   خوانش نژ 

، تعينِ گفتماني پيدا كـرد و هژمونيـك         )از دورة قاجاريه تا پايان حكومت پهلوي دوم       (
هاي گفتمـانِ خـوانش       مثابة سوژه   آخوندزاده و كرماني به   . شد و چه نتايجي به بار آورد      
ستيزانه و بـا ارائـة        اني بودند كه با ترويجِ ايدئولوژي عرب      نژادي در ايران، نخستين كس    

نگـاريِ ايرانـي      منـد از خـوانش نـژادي، آن را در تـاريخ             تحليلي سيـستماتيك و نظـام     
هـاي    شناسـانه و از منظـر تحليـل نظـام           بـه زبـانِ ديرينـه     . بنديِ گفتماني كردند    صورت
 ـ         اي، انديشه   انديشه مثابـة    نگـاري ايرانـي بـه       اريخهاي نژاديِ آخوندزاده و كرمـاني در ت

. هاي خودشـان را سـاختند       هاي گفتماني، سوژه    نيروهايي عمل كردند كه همچون نظام     
گيـري از متـون دسـاتيريِ آذركيوانيـان           الدين ميرزا با بهـره      آخوندزاده، كرماني و جلال   

فتمانِ هايِ گ   ، در نقشِ حاملانِ اوليه و سوژه      »ايدئولوژيك«مثابة متوني     به) دورة صفويه (
نظمِ گفتمانيِ حاصل از خـوانشِ نـژاديِ        . گرايانه و نژادگرايانه درآمدند     زمان، باستان   هم

در آثار و مكتوبات مورخانِ بعد از آنان از قبيل حسن     هاي رمانتيك ايراني      ناسيوناليست
االله صـفا، غلامرضـا       پيرنيا، عباس اقبال آشتياني، سعيد نفيسي، ابـراهيم پـورداود، ذبـيح           

. نـشيند   ياسمي و ديگر مورخان و روشنفكرانِ پسا آخوندزاده و پسا كرمـاني مـي       رشيد
هايِ اين گفتمان و در همـين چـارچوب و            مثابة سوژه   اين مورخان و روشنفكران نيز به     

 حتم، طور  شان به   نگارش آثار تاريخي   درفضايِ گفتمانيِ خوانشِ نژادي از تاريخ ايران،        
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، »نژاد ايرانـي  «نژادي با عناوينِ     هاي   خود را به بحث    هاي  فصل يا بخشِ مهمي از كتاب     
اند كه گويايِ بارز تعـين نظـم گفتمـانيِ            داده اختصاص ...، خونِ ايراني و   »نژاد آريايي «

نگـاري و خـوانشِ نـژادي بـا           ايـن تـاريخ   . نگاري ايراني است    خوانشِ نژادي در تاريخ   
 ـ» ساسانيان«انگاري و تأكيد همدلانه بر سلسلة         مقدس شـهر بـا گفتمـانِ        مثابـة آرمـان     هب

نگاريِ ايران معاصر تعين گفتمـاني        گرايانه پيوند برقرار و در تاريخ       نژادگرايانه و باستان  
در نتيجة نظامات گفتاريِ حاصل از خوانشِ نژادي از تـاريخ          . پيدا كرد و هژمونيك شد    

آنان را عاملِ تمـامِ     «و  ) مشخصاً اعراب (انيران  » مقصر انگاريِ «هايِ تئوريك     ايران زمينه 
  .فراهم شد» هايِ ايرانيان انگاشتن بدبختي

  .نگاري ايراني ستيزي، تاريخ يي، عربگرا باستان نظم گفتماني، نژاد آريايي، :ها كليدواژه
 

  مقدمه و طرح مسئله 
خـوانشِ نـژادي از تـاريخ ايـران يـا همـان       » علـل «يـا  » چرايـي «در مقالة حاضر درصدد يافتنِ   

نگـاري ايـران      از تـاريخ  » خوانشِ نـژادي  « نژادي نيستيم، بلكه، بررسيِ خود مفهومِ        نگاريِ  تاريخ
نگـاري    شدنِ آن به گفتماني فراگير در تاريخ        مثابة يك هستيِ نظري و توضيح چگونگيِ تبديل         به

هـاي    تحليـل نظـام   «و  » شناسـانه   ديرينـه «عبارات ديگر، بر مبنايِ خـوانشِ         معاصر ايران است؛ به   
نگاريِ ايـران و   شود كه چطور شد اين شكلِ خوانش از تاريخ    ، اين پرسش مطرح مي    »اي  انديشه

  .نه شكلي ديگر، از دورة قاجاريه به بعد براي مورخان و روشنفكران ايراني پروبلماتيك شد
خـوانشِ  «ة  بـه مـسئل     معاصـر نـسبت    يها  برداشتي فوكويي،   خي گفتمان تار  لي تحل برمبنايِ

 ـ ا . باشـند  گري د يا   به گونه  توانستند ي كه م  اند  رمعمولي غ ييها  رساخته ب رانيااز تاريخ   » نژادي  ني
 نـشان داد كـه   تـوان  يهـا م ـ   كه بـا كمـك آن  گذارند ي مارماني در اختييها   داده ي،خي تار دگاهيد

شناسانه مسئلة     اگر بخواهيم ديرينه   1.اند  چگونه شكل گرفته  » خوانش نژادي  « همچون ييها مقوله
طـي چــه  » خـوانشِ نــژادي «يم، ايـن پرســش طـرح خواهـد شــد كـه     تــر كن ـ تحقيـق را مـنقح  

نگـاري معاصـر      مثابة گفتماني فراگير در تاريخ      پديد آمده است و به    » هاي گفتماني   بندي  صورت«
  . ايران هژمونيك شده است

توانـست   از تاريخ ايران مي» خوانش نژادي«شناسانه اينجاست كه آيا اين     پرسشِ مهم ديرينه  
از » خـوانش نـژادي   «ايـن   . اكنون براي ما متصور است       از اين شكلي باشد كه هم      اي غير   گونه  به

اي بديهي انگاشته شده است و تاكنون بداهت آن به پرسـش نكـشيده                مثابة پديده   تاريخ ايران به  
                                                 

توانـست نـشان    ... هاي گذشـته    هاي غالب نسبت به سكسواليته در دوره        وكو ازطريق تشريح برداشت   ف«كه     چنان .1
» اي ديگر باشند    گونه  توانستند به   هايي غير معمولند كه مي      به سكسواليته برساخته    هاي معاصر نسبت    دهد كه برداشت  

 ).309: 1397يورگنسن و فيليپس،(
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نگاريِ ايراني با آن مـواجهيم و آن را           شده است و لذا به همان شكلي است كه امروزه در تاريخ           
پارچه   طوري كه گويي قرار است يكسر تمامِ تاريخِ معاصر ايران را ذيلِ خود، يك               ايم، به   پذيرفته

، »هـاي   هـاي انديـشه     تحليلِ نظـام  «شناسانة فوكويي يا همان       در چارچوبِ ديرينه  . توضيح بدهد 
هاي خـود را    هاي گفتماني سوژه    كنند و اين نيروها، همچون نظام       مثابة نيرو عمل مي     ها به   انديشه

  .سازند مي
نگـاريِ آخونـدزاده و كرمـاني     اي، تاريخ هاي انديشه  در مقالة حاضر، براي بررسي اين نظام   

هـاي    و مورخـان بعـد از آنـان كـه سـوژه           ) عنوان درجة صفر خوانش نژادي از تاريخ ايـران          به(
. هاي گفتمان قابل تحليل هـستند       مثابة سوژه   شناختي، به   هاي روان   گفتمانيِ آن هستند و نه سوژه     

مراد است نه آخوندزاده و كرماني و ديگر مورخان         » 1اي  موقعيت سوژه «بارات ديگر، تحليل    ع  به
  . شناختي مثابة سوژة فردي و روان به

هـاي بعـد هـم      نگـاريِ مورخـان ايرانـيِ دوره        خوانشِ نژاديِ آخوندزاده و كرماني در تاريخ      
كـه در   1320 و   1310هـاي     مورخـان و نويـسندگانِ دهـه      . كماكان به نحو بارزي مشهود اسـت      

اي گفتارهايِ آخوندزاده و كرماني و با همـان ادبيـات             چارچوب و فضايِ گفتماني و نظم گزاره      
هـاي   لحاظ گفتماني، امتداد و اسـتمرار همـان گـزاره       نمودند، درواقع، به    فرسايي مي   گفتماني قلم 

 هـاي   كتـاب  گـارش ن گرايـان و نـژادي بودنـد و در          نگـاريِ باسـتان     شدة پيرامونِ تـاريخ     انباشت
نـژاد  (نـژادي    هـاي   بحـث  بـه  را هايشان  كتاب از بخشي مهمي  يا فصل حتم، طور  تاريخيشان به 

نظامات گفتاريِ نژادگرايانـه در آثـار و        . اند  داده اختصاص...) ايراني، نژاد آريايي، خونِ ايراني و     
           روشنفكران، نويسندگان و مورخان بعد از آخوندزاده و كرماني تعـي ن گفتمـاني پيـدا     مكتوبات

شود كه جملگي به نـوعي بازتـاب، محـصول و             هايِ نژادي بارها بازتوليد مي      اين گزاره . كند  مي
مثابـة حـاملان و كـارگزارانِ گفتمـانيِ آن            هايِ نژادگرايانة آخوندزاده و كرماني به       پيامد خوانش 

اسخ به ايـن پرسـش      گفتمانِ فوكويي درصدد پ     در مقالة حاضر، با استفاده از روش تحليل       . است
درجـة  (هستيم كه آغازين لحظات تولد و پيدايشِ خوانشِ نژادي از تـاريخ ايـران كـدام اسـت                   

مثابـة يـك نظـمِ     بنديِ گفتماني، اين خوانش نـژادي از تـاريخ بـه       و برمبنايِ كدام صورت   ) صفر
 شـد و    نگاريِ معاصـر ايـران تعـينِ گفتمـاني پيـدا كـرد و هژمونيـك                 گفتمانيِ فراگير در تاريخ   

بر اين مبنا، . لحاظ گفتماني چه نتايجي به بارآورد آخر اين خوانشِ نژادي از تاريخ ايران به دست
الذكر، در وهلة اول، آغازين لحظـات خـوانشِ نـژادي از تـاريخ                هاي فوق   براي پاسخ به پرسش   

ح نظر قـرار    را مطم ) هايِ ناظر بر خوانش نژادي      لحظة انباشت، تراكم و تلنبارشدنِ گزاره     (ايران  
بنـديِ گفتمـاني از ايـن خـوانش نـژادي و              خواهيم داد و در وهلة بعد چگونگيِ تعينِ صـورت         

                                                 
1. subject positions 
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نگـاريِ بعـد از       پيرامونِ آن و بدل به گفتمـاني فراگيرشـدن در تـاريخ           » نظام دانش «گيريِ    شكل
  .آخوندزاده و كرماني را نشان خواهيم داد

» خوانش نـژادي  «) درجة صفر ( آغازين لحظات    شناسيِ ناسيوناليسم رمانتيك ايراني و      ديرينه
: گويد  كند و مي     استفاده مي  تاريخ جنون در كتاب   » درجة صفر «از تاريخ ايران فوكو از اصطلاح       

بايد تلاش كنيم در اعماق تاريخ به درجة صفرِ ديوانگي در سـير جنـون دسـت يـابيم، يعنـي                     «
، زماني كه مرزبندي ميان عقل و جنون        دست و نامتمايز بود     زماني كه تجربة انسان از جنون يك      

شناسيِ خوانش نژادي از تـاريخ        در ديرينه ) . 1و2: 1397فوكو،  (» خود هنوز مرزبندي نشده بود    
ايران، همچون فوكو درصدد يافتن نخسين لحظات تاريخي هستيم كه تا پيش از آن چنين فهـم                 

رانيان از اين خـوانش بـه زعـم         وجود نداشت و فهم اي    ) خوانش نژادي (و دركي از تاريخ ايران      
  .بود» دست و نامتمايز يك«فوكو 

زمان با مواجه ايرانيان با غرب بود         ، در دورة قاجاريه و هم     »ناسيوناليسم«و  » ناسيون«مفاهيم  
عبـارات    بـه . تدريج مطرح شد و در فضايِ اقليت نخبگاني و منورالفكري ايران فراگير شد              كه به 

سانه، آغازين لحظات ظهور ناسيوناليسم رمانتيك ايراني، مصادف با         شنا  ديگر و در معناي ديرينه    
  .نگاريِ اروپايي است و امري متأخر است آشنايي منورالفكران ايراني با فرهنگ، ادبيات و تاريخ

      اي است كه اشرف، در سه روايـت          »پرستانه  ملت«ناسيوناليسم رمانتيك ايراني همان روايت
از قرن  «: كند  را اين چنين بيان مي    » پرستانه  ملت«اشرف، روايت   . دهد   ارائه مي  »هويت ايراني «از  

 ـ          ثير ديـدگاه ناسيوناليـسم رمانتيـك       أنوزدهم ساختن مفاهيم مدرن ايران و هويت ايراني تحت ت
اي و   اي و افـسانه    هاي اسطوره   اين هويت به كمك آثار فراوان مربوط به سنت         .قرار داشته است  

نخستين روايتي كه از هويـت ايرانـي در عـصر           ...  تكامل گذاشته است   تاريخ واقعي ايران رو به    
جديد تدوين شد و ميان روشنفكران رواج گرفت بازسازي هويـت ايرانـي بـر مبنـاي ديـدگاه                   

زعـمِ     بـه  ).26و27: 1402اشرف،(» پرستانه يا ناسيوناليسم رمانتيك بود     تخيلي و احساساتي ملت   
درپـي    هاي اين نخبگـان، در دو نـسل پـي           لاً بهترين نمونه  احتما«كاتوزيان آخوندزاده و كرماني     

  ). 215: 1401كاتوزيان،(» بودند
مثابة    نيز به  نامة خسروان الدين ميرزاي قاجار      همچنين، افزون بر آخوندزاده و كرماني، جلال      

 1هاي گفتمانِ ناسيوناليسم رمانتيك ايراني، در جايگـاه و موقعيـت گفتمـانيِ              يكي ديگر از سوژه   
هـاي   كـلام «شناسانه، همـان   زعمِ فوكو و در معناي ديرينه    هاي مهم يا به     رسانِ گزاره   مل و پيام  حا

مثابة نخستين مورخي كه اولين مانيفيست        الدين ميرزا به    جلال. گيرد  ، اين گفتمان قرار مي    »جدي
لاع  بـه نگـارش درآورد، يكـي از اض ـ         نامة خسروان  در ايران را در قالب كتاب        2»گرايي  باستان«

                                                 
1. subject position 

وري  نگاري و بهره  از ديدگاه فن تاريخنامة خسرواناگرچه «در همين ارتباط، عباس امانت بر اين باور است كه  .2
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» ستيزي  عرب«و  » گرايي  پارسي«گرايي در ايران است و در ترويجِ          اصلي و محوريِ مثلث باستان    
گرايي   ايدئولوژي باستان » تئورايزكردن گفتمانيِ «همراه وفاداري در كنارِ آخوندزاده و كرماني در         

نامة كتابِ  خصوص ترويج و معرفيِ متونِ دساتيري در          سازي، به   بود و نقشِ وي در اين گفتمان      
  .  انكارناپذير استخسروان

ــاريخ ــسمِ رمانتيــك و افكــار   نگــاريِ جــلال ت ــرويج ناسيونالي ــا ت ــرزاي قاجــار ب ــدين مي ال
هاي رمانتيك ايرانـي      نگاريِ ناسيوناليست   كه خود ويژگيِ تاريخ   » ستايانه  ايران«و  » گرايانه  باستان«

مانـدگي بـود و بـا     نِ درد عقـب وپـاكردنِ هـويتي باسـتاني در جهـت تـسكي         دنبال دست   بود، به 
بـه  . مثابـة دارويِ تجـويزي، برآمـد       شدن به ريسمانِ نوستالوژيك ايران پيشااسلامي، بـه         متمسك

گرايانـة تـاريخ،      الـدين ميـرزا قـصد داشـت، بـا بـازخواني باسـتان               سخن ديگـر، گويـا، جـلال      
 ـ    هاي رمانتيك ايران را از درد جانكـاه عقـب           ناسيوناليست در نتيجـه، انباشـت     . دمانـدگيِ برهان

الدين ميرزاي قاجـار، عمـدتاً حـول محـورِ ناسيوناليـسمِ              گفتارهايِ آخوندزاده، كرماني و جلال    
صـورت  » مقصرانگاري اعراب و اسلام   «و  » ستيزانه  عرب«،  »گرايانه  باستان«هاي    رمانتيك با گزاره  

  .گيرد مي
بر نژاد خاص    ي ملت ايران مبتني   بر ماهيت نژاد   نامة خسروان كتاب   نيز در    الدين ميرزا   جلال

ذيـلِ   »ديگـري «مثابـة     را نيز، به  » تازي« و   »ترك«  نژادهاي كيد دارد و  أو جداسازي اقوام ايراني ت    
  .شمارد در ويراني ايران گناهكار مي، »مقصرانگاري«گفتمانِ 

 اننامـة خـسرو   الدين ميرزا از نگارش كتاب        ، در بيانِ انگيزة جلال    »ستيزانه  عرب«هاي    گزاره
 اين افتادم كه زبـان      ةچون بنده به انديش   «: وضوح مشهود است    در نخستين نامه به آخوندزاده به     

 سزاوارتر از داستان پادشاهان پـارس       ...هامان به تاراج تازيان رفته     ان ما كه چون ديگر دانش     كنيا
 ـ   ،درازي تازيان از ميان رفتـه    از دست   بزرگواري نامشان  ةكه با هم   ن نامـه   نديـدم بـه نوشـتن اي

نامة همچنين، در   ). 14،15: 1377منقول در امانت،    ( ... نامش گذاشتم  »خسروانة  نام«پرداختم و   
  ).16:همان(» يورش تازيان به ايران، فاجعة سهمگين جلوه داده شده است «خسروان

گرايانـة    هـايِ ملـي     ايدئولوژي«ويژه    گرايي نوين اروپايي به     ناسيوناليسم ايراني از فضاي ملي    
ماندگي  تأثير گرفت و اساساً در مواجه با اروپاييان، عقب      ) 17: 1401كاتوزيان،(» طيِ اروپايي افرا

هـاي رمانتيـك پروبلماتيـك         براي ناسيوناليـست   1»مادر وطن «ايرانيان در وجه استعاريِ بيماري      
                                                                                                                   

هاي ملي در زمينة بازسازي گذشـته بـود و ايـن              از منابع نوين چندان اصالتي نداشت، شايد نخستين نشانة گرايش         
: 1377 امانـت، (» خوبي آشكار اسـت     نگاري او نيز به     پارسيتنها در نگرش تاريخي نويسنده، بلكه در شيوة           خود نه 

6.( 

 24در  » تشخيص امراض وطن يـا دياگنوسـتيك ايـران        «عنوان     در مطلبي تحت   رهنما در دورة قاجاريه، روزنامة      .1
 . شماره به اين استعاره اشاره كرده است
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 مـراد . در نظر گرفته شد   » ناسيوناليسم«زدن به ريسمانِ      حل رفع اين معضل، همانا چنگ       راه. شد
بـر حقـوق شـهروندي و تابعيـت           گيـري ملـت و مبتنـي        آنان از ناسيوناليسم، نه در معناي شكل      

حـسرت  (شهروندان از دولت ملي و برخاسته از ارادة آزاد آنان، بلكـه در معنـايِ رمـانتيكيِ آن          
شهر با چاشـني   مثابة آرمان به» ايران باستان«رفتة ايرانيان و فخر به دورة         شكوه و عظمت ازدست   

گرچه، آخوندزاده بـه تبعيـت از سـبك و سـياقِ            . بود) نژادي و مقصر انگاشتن اعراب و اسلام      
كند، آن را دارويِ درمانِ       استفاده مي » مدنيت«و  » كنستيتيون«مستشرقان در برخي آثارش از واژة       

اش را ذيـلِ ناسيوناليـسمِ رمـانتيكي          داند، بلكـه، داروي تجـويزي       ماندگي ايرانيان نمي    درد عقب 
زعـم    كـه بـه     داند، چنـان    مي» مقصرانگاري دورة اسلامي و اعراب    «و  » بازگشت به ايران باستان   «

شيفتگيِ ميرزا فتحعلي به ايران باستاني و انتقاد تند او از ايران اسلامي از لحاظ               «فريدون آدميت   
قياس تاريخ سياسي است كه يكـي عـصر قـدرت و عظمـت بـود، ديگـري نمـودار ضـعف و                       

كنـد، ايرانيـان را مـسئول شكـست      در عين اينكه عنصر تازي را تحقيـر مـي        . لكتنابساماني مم 
  ).120: 1349آدميت، (شناسد  تاريخي خود مي

هاي رمانتيك، نـسبت   هاي ناسيوناليست   نگاريِ متعارف، انديشه    برخلاف باور رايج در تاريخ    
زعـمِ يكـي از       كـه بـه    خواهـان نـدارد؛ چنـان       ها و ايـدئولوژيِ مـشروطه       چندان وثيقي با انديشه   

پخـش و نـشر ناسيوناليـسم رومانتيـك ايـن           «: نگاري، يعني احمد اشـرف      نمايندگان اين تاريخ  
طلـب، كمـك بـسيار مهمـي بـه            هاي ناسيوناليستي وزراي اصلاح     هاي روشنفكر و انديشه     چهره
؛ ولـيكن،   )204: 1402اشرف،  (» گيري ايدئولوژيك انقلاب مشروطه كرد      ماية فكري و جهت     بن
خانه بودنـد و ناسيوناليـسمِ مـدنظر          دنبال تأسيس عدالت    خواهان به   رغمِ آن، اساساً مشروطه     ليع

تر نزديك بـود تـا بـا ناسيوناليـسمِ رومانتيـك آخونـدزاده،                آنان غالباً به ناسيوناليسم مدني بيش     
ون بـود و    دنبـال قـان     الدولـه بـه     خان ناظم   عنوان نمونه ميرزا ملكم     الدين ميرزا؛ به    كرماني و جلال  

خـان     ميـرزا يوسـف    يـك كلمـة    او هم در همين جهـت بـود يـا رسـالة              روزنامة قانون تأسيسِ  
 بـود، در همـين فـضايِ گفتمـانيِ          قـرآن هم كه دربارة قانون و تطبيق آن با آيات           مستشارالدوله

  . خواهان نوشته شد مسلط مشروطه
هـاي    متفـاوت از خواسـته    نگـاريِ آخونـدزاده و كرمـاني اساسـاً            گذاريِ تاريخ   مسير و ريل  

بـدين معنـا   . دنبالِ اتوپيا و ايدئالِ ويژه و منحصر به خود بودند        خواهان بود و هريك به      مشروطه
كـردن ايـران      سازي با محوريـت نـژادي و ايـدئاليزه          كه آخوندزاده و كرمانيِ درصدد ايدئولوژي     

دنبـالِ    گفتارهـايِ آنـان بـه   خواهان بدونِ هرگونه نسبت چنداني با  پيشااسلامي بودند و مشروطه   
. قاجاريه بودند) به تعبير كاتوزيان(» خودسرِ«و محدودكردن اختيارات نظامِ استبدادي و  » قانون«

نـسبت و ربـط چنـدان وثيقـي بـا       طلبانـه و مـدني   عبارات ديگر، ايـن اهـداف اسـتقلال    به
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رمانتيك ندارد و اساسـاً بـر       هاي    هاي نوستالوژيك و رمانتيك و نژادگرايانة ناسيوناليست        انديشه
صرفاً مرهمي بر زخـمِ      ،»ستايانه  ايران«آن بودند تا با تأكيد همدلانه بر ايران باستان و نشر افكار             

  . ماندگي ايرانيان بگذارند عقب
تقابـل بـا ديگـري      «هـاي     هاي رمانتيك، بيـشتر گـزاره        ناسيوناليست  خوانش نژاديِ  درنتيجة

و » دموكراسـي «،  »آزادي«مطـرح شـد تـا مفـاهيمي         » هاي جدي   لامك«مثابة    به) اعراب و اسلام  (
  ملـي و حقـوق شـهروندى       ةتعريف آنان از ملت ايران بر مفهـومى از اراد         بر    كه مبتني » مدنيت«

  .باشد
، 1هايي متناسب با واقعيت تـاريخيِ جامعـة ايرانـي ارائـه دهنـد       حل  آنان در عوض اينكه راه    

و » اعـراب « به دور از واقعيـات تـاريخي جامعـة ايـران،             بالعكس، در فضايِ رمانتيكي و اساساً     
حل آن را هـم در تغييـر          پنداشتند و راه    روزي ايرانيان مي    ها و سيه    را عامل تمام بدبختي   » اسلام«

ماندگي  ويژه رفع عقب در مخيلة آنان، حل مشكلات ايرانيان به. كردند وجو مي خط عربي جست 
از اروپـا و    » آميـز   سـتايش «هـايِ     يـان بـود كـه توأمـان گـزاره         ايرانيان، در گرو پيـروي از اروپاي      

مثابة دارويِ مسكنِ     كرد؛ بنابراين، ناسيوناليسم ايراني، به      از ايران را با خود حمل مي      » تحقيرآميز«
هيجـان ايـدئولوژيك و رؤياهـاي عـاطفي بـود تـا حاصـل ارزيـابي                 «ماندگي، نتيجة     درد عقب 

 كه رنگ و لعـاب نـژادي نيـز بـه خـود              1401:17كاتوزيان،(» نگرايانة تاريخ و جامعة ايرا      واقع
  .گرفت

از خـلالِ  ) ويژه آخوندزاده و كرمـاني      به(هاي رمانتيك     دست آخر، ايدئولوژي ناسيوناليست    
 دانـش،  -هاي قدرت بخشِ نظام هاي سامان  مثابة هسته   نگارانة فريدون آدميت، به     گفتارهاي تاريخ 

در پــي » ايــدئولوژيِ تــاريخي«مثابــة  و بــه) اي فوكــوييدر معنــ(صــورت گفتمــاني پيــدا كــرد 
 ).در معناي آلتوسري( برآمد ها به نفع خود هاي سوژه كردن بازنمايي مخدوش

  
  شناسي تحقيق روش

هاي   شناسانه و از منظر تحليل نظام        روشيِ ديرينه  -در مقالة حاضر با استفاده از چارچوب نظري       
نگـاريِ    پيرامونِ خوانش نژادي از تاريخ ايـران را در تـاريخ          ها    اي، انباشت و تراكم گزاره      انديشه

نگـاريِ    نگـاريِ نـژادي، از خـلالِ تـاريخ          بنديِ گفتمـانيِ ايـن تـاريخ        ايراني و چگونگيِ صورت   
نگـاريِ ايرانـي را از دوره         شـدن آن بـه گفتمـاني فراگيـر در تـاريخ             آخوندزاده و كرماني و بدل    

  .نمودقاجاريه تا پهلوي دوم بررسي خواهيم 
                                                 

، حكومـت  )اميركبير(جديد و چاپ نوين  ، تحصيلات   )ميرزا  عباس(هاي نظامي پيشرفته      فقدان فناوري « ازجمله،   .1
 ).186: 1396 ابراهيمي،(» )الدوله خان ناظم ميرزا ملكم(قانون 
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   انتقادي تحقيق ةپيشين
كردنِ   آخوندزاده و كرماني آگاهانه و با قصد قبلي درصدد تئوريزه         ) 1396(زعمِ ضيا ابراهيمي      به

شـناختي و     يي جديِ روش  ها تفاوتمقالة حاضر،   شناسي    روش. جاسازي برآمدند   ايدئولوژي بي 
يا ابراهيمـي، بـه دنبـالِ       شناسي كوئنتين اسـكينر، ض ـ      مطابق با روش  . ارددپژوهش وي    با نظري

نگارانـة   كـه، خـوانشِ تـاريخ    درحالي. باشد منورالفكران ناسيوناليست رمانتيك مي  » 1نيات ذهنيِ «
از » خـوانشِ نـژادي   «نگـاريِ ايرانـي       ضيا ابراهيمي، ذيلِ چارچوب و سنت رايج و مسلط تاريخ         

 قرائـت  و خـوانش  نكـه كند، در مقالة حاضـر، بـا عطـف بـه اي             تاريخ ايران را بديهي فرض مي     
ايم و اين خـوانش       قرار داده  فوكو شناسانة  ي ديرينه روش -ينظر چارچوب پاية   بر را مان يخيتار

بعد زماني حيات   «ايم و ضمنِ توجه به        نگاري ايراني را بديهي فرض نكرده       نژادگرايانه از تاريخ  
، )16: 1386يت،اسـم (» لحـاظ مفهـومي و نظـري        منديِ ساختار اجتمـاعي بـه       اجتماعي و تاريخ  
 انباشـت، تـراكم و      ةهـاي گفتمـاني و لحظ ـ       منبعـث از گـزاره     هاي گفتارِ  نظامدرصدد شناساييِ   
در ( رخدادها و نيروهـا، گفتمـاني         كه در اثر تلاقيِ    »هاي جدي   كلام «ةمثاب   به ها تلنبارشدن گزاره 

 ـ.، هـستيم نددرا رقم ز ) نگاري ايراني    خوانش نژادي از تاريخ    اينجا گفتمانِ   بعـد از  ن گفتمـان  اي
 در حـال بازتوليدشـدن اسـت        ،هـاي خـود    هـاي   سـوژه   از خلالِ  ،مومداطور    به شدن،  هژمونيك

بـه  . هاي برآمدنِ خود پرسشي بـه ميـان آورد           و از ريشه   هايش ارجاع بدهد   اينكه به سوژه   بدون
مان چگونگيِ بدل به گفتمان شدنِ خـوانش نـژادي و تعـين آن در                 ديگر سخن، مسئلة محوري   

  . نگاري معاصر ايران است اريخت
، بـا يـك     »نگاري ناسيوناليستي در ايـران      ارزيابي انتقادي تاريخ  «نيز در مقالة    ) 1393(بيگدلي

نگاري ناسيوناليستيِ نژادي در برساخت هويت جديـد ايرانـي در دورة              نگاه علّي به تأثير تاريخ    
در » علّـي « رابطـة    سـك و كوتولـه    عرودر  ) 165: 1387(والتر بنيامين . پردازد  قاجار و پهلوي مي   

 ـ  روابـط  گري با برقـراريِ    تاريخي« :كند  گونه وصف مي    را اين  نگاري  تاريخ ي ميـان لحظـات      علّ
  . »كند گوناگون تاريخ، خود را راضي مي

در مقالة حاضر درصدد برداشت علي و پاسخِ به پرسـشِ چرايـي نيـستيم، بلكـه دنبالـه روِ                    
  .باشيم ، مي)29: 1387كار،(» نگيِ رويدادهاچگو«و » منطق دروني رويدادها«

                                                 
در اينجـا آخونـدزاده،   (هـا    دنبالِ نيات ذهنـيِ سـوژه       شناسانه، به    بايد گفت كه در مقالة حاضر، بنابر روش ديرينه         .1

 نيـز چنـين     دربـارة تـاريخ    نگـاهي انتقـادي در كتـاب         ، با )1397(سان كه اريك هابسبام       بدان. نيستيم...) كرماني و 
سازند، نه به اين معنا كه آزادند تا آگاهانه دست بـه انتخـاب بزننـد                  ها جهان و تاريخ خود را مي        انسان«: نويسد  مي

درك  ]تأكيـد از ماسـت  [ هـا  هاي انسان نيت توان با پژوهش دربارة يا تاريخ را مي  ) انتخاب آگاهانه در هر معنايي    «(
 ).104: 1397 هابسبام،(» ردك
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معناي منطقي كلمه نيـستيم، بلكـه در          ها به   همچنين، درصدد اثبات درستي و نادرستيِ گزاره      
  .پيِ شناخت نتايج گفتارها هستيم، گرچه اين گفتارها، عميقاً به لحاظ منطقي كاذب هم باشند

ي دورة رضاشاه و تأكيـد بـر پيوسـتگي          نگاري ناسيوناليست   تاريخ«، در مقالة    )1397( رسولي
تقويـت حـس    «در راستاي   هاي مورخان دورة پهلوي اول كه         ، به تلاش  »نژادي كردها و ايرانيان   

رســولي نيــز بــا . پــردازد مــي) 39: 1397رســولي،(» پــردازد   مــيكردهــا گرايــي در ميــان ايرانــي
  .پردازد هاي مورخان پهلوي اول مي سازي مسئله، به تحليلِ نيات و تلاش سايكولوژيك
نگـاريِ پهلويـسمِ    ، تـاريخ انگـاري و ايـدئولوژي پهلويـسم      غـرب   در كتاب   ) 1400( شكيبي

ه خود اين خوانشِ   پردازد ك   را بررسي كرده است، وليكن بدين مسئله نمي       » نژاد آريايي «بر    متكي
هاي گفتماني پروبلماتيك و به لحـاظ گفتمـاني           بندي  نژادي پهلويسم چگونه و طي چه صورت      

بودنِ نژاد آريايي در خدمت دولـت پهلـوي           شكيبي، صرفاً به جنبة ابزاري    . هژمونيك شده است  
با كرد    پهلويسم سعي مي  «كه به زعم او       چنان. پردازد  بخشي به حكومت مي     در جهت مشروعيت  

هاي آريايي ايران و به اين ترتيب ادعاي پيوند نژادي و فرهنگي ديرينه با غـرب،                  تأكيد بر ريشه  
ها همان تاريخ غرب و عصر        جايگاه محكمي براي ايران در تاريخ ترقي در جهان كه به زعم آن            

  ). 87: 1400شكيبي،(»روشنگري بود، فراهم كند
گذاري اوهـام      ناسيوناليستي معاصر ايران و پايه     نگاري  تاريخ«، نيز در مقالة     )1390(طرفداري

، چنـين   »خـوانش نـژادي   «نمـودنِ مفهـوم نظـريِ         ، ضمن بديهي و مسلم فرض     »تاريخي مقدس 
بخشي به سلطنت     تدريج به ابزاري براي مشروعيت     نگاري به   تاريخ و تاريخ  «: كند  گيري مي   نتيجه

سي غرب درباره ايران و شرق ميانه       شنا  پهلوي و تثبيت توليدات و محصولات تاريخي و باستان        
  )1390:219طرفداري،(» .باستان و اسلامي تبديل شد

يـك بـه      اند، وليكن، هيچ    نگاريِ نژادي در ايران پرداخته      هاي مزبور، به تاريخ     گرچه پژوهش 
يـا تحليـل    » اي  هـاي انديـشه     تحليـل نظـام   «از تـاريخ ايـران از منظـر         » خوانش نـژادي  «مفهوم  

بنـديِ    انـد؛ بـدين معنـا كـه اولاً طـي چـه صـورت                 در معنايِ فوكويي نپرداخته    »شناسانه  ديرينه«
مثابـة   از تاريخ ايران براي مورخان ايراني، پروبلماتيك شد و ثانياً به   » خوانش نژادي «اي    گفتماني

. نگاريِ ايراني، به لحاظ گفتماني هژمونيك شد و تعين گفتماني يافـت             گفتماني فراگير در تاريخ   
هـاي    دنبـالِ تحليـل     نگـاري نـژادي عمـدتاً يـا بـه           شده پيرامون تـاريخ     ، تحقيقات انجام  در نتيجه 

اند يا درصـدد يـافتنِ علـل و      ها برآمده   شناختي و تحليلِ نيات ذهني سوژه       سايكولوژيك و روان  
اند و تاكنون آغازين لحظات تولد و پيدايش ايـن خـوانش نـژادي از                 روابط علّي و چرايي بوده    

در تحليـل  . نگاري ايراني بـه پرسـش درنيامـده اسـت      و تعين گفتماني آن در تاريخ تاريخ ايران 
مثابـه نيـرو عمـل     ها بـه  مان در واقع اين است كه انديشه       اي، محور بحث اصلي     هاي انديشه   نظام
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در اينجـا،   .سـازند  هـاي خودشـان را مـي    كنند و اين نيروها همچون نظامات گفتماني سوژه مي
است و نه تحليلِ سايكولوژيك كساني چـون آخونـدزاده و           » اي  وقعيت سوژه م«مرادمان تحليلِ   

، درصـدد تحليلـي سـايكولوژيك و        )1396(طور كه گفته شد، ضيا ابراهيمـي        همان...  كرماني و 
نمايـد كـه بـه تأسـي از      باشد و خود تصريح مـي   شناختي از آخوندزاده و كرماني مي        روان -فرد

مثابـه كـساني كـه         بررسي نيات ذهنيِ آخوندزاده و كرماني بـه        شناسي كوئنتين اسكينر، به     روش
تـر،    گرچـه پـيش   . جاسازي برآمدنـد، پرداختـه اسـت        آگاهانه درصدد جاانداختن ايدئولوژي بي    

انـد، ولـيكن،      هاي نژادي را طـرح كـرده        شناساني همچون گوبينو و سرجان مالكوم، بحث        شرق
پـذيري از مستـشرقانِ مزبـور و تركيـبِ نظريـات            هاي رمانتيك ايراني ضمنِ تأثير      ناسيوناليست

الـدين    كه تركيبي از متونِ عرفاني شيخ شـهاب     1نژادي آنان با متون دساتيريِ آذركيوانيانِ صفويه      
بـه  . هـايِ گفتمـانِ نـژادي در ايـران درآمدنـد            مثابه سوژه   ستايانه بود، به    سهروردي و متونِ ايران   

از تاريخ ايـران    » خوانشِ نژادي «ع سيستماتيك پيرامونِ    مند و درواق    عبارات ديگر، به شكل نظام    
نگاريِ معاصر ايراني، بدل به يك گفتمان فراگير شد و در             سخن گفتند و اين خوانش، در تاريخ      

آخوندزاده و كرماني نخستين كساني     . نگاريِ پسا آخوندزاده و پساكرماني نيز امتداد يافت         تاريخ
بنـدي گفتمـاني    اين گفتمان را با عناصرش تثبيت و صورت     تاريخي يا    2هستند كه كه اين لحظة    

اند نه    مثابه متنِ سرنمونِ گفتماني قابل تحليل       هاي آخوندزاده و كرماني براي ما به        انديشه. كردند
هـاي آخونـدزاده، كرمـاني و         شود كـه انديـشه      فلذا، تصريح مي  . شناختي  هاي روان   مثابه سوژه   به

» خوانشِ نژادي «مندترين شكل ممكن      اند كه به نظام   3»گفتمانيموقعيت  «الدين ميرزا، يك      جلال
هـاي    شناسـانة فوكـويي، انديـشه       بـه زبـان ديرينـه     . پذير كردنـد    نگاري ايران را توضيح     از تاريخ 

از » خوانشِ نـژادي  «توان آن را گفتمانِ       آخوندزاده و كرماني نمايندة جديِ گفتماني است كه مي        
  . كردگذاري نگاريِ ايراني نام تاريخ

هاي نـژاديِ مـستقر در    توان چنين بيان نمود كه گزاره  اي مي   هاي انديشه   از منظر تحليل نظام   
منـدي كـه آنـان از         نگاريِ آخوندزاده و كرماني با تحليل سيستماتيك و نظام          نظمِ گفتمانيِ تاريخ  

تمانِ فراگير  كنند، به يك گف     اي كه از آن مي      بنديِ گفتماني   دهند و صورت    گفتمان نژادي ارائه مي   
نگـاريِ بعـد از       ايـن خـوانشِ نـژادي از تـاريخ ايرانـي در تـاريخ             . شـود   و هژمونيك تبديل مي   

هاي گفتمـاني، بـا تئـورايزكردن و          مثابه سوژه   آنان به . يابد  آخوندزاده و كرماني بروز و ظهور مي      
                                                 

الدين ميـرزا در   هاي عمومي يا شاهنامه، جلال   فراتر از تاريخ  «الدين ميرزاي قاجار       بنابه گفتة عباس امانت، جلال     .1
» هـاي متـأثر از مكتـب آذركيـواني را ديـده و از آنـان بهـره بـرده بـود          اي از كتـاب  ، پـاره نامـة خـسروان  نگارش  

 ). 23و24: 1377امانت،(
2. Moment 
3. Discourse position 
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 ـ      هـاي شـكل     ، زمينـه  »خوانشِ نـژادي  «نگاريِ خود بر      سواركردنِ تاريخ  ژادي و  گيـري گفتمـانِ ن
شدن اين خوانش نژادي از تاريخ ايران و تعـين گفتمـانيِ آن را         شدن و بدل به گفتمان      هژمونيك
بر اين مبنا، در ادامه، تعين      . نگاريِ مورخان پسا آخوندزاده و پسا كرماني فراهم كردند          در تاريخ 

اريِ معاصر ايرانـي    نگ  هاي رمانتيك ايراني را در تاريخ       گفتمانيِ اين خوانشِ نژاديِ ناسيوناليست    
  . نظر قرار خواهيم داد مطمح

  
  نگاريِ آخوندزاده و كرماني هاي نژاديِ مستقر در نظمِ گفتمانيِ تاريخ گزاره

 بـر  از تـاريخ ايـران،  » خـوانش نـژادي  « در فـضايِ گفتمـانيِ    آخوندزاده و كرمـاني    ناسيوناليسمِ
ايرانـي آبـاد و باشـكوه    را »  از اسلامايران قبل « آنان.  استوار بود  »ستيزي عرب« و   »ستيزي اسلام«

 و جهـل و     از دسـت رفـت     »ورود اسـلام بـه ايـران      «بـا    كه اين عظمت و شكوه    كردند  معرفي  
  . ماندگي جايگزين آن شد عقب

هــا تــصوير باشــكوهي از دوران تمــدن  آخونــدزاده و كرمــاني و بــسياري از معاصــران آن
رفـتن آن تمـدن بـا      را مسئول از ميـان     »نشين وحشي   عرب باديه «هخامنشي و ساساني ترسيم و      

ملت نجيـب  «ها آن را بر  انگارد كه سامي  كرماني اسلام را ديني بيگانه مي     . عظمت معرفي كردند  
ملتـي پابرهنـه و سوسـمارخور، چادرنـشيناني         «هـا     از نظـر او سـامي     . تحميل كردند » ها  آريايي

 ايـران را بـه دوش دارنـد         اند كه مسئوليت نابودي تمدنِ كهـن      » هاي وحشي   صحراگرد و عرب  
  ).17: 1382بلوندل سعد،(

او اولين كسي است    . حاملِ اصلي و اولية گفتمان نژادي در ايران ميرزا آقاخان كرماني است           
 در سه مكتوب،    1890دهة  «عبارات ديگر     به. را در ايران به كار برده است      » نژاد آريايي «كه واژه   

» خوانـد » ملـت نجيـب آريـان     «و  » وم بزرگوار ايران  ق«او قوم مجوس يعني زرتشتيان باستان را        
). همـان (يـاد كـرد     » قـوم اصـيل آريـن     «جاي ديگري از ايشان به نـام        ). 227: 1396ابراهيمي،(

در نظر ميرزا آقاخـان كرمـاني،       «: كند  فريدون آدميت، خوانش نژادي كرماني را چنين روايت مي        
ملت قـديم   «ستايد و ايرانيان را       يراني را مي  نژاد ا . نژاد آريايي جزء لاينفك هويت ايرانيان است      

داند كه با همه فراز و فرودها همچنان بر صفحه تاريخ پايدار              مي» و جنس شريف سخت عنصر    
انـد    را فرامـوش كـرده    » نـژاد و بزرگـي خـود      «خـورد كـه ايرانيـان         حال تأسف مـي     مانده، بااين 

كنـد بـه      نويسد، تلاش مـي     كجي مي اي كه به مان     آخوندزاده در نامه  ). 278و278: 1357آدميت،(
   1.اند ايشان» دشمنان جان و مال«ها  ايرانيان القا كند كه عرب

                                                 
-223: 1963( ، منقـول در محمـدزاده و آراسـلي،          1871،  )الدين ميـرزا    از طريق جلال  ( آخوندزاده به مانكجي     .1

222 .( 
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در بيان ابتداي تاريخ ايران و ملـت        « در مطلبي تحت عنوان      آينة سكندري كرماني در كتاب    
احوال ملت ايران كه كتـب      «: گردد  ستيزانه مي   هاي نژادي و عرب     ، اين چنين، حامل گزاره    »آرين

زيرا كه متابعين پيغمبر عربـي  ... كلي از ميان رفت  تواريخ ايشان پس از استيلاي اقوام عربيه به       و  
از پايداري و لجاجي كه ايرانيان در دفاع ملك و مذهب خويش نمودند و بـه واسـطة اخـتلاف        
جنسيت و مشربي كه از قديم با هم داشتند، چنان در خشم بودند كه بعد از دسـت يـافتن هـر                      

  )166: 1357آدميت،: منقول در(» .عرضة دمار و هلاك ساختندچيز را 
ميرزا آقاخـان   «: كند  ستيزيِ كرماني چنين بيان مي      همچنين، رضازاده شفق، در رابطه با عرب      

روي تعصب مفرط ايراني كلمات عربي را هم از فارسي مـشتق             كوشيده از  كرماني كه گاهي مي   
 ة تـاريخ از كلم ـ ة مدعي است كه كلم ـ    ه اسكندري آيننام  ه  سازد در مقدمه كتاب معروف خود ب      

  ).1342:21رضازاده شفق،(» فارسي مشتق شده» تاريك«
 آقاخـان  رزايم«: كرماني را اين گونه روايت مي كنند ، عرب ستيزيِ)2012(امانت و وجداني

 ابـان يب ،نينـش  كوچ سوار، شتر پابرهنه، خونخوار، ،يوحش سوسمار جاهل، «را اعراب ،يكرمان
 يمعرف ـ »كردنـد  يم يزندگ كشتار و غزوه ،يدزد از )ص( اكرم امبريپ ظهور از شيپ كه ن،ينش

 و شـاد،  و مغرور يها  چهره با،يز ظاهر انيرانيا اعراب، فتوحات زماندر   نوشت، او. است كرده
  (Amanat and Vejdani, 2012: 204).» بودند داده دست از را خود فرم خوش و بايز كليه

 و  سه مكتـوب  دو كتاب   «: كند  ستيزيِ كرماني اشاره مي     عرباين چنين به    محمدباقر مؤمني،   
ويژه اخلاقـي و فكـري و         هر دو شامل انتقادات تند و صريح از زندگي مادي و به           ... صد خطابه 

حال با چاشني شديد ناسيوناليسم  خواهانه است كه درعين   مذهبي ايرانيان از موضع انديشة ترقي     
  ). 336: تا مؤمني، بي (1» استايراني و ضد عربي همراه

كرماني پـس  . وضوح مشهود است ، بهسه مكتوبستيزانه كرماني در كتاب     هاي عرب   نگرش
بـر    افـزون . را اعـراب معرفـي مـي كنـد        » تخت و تاج كيـان    «از تمجيدها از كيانيان، نابودكنندة      

كة خوانش نـژادي از     مثابة روي ديگر س     ستيزي، گفتارهاي آرياگرايانه و نژاد آريايي نيز به         عرب
» ملّت آريانـا  «كرماني، در اين كتاب، از      . يابد   ظهور و بروز مي    نامة باستان تاريخ ايران، در كتاب     

  .را هم نژاد ايرانيان معرفي مي كند» ها ژرمن«سخن مي گويد و 
از زبـان خـودش    «: نويـسد   گونـه مـي     آخونـدزاده ايـن   » نژادگرايـيِ «فريدون آدميت دربـارة     

آرزوي مـن ايـن     ... ام، اما نژادم از پارسـيان اسـت         الظاهر ترك   گرچه علي «: بشنويم] آخوندزاده[
  ). 22: 1349آدميت،(ايرانيان بدانند كه ما فرزند پارسيانيم و وطن ما ايران است ... است كه

دين (ها در كنار ستايش وي از دين ديگر           هاي آخوندزاده به عرب     خشونت دشنام «همچنين  
                                                 

 . تأكيدها از ماست.1



 45 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

ستيزي او براساس نژاد و خلوص نـژادي اسـت            گذارد كه اسلام    اقي نمي جاي ترديد ب  ) شتزرت
  ).1396:169ابراهيمي،(

 »آريـايي « اسطورة برمبناي را خود نگاريِ  تاريخ هاي رمانتيك ايراني،    در نتيجه، ناسيوناليست  
 و اي  گونـه   به معاصر رويدادهاي و حوادث شان  خلالِ گفتارهايِ  از و كردند  مي گزارش و تفسير
 »سـازگار شـوند    حماسـي  افـسانه  زمان  بي نمودگار با«الياده   ميرچا قولِ به كه شدند  مي رشگزا

  .»)53: 1384الياده،(
 

  نگاري ايرانيِ پسا آخوندزاده و پسا كرماني در تاريخ» خوانش نژادي«تعين نظم گفتمانيِ 
  )مشير الدوله(نگاريِ نژادي حسن پيرنيا  تاريخ
كه از   چنان«: جويد  استناد مي » نژادشناسي«هاي نژادي، به علمِ       حث، براي توضيحِ ب   )1388(پيرنيا  

 .1 :انـد  شـده   روي زمين از حيث نـژاد بـه پـنج قـسمت تقـسيم              ةنژادشناسي معلوم است سكن   
 .5 ،پوست يا اسود  سياه.4 ،پوست يا احمر  سرخ .3 ، زردپوست يا اصفر   .2 ،سفيدپوست يا ابيض  

  ). 22: 1388پيرنيا، (» ماله
 تاريخ «عنوان  در مطلبي ذيلتاريخِ كامل ايراندر كتاب مشترك خود،    آشتياني و اقبال پيرنيا  

 زرد و سـفيد، سـياه    نژادهاي از اينكه ضمن و پردازند  مي نژادي هاي  بحث به »ايراني هاي  آريان
و 528 :1398 اقبـال،  و پيرنيـا (كنـد     مـي  قلمـداد  »زرد نـژاد « جرگة در را »ها  مغول« برند،  مي نام

527(.1  
: دارد  پيرنيا با خوانشِ نژادي خود برتريِ نژاد آريايي بر نژادهاي ديگر را اين چنين بيان مـي                

وقتي آرياها به فلات ايران آمدند در اينجا مردماني يافتند كه زشت و از حيث نژاد و عادات و                   «
» انـد   ناميـده  »تور« يا »ديو« بومي را     زيرا آرياها مردمانِ   ؛اند تر بوده  اخلاق و مذهب از آنان پست     

  ). 13: 1381پيرنيا،(
  

  نگاريِ نژادي سعيد نفيسي تاريخ
هـايِ   مثابـه هـسته   در ايران بـه » نگاريِ نژادي   تاريخ«اي    مثابه يكي از حاملانِ نظم گزاره       نفيسي به 

چنـين ادبيـات      ، اين تاريخ تمدن ايران ساساني   دانش در ايران، در كتابِ        بخش نظامِ قدرت    سامان
در حقيقـت ايـران در دورة       «: نمايـد   بندي مي   را صورت » ايران و انيران  «ناظر بر دوگانة    گفتمانيِ  

داده كه نخست به دو قسمت ممتـاز   ساسانيان يك قسم دولت متحد يا كنفدراسيوني تشكيل مي      
 نژاد ايراني بـوده و      شهر كه شامل سرزمين قديم و هميشگيِ       يا اران ) اران(شده؛ يكي    تشكيل مي 

                                                 
 )527-528: 1398پيرنيا و اقبال آشتياني، ( براي مطالعة بيشتر بنگريد به .1
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  )19:1388نفيسي،(» .يران اجز  يعني به»نانيرا«ديگر 
هايِ گفتـاري و نظـم گفتمـاني حـاكم بـر              افزون بر اين، نفيسي در امتداد و پيوست به نظام         

: زند قلم مي» تاريخ ساسانيان«اين چنين ناظر به » نژاد«گفته با محوريت   نگاريِ نژاديِ پيش    تاريخ
كرده شهرسـتان    ديگر جدا ميةيعي آن را از ناحي ديگر داشته يا مرزهاي طب     اي كه نژاد   هر ناحيه «

 معيني داشته كـه     ةرفته كه حكمراني جداگانه و اغلب موروث از خانواد         اي به شمار مي    جداگانه
   1).19:همان  (در كار خود بيشتر مستقل و مختار بوده منتهي مكلف بوده است

 ـ      را مطـرح مـي     »نژاد قاجارهـا  «، بحث   )1274-1345(نفيسي   پرسـش را پـيش     ن  كنـد و اي
هيچ چيز به اندازة عقايد     «و اينكه   ). 20 :1383نفيسي،   (»قاجارها از چه نژادي بودند؟    «: كشد مي

اي  اي عقيـده    نويسان دربارة برخي از نژادهاي آدمي دستخوش تغيير نيست و در هر دوره              تاريخ
 بـه نـژاد     ريتا چنـد سـال پـيش در ميـان نژادهـاي بـش             . شود  نوين با دلايلي نوآئين آشكار مي     

دانستند؛ زيـرا كـه يـك سـر آن را در              مي» اورال و آلتايي  «اي قايل بودند كه آن را نژاد         پرشماره
در آن زمان يكي از شعب بزرگ اين        . پنداشتند  ناحية اورال و سر ديگرش را در ناحية آلتايي مي         

. رد و هـم تـرك را      گي  اي كه هم مغول را در بر مي         ناميدند، يعني شعبه     مي »ترك و مغول  «نژاد را   
امروز بيشتر دانشمندان به اين نكته مايلند كه ترك را از مغول تفكيـك و تجزيـه كننـد و حتـي          

اي و آن هم يكي از شعب اصلي نژاد آريايي يا هند و اروپـايي يـا هنـد و                      برخي تركان را شعبه   
يي و نخـستين    روند كه مهد نـژاد آريـا        شمارند و در اين عقيده چنان به جاي دور مي           ايراني مي 

  ). 20 :1383نفيسي، (دانند  هاي تيان شان مي سرزمين آن را دامنه
در ايـران هـم چـه بـه         «: دهـد    خود اين چنين ادامه مي     »نژادگرايانة«نفيسي در امتداد تفسير     

نويـسان رايـج بـوده اسـت،      دلخواه خود قاجارها و چه به سنتي كه پيش از آن در ميـان تـاريخ               
اند و همة مورخاني كه در دورة قاجاريه از نـژاد و نـسب    ندگان مغول دانستهقاجارها را از بازما   

آمدن طوايف  «همچنين، نفيسي در مطلبي ذيل عنوان       . اند  اند و هم اينجا رسيده      ها بحث كرده    آن
اند و آخرين عقيدة بعـضي دانـشمندان    ترك و مغول دو نژاد جداگانه     «: نويسد   مي »ترُك به ايران  

اند، منتهي برخي از طوايف هستند كه چـون   ن از نژاد آريايي يا هند و اروپايي اين است كه تركا   
اند مخلوطي از اين دو نژادند و از طوايفي كه اكنون در جهـان                ها زيسته   ها و ترك    در ميان مغول  

  ). 21:همان(» هستند چند طايفه اين خاصيت را دارند يعني برزخ دو نژادند
يكـي از   «: كنـد    به دورة ساساني اشـاره مـي       »اريِ نژادگرايانه نگ  تاريخ«نفيسي در تكميل اين     

شاهكارهاي بزرگ شاهنشاهي ساسانيان اين بود كه در مرزهاي ايران و در برابر بيگانگـاني كـه       
هاي تهي را پر كنند طوايف مختلف نژاد ايراني           كردند به ايران بتازند و كيسه       از هر سو آرزو مي    

                                                 
 . تأكيدها از ماست.1
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دند، بدين معني كه حكمراناني از همان نـژاد بـر ايـشان گماشـته               هاي داخلي داده بو     را استقلال 
بودند كه پدر بر پسر در آن ناحيه فرمانروا بودند و قهراً منتهاي دلسوزي و توجه را به پاسـباني               

داد و خـود شـاه ايـن       خاك پدران خود داشتند و شاهنشاه ساساني حتي ايشان را لقب شاه مـي             
» و گاهي هم عنـاوين و القـاب مخـصوص و مـوروث داشـتند              شاهان يعني شاهنشاه ايران بود      

 به برخي از    هويت ايران، ، نيز در اثر اخير خود       )1401(فخرالدين عظيمي   ). 27 :1383نفيسي،  (
مـورد  » تـُرك «، بلكـه نـژاد      »عـرب «در اينجا نه نـژاد      [نگاريِ نژادگرايانة نفيسي      هاي تاريخ   جنبه

سعيد نفيسي كه از ترك وانمودشدن بوعلي سـينا         «: كند اشاره مي ] گيرد  سرزنشِ نفيسي قرار مي   
 هـم او در جـاي ديگـري         1.» نژاد دست آويخت   ةبودن او به مقول    برآشفته بود براي اثبات ايراني    

ست كه دختر داشتن را      ا ست و يادگار مردمي    ا قطعاً حجاب از عادات قديم نژاد سامي      «: نوشت
كردند و به هيچ وجه بـه ملـل نـژاد آريـايي               مي دانستند و دختران خود را زنده به گور        نگ مي ن

نفيـسي،   (»مربوط نيست كه از نخستين روز تمدن زن را صاحب اختيـار زنـدگي كـرده بودنـد                 
1345: 84.(  

 ةشش هـزار سـال    ة   دلاوران  روياروييِ  آوردگاه ، تاريخ ايران  ،نفيسيسعيد   در نگرش تاريخيِ  
همـه جنـبش و كوشـش و         ريخ هـيچ ديـاري آن     در تـا  «: ايرانيان با نژادهاي فروپايه بوده است     

بردباري را كه ايرانيان در مدت سه هزار سال تاريخ و سه هزار سال پيش از تاريخ براي رهايي                   
 از پسران نوح كه نياي تركان و        ثياف[يافثي  خويش از دستبردهاي پياپي ملل نژاد سامي و نژاد          

هيچ ترديد و دودلي همة اين       وان ديد و بي   ت اند نمي  ردهك آشكار   ]برخي اقوام ديگر پنداشته شده    
هاي امروزين بر جهان مادي و معنـوي          سستي ةيايي ايران كه هنوز با هم     آرتمدن درخشان نژاد    

ستين روزي كـه    نخ ـ از   .هاسـت  بيني ها و روشن   انديشي ها و نيك    همان مردانگي  ة نتيج ،درخشد
بلاي همة حوادث دردنـاك   رسپايراني شود تا هم اكنون همواره نژاد   تاريخ ملل آريايي آغاز مي    

  ). 302:1401فخرالدين عظيمي،: منقول در (2»آلود تاريخ بوده است وخون
  

  تاريخ نگاريِ نژادي اقبال آشتياني
نگاريِ معاصر ايران مديونِ خدمات علمي ارزشمند و درك تحليليِ قدرتمنـد اقبـال              اينكه تاريخ 

اقبـال و   نيز در كتاب    ) 1383(كه شايگان     چنان. از تحولات تاريخي است، ترديدي وجود ندارد      
 درك  ةدهنـد  يكي از منابعي كه نـشان     «: نويسد   ناظر به درك تحليلي اقبال چنين مي       نگاري  تاريخ

                                                 
: 1401(فخرالدين عظيمـي  : منقول در ) 54-56: 1333 (زندگي و كار و انديشه و روزگار پورسينا       ،  سعيد نفيسي  .1

317 .( 

 ).10: 1384(دار ، به اهتمام عبدالكريم جربزهدين، دلاور آذربايجان بابك خرم سعيد نفيسي، .2
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»  اسـت  تـاريخ تمـدن جديـد در ايـران        تحليلي اقبال از تحولات تاريخي است، كتاب كوچـك          
  ).53 :1383شايگان،(

نگاري، نظـم گفتمـانيِ       آشتياني در تاريخ   اقبال الايِرغمِ نگرش علمي و درك تحليلي ب        علي
در گفتارهـاي تـاريخيِ     ) آخوندزاده و كرماني  (هاي رمانتيك ايراني      خوانشِ نژادي ناسيوناليست  

 تـاريخ خود   كتاب اقبال در  طوري كه   به. يابد  نشيند و به عبارت ديگر تعين گفتماني مي         اقبال مي 
 خاطرنـشان  »زرد نـژاد « به را آنان نژادي تعلق گويد،  مي نسخ »مغول آداب« از كه  مادامي ايران
 بـه  چنگيزخـان  سـركردگي  تحـت  كـه  تاتـاري  و مغول طوايف«تعبير اقبال آشتياني     به. كند  مي

 استيلاي خود را بـه حـدود        ة و مركزي و غربي حمله كردند و بعدها دامن         شرقي آسياي ممالك
قبايل مختلف بودند و ايـن قبايـل        ، از    دادند درياي مديترانه و اروپاي شرقي و مركزي نيز بسط        

 1386اقبـال آشـتياني،  (» . تعلـق داشـتند  ]تأكيـد از ماسـت   [نژاد زرد و شعب مختلفه آن   همه به   
:276 .(  

چنـين    را هـم ايـن    » تـُرك «، قـومِ    »مغـول «بر قومِ     اقبال آشتياني در گفتارِ نژاديِ خود، افزون      
 ]تأكيد از ماست  [ اتحاد نژاد ل و ترك به مناسبت      چون وضع زندگاني عموم اقوام مغو     «: آورد  مي

و جنس معيشت بدوي يكي بوده اين نوع آداب هم در ميان جميـع ايـشان تقريبـاً يـك شـكل                      
اي از مغول عادت و رسمي داشته باشند كـه سـاير             افتاده است كه طايفه    داشته و كمتر اتفاق مي    

  ). همان(» قبايل آن را ندانند و معمول ندارند
ايِ خـوانش نـژادي در        ، اقبال آشتياني، در چارچوب نظام گفتمـاني و نظـم گـزاره            همچنين

نگـاريِ آميختـه بـا چاشـنيِ          ، در تـاريخ   1318سخنرانيِ خود در سازمان پرورش افكار در سال         
 همـان ايـام كـوروش كبيـر كـه          از«: نمايد  را برجسته و ممتاز مي    » نژاد ايراني  «چنين،  نژاديِ، اين 

 ـ  1200از اين تاريخ الا ظهور اسلام كه قريب         و   ... است  تشكيل يافته  دولت واحد ايران   ه  سال ب
طول انجاميده نژاد ايراني چه در عيد هخامنشيان چه در ايام فرمانروايي پارتان ايراني اشكاني و                

داري ساسانيان همواره در طرف شـمال و مـشرق نجـد ايـران سـرحددار و                   جهان ةچه در دور  
تـرين   اند كه بـزرگ    گاه نگذاشته  ت كوچكي هيچ  ترهاي ف   و جز در دوره    مرزبان تمدن شرق بوده   

دست وحشيان مضمحل و پايمال شود و بـا اينكـه دشـمنان       ه  هاي تمدني شرق و سطي ب      حوزه
 ايشان يعني روميان كه از اوسط عهد اشكاني قدم در ميدان رقابت با نژاد ايراني گذاشتند                 ةديرين

 را  آن ةياري همين وحشيان ايران را در ميان بگيرنـد و فاتح ـ          دسته  چندين بار سعي كردند كه ب     
 شـوم سـفيهانه كـه در        ةشدن ايـن نقـش      شاهنشاهان ايراني از عملي    دليِبخوانند شهامت و بيدار   

اقبـال  (»  تمدن عمومي عـالم بـود جلـوگيري كردنـد          ةريشه  ت ب بترين ضر  صورت انجام بزرگ  
  ). 572: 1318آشتياني،
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نگاري، در همان چارچوب و دم و دسـتگاه گفتمـانيِ             ياني در تاريخ  نگرشِ نژاديِ اقبال آشت   
 در اين تمدن جديـد    «: شود  طور مداوم و مستمر بازتوليد مي       نژادگرايانة آخوندزاده و كرماني، به    

 ـ  ة كه تحت ادار   ]فتوحات شاهنشاهان هخامنشي  بعد از   [ دسـتياري رعايـاي   ه  نژاد غالب ايراني ب
 ظاهر غير از سرپرستي و اداره و رعايت جان         ه نژاد ايراني ب   ،شد متمدن مغلوب ايشان درست مي    

و مال كاركنان اين بنيان چيزي نداشته اسـت كـه در ميـان بنهـد و در بـالابردن ايـن اسـاس از            
  ). 574:همان(» خشت و گلي بياورد  تمدني خودةسرماي

] ايراني[يِ برتري نژادي    چنين صراحتاً گويا    نگارانة نژاديِ اقبال آشتياني، اين      گفتارهايِ تاريخ 
هـاي ذوقـي    كـاري  هنرمندي و دسـت  اثر از جهت كمال و جمال بر... اجداد ايراني ما  «: شود  مي

-578:همـان (» داشته برتـري و امتيـاز دارد       ي كه قبل از آن وجود     يها نژاد ايراني بر جميع تمدن    
 ممتاز و شباهت    كلي خاص و   ه مركب مختلط تمدني است ب     ]ايراني [اين تمدن «همچنين  ). 577
 ايراني درآميخـتن    ةكنند اين معني كه نژاد غالب و اداره      ه  ب: ندارد هاي قديم  يك از مدنيت   يچ ه به
نواخـت بيـرون     ها با يكديگر بر طبق ذوق و سليقه خود از آن تمدني متناسب الاجزا و يـك                 آن

 ـ   نام تمدن ايرا  ه  چربد و جز ب    آورده كه رنگ ايرانيت آن بر هر رنگي ديگر مي          نـامي  ه  ني آن را ب
  .)580:همان (توان خواند ديگر نمي
هاي رمانتيك     نژادگرايانه ناسيوناليست  -ستيزانه  بر اين، تعين گفتارهاي دوگانه و عرب        افزون
ايـران يعنـي سـرزميني كـه        «: گردد  گونه نمايان مي    نويسيِ اقبال آشتياني اين     هاي تاريخ   در تحليل 

ده است از همان اوان استقرار اين قـوم محـصور بـوده             ي مادي و پارسه ش    يمسكن طوايف آريا  
كدام داخل در مرحله تمـدن نـشده و در           نژاد كه هيچ   است بين مساكن اقوام زردپوست و سامي      

  ).583: 1318اقبال آشتياني،( »اند كرده گري سر مي همان بدويت و وحشي
  

  نگاريِ نژادي ابراهيم پورداود تاريخ
و » بقايايِ تاتارهاي غارتگر  «، قاجارها را    »شهر  ايران« نيز در مجلة     )374: 1924(ابراهيم پورداود   

شـاهان ايرانـي نشـستند و مـانعي در          » تخت جمـشيدي  «كند كه بر      خطاب مي » هايي  زاده  گرگ«
. »دانـد   هـاي آن مـي      بر نژاد آريايي و فرهنگ و ارزش        مقابل تأسيس دولت و نظام سياسي مبتني      

گرايانة نژادي در ايران و حاملِ اصليِ         هايِ اصليِ گفتارهاي باستان   مثابة يكي از فيگور     پورداود به 
 قدرت پيرامونِ اين گفتارها، درواقع، اين چنين، امتـداد نظـم گفتمـانيِ              -گيريِ نظام دانش    شكل
 ـ     پس از دسـت   «: گردد  گرايانة نژادي، محسوب مي     باستان آمـدن   ايـران و پـيش    ه  يـافتن تازيـان ب

چنـان   چيز در اين كـشور آن    تاز تتار، هيچ   و  يورش مغول و تاخت    گزندهاي سهمناك ديگر چون   
 ـ     همچنـين، پـورداود در آغـاز كتـابِ         ).  ديباچـه  19:1326پـورداود، (» جـاي نمانـد   ه  كـه بـود ب
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، مادامي كه قصد دارد تاريخچة مهاجرت زرتشتيان به هنـد را بنويـسد، پـيش از هـر                   ايران شاه 
رفتـة ايـرانِ پيـشااسلامي، شكـست          ظمـت ازدسـت   آميز به شكوه و ع      سخني، با نگاهي حسرت   

جرت سپاه ايران در قادسي از هدر سال چهار دهم    «: كند  ساسانيان از اعراب را چنين روايت مي      
خاك و خون  ه  زاد ب   سپهبد رستم فرخ   ،دست دشمن افتاد  ه   درفش كاوه ب   ،ها شكست يافت   عرب

هرازگـاهي هـم، انباشـت و       ) 2:1305پـورداود، (» .دخموشي نهـا  ه  ستاره بخت ساسانيان روي ب    
هـايِ    گرايانه با گفتارهايِ نژادي توأمان، نظم گفتمانيِ ناسيوناليـست          تراكمِ اين گفتارهاي باستان   

ري پارسـيان از نيـروي كـار و         آ«: كننـد   را بازتوليـد مـي    ) آخوندزاده و كرماني  (رمانتيك ايراني   
فتـار نيـك و كـردار       گپندار نيـك و     نژاد است و از پرتو       كوشش و بود باري كه در خون ايراني       

: همـان (» توانند امروز و طن مقدس پوراسپنتمان را نيز ياري كنند          ي رسيدند كه مي   يجاه   ب ،نيك
26 .(  

: كنـد   ستيزيِ پورداود اشاره مي     گراييِ شووينيستي و عرب     چنين به باستان    محمد قزويني، اين  
ميرزا ابراهيم پورداود بود از       من آقاي   ديگر از فضلاي مقيم برلين در آن ايام دوست قديمي          از«

 ـ               فارسـي خـالص كـه     ه  شعراي مستعد عصر حاضر با طرزي بديع و اسـلوبي غريـب متمايـل ب
به عرب اسـت دارنـد و مـثلاً          عرب و زبان عرب و هرچه راجع       تعصب مخصوصي بر ضد نژاد    

  :اين بيت خواجه را
  كن دهان پر از عربي استزبان خموش ولي       ادبي است اگرچه عرض هنر پيش يار بي

هنر شمرده است و اين ضعيف با وجـود اينكـه            كنند كه چرا عربي را جزو      سخت انتقاد مي  
ذلك خلوص نيت و حـرارت        مع ، زبان عربي با ايشان توافق عقيده ندارم       ضد در اين تعصب بر   

  ). هديباچ21: 1303قزويني، (» كنم تحسين مي و شور ايشان را در اين خصوص از جان و دل
» تاخت و تاز تازيان   «چنين،    ، اين »هاي گاثاها   يادداشت«همچنين پورداود در ديباچة خود بر       

چيزي كه از پيش آمدن اين گزندها درخور        «: نمايد  مثابة نقطة عطفي در تاريخ، برجسته مي        را به 
 رود عمر نگارنده سرآيد و كار اين گـزارش كـه پـس از               انديشه است، اين است كه بيم اين مي       

» تاخت و تاز تازيان نخستين بار است كه به زبان كنوني اين مرز و بوم درآمده، بـه سـر نرسـد                     
پورانـدخت  (براين، پورداود در پيشگفتار خود بر ديـوانِ اشـعارش             افزون). 13: 1336پورداود،(

  . زند گرايانه و نژادي قلم مي ، در همان نظمِ گفتماني باستان)نامه
عنـوان مبـدأ تـاريخ سـال رسـمي،             فتح بابل توسط ايرانيـان را بـه        پورداود، قراردادن تاريخِ  

ره باشـيم   قهاي ان  ارهاي باكو و ترك   تصلاح ما ايرانيان در اين نيست كه پيرو ت        «: كند  پيشنهاد مي 
شهادت تاريخ دنيا از چند هزار سال پيش داراي تمدني بوده است و ايرانيـان      ه  چه وطن ما بنا ب    

  ).16و17: 1306پورداود،(» اند  تمدن نوع بشر بودهيكي از عوامل مهم ترقي و
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  نگاري نژادي غلامرضا رشيد ياسمي تاريخ
 ايران در زمـان ساسـانيان     عنوان مترجم بر كتاب       نيز در پيشگفتاري كه به    ) 1317(رشيد ياسمي   

از «: دهـد  گرايانة نژادي خود را چنين بروز مـي  نويسد، شور و حالِ باستان آرتور كريستنسن، مي 
  توجه ايرانيان بـه تـاريخ پرافتخـار ادوار باسـتان           ]هاي اخير  بالاخص سال [ختصات قرن اخير    م

 تاريخ قديم را زندگي تازه بخـشيد و حقـايق آن از پـرده حـدس و قيـاس و                     ،اين توجه . است
پيش از اين هر روايتي كـه از شـكوه و    . حجاب شك و گمان بيرون آمد و جامه يقين درپوشيد         

رفت، از بس با وضع ويراني كـشور منافـات داشـت در رديـف افـسانه         ان مي بزرگي ايران باست  
  ). مقدمة مترجم5: 1390كريسنسن، (» .شد شمرده مي

  
  االله صفا نگاريِ نژادي ذبيح تاريخ
هـايِ نـژاد ايرانـي در         ، با تأكيد بر گـزاره     دليرانِ جانباز نيز در كتابِ خود،     ) 1353(االله صفا     ذبيح

 مردي ]جواني [ياد دارم، در همان ايامه ب«: زند  نگاريِ نژادي قلم مي     تاريخهمين فضاي گفتمانيِ    
 دنبال احيـا افتخـارات قـومي و نـژادي          هينكه در دنياي امروزين ب     ا  مرا از  ،كه در مقامي بلند بود    

خواست بداند كه اگر     ا نمي يدانست و     اما آن بزرگمرد نمي    ،كرد تعريض سرزنش مي  ه   ب ،روم مي
 ـخورد، از پر   ها مي  چشمه   از بزرگداشت و احترام ب     يا  در او جلوه   و عظمـت و احتـرام نياكـان        ت

  ). 12: همان(» عالم تكامل يافته بشري عرضه كنده اوست وگرنه او خود چيزي نداشت كه ب
از همان ايام مقدس نژاد بزرگ و مشهور ايراني دريافـت كـه             «) 17و18: همان(زعمِ صفا     به

هـاي   صفا، در امتـداد بحـث  » .ترين فرايض ديني است ي بزرگجهاد براي آب و خاك چون ادا      
بلـي، روزگـار   «: زند نژاديِ اوانِ جواني، در كهولت نيز، اين چنين، دم از شور و شوقِ نژادي مي  

 و امروز كه پيام پيـري نويـد سـكون و            ...شد ها سپري مي   گونه شورها و شوق    جواني من با اين   
و فحص در صحايف كتب فراغني دسـت دهـد بازگـشت        گاه كه از بحث      دهد، هر  آرامشي مي 

آورد و   دل باز مي  ه   پيرانه سر ب   ،بخشد و گرمي جواني را     جان مي ه  گونه كارها آسايشي نو ب     بدان
هـاي ديـرين     ادامه كوشـش  ه  را ب  دهد و آن   آموزد نويد كار مي    كه خرفتي و مستي مي     به پيكري 

  ). همان(» انگيزد برمي
گويد، اين چنين، صراحتاً بر نژاد  هاي ابومسلم خراساني سخن مي صفا مادامي كه از رشادت 

سـت   ا آورترين فرزندان ايـران    ترين و نام   ابومسلم خراساني يكي از بزرگ    «: كند  ايراني تأكيد مي  
 صـدواند سـال اسـارت و        عباسي را در عراق ايجاد كرد و پس از يك          ةنشاند كه حكومت دست  

خـوانش نـژادي مورخـان      ). 23: همـان (» . بزرگي بخـشيد    نژاد ايراني را سيادت و     سرافكندگيِ
نگـاريِ نـژادي آخونـدزاده و كرمـاني اسـت كـه در                مزبور، امتداد همان فضاي گفتمانيِ تـاريخ      
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رسانان گفتمانِ نژادگرايانه     مثابة حاملانِ اصلي و پيام      هاي بعد از آنان نيز استمرار يافت و به          دوره
 ضـامن  پهلويِ  آريايي رضافارسي زباني و خلوصِ« شد كه  درآمدند و اين گفتمان چنان فراگير     

 ـ 1زبـان   در قياس با قاجارهاي ترك    ، او ة ايراني و برتري نژادي سلسل     اصالت  ة و بنـابراين فروماي
  )146: 1399عسگري،(» . شدآريايي،غير

  
  گيري نتيجه

خـوانش  «انِ  هـاي گفتم ـ    مثابه نخستين سـوژه     الدين ميرزاي قاجار به     آخوندزاده، كرماني و جلال   
. منـد از ايـن گفتمـان نـژادي ارائـه كردنـد              از تاريخ ايران، تحليلي سيستماتيك و نظـام       » نژادي

نگـاري    هاي نظري و گفتماني از خوانش نژادي در تاريخ          بندي  عبارات ديگر، نخستين صورت     به
و » نـه گرايا  باسـتان «بـر گفتارهـاي       الـدين ميـرزا باتكيـه       ايراني را آخونـدزاده، كرمـاني و جـلال        

هاي نژادي    لحظة انباشت و تراكمِ گزاره    . انجام دادند ) متون دساتيري (آذركيوانيان  » ستايانه  ايران«
درجـة  (گيـرد     هاي رمانتيك شكل مي     نگاري ناسيوناليست    تاريخ 2نگاري ايران در لحظة     در تاريخ 

هـايِ   ن زمينهدست آخر، در نتيجة نظامات گفتاريِ حاصل از خوانشِ نژادي از تاريخ ايرا    ). صفر
  هايِ ايرانيـان     آنان را عاملِ تمامِ بدبختي    «و  ) خصوص اعراب   به(انيران  » مقصر انگاريِ «تئوريك
  . فراهم شد» انگاشتن
جـا نقطـه عطـف و گـشت           همـه  ،دستيابي تازيـان  «عبارات ديگر، در اين فضايِ گفتماني         به

رانـي و بـدبختي مـردم آن        اي تلقي شده كه سرنوشت ايران را دگرگون كـرده و بـه وي              تاريخي
 ، پس از تازيـان    .ندا   تركان و مغولان نيز در اين ويراني اهريمني با تازيان شريك           .انجاميده است 

  ).30: 1377امانت،(» .نيز آغاز تاخت و تاز كرده ايران را ويران نمودند» تركان«
ركـان، مغـولان،    نگاري معاصر ايران، گرچه ديگريِ ايراني، همان انيـران از قبيـلِ ت              در تاريخ 

گيرد، وليكن؛ به لحاظ      تر، هرآنچه غير ايراني است را دربرمي        طوركلي  و به ... ها، اعراب و    يوناني
                                                 

 اينكه ذكري از نام سـعيد       را بدون » قاجارهاي تُرك زبان  «، اين جملة اين قياس با       )1399( افشين متين عسگري     .1
تر اشاره كرديم، اين سعيد نفيسي بود كه حامل اصلي اين ادبيات گفتمانيِ  طور كه پيش    همان. گويد  نفيسي ببرد، مي  

مثابـة ديگـري ايرانـي و نـژاد      را بـه » تُرك و مغـول «بود و ) ستيزي ستيزي، بلكه تُرك در اينجا نه عرب  (نژادگرايانه  
لحاظ گفتماني از سه قـومِ   البته اشاره بدين نكته ضروري است گرچه در ماجرايِ انيران، به     . گيرد  آريايي در نظر مي   

ولـيكن، يـك   ). 223: 1387جين رالف گارثويت،  : براي نمونه بنگريد به   (شود    نام برده مي  » عرب و مغول و تُرك    »
ماهيت تهاجمـات   «): 1372( لمبتون عنوان نمونه، بنا به گفتة      به. گردد  ها خطايِ تاريخي محسوب مي      نمودن آن   كاسه

مغـولان ديـن جديـدي نياوردنـد كـه اسـاس تمـدن            : كرد  مغولان كلاً با ماهيت تهاجمات اعراب به ايران فرق مي         
 ).22: 1372لمبتون، . نك(» .ريزي كنند جديدي را پي

2. Moment 
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هـايِ گفتمـاني      بندي  گيريِ صورت   ، در شكل  »ها  ديگري«بيش از ديگر    » ديگريِ عرب «گفتماني،  
نـژاد  «نژادگرايانه،  نگاري ايران، خصوصاً در گفتارهاي        در تاريخ . پذير شده است    در ايران رؤيت  

شماري را با خود حمـل        هاي بي   مثابة يك دال محوري و مركزي بوده است كه مدلول           به» عرب
عنوان منورالفكران متقـدمِ پيشامـشروطه        الدين ميرزا به    آخوندزاده، كرماني و جلال   . نموده است 

سـو،    ، ازيـك  »ئولوژيكايد«مثابة متوني     گيري از متون دساتيريِ آذركيوانيان به       با دسترسي و بهره   
مثابـة فيگورهـاي      و از ديگر سو، بـه     » گرايانه  گفتمانِ باستان «عنوانِ يگانه حاملان و كارگزارانِ        به

نگـاريِ    نگاريِ نژاديِ آنان در تـاريخ       طوري كه اين تاريخ     درآمدند، چه به  » گفتمانِ نژادي «اصليِ  
به سـخن ديگـر، مورخـانِ پـسا     . هاي بعد هم كماكان به نحو بارزي مشهود است مورخان دوره 

 از آن بخشي مهمـي  يا فصل حتم، طور شان به نگارش آثار تاريخي آخوندزاده و پسا كرماني، در   
. اند  داده اختصاص ...، خونِ ايراني و   »نژاد آريايي «،  »نژاد ايراني «نژادي با عناوينِ     هاي  بحث به را

شناسي تـاريخي عمـل       تگاهي در جامعه  مثابه ايس   نگاريِ نژادي به    كه گويي اين سبك تاريخ      چنان
نگـاري نـژادي بـا        اين تـاريخ  . كند كه گويي ناگزير همه بايستي در آن ايستگاه توقف نمايند            مي

گرايانـه    شهرِ با گفتمانِ باستان     مثابة آرمان   به» ساسانيان«انگاري و تأكيد همدلانه بر سلسلة         مقدس
 باستان گرايي پسا    -ت آخر، تاريخ نگاريِ نژاديِ    دس. كند  نگاري ايران، پيوند برقرار مي      در تاريخ 

هاي ميرزافتحعلي آخونـدزاده      آخوندزاده و پسا كرماني، در چارچوب و فضايِ گفتمانيِ انديشه         
و ميرزا آقاخان كرماني و با ايجاد دوگانة دورة ايران باستان و ايران دورة اسلامي، از يك سو با                   

خصوص   به(ي با شكوه و عظمت ايران باستان        اه  ذشتهآميز به گ    چاشنيِ نژادي و نگاهي حسرت    
بديل و مبرا دانستن آن از خطاهـا و از سـوي              و فخر و مباهات به آن دورانِ بي       ) دورة ساسانيان 

ماندگي ايرانيان بر گردة دورة اسلامي،        ها و عقب    ديگر، با انداختنِ گناه نابخشودنيِ تمامِ بدبختي      
هـايِ رمانتيـك ايرانـي در          نژاديِ ناسيوناليـست   -گفتمانيِ باستاني بدل به امتداد و بازتوليد نظمِ       

  .نگاريِ ايران گرديد تاريخ
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Abstract 
The main question of the present article is what is the beginning of the birth and 
emergence of the racial reading in the history of Iran. (zero degree) and on the basis 
of which discourse formulation, this racial reading of history as a comprehensive 
discourse order in contemporary Iranian historiography (from the Qajar period to the 
end of Pahlavi II reign), found a discourse definition and became hegemonic, and 
what results it produced. Akhundzadeh and Kermani, as subjects of the racial 
reading discourse in Iran, were the first ones who promoted the anti-Arab ideology 
and by presenting a systematic and systematic analysis of the racial reading, made it 
a discourse formulation in Iranian historiography. In paleontological language and 
from the perspective of the analysis of thought systems, the racial thoughts of 
Akhundzadeh and Kermani in Iranian historiography acted as forces that created 
their own subjects as discourse systems. Akhundzadeh, Kermani and Jalaluddin 
Mirza took advantage of the texts of the Azarkivians (Safavid period) as 
"ideological" texts, in the role of primary carriers and subjects of contemporary, 
antiquarian and racial discourse. The order of discourse resulting from the racist 
reading of Iranian romantic nationalists can be found in the works and writings of 
historians after them, such as Hassan Pirnia, Abbas Iqbal Ashtiani, Saeed Nafisi, 
Ebrahim Pourdaoud, Zabihullah Safa, Gholamreza Rashid Yasmi, and other 
historians and intellectuals after Akhundzadeh and Kermani. These historians and 
intellectuals, as the subjects of this discourse and in the same framework and 
discourse space of racial reading of Iran's history, in writing their historical works, 
will definitely dedicate a chapter or an important part of their books to racial 
discussions with the titles of "Iranian race", "Aryan race" ", Khoon Irani and... have 
been dedicated, which clearly shows the determination of the discursive order of 
racial reading in Iranian historiography. This racial historiography and reading with 
the sanctification and empathetic emphasis on the "Sasanian" dynasty as a utopia 
was connected with the racist and antiquarian discourse and found a discourse 
determination and became hegemonic in the historiography of contemporary Iran. 
As a result of speech systems resulting from Nejadi's reading of Iranian history, the 
theoretical grounds for "blaming" Iranians (specifically Arabs) and "considering 
them the cause of all the misfortunes of Iranians" were provided. 
 

Keywords: Discourse order, Aryan race, Archaism, Anti-Arabism, Iranian 
historiography.
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   شاهنامة فردوسي حماسي مفاهيم بازتاب
  1چنگيزي شاهنامة در ايرانيان و مغولان قدرت تصويرسازي در

  

  3محمديذكراالله ، 2 پرويشمحسن
  

  11/05/1402 :تاريخ دريافت
  12/11/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
در تصويرسازي قدرت مغولان و    را    فردوسي ةشاهناماين مقاله بازتاب مفاهيم حماسي      

 ـ تحليـل مــي  چنگيـزي  ةشـاهنام ايرانيـان در   هـا و تمايزهـاي موجــود در    تفـاوت . دكن
هاي تحليلـي     با استفاده از روش     چنگيزي ةشاهنامتصويرسازي قدرت اين دو گروه در       

 خصوصيات و ظاهر به مربوط توصيفات ابتدا روش، اين در. شود   مي ياناي، ب   سهو مقاي 
 نحـوة  و اقـدامات  رفتـار،  در هـا   تفـاوت  سپس، مطرح و  شاهنامه در ايرانيان و مغولان
 نـشان  تحليـل  ايـن  نتايج. شود  مي مقايسه و تحليل گروه دو اين بين قدرت با برخورد

 هاي  تفاوت ايرانيان، و مغولان بين قدرت يتصويرساز در چنگيزي شاهنامة كه دهد  مي
 طلـب  جنـگ  و گـر   فـتح  قـدرت  يـك  عنـوان   به مغولان. دهد  مي نشان را توجهي شايان

 متعـارف  و كـار   محافظـه  قدرت يك عنوان  به ايرانيان كه  شوند، درحالي   مي تصويرسازي
 تـصويرسازي  در مهمـي  نقـش  فرهنگـي  هـاي   زيرساخت همچنين،. اند  نشان داده شده  
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  مقدمه
هاي ادبـي و        جداي از ارزش  .  فردوسي به اوج خود رسيد     شاهنامةسرايي با خلق        جريان حماسه 

رغم  مندان به هويت ايراني داد، اما به  ، اين اثر عظيم حياتي تازه به علاقهشاهنامهنظير     خي بي تاري
جز در موارد محدودي      نگاري به     سرايي و شاهنامه       واجد آن بود، حماسه    شاهنامههمة اهميتي كه    

ا و علـل متعـدد   ه  هاي هفتم و هشتم هجري، بنابر زمينه       البته در سده  . از رونق افتاد و دنبال نشد     
هـاي    سـان منظومـه       بار ديگر احيا شد و بدين      شاهنامة فردوسي تاريخي به تقليد از       اين نوع ادبي  

در .  اسـت شـاهنامة چنگيـزي  هـا    تـرين ايـن منظومـه      يكي از مهم  . حماسي متعددي سروده شد   
هـاي منظـوم دورة مغـول تـصويرسازي قـدرت و              تـرين تـاريخ     ، يكي از مهم   شاهنامة چنگيزي 

  . طور واضح نمايان است هاي مختلف جامعه به هاي فرهنگي بين گروه اوتتف
اين اثر كه به تبعيت از فردوسي نوشته شده است، روايتي از تاريخ و فرهنگ ايران را ارائـه                   

عنـوان دو     هاي فرهنگي بين مغولان و ايرانيان به        دهد و در آن، تصويرسازي قدرت و تفاوت         مي
در اين مقاله، تمركز بر تحليل توصيفات مغولان و ايرانيـان در           .گيرد  گروه اصلي مدنظر قرار مي    

  .  استشاهنامة چنگيزي
هاي فرهنگي بين اين دو گروه و نقش آن           هدف اصلي اين مطالعه، بررسي و تحليل تفاوت       

با توجه به اينكه مغولان و ايرانيان دو فرهنگ و تمدن متفاوت را             . در تصويرسازي قدرت است   
توانـد تمـايزات فرهنگـي آن      ميشاهنامة چنگيزيها در  كنند، تحليل توصيفات آن   مينمايندگي  

سؤال اصلي اين پژوهش اين است كه چگونه تصويرسازي قدرت و           . خوبي ترسيم كند    دو را به  
 به تصوير كشيده شده است، آيا       شاهنامة چنگيزي هاي فرهنگي بين مغولان و ايرانيان در          تفاوت

 به تمـايز  شاهنامة چنگيزيهاي فرهنگي بين مغولان و ايرانيان در         فاوتتصويرسازي قدرت و ت   
  كند؟ و تأثيرات فرهنگي اين دو گروه اشاره مي

سرايي در عصر ايلخاني، برخي       در باب پيشينة پژوهش، بايد اشاره كرد كه در حوزة حماسه          
زيـر سـاية    هاي حماسي     تاريخ سروده تحقيقات و مطالعات صورت گرفته است؛ ازجمله كتاب         

نگـاري در دورة مغـول و معرفـي           آباد كه به رشد تاريخ       اثر جواد راشكي علي    شاهنامة فردوسي 
  . داردشهنامة چنگيزيپردازد و نگاهي گذرا به  هاي منظوم مي نامه تاريخ

تأليف وحيـد قنبـري     » شهنامة چنگيزي تحقيقي در احوال شمس كاشي و       « همچنين، مقالة   
هـا و      و اطلاعـاتي كـه از جنـگ        شهنامة چنگيزي سخ خطي موجود از     ننيز و ديگران، براساس ن    

در اين مقالـه،    . كند  كاشي و اثر او را معرفي مي        هاي خطي و چاپي به دست آورده، شمس         تذكره
 اشاره نشده است و اين مقاله درواقع يك         شهنامة چنگيزي به تصويرسازي مغولان و ايرانيان در       

 انتشارات دكتر محمود افشار به چـاپ  1399كه در سال  است   شهنامة چنگيزي بخشي از كتاب    
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  . رسانده و وحيد قنبري ننيز نسخة خطي آن را تصحيح كرده است
نوشتة مهشيد گوهري  »هاي تاريخي دورة ايلخاني تقديس چنگيزخان در منظومه«نيز، مقالة 

تقـاد بـه    كاخكي و محمدجعفر ياحقي، ارتباط خان مغول بـا عـالم غيـب و فـرّه ايـزدي او، اع                   
  . كند برقراري رابطه ميان حملة مغولان به ايران و مأموريت الهي چنگيز را بررسي مي

» )هـاي تـاريخي     براسـاس منظومـه   (بازنمايي مفهوم ايران در عصر ايلخاني       «همچنين، مقالة   
هاي تـاريخي عـصر ايلخـاني،         زمين براساس منظومه    نوشتة گوهري و ياحقي، به بازنمايي ايران      

 تبريـزي   نامـة    شهنـشاه  مـستوفي و  ظفرنامـة   ،  شـهنامة چنگيـزي    زجـاجي،    نامـة   مايونهازجمله  
كـدام از ايـن       گرفته در اين است كه هيچ       هاي صورت   وجه تمايز اين مقاله با پژوهش     . پردازد  مي

هـاي تـاريخي    ها، از منظر تحليل گفتماني به جايگاه مغولان و ايرانيان در ايـن منظومـه              پژوهش
از سـوي ديگـر مقـالاتي كـه در زمينـة شـاهنامه و               . انـد    توجه نكـرده   نگيزيشاهنامة چ ويژه   به

ها پرداخته شده است، از منظر ادبي         نگاري در دورة مغول و مفهوم ايران و ايراني در آن            شاهنامه
  . هاي اين مقاله است نوشته شده است، اما ارتباط آن با اطلاعات تاريخي، يكي ديگر از مزيت

  
 عريف و اهميت آن در مطالعات فرهنگي و ادبيت: تصويرسازي قدرت

انـد؛   اجتماعي را تعريف كـرده  عنوان يك مفهوم در علوم  محققان بسياري تصويرسازي قدرت به    
فوكو .  ارائه داده است   1975شده در اين زمينه را فوكو در سال           يكي از تعاريف شايع و پذيرفته     

 نيروها و ساختارهاي قدرتمند، ازطريق      تصويرسازي قدرت، فرايندي است كه در آن      «: گويد  مي
هاي نمايـشي، تـصاويري را ايجـاد و منتقـل             ها، معناها و نظام     استفاده از نمادها، علائم و نشانه     

 در. (Foucault,1975: 74) »كنـد  كنند كه قدرت، اعتبار و تأثير خود را در جامعه تثبيـت مـي   مي
 گيري  شكل در آن تأثير و دانش توليد در قدرت نقش به او دانش، و قدرت دربارة فوكو تحليل

 نيروي يك عنوان  به قدرت فوكو، ديدگاه براساس. كند  مي تأكيد قدرتمند هاي  دانش و ارتباطات
 معتقد او. دارد را جوامع در تغيير و دانش توليد توانايي و كند  مي عمل جامعه در خلاق و فعال
 عنـوان   بـه  بلكه كند،  نمي عمل محدودكننده و سركوب ابزار يك عنوان  به تنها  نه قدرت كه است
  گــذارد تــأثير مــي  جوامــع در تغييــر و دانــش توليــد در خــلاق و پويــا نيــروي يــك

(Foucault,1980: 59) .  
 فرهنگ در قدرت نمادگذاري و نمايش معناي به قدرت تصويرسازي فرهنگي، مطالعات در

 صـورت  فرهنگي عوامل ساير و هنر ادبيات، ازطريق تواند  مي تصويرسازي اين. است جوامع و
 در مهمـي  بـسيار  نقـش  فرهنگـي،  مطالعـات  هاي  رشته ترين  مهم از يكي عنوان  به ادبيات. بگيرد

 اقتـدار  و قدرت از تصويري خود، آثار ازطريق شاعران و نويسندگان. دارد قدرت تصويرسازي
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 هـا،   شخـصيت  ،نمادهـا  شـكل  بـه  توانـد   مـي  تـصويرسازي  اين. دهند  مي ارائه خوانندگان به را
   .شود بيان ادبي آثار در مختلف موضوعات و رويدادها

هويـت  . دهي بـه هويـت فرهنگـي نقـش بـسيار مهمـي دارد               تصويرسازي قدرت در شكل   
هـا و عـادات اسـت كـه           ها، باورها، تمدن، تاريخ، زبان، سنت       فرهنگي يك جامعه شامل ارزش    

 .كند ها را با ديگر جوامع مشخص مي نهاي آ كند و تفاوت اعضاي آن جامعه را به هم متصل مي
هويت فرهنگي، يك مجموعه از معناها، مقادير، باورها، نمادها و       «: گويد  هال در همين زمينه مي    

ها   كند و از ديگر گروه      نمادهاي مشترك است كه اعضاي يك گروه فرهنگي را به هم متصل مي            
 ). Hall,1992: 273-326(» سازد متمايز مي

  
   چنگيزي معرفي شاهنامة
الدين   هاي تاريخي فارسي است كه شمس        يا تاريخ منظوم مغول، يكي از كتاب       شهنامة چنگيزي 

شده در اين رساله،      نسخة خطي استفاده  . سروده است ) 704(كاشاني آن را در ابتداي قرن هشتم        
 . اسـت  14965 در مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي به شـمارة           شاهنامة چنگيزي نسخة خطي   

قمـري  1297شخصي به نام محمدباقر در .  برگ است  335اي ودر     ن نسخه به رنگ قهوه    جلد اي 
يكـي در كتابخانـة     : از اين كتاب دو نسخة خطي ديگر هم وجود دارد         . آن را كتابت كرده است    

  .و ديگري در كتابخانة حميديه استانبول ملي پاريس
او در  . ي تربيـت اسـت    اولين كسي كه از اين منظومه سخن به ميان آورده اسـت، محمـدعل             

اي از ايـن منظومـه تحـت          محمد تبريزي از نـسخه       در ذيل احمدبن   دانشمندان آذربايجان كتاب  
بـرد كـه در قـسمت لالا اسـمعيل كتابخانـة               نام مـي   خان  تاريخ غازان  و   شهنامة چنگيزي عنوان  

 كنـد كـه در      تربيت همچنين از نسخة ناقص ديگري هم صحبت مي        . حميديه در استانبول است   
تربيت همچنـين مـدعي اسـت كـه         . كتابخانة دانشكدة معقول و منقول تهران موجود بوده است        

تربيـت،  ( را از اين كتاب اقتباس كـرده اسـت           التواريخ  جامع  خواجه رشيدالدين اشعار خود در      
خـان يـا همـان شـنب غـازاني در             او همچنين ابيات زير در خصوص عمارت غازان       ). 32: تا  بي

  :داند كتاب ميتبريز را از اين 
  دـ    يكي داستان گفت خواهم مفي   كنون من به ارشاد خواجه رشيد   

  مـــ     كه برداشت آيين بخل و ست دل و كرم    ـغزان خان خداوند ع
  ز كرد          كه انسان نه كسري نه پرويز كردـــيكي قبه در شام و تبري

  دــش ارج شـــ رفعتد          فلك را برـهزاران تمن زر بدان خرج ش
  )327: 14965كاشاني، نسخة                                               (      
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تـوان گفـت خاتمـة     آيد، مـي   به دست ميشاهنامة چنگيزي با توجه به قرايني كه از منظومة        
  :گويد كه كاشاني مي چنان. كتاب پس از غازان و در دورة سلطنت اولجايتو بوده است

  )328:همان(سرايم صفات غزان  چه خوش مي   بين كه بعد از وفات غزان    وفا 
شـك بعـد از دور همـان،         توان گفت تاريخ اتمام كتـاب بـي         هايي كه مي    يكي ديگر از نشانه   

هاي پاياني كتاب، تخلص به نام مبارك سلطان خلداالله ملكه و             الجايتو بوده است، اينكه در ورق     
  :ر استخوردن بر وفات براد افسوس

  پرست ر كار دانا و يزدانــــ  به    ود جانشينم كه هست  ـبرادر ب
  )329:همان(كه فرخنده چهر و خدابنده نام      شادكام     شهزادهدار  انــــجه

در باب زندگي و شخصيت كاشاني اطلاعات فراوانـي وجـود نـدارد، امـا خـود شـاعر در                    
  .مس كاشاني خوانده است خود را شمس كاشي و در جايي ديگر ششاهنامه

  ي مفيدسؤاله در شعر دارم ــك   چنين گفت سلطان به خواجه رشيد    
  بيفزايدش پيش من جاه و آب    ويد جواب   ــــاگر شمس كاشي بگ
  :گويد يا در جايي ديگر مي

  كه خود پيشة او سخنراني است   دعاگوي شه شمس كاشاني است    
  )336: 1341مرتضوي،     (                                                     

صورت   كند و سال وفات او را به        الدين كاشاني خطاب مي     حمداالله مستوفي هم او را شمس     
 نظم كردة اوست، اما داد سخنورى    تاريخ غزانى . در اين دو سال در گذشت     «: نويسد  روشن نمي 

ديـوان جـوينى     محمـد صـاحب  نيءالـد بهادر قصيدة مصنوع به اكثر صنايع كه در مدح خواجه     
رسد منظور حمـداالله مـستوفي از ايـن سـال             به نظر مي  ) 737: 1364مستوفي،(» . گفته داده است  

مير دربارة وفات شمس كاشي بـه   خواند.  باشدتاريخ گزيده قمري يعني سال نوشتن كتاب     730
  ). 191: 3/1380ندمير،خوا(كند كه وفات او در زمان سلطان ابوسعيد بوده است  همين اكتفا مي

شمس .  و در بحر متقارب سروده شده است       شاهنامة فردوسي  به تقليد از     شاهنامة چنگيزي 
داند، چراكه بر اين باور است كه فردوسي از حاكمـان      كاشاني حتي خود را برتر از فردوسي مي       

ين خودكامه ستايش كرده است و او از افراد با دانـش و كارآمـدي همچـون خواجـه رشـيدالد                   
جـز    كند كه اگر فردوسي در دورة خواجه رشـيد بـود بـه              كاشاني اضافه مي  . ستايش كرده است  

  :كرد، چراكه كس ياد نمي خواجه رشيد از هيچ
  جز ياد تو ه نكردي بهــ  و گر ن ش و داد تو   ـــنبود آگه از دان

     بر تخت بخت تو بنده شدي  ده شدي ـو گر شاه محمود زن
  )334: 1341مرتضوي،(زدي ـاه جهان ساية ايـــــ پن  م موبدي    كه هم پادشاهي و ه
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بـر     بدانيم در آن صورت سـخن آقـاي تربيـت مبنـي            التواريخ  جامع   را بخشي از     شهنامهاگر  
شك يكي از ممدوحان شمس كاشي،        بدون.  اشتباه است  شهنامه از اشعار    جامع التواريخ استفادة  

 خـود  شاهنامة چنگيزيهايي از منظومة  او در قسمت. االله همداني است خواجه رشيدالدين فضل 
  :نامد را مريد خواجه رشيد مي
 د دل و جان آگاه اوـــ  مري اه او   ـمنم ساكن خاك درگ

  )همان(   از آنم به درگاه او ره نمود   از ابنا آدم چو او كس نبود 
 شـمس  پـذيري تأثير صورت مفصل   به قنبري وحيد تصحيح  به چنگيزي شهنامة كتاب مقدمة
فردوسي را بيان كرده است، چراكه كاشاني ادعـا داشـت            به او نگاه و  التواريخ  جامع از كاشاني

او همچنـين اشـاره     .  اسـت  شـاهنامة فردوسـي   كه اثري توليد كرده كه قابل رقابت و مقايسه با           
اد تـاريخ   االله همداني به فرمان غازان مأمور شد تا اسناد و مو            كند كه خواجه رشيدالدين فضل      مي

و  لخانـان ي در دربـار ا    يلاي خان بزرگ قوب   ندهي نما ترك و مغول را با كمك پولاد چينگ سانگ        
: 1399قنبـري ننيـز،   (ديگران به نثر گردآوري كند تا بتواند از روي آن يك تاريخ منظوم بـسازد                

 خلاصة بسيار مبتذلي از تـاريخ     «را   چنگيزي شهنامةمصحح كتاب همچنين نظر بلوشه كه       ). 73
خوانـده اسـت را رد   «ملخصي از يـك كتـاب عظـيم      «و نظر مرتضوي كه اين منظومه       » رشيدي

وجـه در     هايي در كتاب كاشاني وجود دارد كه بـه هـيچ            كند و بر اين عقيده است كه داستان           مي
تـر از   هـاي آن بـسيار طـولاني     ذكري از آن به ميان نيامـده اسـت و گـاه روايـت             جامع التواريخ 

  ). 79:همان(االله است  ه رشيدالدين فضلهاي خواج روايت
  

  تصويرسازي قدرت بين مغولان و ايرانيان در شاهنامة چنگيزي 
 و فرهنگـي  تـضاد   نمايـانگر  شـاهنامة چنگيـزي    در ايرانيـان  و مغولان بين قدرت تصويرسازي

طلـب     جنـگ  قـدرت  يك عنوان  به مغولان ،شاهنامة چنگيزي  در. است گروه دو اين بين سياسي
 برابـر  در مقاومـت  نمـاد  و مدافعان سـرزمين   عنوان  به ايرانيان كه ي درحال شوند،  مي داده نمايش
ة وسيل  به چنگيزي شاهنامة در مغولان قدرت  تصويرسازي .شوند  مي تصويرسازي مغولان تسلط

 هـا   آن. شـود   مـي  داده نمايش مغول فرمانروايان ديگر چنگيزخان، تولوي و   مانند هايي  شخصيت
. هـستند  ها  سرزمين فتح و تسخير دنبال به كه شوند  مي داده نشان قدرتمند روايانيفرمان عنوان  به

 از ترسـناك  و قـوي  توصـيفات ة  وسـيل   بـه  شـاهنامة چنگيـزي    در مغـولان  قدرت تصويرسازي
در ايـن تـصويرسازي بايـد       . شـود   مي ايجاد ها  سرزمين فتح و تسلط بر دي تأك و نظامي نيروهاي

  : ازاند عبارت اين عناصر نيتر مهماز . قرار دادعناصر مختلفي رو مورد توجه 
  ها شخصيت و نمادها. الف
 بررسـي . دارنـد  قدرت تصويرسازي در مهمي نقش ها  شخصيت و نمادها ،شاهنامة چنگيزي  در
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 و قـدرت  نمـايش  از بهتـري  درك تـا  كند كمك ما به تواند  ميشاهان    توران شير و  مانند نمادها
، شـاهنامة چنگيـزي    در قـسمت ابتـدايي       .باشـيم  داشـته  رانيـان اي و مغـولان  بـين  قدرتي تمايز
. پـردازد     هـاي ديگـر مـي         هاي چنگيزخان و مقابله با قبيلـه          الدين كاشاني به شرح دلاوري        شمس

دهد،     كاشاني تا قبل از بيانِ حملات چنگيز به ايران، از چنگيز تصويري خوب و مثبت ارائه مي                
رسد بـا وجـود مـدح چنگيزخـان و              شده توسط مغولان مي     اما هنگامي كه به ذكر شهرهاي فتح      

صورت مستتر و گاه آشكارا بـه دسـت           ها نيز گاه به     سپاهيان او تصويري از كشتار و جنايات آن       
كارگيري عبارات و تعابير بـا بـار معنـايي مثبـت چنگيزخـان را توصـيف        كاشاني، با به. دهد   مي
كند كه توانسته است ربع مسكون را به تـصرف              د مي عنوان كسي يا    كاشاني از چنگيز به   . كند    مي

 :كند  خود در آورد و او را با تعبير جهانگير توصيف مي

  سخن گفت خواهد ز چنگيزخان     كنون مستمع باش كين زند خوان   
  ان چگونه برآورد گردـــــز شاه  از كرد     ــكه او چون جهانگيري آغ

  ا ربع مسكون گرفت ـــچها كرد ت   به اندك زماني جهان چون گرفت    
  )22: 14965كاشاني،                 (                                               

. است غيبي سروش به مغولي حاكمان دادن  ربط مهم، هاي  مؤلفه از يكي كاشاني، انديشة در
 كـه  هستند برخوردار الهي موهبت اين از مغولي حاكمان كه دارد باور كاشاني ديگر، عبارت به
 شـاهنامة چنگيـزي   در مسئله اين. برسد ها  آن به دور چندان  نه آينده از اخباري خداوند سوي از

 بازرگانـان  محمـد خوارزمـشاه   سـلطان  اينكـه  از پـس  مثال، عنوان شود؛ به  مي تكرار بار چندين
 و غمگـين  بـسيار  خبـر  ايـن  از او رسـد،   مـي  چنگيـز  بـه  خبر اين و رساند  مي قتل به را مغولي

 شكايت و كند  مي لابه و زاري خدا درگاه به و رود  مي كوهي بالاي به سپس. شود  مي اندوهگين
 خداونـد  كه شود  مي ندا او به غيب عالم از هنگام، اين در. نمايد  مي خداوند به را محمد سلطان

  .است نموده ايران به حمله مأمور را او
 بـا  و خداونـد  نمايندگان عنوان  به مغولي، حاكمان كه دهد  مي نشان قدرت تصويرسازي اين

 اطلاعـات،  ايـن  براسـاس  و شوند  مي مطلع آينده اخبار از غيبي، سروش موهبت از برخورداري
 قـدرت  و مـشروعيت  تأييـد  بـه  قـدرت  تـصويرسازي  ايـن . دهند  مي صورت را خود اقدامات
  :كند مي كمك مغولي حاكمان
  لب و چشم غم و اندوه از خشك و تر     شب    سه و روز سه زاري كرد همي
  وشـــبگ زدانــــي ز را او دـــرساني سروش       خجسته واريــسوگ آن وز
  راستي رــــب وـــت هستي هـك شد روا    خواستي     مي كه ما از حاجت هر كه
  اصـــــقص توان بدادم تــــــبروك اص       ـــخ ارــك برين فرستم مي ترا
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  )95 :همان(بگير  سلطان تخت و افسر   سرو   ر    ـــبگي ايران ملك رو گفت به من
 به. است خداوند سوي از الهام با غيب عالم از آنان حاكمان، آگاهي  فره ابعاد از ديگر يكي

 شـاهنامة  در فـرّ  كـه  گونه  همان. است بوده شاهنامه تأثير  تحت كاشاني نيز اينجا در رسد  مي نظر
 همـين   نيـز  شاهنامة چنگيـزي   در سازد  مي گر  جلوه باطني و مادي شكل دو به را خود فردوسي
 نـدارد،  مـادي  صـورت  و است ايزدي لطف نماد فر باطني شكل از منظور. كند  مي صدق مسئله
 ظـاهر  هـا   آن مكتـسبة  هـاي   توانـايي  و قدرت در فقط كه فريدون و جمشيد در ايزدي فر مانند
 تواند  مي فر مادي شكل اما ،) 61  :1383 ارفسايي،رستگ(بيروني   شكل و صورت در نه شود،  مي

 ...و هـا   سـختي  و ها  جنگ هنگام در بزرگان و پادشاهان به غيبي الهام ازجمله گوناگوني اشكال
 شـخص  به غيبي  الهام شاهنامة چنگيزي  در فر نمادين و شكلي اشكال اين از يكي. باشد داشته
  :است ختا به حمله در چنگيز
  رخان بشسته دهــدي دو آب به     چنگيزخان   تمناجا اين كرد چو
  قرين دعايش اجابت با شد  كه    يقين   را او دــــش غيبي الهام به
  )106: 14965 كاشاني، (                                                      

رانـي بـه     فرهنگـي اي   عناصر انتساب براي تلاش ةالدين كاشاني دربار   بنابراين، ادعاي شمس  
.  در تـضاد اسـت      فردوسـي  ةشـاهنام پردازي قهرمانان خـود، بـا محتـواي           مغولان در شخصيت  

كشد و تلاشـي بـراي        عنوان يك اثر ادبي و تاريخي، قهرمانان ايراني را به تصوير مي              به شاهنامه
 بـا  كاشـاني  الـدين   شـمس ). 95: 1399قنبري ننيـز،   (ها ندارد  هاي مغولي به آن     تحميل شخصيت 

 و ايرانـي  هاي  ارزش براساس را ايلخان شخصيت تا كند  مي سعي ارزشي، مفاهيم اين از هاستفاد
 قـدرت  و مـشروعيت  مبنـاي  عنـوان   بـه  را مفـاهيم  اين و كند تعريف فرّ و خرد مانند مفاهيمي
 مؤلـف در    .اسـت  قـدرت  تـصويرسازي  نـوع  ايـن  در برانگيـز   تأمل نكتة. كند برجسته ايلخانان

داند و او را به خورشيد تابـان، شـير غرنـده و                  برتر از خانان ديگر مي     فضيلت چنگيزخان او را   
  :كند شمشير برنده تشبيه مي

     چو گردون گردان به جاه و منش     چو خورشيد تابان به داد و دهش 
  )37: همان (ر برنده بودـــ گهي جنگ شمشي   ر غرنده بود      ــدر آهنگ چون شي

داند، چراكه از نظر او، چنگيـز احتيـاجي بـه              مي وتخت  تاجيق  كاشاني همچنين چنگيز را لا    
  : استزخانيچنگتخت و نگين است كه عاشق  نيندارد؛ بلكه ا وتخت تاج

  ك ماية او نداشتــ   بدانش مل    ك پاية او نداشت  ــبه مردي فل
  ور لطف الهي بودــه منظـــ ك     س سزاوار شاهي بود    ــك كه آن

  چه حاجت كه پيدا كند احتياج       يق تخت و تاج  كسي كو بود لا
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  )37: همان( كز او اين نجويد ورا جويد اين      كه خود عاشق اوست تخت و نگين 
درواقـع آنـان    . شدند  اي قائل مي    مورخان و نخبگان ايراني براي حكام مغولي امتيازات ويژه        

. كننـد    بـراي شـاه بيـان مـي        شهري يك سري خـصوصيات و وظـايفي را          در قالب انديشة ايران   
بستند تا بتوانند اين عنصر بيگانه در جامعـه را            نخبگان ايراني بايد همة تلاش خود را به كار مي         

شهري معرفي نماينـد كـه ايـن امـر در             مشروع جلوه دهند و آنان را در چارچوب انديشة ايران         
ين شـكل آنـان     تـر   توانست اشـكال مختلفـي هـم داشـته باشـد كـه مهـم                هاي مختلف مي    دوره
گري جايگاه معنوي     سازي حكام مغولي با پادشاهان باستاني ايران و جلوه          جويي و همسان    تشابه

  .پادشاه آرماني براي حكام مغولي و ايلخاني است
در بسياري موارد مورخان و نويسندگان دورة مغول حتي آنان كه در دربـار هـم بودنـد، بـا         

دنبـال ايـن بودنـد تـا           ترفندهاي بسيار ماهر و زيركانه به      هاي خود و با استفاده از       نوشتن تاريخ 
از يـك طـرف هـم       : هـا دو جنبـه دارد       نگاري  اين تاريخ . عناصر هويتي ايراني را برجسته نمايند     

دهند؛ از سويي ديگر هم با استفاده از  ها انجام مي خواستة مغولان را براي ثبت و ضبط تاريخ آن
لاي تـاريخ خـود و تـشبيه          و آوردن ابياتي از آن در لابـه        شاهنامة فردوسي هاي حماسي     ويژگي

 به سلاطين خوارزمشاهي مخصوصاً در هنگامي كه در مقابل مغولان ايستادگي شاهنامهقهرمانان 
سازي گفتمان هويت ايراني و برانگيختن حس غـرور ايرانـي و ايجـاد                كنند موجب برجسته    مي

  . شود ها مي همگرايي در بين آن
: توان در چارچوب ذيل قرار داد اد و عناصر سازندة گفتمان هويت ايراني را مي  ترين ابع   مهم

ميـراث  . 3،  ...شـهر و    زمين، ايران   ايران(سرزمين  . 2،  )آيين، زبان ملي و دين    (ميراث فرهنگي   . 1
  .تاريخ. 4، )عدالت(سياسي 

سازي بـا    جويي و همسان    الدين كاشاني براي تمجيد و ستايش مغولان، از شيوة تشابه           شمس
او عبور هلاكوخان از رود جيحون را به عبـور          . كند   استفاده مي  شاهنامهها و قهرمانان      شخصيت

هاي  دهد كه او حاكمان مغول را با شخصيت        اين تشبيه نشان مي   . كند  خسرو از آب تشبيه مي      كي
الـدين    مسش ـ .دانـد   ها را داراي فره ايزدي مي       كند و آن     مرتبط مي  شاهنامهاي و قهرمانان      افسانه

كاشاني در تصويرسازي حاكمان مغول و ايلخاني، پيوندي بين آنان و پادشاهان باسـتاني ايـران                
ها را بـا پادشـاهان    دهد كه او آن   داند كه نشان مي     ها را داراي فره ايزدي مي       او آن . كند  برقرار مي 

منظـور تمجيـد و       درواقع، اين تصويرسازي بـه    . كند  هاي ايراني مرتبط مي     باستاني ايران و ارزش   
  :شود هاي ايراني استفاده مي ستايش مغولان و برقراري پيوند بين آنان و ارزش

  )218: همان(ز آمو به تاريخ خانون گذشت      خسرو از رود جيحون گذشت   چو كي
صورت   كاشاني به .  به داستان غازان و عدالت او اختصاص دارد        شاهنامة چنگيزي بخشي از   
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طوري كه او  كند به  زمين ياد مي    عنوان پادشاه ايران    خان به   ل و كرم و داد غازان     آميزي از عد    مبالغه
  :داند كه جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد را همچون مهدي موعود مي

     جهان كرده پاكيزه از عار و عيب   كه آمد برون همچو مهدي ز غيب 
  س نديدــتر ك تكزان بتر و زش    ه جايي رسيد    ـچو ظلم و خرابي ب

  )39و 40: همان(ي بوم مأواران و ــــگاه شي وطن   زمين گشت هر مرز و بوم      به ايران
كند مخاطـب بايـد       شمس كاشاني معتقد است براي درك همة اين اوصافي كه از غازان مي            

ن بر اين   او همچني . خان و پادشاهان باستاني ايران از نظر رفتار و گفتار مقايسه نمايد             ميان غازان 
هاي بسياري گذشته است بـه همـين دليـل مورخـان و                 اعتقاد است از دوران شاهان كياني سال      

  : گونه نبوده است  درواقع اينكه يدرحالاند  شاعران بر آن چيزهاي زيادي افزوده
   برابر كنيانــسخنش  همه با ـــكــــاه باور كني          گ تو اين گفته آن

  اند ربوده افزودهــر چند بـــــاند          اگ ون بودهـشنيدي كيان را كه چ
  ي حالـ درستخاطر هـبد ـــــ     نمان  ت بسيار سال   ـزعهدي كه بگذش

  ج عقلـادشاهان نه بر نهــاز آن پ     ان است نقل     ــرو بسي داست ازآن
  بندخان م ب را زياد غزانــــرا داد پند          كه لـــدان م حكيمي سخن

  زحالي سخن كو كه هستي در آن  وان          ـــــزآينده و رفته قصه مخ
  )40:همان(                                                                           

  ماجراها و رويدادها. ب
 و لانمغو بين قدرت روابط دهند،  مي رخ چنگيزي شاهنامة در كه ماجراهايي و رويدادها تحليل
 مهمـي  نقش ها  شكست و ها  پيروزي ها،  جنگ مانند ماجراهايي بررسي. كند    را بازگو مي   ايرانيان

ــدا از ســلطان . دارنــد سياســي و فرهنگــي تــضادهاي و قــدرت تــصويرسازي در كاشــاني ابت
كنـد، امـا هنگـامي كـه            عنوان شاه توران ياد مـي       عنوان پادشاه ايران و از چنگيز به        خوارزمشاه به 

). 127: همـان  (خوانـد  كند او را شهنـشاه ايـران و تـوران زمـين مـي            يز ايران را تصرف مي    چنگ
اي از سـوي خداونـد          كاشاني از زبان چنگيزخان در خطاب به سلطان محمد، پادشاهي را هديه           

خواهد تـا       داند و در ابتداي كار با لحني دوستانه و محترمانه از سلطان محمد خوارزمشاه مي                  مي
هـا و    د با هم ابتدا زمينة روابط تجـاري را برقـرار كننـد و بعـد از آن در مقابـل شـرارت                 با اتحا 
  :ها بايستند  ناامني

   مرامسخرد ـــــو حق بود ياور مرا         همه مملكت شــــبه توران چ
  جا دشمنم ت در هيچــه توران منم         نمانده اســـــبه ايران تويي و ب

  اراست بايد با جان و داد ــــــ    بي   ه ما هر دو داد  چو يزدان جهان را ب
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  ها ايمن از شور و شر ود راهـــ  ب م با يكدگر       ـــچو ما دوست باشي
   سان بهشت د روي هامون بهــ كن       كشاورز هر جا به كار و به كشت  

  )93: همان(                                                                         
تـازد كـه چـرا در مـاجراي اتـرار             اما در ادامه كاشاني بـه سـلطان محمـد خوارزمـشاه مـي             

  :داري نكرده و با كشتن تجار مغول خطاي نابخشودني مرتكب شده است خويشتن
  رار با لشكر آرام داشتــــه اتـــــت          بــــق نام داشــــاميري كه اينالج

  ر چو عوج و عنقـــــــق          سري پرتكبـــــ بد اينال جز خويشان سلطان
  انـــــــچن رد آنــــان          بدو التفاتي نكــــــــرو كه يك مرد بازرگ ازآن

   هـــــ    به دست آيدش جمله ناخواست      خواست كان خواسته دگر زان كه مي
  )93: همان(                                                                                     

هـاي مغـولان داده     فردوسي وجهي حماسي بـه جنـگ       شاهنامةكاشاني همچنين به تقليد از      
از اين شيوه سود برده است و در آن قوتله          ) ختا(خان با لشكر شاه خطا        وي از رزم قوتله   . است

  :كند توصيف مي...  ورعدوبرقرا با عبارات نهنگ، 
   وي از كوس و تيغرعدوبرق  كه بد    غ      ـــره ميـــز دريا برآمد يكي تي

      تو گفتي كه جنگ نهنگ است و ديو   و   ـــــر و غريـ سو برآمد نفيزهر
  و در انجمن مشعله ــان چــــه          درفشـــــه قوتلــــان سپـبد اندر مي

  )33: همان(                                                                                
 شـاهنامه هـاي   ها را به قهرمان    او بارها آن  . كند  شمس كاشي از پسران چنگيز هم ستايش مي       

  :سرايد كند؛ ازجمله در وصف تولي مي همچون رستم تشبيه مي
  )115: همان(سپاهي كه بودش تولي پيش رو            كه بردي زرستم بمردي گرو 

نگـاري، عمـدتاً تـلاش كـرده تـصويري            سرايي و شاهنامه    كاشاني به تقليد از سنت حماسه     
الـدين خوارزمـشاه را       او مخصوصاً جـلال   . هايش ترسيم كند    حماسي از قهرمانان ايراني روايت    

  :ستايد مي
  ه مردي نبودش به گيتي همالـــ  ب   م جلال    ـلقب داشت سلطان اعظ

  عهد سلطان محمد بد او يـــــ   ول د بد او     ــــــبه تأييد يزدان مؤي
  ون او به ايران نبد مهتري ـــ  كه چ كري      ـ سو بر او گرد شد لشزهر

  ) 120: همان         (                                                                
الـدين در برابـر سـپاه مغـول بـه               لكند كه جلا       اشاره مي  618كاشاني به نبرد پروان در سال       

الدين در اين نبرد        كاشاني پيروزي جلال  . هاي فراواني به خرج داد        رهبري قُوتُوقُو نويان رشادت   
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  :را با رنگ و لعاب حماسي به تفصيل روايت كرده است
  شة كارشانـــرد انديــــان            همي كـكارشـوتو زپيــــد قــــفرومان

  وس كوشـــالة كـروش            شد آزرده از نـان خـــــ سلطبرآمد زمردان
  ه كلـــــاز برد بـول            كه تا نسلشان بــــرد مغـــــدرآورد لشكر بگ

  تــن را بكشـ  زبيچارگي خويشت      ت     ـ كه آن روز بنمود پشكس آنهر 
  ارـــــد دمـــقو برآم زمردان قوت ار           ـــشم  مغل كشته شد بيرو نيازا

  زخشمش بگرديد رنگ از رخان     ان        ـــچو زين آگهي يافت چنگيزخ
  )121:همان(                                                                                

روز شب پنداشت و در شتاب شـب را  «چون اين خبر به چنگيزخان رسيد، به گفتة جويني   
الـدين      چنگيزخان و سلطان جلال   ). 212: 1385جويني،  ( » رفت شناخت و دو كوچه مى     ز مى رو

سبب پراكندگي سپاهيان، سلطان      در ساحل رود سند به هم رسيدند و پس از نبردي سهمگين به            
الدين شكست خورد تصميم گرفت تا از رود سند عبور نمايد و بـه گفتـة جـويني چـون                 جلال

چنگيزخان با ديدن اين صحنه از تعجب دسـت         ). 213: همان( باد برفت    برق بر آب زد و چون     
  :»از پدر پسر چنين بايد«: گفت بر دهان نهاد و به پسران خود 

  چو او را چنان ديد چنگيزخان         به رسم مغل دست زد بر دهان
  ان نزايد به گيتي پسرـــس بر او آفرين كرد و گفت از پدر        برين

  )123: 14965كاشاني،                                                 (       
عنوان پادشـاه جهـانگير و سـلطان     الدين با گرجيان نيز از او به  كاشاني در نبرد سلطان جلال 

  :داند  كند و او را در شجاعت برتر از رستم مي  دين ياد مي
  د بسيارشان در كمينــــان دين            بخستنـــــسپاه جهانگير سلط

  )152: همان(اگر ديدي آن جنگ را پور زال            ببوسيدي او دست سلطان جلال 
  
  نوشتاري سبك و زبان .ج

 شـود كـه       باعـث مـي    هـم بـه نوبـه خـود        شاهنامة چنگيـزي   در نوشتاري سبك و زبان تحليل
 استفاده بررسي. داين منظومه ترسيم شو    در سياسي و فرهنگي تضادهاي و قدرت تصويرسازي

 توانـد   مي قدرت تصويرسازي بر ها  آن تأثير و جملات ساختار خاص، عبارات و اصطلاحات از
 ...و مـتن  سـاختار  واژگـان،  قالب در متن توصيف است معتقد فركلاف نورمن. باشد تأثيرگذار
 در مورخــان نيــز ايلخــاني عــصر در .)170: 1379فــركلاف، (گيــرد مــي قــرار بررســي مــورد
 بـه كـار    ايـران  شـاه  ناميـدن  براي عبارات ها،  واژه قالب در ايراني هويت گفتمان سازي  هبرجست
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  . برند  مي
 و شـوند   مـي  قائل تفاوت ديگري و خودي بين ها  گفتمان كه هستند معتقد نيز موف و لاكلا
 و نمودهـا  ايـن  كـه  سازند  مي برجسته را خود هاي  قوت و دهند  مي بروز خود از مثبتي توصيف
 و مغول دورة ينگار  خي تار در درباري مورخان از برخي ها  محدوديت رغم  علي را سازي  برجسته
  .شاهديم نيز ايلخاني
 مغـول  عـصر  در شـد  فتـرت  و ركود دچار تاريخي هاي  حماسه به توجه كه اي  دوره از بعد
 گـسترش  كنـار   در .هـستيم  شـاهنامه  و فردوسـي  بـه  نگـاران   تاريخ توجه و رونق شاهد دوباره
 ايـن   علت . شد  خاصي نشان داده   توجه هم منظوم نگاري  مغول، به تاريخ   عصر در نگاري تاريخ
 توان  مي  همچنين .بدانيم عصر اين و حكام  وزرا نخبگان و  هاي  تشويق و بايد حمايت  نيز را امر

 نگـاري   تـاريخ  با مغولان نسبي آشنايي را مغول عصر در منظوم نگاري  تاريخ رشد دلايل از يكي
 سـرى  تاريخ اينكه شد يا مي تدوين منظوم صورت  به ها  بيليك از قسمتي كه  ت؛ چنان دانس منظوم
   )6: 1383مغولان، سري تاريخ(دانست  منظوم تاريخ يك توان مي را مغولان
 است داده رخ مغول دوران در كه فردوسي هاي حماسه در كه اي تازه شوروشوق به توجه با

 يـك  شـود،  شـناخته  جديـد  سلـسلة  شدن  فارسي امن به است ممكن آنچه در متون اين نقش و
 از هـا  آن .اسـت  چگونـه  جويني برادران همچون افرادي نقش آيد كه    مي به وجود  اساسي سؤال

 تـاريخ  در هـم  جـويني  خـود  ).Mellvile,2016: 202 (كردند مي حمايت دانشمندان و مورخان
شـاهنامة  تـأثير      هـم تحـت    االله    خواجـه رشـيدالدين فـضل      .اسـت  كرده استفاده شاهنامه از خود

لاي حـوادث تـاريخي دورة مغـول از اشـعار حماسـي و                او در لابـه   .  قرار داشته است   فردوسي
براي نمونه خواجـه در رويـارويي هلاكـو بـا خليفـة عباسـي               . كند     استفاده مي  شاهنامهپهلواني  

  :پردازد   به رجزخواني ميشاهنامهشيوة  به
  ورشيد تابنده پنهان بودـه خــكاه چندان بود        ــــدرخشيدن م

  ي به بالا چو شير آرمتـــه زير آرمت        زپستـزگردون گردان ب
     در آتش نهم شهر و بوم و برت نمانم كسي زنده در كشورت     

  )998: 1373همداني، (                                                       
سـازي ميـان ايرانـي و انيرانـي             اه فكري فردوسي غيريـت     در دستگ  ازآنجاكهگذشته از اين،    

-46: 1383معينـي علمـداري،   (آمـد       مبناي اولية وحدت سرزميني و هويت ايرانيان به شمار مي         
توانست الگوي مناسبي براي ادبا و مورخان ايرانـي    ، در عصر استيلاي مغولان بيگانه نيز مي    )45

 هويـت ايرانـي در ايـن دوره، ارجـاع بـه فردوسـي و                قرار گيرد؛ بنابراين در بازنمايي گفتمـان      
 تأثيرات  شاهنامهبر همين مبنا بود كه. توانست نمادي از هويت ايراني تلقي گردد          او مي  شاهنامة



  ...پرويش و /   ...مغولان قدرت تصويرسازي شاهنامة فردوسي در حماسي مفاهيم بازتاب  /72

از اين اشاره شـد،       هايي كه پيش      بر نمونه   علاوه. نگارانه داشت     مستقيمي بر متون تاريخي و تاريخ     
وصاف در گزارش نبرد با سـپاه مـصر و شـام اشـعار           . ره كرد توان به وصاف اشا       براي نمونه مي  

مثابـة جنـگ بـا تازيـان توصـيف            كند و نبرد غازان با مصريان را بـه             نقل مي  شاهنامهفراواني از   
  :كند  مي

  ركس كمر بر ميانــت كيان            به فرياد هــدر شهر ايران و پش
  هر هاماورانــايندة شـــــدران            گشــازنــــــربايندة شاه م

  )411/4: 1338وصاف،                                                        (
 دوره ايـن  در درواقع. كردند تلاش بسيار ايراني هويت بازيابي براي ايلخاني دورة مورخان
 دهدا سـوق  نگـاري   تـاريخ  بـه  سـلجوقي  دورة نويـسي   نامه  سياست حوزة از شهري  انديشة ايران 

 جـاي   بـه  را شـهري   ايران سلطنت نهاد تا هستند درصدد چراكه ؛)95: 1382زاده،  حسن(شود    مي
شـود   حفـظ  هـم  ايرانـي  هويـت  سياسـي  قـدرت  بـه  بخشيدن  وحدت با تا نمايند احيا خلافت

 امـا  بودنـد،  دربـار  در اينكـه  بـا  جـويني  همانند مورخان از برخي نيست جهت  بي .)76:همان(
 فرهنـگ  بـا  بيگانه حكام دادن  آشتي درواقع. بودند داده قرار خود كار توردس در را ستيزي  مغول
 تـاريخ  در دليل همين به. بود ايراني فرهنگ استمرار و حفظ براي ها راه ترين  مهم از يكي ايراني
  .)65: 1382اللهياري،(گرفت  قرار موردتوجه بسيار جويي تشابه التواريخ جامع و گشا جهان

سـازي گفتمـان      وضوح برجسته   توان به   گرچه در دربار مغول بود، مي      عطاملك جويني هم ا   
همـين خـود    .  مـشاهده كـرد    گـشا   تاريخ جهان در  ... هويت ايراني را در قالب عبارات، ابيات و       

عنـوان بيگانـه و       او در جايي از مغولان تحـت      . عاملي است تا جويني را ستايشگر صرف ندانيم       
الدين خوارزمـشاه را هـم كـه در           و جلال  افراسياب توراني جويني چنگيز را به     . كند  گدا ياد مي  

 همچـون رسـتم، سـهراب و اسـفنديار تـشبيه            شـاهنامه كند به افـراد         برابر مغولان ايستادگي مي   
 :گويـد   او مي.خوبي مشاهده نمود  توان در نبرد پروان به      سازي جويني را مي     اين برجسته . كند  مي

جـا نقـل      دند و سلطان بازگشت و ذخاير بسيار بـدان        لشكر مغول كوچ كر     شبى  شب درآمد نيم  «
 فرمود و با پروان مراجعـت نمـود و           فرمود و ذخاير خزائن استخراج كرد و بر لشكر تحصيص         

  : و التيام و انتظام احوال سلطان معلوم رأى او شدچون اين خبر به خدمت چنگيزخان رسيد
   كشتى بر آباب        كه افكند سهراب ـــخبر شد به نزديك افراسي

  )478: 1385جويني،(ان ديدگان از در كارزار ـــز لشكر گزين شد فراوان سوار         جه
 .دهـد  ينشان م  سهرابدر برابر ابي انتخاب افراسي خود را برامي تصميني جو ت،ي ب نيدر ا 
ه كردن چنگيز به افراسياب ازسوي جويني، در ذكر نبرد پروان بسيار معنادار اسـت؛ چراك ـ             تشبيه

افتـد، افراسـياب      قبـاد اتفـاق مـي       اولين رويارويي افراسياب و رستم كه در زمان جنگ او با كي           
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رود، امـا     تـن بـا رسـتم مـي         بـه   دليل توهم و حس خود برتربيني كه در خود دارد به جنگ تن              به
شود و درنهايت نيز با اقبال و شـانس از دسـت رسـتم فـرار      شكست تحقيرآميزي نصيب او مي  

خواهـد   يني نيز با يادآوري اين شكست تحقيرآميز و پيونددادن آن با نبرد پروان مـي   جو. كند  مي
الدين شكست سـختي خـورده؛        نتيجه بگيرد كه چنگيز با آن همه سپاه و لشكر از سلطان جلال            

كننــد  ز آن يــاد مــيتــرين ناكــامي مغــولان هــم ا ان بــزرگعنــو شكــستي كــه برخــي از آن بــه
  )2/917: 1366بارتولد،(

بر   بدين معني كه هر گفتمان علاوه     . نظرية گفتمان با دو روية اثبات و نفي مواجه هستيم          در  
. رانـد  باشد، در عين حال گفتمان رقيب را نفي يا به حاشـيه مـي         دنبال اثبات خودش مي     اينكه به 

هويت چيزي نيست جز آنچه آدمي بـا اسـتفاده از آن خـود را از ديگـري متمـايز و كيـستي و                        
كند و اين شناخت از خودي و غير خودي جز در پرتـو               ا در پرتو آن تعريف مي     چيستي خود ر  

 ).12: 1384تاجيك،(پذير نيست  يك فرايند معناسازي امكان

به همـين   . است هاي شرقي به قلمرو ايران، يادآور هجوم تورانيان         هجوم مغولان از سرزمين   
رنـد مغـولان نماينـدة تـوران زمـين          گي  دليل هنگامي كه مغولان در برابر خوارزمشاهيان قرار مي        

احمد نسوي بارهـا   محمدبن. شود است و در تفكر مورخان انيران يا هويت غير خودي تلقي مي        
: بـرد   عنوان سپاه اسلام نام مي      الدين تحت   كند و از سپاه جلال      عنوان كفار ياد مي     از مغولان تحت  

نـسوي  ). 93: 1384نسوي،(» كفار به صولت خود مغرور و به تفريق جموع اهل اسلام مسرور           «
دنبال آن نيست تا يك هويت ديگري را برجسته كنـد، بلكـه ايـن مـسئله در همـان                      در اينجا به  
  . كشاندن گفتمان مغولاني است حاشيه راستاي به
 نيـز  را كـشور  مانـدگي   عقب و ساماني  نابه علل و نامد  مي خارجي دشمنان را مغولان نسوي

 گفتمـان  راندن  حاشيه  به دنبال  به اينكه عين در نسوي. داند  مي ولمغ حملة ناگوار فجايع و وقايع
 خيانـت  الـدين    جـلال  سـلطان  بـه  هم خودي گفتمان درون در كه افرادي از است، خودي غير

  .)85: 1370نسوي،(كند  مي كردند، انتقاد فراهم سلطان براي را رنج و سختي موجبات و كردند
با استفاده از تشبيهات و توصيفات، تـصويرسازي        الدين كاشاني     ، شمس شهنامة چنگيزي در  

او بـا توصـيف شـاهان تـاريخي و     . دهد دادن پيروي از الگوها انجام مي  وسيلة نشان   قدرت را به  
كنـد   جناح نظامي مغولي، شاهان تاريخي ايرانـي قـدرت و مـشروعيت حكومـت را تأييـد مـي                

، شـهنامة چنگيـزي    هـاي تـصويرسازي قـدرت در        يكـي از نمونـه    ) 1400شمسي و شـاطري،   (
 :عنوان مثال، در بيت زير به. تصويرسازي قدرت غازان است

 چو سلطان بر خوي آن پادشاست     كه جز نام نيكو به نيكي نخواست

    نه پند به صد قرن همتاي خويش   به داد و بدانش چو آباي خويش   
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  )288: 14965اشاني، ك(                                                             
 با استفاده از تشبيهات و توصـيفات، تـصويرسازي          شهنامة چنگيزي الدين كاشاني در      شمس

اين تصويرسازي قـدرت    . دهد  دادن پيروي از الگوها و رهبران انجام مي         وسيلة نشان   قدرت را به  
 هـاي فرهنگـي و      ها در داستان كمـك و نقـش تفـاوت           به تأثيرگذاري و تعاملات بين شخصيت     

   .كند تاريخي بين مغولان و ايرانيان را برجسته مي
  

   چنگيزيةبررسي تضادهاي فرهنگي و اجتماعي بين مغولان و ايرانيان در شاهنام
وضـوح نمـايش    ، تضادهاي فرهنگي و اجتماعي بين مغولان و ايرانيـان بـه           چنگيزي ةشاهنامدر  

تـوان مـشاهده        مـي و اجتمـاعي    هاي فرهنگـي      در برخي از جنبه   را  اين تضادها   . داده شده است  
 ةشـاهنام در . مغولان و ايرانيان داراي ساختارهاي اجتماعي متفاوتي هـستند عنوان مثال     نمود؛ به 
شـود،    طلـب نـشان داده مـي         تـسلط  ةعنـوان يـك جامع ـ     ، ساختار اجتماعي مغولان بـه     چنگيزي
ول متمدن نمايش داده    ها و اص     با ارزش  ةعنوان يك جامع    ساختار اجتماعي ايرانيان به    كه يدرحال
تواند به تضادهاي فرهنگي و اجتماعي بـين ايـن دو             اين تضاد در ساختار اجتماعي مي     . دشو  مي

  .  متفاوتي هستندورسوم آداب مغولان و ايرانيان داراي .گروه اشاره كند
 مربـوط بـه ايـن سـبك         ورسوم  آدابرو داشتند و از       طور كلي سبك زندگي كوچ      مغولان به 
 متناسـب بـا    ورسـوم   آدابعنوان يك جامعه، زندگي ثابت و         ايرانيان به . كردند   مي زندگي پيروي 

 نـشان از تفـاوت در نحـوة زنـدگي و            ورسـوم   آدابهـا در      اين تفاوت . اين نوع زندگي داشتند   
در تصويرسازي قـدرت در قيـاس و تحليـل فرهنگـي و             . ساختار اجتماعي بين دو گروه است     
ايـن  . گيرنـد   زمـان مـورد اسـتفاده قـرار مـي           ر مغـولي هـم    اجتماعي، الگوهاي مذهبي و عناص ـ    

منظور ارتقاي مقبوليـت و تأثيرگـذاري بيـشتر در مخاطبـان مـسلمان و ايرانـي                   تصويرسازي به 
   .گيرد صورت مي

در ذكـر   . كنـد   بر چنگيز، گاهي از اجداد او نيز به نيكي ياد مي            اش علاوه   شاهنامهكاشاني در   
اين تـشبيهات و    . كند  كند و او را با مريم مقدس مقايسه مي          شبيه مي آلان قوا، او را به نور خدا ت       

  :دهد عنوان فردي مقدس و متعالي جلوه مي دهد كه كاشاني آلان قوا را به ها نشان مي مقايسه
  راد از نهال است نور خداـــــوم است آلان قوا        مــــعبرات زب

  ش از نور پي شوهريد آبستنـچنان دلبري        ش م خدا آنـــبه حك
  وا همچنان بگرويـــــريم اگر بشنوي        با آلان قـــــحكايات م

  ران يكي بد به تورـوي از باد شد حامله وين زنور         يكي بد به اي
  )23: همان                                                                           (
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هـاي فراوانـي    كند كه به آلان قـوا تهمـت   ت رايج مردم را نيز ذكر مي    در ادامه، كاشاني نظرا   
گفـت كـه    كردنـد، مـي   آلان قوا در جواب كساني كه به مشروعيت فرزندانش شك مي         . زدند  مي

ايـن نـشان    . اجداد او داراي فر الهي بوده و در نتيجه فرزندي از نور پاك به او عطا شده اسـت                  
تا مشروعيت فرزندانش را تأييد كند و از ارتبـاط خـانوادگي            كند    دهد كه آلان قوا تلاش مي       مي

  . كند خود با اجداد مقدس خود استفاده مي
االله همداني نيـز دربـارة مغـولاني كـه از نـسل آلان قـوا                  همچنين، خواجه رشيدالدين فضل   

دهد كـه در نظـر خواجـه          اين نشان مي  . ياد كرده است  » شجرة منقح و روشن   «عنوان    هستند، به 
اي مقدس و پـاك شـناخته     عنوان شجره    از نسل آلان قوا به      االله همداني، مغولان    الدين فضل رشيد
  )223: 1373االله، رشيدالدين فضل(شوند  مي

ها و رهبران براسـاس       سازي شخصيت   شود كه در فرهنگ ايران، مقدس       بنابراين مشاهده مي  
سازي   رهنگ مغولان، مقدس  كه در ف    گيرد؛ درحالي   هاي ديني و فرهنگي ايراني صورت مي        ارزش

  .شود هاي مقبول مسلمانان انجام مي ترازي با روايت ها بيشتر براساس هم شخصيت
تواند در تصويرسازي قدرت و تعاملات بـين          هاي فرهنگي بين مغولان و ايرانيان مي        تفاوت

گـي  هـاي فرهن    عنوان مثـال تفـاوت      ها و شعرها نقش مهمي ايفا كند؛ به         اين دو گروه در داستان    
هـا و     تواند در تصويرسازي قدرت بين مغولان و ايرانيان تأثيرگـذار باشـد؛ مـثلاً در داسـتان                  مي

كـه ايرانيـان    شـوند، درحـالي       عنوان قدرتمندان و فرمانروايان تصويرسازي مـي        شعرها مغولان به  
  . عنوان مردم عادي و متكي به فرهنگ و هنر تصويرسازي شوند به

ويـژه تحـت فرمانـدهي چنگيزخـان،          ها و اقدامات مغـولان، بـه      ، رفتار شاهنامة چنگيزي در  
دهـد    اين توصيفات نشان مـي    . شوند   بر كار توصيف مي     عنوان يك گروهي قدرتمند و مسلط       به

منظور تصويرسازي قدرت و تأثير خود در جامعـه، رفتارهـا و اقـداماتي را انجـام                   كه مغولان به  
  . دهد ها را نشان مي دهند كه قدرت و تسلط آن مي

. ها و شهرها اسـت      ، تسلط و تسخير سرزمين    شاهنامهيكي از رفتارها و اقدامات مغولان در        
ها و تسخير     دنبال تسلط بر سرزمين     عنوان يك گروهي كه قدرت و تأثير بالايي دارند، به           ها به   آن

رت دهد كه مغولان توانايي تسلط و تسخير را دارند و قـد             اين اقدامات نشان مي   . شهرها هستند 
 شـامل   شـاهنامه ديگر رفتارهـا و اقـدامات مغـولان در          . گذارند  خود را در جامعه به نمايش مي      
دنبـال قـدرت و       عنوان گروهي كه بـه      ها به   آن. هاي مردمان است    تسخير و غارت منابع و ثروت     
ايـن  . كننـد  هـا را غـارت مـي    زننـد و آن  هاي مردمان دستبرد مي ثروت هستند، به منابع و ثروت    

منظـور تـصويرسازي قـدرت و تـأثير خـود، از منـابع و                 دهد كه مغـولان بـه       ت نشان مي  اقداما
  .دهند كنند و قدرت خود را نشان مي برداري مي هاي ديگران بهره ثروت
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هاي محققـان و نويـسندگان مغفـول مانـده باشـد، بازتـاب                مسئلة مهمي كه شايد در نوشته     
 كـه ايـن رفتـار، واكنـشي در برابـر            خشونت و قساوت مغولان توسط مورخان اين عصر است        

رسد برعكس، ايـن عمـل بيـشتر          مغول دانسته شده و بايد تأمل بيشتري شود؛ چراكه به نظر مي           
عنـوان    ، رفتارها و اقدامات مغولان بـه      شاهنامة چنگيزي در  . براي تأييد حاكميت آنان بوده است     

دهـد كـه مغـولان        ياين تصويرسازي نشان م ـ   . يكي از موضوعات مهم تصويرسازي شده است      
دليل داشتن تـأثير   اين تصويرسازي به. شوند عنوان يك قدرت نظامي قوي و خشن تصوير مي     به

هـا حملـه      هايي كـه مغـولان بـه آن         پذيري قوم مغلوب و عدم مقاومت سرزمين        قوي در اطاعت  
  . كنند، بسيار مهم است مي

عنوان مثال نويـسندگان   ت؛ بهاي كه موردتوجه محققان و نويسندگان هم قرار گرفته اس           نكته
كننـد كـه      تبريـزي اشـاره مـي      احمـد  نامـة   شهنشاه در ايرانيان و مغولان جايگاه مقاله به ارزيابي  

 براي موجب خشم بازماندگان چنگيز نـشود، نقـد مغـولان را           نامه شهنشاهتبريزي شاعر منظومة    
: 1392گـوهري، (يان كرده اسـت     با استفاده از ابزار بلاغي و زباني و همچنين در لفافه و پنهان ب             

 نمادي عنوان  به را مغولان قساوت و خشونت اين عصر اين اين در حالي است كه مورخان      )68
  . كنند مي توصيف آنان نظامي قدرت عظمت و صلابت از

. داننـد   مـي  جهانگيران ساير و مغولان صلابت و قدرت نشانگر عنوان  به را رفتارها اين ها  آن
دارد  هـايي   سرزمين مقاومت عدم و مغلوب قوم پذيري  اطاعت در مهمي نقش تصويرسازي اين
 در مغـولان  قساوت و خشونت تصويرسازي ديگر، عبارت   به .كنند  مي حمله ها  ن  آ به مغولان كه
 حاكميـت  انـد   توانـسته  خـود  آميز  خشونت رفتارهاي با مغولان كه دهد  مي نشان ها  سرزمين فتح
  .كنند تثبيت را خود

رغم تمجيد و ستايش مغولان، در جريان گزارش هجـوم آنـان بـه                كاشاني علي الدين      شمس
البته او در اين قسمت بيشتر از كنايـه،  . پردازد    شهرهاي ايران به نقد مغولان و رفتارهاي آنان مي        

كاشـاني در اينجـا هـم بيـشتر بـه        . گويد    عبارتي به شكل مبهم و در لفافه سخن مي          استعاره و به  
كاشاني در ذكر هجوم مغولان به شهر فناكت . تازد نه خود شخص چنگيزخان  يسپاهيان مغول م

  :سرايد كه تر و خشك را به پاي هم سوزاندند و موجي از خون به راه انداختند  مي
  ر بود بازاري از لشكريـــــ  اگ گري        ها كه كردند ياغي چو آن
  ج خون آمدند  همه غرقه در مو اكت برون آمدند      ــــزشهر فن

  ل فناكت فناـــد زاهـــــ برآم دند نه آشنا       ــــــنه بيگانه مان
   زيدند و بسـ  كه بهر حشر برگ  ر چندكس    ـــنماندند زنده مگ

  )103: همان(                                                                 
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ه قتل و كشتار هـزاران نفـر از مـردم شـهر و              دربارة تصرف بخارا توسط مغولان، كاشاني ب      
دهد كه در بخارا رخ       او توصيف و شرحي دردناك از وقايعي ارائه مي        . كند  بردگي بقيه اشاره مي   

كند و هدف حملة چنگيـز        او به سخنان چنگيز در مسجد جامع شهر بخارا اشاره مي          . داده است 
سـادگي از وقـايعي كـه         تواند بـه    ني نمي حال، كاشا   بااين .كند  عنوان خشم الهي توصيف مي      را به 

خصوص دربارة زنـان      او به شرح دردناك اين وقايع، به      . مغولان در بخارا انجام دادند عبور كند      
او از اينكـه  . دهـد   كند و اين تجاوزات را در منظومة خود بازتاب مـي            و كودكان شهر، توجه مي    

  :دهد و تأثر از اين وقايع را نشان مينشيند  اند، به سوگ مي وطنانش در اين شهر خوار شده هم
  جا ماند و ني جانور ان بهــــج        نه بي به يك روز شد سوخته خشك و تر 

  ان سياهي نماندــــجز دود از ايش درون يك سپاهي نماند        بهـــبه شهر ان
  ودــــــاد بــــون سرو آزاد بود        كزو مرد بيگانه دلشــــبسي زن كه چ

  د ــــد         بسا گل كه از بخت بد خار شـــــوار شــــسا نازنينا كه او خب
  )107: همان      (                                                                        

نصيب   تيغ نقد كاشاني البته به مغولان محدود نشد، بلكه سلطان محمد خوارزمشاه را نيز بي          
دنبال فكر    جاي اينكه براي دفاع از خوارزم به         كه به  كند يمكاشاني سلطان را سرزنش     . نگذاشت
  :اي باشد فقط كوشيد كه خود را نجات دهد  و چاره

  ي پر نهيب و سري پرشتابــنه عزمي درست و نه رايي صواب         ول
        تن و جان خود را نگهبان شود     همي جست جايي كه پنهان شود 

  )108: همان(                                                                        
 جنـگ   انـداختن   راههاي مغـولان در بـه         تقويت روحية تسليم و عدم مقاومت يكي از شيوه        

الـدين هـم      كـه بعـد از سـلطان محمـد خوارزمـشاه پـسرش، سـلطان جـلال                  رواني بود، چنـان   
رسـد، امـا      دهد و حتي در جنگ پـروان بـه پيـروزي مـي              ميهاي زيادي از خود نشان        شجاعت
كردن قدرت مسلم سپاهيان مغولي و بازتاب آن در جامعه به نوعي روح اعتماد به نفـس                   دروني

يكي از . دنبال دارد گيرد، بلكه عدم مقاومت مةثر در جامعه را نيز به     تنها از سلطان جوان مي      را نه 
مـاجرا  : كـشد   ا كاشاني در نبرد شهر باميان به تصوير مي        هاي مغولان ر    هاي خشونت   نمايي  بزرگ

از اين قرار است كه بعد از اينكه نوة چنگيزخان و پسر جغتاي به نام موتُوجن، به دسـت يكـي          
بر ساكنان اين شـهر، جـانوران را هـم            دهد كه علاوه      از اهالي باميان كشته شد چنگيز دستور مي       

  :دكس را هم به اسارت نبرن بكشند و هيچ
  ا اسير        نماند از زن و مرد و برنا و پيرـــــكسي را نبردند از آنج

  د كه ماند دگر جانورــــــچنين گفت شه كاندران بوم و بر        نباي
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   همه قلعه با اهل قلعه بسوخت     يكي آتش از دود دل برفروخت 
  )119: همان       (                                                          

سرايي در عصر مغول واكنشي در برابر مغـول نبـوده، بلكـه               بنابراين اگر بپذيريم كه حماسه    
شود كه نگاه منفي با نگـاه مثبـت كاشـاني بـه               براي تأييد حاكميت آنان است، سؤالي مطرح مي       

اينكـه  شود كه آيا ايشان در نگاهش ثبـات و اسـتحكام نـدارد يـا                  چنگيزخان چگونه تحليل مي   
كـرد    گويي را ايجاب مي     گويي وي وجود دارد و فضاي آن زمان چنين تناقض           عمدي در دوگانه  

  .يا عوامل ديگر دخالت داشته است
دهد كـه او ثبـات و اسـتحكام در            بنابراين، نگاه منفي كاشاني به رفتارهاي مغولان نشان مي        

تارهـا بـر جامعـه و مـردم توجـه           كند و بيشتر به تأثير منفي اين رف         حكومت آنان را تحليل نمي    
گـويي وجـود داشـته        كند، اما در عين حال، ممكن است دلايل ديگري نيز براي اين تنـاقض               مي

. هاي سياسـي و اجتمـاعي كاشـاني       باشد، مانند تأثير فضاي زماني و فرهنگي آن دوره يا ديدگاه          
 ـ          كـردن مغـولان و    يدرواقع فرهنگ ايراني و فرهنگ مغول با يكـديگر در تعامـل بودنـد و ايران

ايـن تعامـل فرهنگـي و       . ها در فرهنگ ايراني يكي از جوانب مهم اين تعامل است            كردن آن   حل
 گـشاي  جهـان ويـژه در دورة    ادغام فرهنگ مغول با فرهنگ ايراني، در تـواريخ دورة مغـول، بـه             

  . جويني، بارز است
 و دعوت بـه سـازندگي و        در اين دوره، مغولان گاهي با قهرمانان و الگوهاي ايراني مقايسه          

 جبران بحران اقتدار سياسي ناشي از حملة مغـولان          منظور  بهاين تصويرسازي   . شوند  آباداني مي 
ايـن تـصويرسازي بـه    . هاي مادي و معنـوي ناشـي از آن اسـت          و تلاشي براي جبران خسارت    

  . دهد كند و قوم مغلوب را در گفتمان عمومي مدنظر قرار مي هويت ايراني كمك مي
. شـود   منظور مشروعيت حاكميت مغـول اسـتفاده مـي          ر عين حال، اين تصويرسازي نيز به      د

هاي   مورخان نياز دارند تا حاكميت مغول را مشروعيت دهند و تأثيرات حملة مغول و خسارت              
رو   هـاي مختلفـي روبـه       دليل، در تواريخ اين دوره، با ايـدئولوژي         همين  به. ناشي از آن را بكاهند    

  .هايي را براي مخاطب ايجاد كند كن است تناقضات و پارادوكسشويم كه مم مي
دنبـال داشـت و آن        ان فايدة ديگري نيـز بـه      يرن ا تمدو  فرهنگ آشناكردن حاكمان مغولي با     
دليـل   همـين  بـه . اسـت مسيحي و يي دابو، شمني، عناصر مغوليحفظ فرهنـگ ايرانـي در برابـر        

كـردن    به نظر برخي از محققان، ايرانـي      . ار شدند اي از موقعيت ممتازي برخورد      ايرانيان در دوره  
تـوان    طلبي نبوده است، بلكه مـي  مغولان ازسوي ايرانيان كاملاً آگاهانه بوده و صرفاً براي قدرت     

  ).289: 1382بياني،(طلبي نيز در آن نقش داشته است  گفت قدرت
شـاهنامة  در  . ته اسـت   بازتاب زيادي ياف   شاهنامة چنگيزي رفتارها و اقدامات ايرانيان نيز در       
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وضوح نمـايش داده      عنوان يك گروه شجاع و دلاور به        ، تصويرسازي قدرت ايرانيان به    چنگيزي
عنـوان قهرمانـاني كـه شـجاعت و        ويژه تحت فرماندهي شاهان ايراني، به       ايرانيان، به . شده است 

نـد و توانـايي     پرداز  ها و شـهرها مـي       ها به دفاع از سرزمين      آن. شوند  دلاوري دارند، توصيف مي   
منظور تثبيت هويـت      اين تصويرسازي قدرت ايرانيان، به    . گذارند  مبارزه و دفاع را به نمايش مي      

بـا توصـيف شـجاعت و       . ملي و افزايش اعتبار و مشروعيت قدرت ايرانيـان در جامعـه اسـت             
شـناخته  ) نمغـولا (عنوان نمايندگان پهلوانان ايراني در مقابل تورانيـان           ها به   دلاوري ايرانيان، آن  

دهد كه ايرانيان توانايي مقابله       هاي تاريخي، نشان مي     همراه مقايسه   اين تصويرسازي به  . شوند  مي
  . گذارند با تهاجمات تورانيان را دارند و قدرت و تأثير خود را در جامعه به نمايش مي

ل تورانيـان   عنوان يك قهرمان ايراني در مقاب       الدين خوارزمشاه به    عنوان مثال، سلطان جلال     به
عنوان نمايندة پهلوانان     دليل استواري و شجاعت در مقابل قومي بيگانه، به          او به . شود  شناخته مي 

كند و    اين تصويرسازي به هويت ايراني كمك مي      . شود  ايراني در برابر تورانيان تصويرسازي مي     
وارزمـشاه  الـدين خ    سـلطان جـلال   . دهـد   قوم مغلوب را در گفتمان عمومي مورد توجه قرار مي         

عنـوان نماينـدة پهلوانـان ايرانـي در برابـر       دليل استواري و شجاعت در مقابل قومي بيگانه، به         به
  ).158: 1392نژاد، فضلي(شود  تورانيان شناخته مي

هـاي مهـم      عنوان يكي از مرزبنـدي       هم نبرد ميان ايرانيان و تورانيان به       شاهنامة چنگيزي در  
ادي از هجوم مغولان به ايران و تلاش ايرانيان براي مقابلـه            اين نبرد نم  . تصويرسازي شده است  

بـه  ) مغـولان (اي از تهـاجم تورانيـان    عنوان دوره مورخان ايراني نيز اين عصر را به      . هاست  با آن 
عنوان يكي از نماينـدگان      الدين خوارزمشاه به    در اين متون، سلطان جلال    . كنند  ايران توصيف مي  

او نمايندة ايرانيان و پهلوانـاني ماننـد رسـتم          . شود  تورانيان شناخته مي  پهلوانان ايراني در مقابل     
. از طرف ديگر، چنگيز نمايندة عنصر توراني و مغـولي ماننـد افراسـياب اسـت            . شود  قلمداد مي 

الدين محمد نسوي، منشي سلطان، در توصيف اين امر نقـش مهمـي داشـته اسـت و بـا                      شهاب
 ).1: 1370نسوي،(انجام داده است ظرافت و زيبايي اين تصويرسازي را 

البته اين نگرش تقريباً در انديشة مورخاني همچون مستوفي و بيضاوي و پـس از آن تغييـر         
: شـوند   رو در تاريخ اين دوره، خود مغولان و ايلخانان نيز به دو دسته تقـسيم مـي         كند؛ ازاين     مي

شوند و گـاهي        ن سرزمين شناخته مي   عنوان نمايندگان مدافع اي     گروه اول ايلخاناني هستند كه به     
از منظر مورخان و شاعران ايراني گـروه        . شوند    عنوان پادشاهان ايران و تور ياد مي        نيز از آنان به   

شوند كه بايد در مقابل دشمنان از         اول ديگر غير خودي نيستند، بلكه اكنون ايرانياني شناخته مي         
هـستند كـه بـا ايلخانيـان بـه مبـارزه و جنـگ               سرزمين ايران دفاع كنند؛ گـروه دوم تورانيـاني          

  .كنند   و به قلمرو ايران حمله مياند مشغول



  ...پرويش و /   ...مغولان قدرت تصويرسازي شاهنامة فردوسي در حماسي مفاهيم بازتاب  /80

سرايي ايراني مـورد توجـه قـرار            يكي ديگر از مواردي كه كاشاني به تقليد از سنت حماسه          
هاي     درواقع در اين دوره جنگ    .  توراني است  - عرب در كنار دوگانة ايراني     -داده، دوگانة ايراني  

 ديگر ايراني شده با مماليك از نظر مورخان و شاعران دورة ايلخاني يادآور نبـرد ميـان                  ايلخانانِ
گـشت، امـا        نقطة آغازين چنين تفكري به سقوط خلافت عباسي برمـي         . ايرانيان و اعراب است   

نـوعي    هـاي سياسـي بـه       همين دگرگـوني  . گسترش آن از نبردهاي ميان ايلخانان و مماليك بود        
  ). 170: 1393رضوي و جودكي،(شد  بازتوليد شاهنشاهي ايران باستان تلقي ميمنزلة احيا و  به

نگاري و نبـرد    توان در نامه  در منظومة فكري كاشاني تقابل ميان ايرانيان و اعراب را ابتدا مي          
كاشاني در اينجا ايرانيان را تحت عنوان سـپاه         . الدين با خليفة عباسي مشاهده كرد         سلطان جلال 

نامـد كـه از         كه سپاه خليفه را تازياني مي       كند درحالي     ي شجاع و جنگجو توصيف مي     عجم افراد 
  :جبهة نبرد فرار كردند

  رب را به مردي نبد دسترســـع        اه عجم پيش و پس  ــــــدرآمد سپ
  به يك تاختن قشتمور را بكشت          چو با دشمنان گشت سلطان درشت

  ي نيز از جنگ بگريختندـــــ بس        يختنده خون رـــــبسي تازيان را ك
  )149: همان(ب ـان در عقـسلطانش همي رفت         ل عرب ــد اهـــريزان برفتنـــــگ

تـوان در منظومـة         خان و سلطان ناصـر نيـز مـي             عرب را در هنگام نبرد غازان      -  تقابل ايراني 
ن است كه در زمان هلاكـو او خليفـة          علت اين مسئله نيز در آ     .  مشاهده نمود  شاهنامة چنگيزي 

برد و به گفتة كاشاني، برخي از ايرانيان نيز در سـقوط بغـداد هلاكـو را در                    عباسي را از بين مي    
عنوان نمونه كاشاني در نبرد  دادند؛ به نبردهاي غازان با مماليك، به غازان راهنمايي و مشاوره مي      

  :يد و خواجه سعدالدين اشاره داردهاي خواجه رش غازان با مماليك به نقش و مشاوره
  كه گردون پيرست او را مريد واجه رشيد      ـديده خ حكيم جهان

  غزان را تو باش اندرين كار يار  به يزدان همي گفت كاي كردگار    
  )149:همان(الامين    همي كرد آمين چو روح د دين    ــــصفت سع وزير فرشته

 شامل حمله به دشمنان و پيـروزي در    شاهنامة چنگيزي  در   ديگر رفتارها و اقدامات ايرانيان    
دنبال قـدرت و پيـروزي هـستند، بـه دشـمنان حملـه                عنوان گروهي كه به     ها به   آن. نبردها است 

منظـور    دهـد كـه ايرانيـان بـه         ايـن اقـدامات نـشان مـي       . شـدند   كردند و در نبردها پيروز مي       مي
دهنـد؛   ا را دارند و قدرت خود را نشان مـي تصويرسازي قدرت خود، توانايي پيروزي در نبرده  

الدين در اين نبـرد اشـاره    هاي نظامي جلال عنوان مثال دربارة نبرد پروان، كاشاني به استراتژي    به
او تـصويرسازي حماسـي از پيـروزي    . آورد كند و توصيفاتي از پيروزي او در اين نبـرد مـي      مي

  . كند الدين در اين نبرد را با جزئيات توصيف مي جلال
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كند و    اين توصيفات شامل تصويري از لشكر قوتوقو است كه شكست سختي را تحمل مي             
دهند   اين توصيفات نشان مي   . پردازند  الدين كه با شجاعت و قدرت به مبارزه مي          از مردان جلال  

هاي نظامي خـود توانـسته اسـت پيـروز شـود و لـشكر قوتوقـو را                    الدين با استراتژي    كه جلال 
  :شكست دهد

  رد انديشة كارشانــــهمي ك        وتو زپيكارشان ـــد قــــو مانفر
  الة كوس كوشـشد آزرده از ن        ان خروشــــبرآمد زمردان سلط

  از برد به كلـــكه تا نسلشان ب    ول    ــــــدرآورد لشكر به گرد مغ
  ن را بكشتـ  زبيچارگي خويشت      كه آن روز بنمود پشتكس آنهر 

  د دمارــــــ زمردان قوتقو برآم    ار  ــشم رو مغل كشته شد بي ازاين
  )121:همان( زخشمش بگرديد رنگ از رخان      ان  ـچو زين آگهي يافت چنگيزخ

اگرچه در برخي از جاها كاشاني به عمد به رخـدادهاي تـاريخي اشـارات فراوانـي نكـرده         
اندة سلطان محمد خوارزمشاه در خجنـد   نش  عنوان مثال از نبرد تيمور ملك حاكم دست         است؛ به 

 آثـار  مقايـسة بـين    شـود؛ در    و ايستادگي او در برابـر مغـولان توصـيف زيـادي مـشاهده نمـي               
 و رويكـرد  در هايي  تفاوت توان  مي همداني، االله  فضل رشيدالدين خواجه و كاشاني الدين  شمس
 همـداني  االله  فضل الدينرشيد خواجه كه  درحالي. كرد مشاهده ها  آن تاريخي هاي  داستان نگارش

 بـه  مـوارد  برخي در كاشاني الدين  شمس كند،  مي اشاره تاريخي رخدادهاي به مفصل صورت  به
رسد از آنجايي كه فتح خجنـد قبـل از آغـاز         به نظر مي   .برد  را كمتر به كار مي     اشارات اين عمد
غـولي را   گيري حملة مغول صورت گرفته است شاعر نخواسته است شكست و قهرمانان م              همه

  ).87-88: 1399قنبري ننيز،(بازگو كند 
هـا و اصـول        شـامل حفـظ ارزش     شاهنامة چنگيزي همچنين، رفتارها و اقدامات ايرانيان در       

ها و اصـول       تصويرسازي قدرت خود، به حفظ ارزش      منظور  بهها    آن. فرهنگي و اجتماعي است   
مغـولان بـا خوارزمـشاهيان،      هـاي ميـان       كاشاني در جنگ  . پردازند  فرهنگي و اجتماعي خود مي    

دنبال فكر    جاي اينكه براي دفاع از خوارزم به        كند كه به      سلطان محمد خوارزمشاه را سرزنش مي     
  :دنبال آن بود كه خود را نجات دهد اي باشد فقط به  و چاره

     ولي پر نهيب و سري پرشتاب  نه عزمي درست و نه رايي صواب 
  )108: همان(تن و جان خود را نگهبان شود    همي جست جايي كه پنهان شود    

  
 گيري  نتيجه

  :گيري برشمرد عنوان نتيجه توان چند نكته را به شد مي گفته آنچه وصف با
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 براساس ايرانيان و مغولان قدرت تصويرسازي ،چنگيزي شاهنامة نكتة اول اين است كه در     
 هـا   جنـگ  و نبردهـا  ايـن  هد،د  مي رخ قدرت دو اين بين گيرد كه   مي شكل هايي  جنگ و نبردها

 در. شـوند     مـي  اسـتفاده  قـدرت  تـصويرسازي  در طرف دو هر نظامي توانايي از نمادي عنوان  به
 و نبردهـا  و شـوند   مـي  تـصويرسازي  جنگجـو  قـدرت  يـك  عنوان  به مغولان ،شاهنامة چنگيزي 

 نيـز  رانيـان اي. دهد  مي ها  سرزمين فتح و تسلط در ها  آن نظامي قدرت و توانايي از نشان ها  جنگ
 نبردهـا  و شوند  مي تصويرسازي زمين  مرزها و ايران   از كنندگان  دفاع و كنندگان  مقاومت عنوان  به
   .است خارجي تهديدات با مقابله در ها آن شجاعت و توانايي از نشاني هاي آنان جنگ و

 يتـصويرساز  ،چنگيزي شاهنامة نكتة دومي كه بايد به آن اشاره كرد اين مسئله است كه در        
 و رهبران اين. گيرد  مي شكل همانند سلطان جلال الدين خوارزمشاه،     قهرماناني وسيلة  به قدرت

 و مرزهـا  از دفـاع  در مهمـي  نقـش  و هستند استواري و شجاعت قدرت، از نمادهايي قهرمانان
 فـردي  را الـدين   جـلال   كاشاني در جاهاي مختلف كتاب خود، سلطان       .دارند دشمنان با مبارزه
عنوان يك نبرد     كرد و از نبرد پروان به       مي دفع را مغول هاي  حمله همة كه داند  مي يقو و شجاع

 را خـود  پيـروزي  ايـن  قـدر  الـدين   جـلال  سـلطان  كند كـه اگـر سـپاهيان         ياد مي  ساز  سرنوشت
عنـوان    توانـست بـه       گذاشتند مـي      نمي بنا را تفرقه موجبات غنايم تقسيم در طمع با و دانستند    مي

 همـة  ايرانـي  شمس كاشاني هم مانند ديگـر نخبگـان       . تاريخ ايران به شمار آيد    نقطة عطفي در    
دهد به همـين     جلوه مشروع را جامعه در بيگانه عنصر اين بتواند تا بست به كار  را خود تلاش

 زمـين   ايـران  سلاطين و ملوك را ايلخاني حكام بعد به هلاكو دورة از كاشاني الدين  دليل شمس 
 آنـان  شـكل  تـرين   مهم كه نمايد    مي معرفي شهري  ايران انديشة چارچوب رد را آنان خواند و   مي

 معنوي جايگاه گري  جلوه و ايران باستاني پادشاهان با مغولي حكام سازي  همسان و جويي  تشابه
   .است ايلخاني و مغولي حكام براي آرماني پادشاه

 قـدرت  يرسازيتـصو  نكتة سومي كه بايد به آن اشاره كرد ذكر اين موضـوع اسـت كـه در                
 دنبال قدرت دو هر كه هايي  ارزش و ها  ايدئال از توان   مي شاهنامة چنگيزي ايرانيان در    و مغولان

 دربـارة  مثـال،  عنوان  دارد؛ به  قدرت تصويرسازي در نقش مهمي  ها  ارزش اين. كرد ياد كنند،  مي
 زمـان  آن امپراتوري نقدرتمندتري عنوان  به را ها  آن كه كرد اشاره هايي  ارزش به توان  مي مغولان،
 نظـامي  هـاي   تاكتيـك  از اسـتفاده  گـسترده،  منـاطق  بر تسلط ها شامل   ارزش اين. كند  مي معرفي
 بـه  تـوان   مـي  نيـز،  ايرانيـان   در نقطـة مقابـل دربـارة       .اسـت  اقتدار و قدرت بر تأكيد و پيشرفته
  .دانش اشاره كرد و علم هنر و و فرهنگ عدالت، خرد، به توجه شامل هايي ارزش
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  منابع
، همـداني  االله  فـضل  رشـيدالدين  التـواريخ  جـامع  در ايـران  مفهـوم  بازنمـايي ) 1382(اللهياري، فريدون   

 . 47-68 ،)1(4 ملي، مطالعات

 كـريم  ، ترجمـة  مغـول  هجـوم  عهـد  در  تركـستان  :نامه  تركستان )1366(ولاديميروويچ   بارتولد، واسيلي 
 .آگاه: كشاورز، تهران

 مؤسـسة  :تهـران  ،)21(6ملـي،    ، مطالعـات  »هويـت  معنـاي  و مـدرن  سانان «)1384(محمدرضا   تاجيك،
 .ملي مطالعات

 . مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: ، تهران ترجمة شيرين بيانى) 1387( تاريخ سرى مغولان 

 .فروشي تبريز بنياد كتاب: ، تبريزدانشمندان آذربايجان، )تا بي(تربيت، محمدعلي 

-100،)15(، مطالعات ملـي،     نگاري بيهقي و جويني    هويت ايراني در تاريخ   ) 1382(زاده، اسماعيل     حسن
69 . 

: االله عباسـي و ايـرج مهركـي، تهـران             تصحيح دكتر حبيـب     ، به گشا  تاريخ جهان ) 1388(جويني، عطاملك   
  .زوار
 .خيام: جلد، تهران4، السير حبيب تاريخ) 1380(الدين  همام بن الدين غياث خواندمير،

انـساني و مطالعـات        پژوهـشگاه علـوم     ، تهـران،  در اسـاطير    پيكرگرداني  ) 1383(ايي، منصور   رستگار فس 
  . فرهنگي

، »نگارانة بناكتي   هاي هويت ايراني در بينش تاريخ       انگاره«) 1393(رضوي، ابوالفضل؛ جودكي، محمدعلي     
 . 55 -80، )13(24، نگاري نگري و تاريخ تاريخ

: ، تهـران   تصحيح محمدآصـف فكـرت      ، به نامة هرات   پيراستة تاريخ  ) 1381(محمد    بن  سيفى هروى، سيف  
 .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار

 ايلخـاني  عـصر  نگـاري   تـاريخ  در حكومـت  مـشروعيت  گفتمان« )1400(شمسي، شيما؛ شاطري، ميترا     
، شناسـي ادب فارسـي      مـتن ،  »التـواريخ   جـامع    و نامـه   شهنـشاه  چنگيزي، شهنامة نسخة سه براساس

13)1( ،78-55 .  
سـرايي در عـصر    عنايت به شاهنامة فردوسي و شاهنامه«، )1389(آباد، جواد     عباسي، عباس؛ راشكي علي   

، جـستارهاي ادبـي   ،  »بررسي موردي دو شاهنامة خطي در تاريخ مغول       : فرمانروايي مغولان بر ايران   
43)2( ،44-19 . 

 وزارت :تهـران  ديگـران،  و پيران شايستة فاطمة ترجمة ،گفتمان انتقادي تحليل )1379(نورمن   فركلاف،
  . اسلامي ارشاد و فرهنگ

، »سـرايي دورة ايلخانـان      نگـاري و حماسـه      بازنمايي سيماي كيانيان در تاريخ    «) 1392(نژاد، احمد       فضلي
 . 149 -179، )12(23، نگاري  نگري و تاريخ  تاريخ

 .14965سلامي، شمارة نسخه ، نسخة خطي، مجلس شوراي اشهنامة چنگيزيالدين،  كاشاني، شمس
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 محمـود  دكتـر  انتشارات :تصحيح وحيد قنبري ننيز، تهران      ، به شهنامةچنگيزي) 1399(___________
 .افشار

 در ايرانيـان  و مغـولان  جايگـاه  ارزيـابي «). 1392 (محمـدجواد  مهدوي، جواد؛ عباسي، مهشيد؛ گوهري،
 و زبـاني  فنـون  بررسـي  و انتقـادي  گفتمـان  تحليـل  رويكـرد  براسـاس  (تبريزي احمد نامة  شهنشاه
 . 84-57 ،)180( ،ادبي جستارهاي ،»)بلاغي

 در تحقيقـي «). 1395 (وحيـد  ننيـز،   قنبـري  محمدصـادق؛  بـصيري،  محمدرضا؛ صرفي، محمود؛ مدبري،
  19-111 ،)19( ،پارسي ادب نامة كهن ،»چنگيزي شهنامة و كاشي شمس احوال

 .، كتابفروشي تهران ايلخانان ايرانتحقيق دربارة دورة) 1341(مرتضوي، منوچهر 

  .اميركبير : تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران ، به تاريخ گزيده ) 1364(االله  مستوفى، حمد
: كوشـش حميـد احمـدي، تهـران         ، بـه  هويت، مليـت، قوميـت    : ايران) 1383(معيني علمداري، جهانگير    

  .انساني مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم
علمـى  : ، تهران  تصحيح مجتبى مينوى    ، به  الدين منكبرنى   سيرت جلال   )1384 (الدين محمد   نسوى، شهاب 
  . و فرهنگى
اهتمـام حـاجي، محمدمهـدي        ، بـه  تجزيه الامصار و تزجيـه الاعـصار      ) 1338(االله    فضل  بن  وصاف، عبداالله 

  .رشديه: اصفهاني، تهران
  .اقبال: ريمي، تهرانكوشش بهمن ك ، بهجامع التواريخ) 1373(االله  همداني، رشيدالدين فضل
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Abstract 
This article analyzes how the epic concepts of the Shahnameh of Ferdowsi are 
reflected in the depiction of the power of the Mongols and the Iranians in the 
Shahnameh of Changizi.The differences and distinctions in the portrayal of the 
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appearance and characteristics of the Mongols and Iranians in the Shahnameh are 
first discussed and then the differences in the behavior, actions, and use of power 
between these two groups are analyzed and compared. The results of this analysis 
show that the Shahnameh of Changizi presents portrays significant differences in the 
power dynamics between the Mongols and the Iranians. The Mongols are portrayed 
as a conquering and warlike power, while the Iranians are portrayed as a 
conservative and traditional power. Furthermore, cultural foundations play an 
important role in the portrayal of power between these two groups and emphasize 
the cultural differences in their power dynamics.  
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1401 پاييز و زمستان، 115، پياپي 30، دورة جديد، شمارة ودوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  89-115صفحات 
  

  شناسي؛ نگاري در تاريخ  جايگاه و اهميت منشĤت
  1 اسفزاري  زمچي محمد   الدين با تكيه بر منشĤت و ترسل معين

  

  2زاده اسماعيل حسن
  03/05/1402: تاريخ دريافت
  14/10/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
 ـ    نگاري به     منشĤت اريخي، مطالـب ارزشـمندي در وجـوه    عنوان يكي از منابع اسـنادي ت

رود،     هاي متأخر پـيش مـي         هاي متقدم به سده       هرچه از سده  . مختلف جامعة ايراني دارد   
. شـود     نگاري از اهميت و جايگاه والايي در بين اديبان و مورخان برخوردار مي                منشĤت

ري خـط  هـا، دشـوا   پژوهان به دلايلي همچون عـدم انتـشار گـستردة آن         متأسفانه تاريخ 
هـا      روايت برتري وجه آموزشي و تعليمي آنان و غيره بـدان            شان، باور به كلان       نگارشي

هاي تاريخي موجود در متن در توصيف           اند و در بهترين حالت از داده          توجهي كرده   كم
. صورت جدي توجه نـشده اسـت        پژوهي به     هنوز به منشĤت  . رويداد استفاده شده است   

دادن جايگـاه     پژوهي با روش تحليل مضمون درصدد نشان          نشĤتاين مقاله با رويكرد م    
 اسفزاري از منـشيان سـدة نهـم در            الدين محمد زمچي      و اهميت منشĤت و ترسل معين     
نويسي مؤلف موجب شده تا منشĤت او         جايگاه خوش . دربار سلطان حسين بايقرا است    

او بـا پيونـد     .  باشـد  فـرد   هـا و محتـواي متنـوع و در نـوع خـود منحـصربه                  از نوع نامه  
نگاري، نوع جديدي از متن منشيانه توليـد كـرده              نويسي به منشĤت      نگاري و رقعه      ترسل

دليل درج اسناد سلطاني،  اسفزاري به  اثر زمچي . سابقه است    است كه در نزد پيشينيان بي     
ي ديواني و اخواني با حذفيات حداقلي از رويكرد آموزشي به رويكرد توليد متن اسناد             

نگـاري نـشان داده         گام نهاده است كه در هفت محور اهميت و جايگاه آن در منـشĤت             
  . شده است
اسـفزاري، حـسين        نگـاري، زمچـي        دورة تيموري، منابع اسنادي، منـشĤت      :ها  كليدواژه

  .بايقرا
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  مقدمه
سـالاري ايرانـي     عنوان يك ضرورت ديواني، سابقة بس ديرين در نظـام ديـوان          نگاري به     منشĤت

رسـد، امـا منـشĤت موجـود موجـب شـده تـا برخـي از                     دارد و ريشة آن به دوران باستان مـي        
نگاري در نظـر بگيرنـد و ريـشة آن را بـه         گيري منشĤت     پژوهشگران، دورة متأخر را براي شكل     

براسـاس  . بديع جويني دبير دورة سنجر سلجوقي برسـانند           الدين         منتجب الكتبه    عتبه  آوري    جمع
مقدمه : 1384جويني، ( تلقي كرد  الكتبه عتبهتوان منشĤت را امري متقدم بر      موجود، مي  هاي    داده
  ) 1-5و 

اگر بخواهيم براسـاس مفهـوم كلمـة منـشĤت اظهـارنظر كنـيم، شـايد متـأخربودن پديـدة                    
نگاري را بپذيريم و به سدة ششم هجري قمري مربوط بـدانيم، امـا بايـد گفـت كـه در                     منشĤت

و » مكاتيـب «،  »رسـائل «يـا   » رساله«ر مكاتبات ديواني به تقليد از ديوان رسائل،         ت  هاي پيش     سده
 و فراگير است و به مكاتبات دوسـتانه نيـز اطـلاق               وجود داشته و مكاتيب، عنواني عام     » ترسل«

  . بعدها اخوانيات، جزئي از منشĤت رايج شد. شد  مي
هاي اخواني نيـز تـسري داده           به نامه هاي ديواني است كه       مربوط به نامه  ) انشاشده(» منشاء«
توان مبدا ظهور نوعي        شده در آن را مي      گيري ديوان رسائل در ايران و مكاتبات انجام           شكل. شد

. نگـاري در نظـر گرفـت          نگاري و بعد منـشĤت        نگاري، مكاتيب     عنوان رسائل   خاص از ادبيات به   
هاي علمي، فلسفي، انـدرز    شامل نامه نيز گسترة معنايي وسيعي دارد و       » رسائل«بديهي است كه    

شد كه در تاريخ فرهنگ ايـران شـناخته شـده اسـت؛ ماننـد                   و عتاب و مكاتبات اخواني نيز مي      
عبـاد   بن  ابوحيان توحيدي و رسالة منسوب به صاحب »الهوامل و الشوامل  «، رسالة   رسائل المقفع 

هـايي از ادب، انـدرز و     گاشـته شان مكاتبات ديواني نيـست؛ بلكـه ن      از آن جمله است كه مسئله     
  ). 1-4مقدمه و: 1951ابوحيان توحيد، ( است   هاي علمي و ادبي  ديدگاه

هرچنـد  . بيانگر معناي مكاتبات ديـواني نيـز هـست       » رساله يا رسائل  «گسترة معنايي مفهوم    
اننـد  اند؛ م     همه با عنوان رسائل معرفي شده       اين  عباد امروز در دسترس نيست، با       بن  رسالة حاحب 
هـا توسـط     ايـن نامـه  . كنـد   هاي ابونصرمشكان كه بيهقـي بارهـا بـدان اشـاره مـي        رسائل يا نامه  

عنوان مكاتبات ديوان رسائل به دولتمردان غزنوي و حكمرانـان ديگـر نوشـته                ابونصرمشكان به 
ثبـاتي    كرد كـه در بـي    شد كه بيهقي اشاره كرده كه نسخ خطي ابونصرمشكان را نگهداري مي      مي

  ). 457: 1374بيهقي، (سياسي آن روزگار دستخوش غارت معاندان قرار گرفت 
گونه مكاتبات متصور شد؛ بنابراين،  توان كاركرد ديوان رسائل را بدون توليد اين  درواقع نمي

گيـري    توان بـه شـكل     نگاري با محوريت مكاتبات و رسائل ديواني و سلطاني را مي              آغاز رسائل 
تـر    ها، متقـدم   در عناوين اين نوع نگاشته» رسائل«ردپاي مفهوم . عقب برد » لديوان رسائ «پديدة  



 91 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 فـضائل الانـام مـن رسـائل حجـه           ،)ق383م  (رسائل خـوارزمي    از مفهوم منشĤت است؛ مانند      
ابكار الافكـار  ، رسالة   )اواخر سدة ششم هجري   ( المختارات من الرسائل     ،)505م( غزالي   الاسلام

مؤيد   بهاءالدين محمدبن التوسل الي الترسل    ،  )573م  (يدالدين وطواط    رش في الرسائل و الاشعار   
را نام بـرد    ) اوايل سدة هفتم هجري   ( نورالدين منشي    وسائل الرسائل و دلايل الفضائل    بغدادي،  

  ). پنج تا يازده: ، مقدمه1381منشي، (
اتبات افراد هاي بعدي با همان گسترة معنايي ادامه يافت و شامل مك      در سده » رسائل«مفهوم  

، در سـدة نهـم      اردسـتاني  رسـائل پيـر جمـال     با مقامات سياسي و ديواني و غير ديواني؛ ماننـد           
الـدين      از افـضل  » خاقـاني      منـشĤت «گونه مكاتبات بـا       كاربرد مفهوم منشĤت بر اين    . هجري، شد 

 عنـوان اصـلي آن    . تر به خود گرفـت        علي خاقاني شاعر سدة ششم هجري، جنبة واقعي         بن  بديل
نامـه بـه اميـران،          خاقـاني مـشتمل بـر شـصت           منـشĤت   . بـود » تحفه الخواطر و زبدة الـضمائر     «

  . فرمانروايان، وزيران، خويشان و بزرگان روزگارش است
مختص مكاتبات ديوان   » رسائل«همچون  » منشĤت«دهد كاربرد مفهوم        اين منشĤت نشان مي   

 عتبـه الكتبـه   نگـاري را بـا          از منـشĤت  هرچنـد آغ ـ  ). مقدمـه : 1362خاقاني،  (رسائل نبوده است    
نگـاري      شايد نمونة برجستة منشĤت   . شود    هاي آن ديده نمي       دانند، اين مفهوم در عنوان و نامه          مي

مؤيـد  ( مؤيدالدين بغـدادي باشـد كـه داراي چنـين مفـاهيمي اسـت                التوسل الي الترسل  كتاب  
بهترين نمونه از مكاتبات ديواني     لترسل  التوسل الي ا   و   عتبه الكتبه همه    بااين). 9: 1385بغدادي،  

  .است كه شايستة اطلاق مفهوم منشĤت است
است كه از سدة هشتم هجري كـاربرد        » منشا«و جمع   » انشا«اسم مصدر از ريشة     » منشĤت«

در مجموعـه مكاتبـات فريـدون عكاشـه         » منشĤت«گسترده در ادبيات ديواني پيدا كرد و عنوان         
ــجاع آل  ــاه ش ــشي ش ــد من ــو دي ــياينج ــه    ه م ــن نام ــدادي از اي ــه تع ــود ك ــشĤت   ش ــا در من ه

، كتابخانـة مجلـس     13603نـسخة خطـي شـمارة       (عبدالمومن سمرقندي آمده اسـت        بن  نصراالله
شايد هم با كاهش اعتبار ديوان رسـائل و ديـوان انـشا از دورة               ). 13-54شوراي اسلامي، برگ    

درواقـع بـا تغييـر      . واج يافتـه باشـد    اين مفهوم ر  » دبير«جاي    به» منشي«ايلخانان و رواج مفهوم     
را » ادبيات منشيانه «مفهوم دبير به منشي، رسائل نيز به منشĤت تغيير يافت، حتي پيدايش مفهوم              

تـدقيق پيـدايش و تطـور       ). 33-47: 1390نخجـواني، (توان نسبت داد        به رواج مفهوم منشي مي    
در اين نوشـته در حـد طـرح    مفهوم رسائل، مكاتيب و منشĤت نيازمند تحقيق بيشتري است كه    

  . مسئله بيان شد
نگاري اسـتفاده شـده كـه شـايد از برخـي جهـات، عبـارت                    در اين مقاله از مفهوم منشĤت     

حشو و زائد به نظر آيد، اما منظور از اين مفهوم آن دسـته از               » منشĤت«عنوان پسوند     به» نگاري«
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ها و منشور و ديگر مكتوبات   ا، نشانه  ها، فرمان   رسائل، مكاتيب و منشĤتي است كه متضمن نامه       
با توجه به اينكه منشĤت، ترسل، مكاتيب و رسـائل در معنـي             . سلطاني، ديواني و اخواني است    

نگـاري،      را بـدان افـزود و از منـشĤت        » نگاري«توان پسوند     مزبور اسم خاص است؛ بنابراين مي     
  .    نگاري صحبت كرد  نگاري و رسائل  نگاري، مكاتيب  ترسل

آوري شـد و        ها منشĤت جمـع       در قلمرو تيموري ده   . نگاري بود     سدة نهم دوران اوج منشĤت    
بخـش رونـق      الهـام . توان در نـزد ايرانيـان ديـواني دربـار هنـد نيـز يافـت                   حتي تأثير آن را مي    

هندوشـاه    خواجه محمـدبن  دستور الكاتب في تعيين المراتب      توان اثر مؤثر      نگاري را مي    منشĤت
خواجه محمود گاوان معـروف     . دانست) سدة هشتم هجري  (روف به شمس منشي     نخجواني مع 

 دارد  منـاظر الانـشا    و   رياض الانشا به خواجة جهان، وزير دربار بهمني دكن، دو كتاب با عنوان            
  ). مقدمه: 1938گاوان، (

 عبـدالمؤمن منـشي سـمرقندي،       بـن    نـصراالله  منشĤتتوان به     از منشĤت معروف اين دوره مي     
الدين عبدالواسـع،      نظام منشاء الانشا  خواجه عبداالله مرواريد،     نامه    شرفاثي يوسف اهل،     غي فرائد

هـا منـشĤت        يـادكرد و ده   ) 17-30: 1374ميبـدي،   ( ميبدي   منشĤت،  مخزن الانشا ،  لطايف الانشا 
اسفزاري   محمد زمچي   الدين   معينترسل يا منشĤت. اند  ديگر كه هنوز به زيور چاپ آراسته نشده  

نگاري اين دوره دانست كه در اين مقاله جايگاه و          هاي برجستة منشĤت      توان يكي از نمونه        مي را
  . شود  اهميت آن در دانش تاريخ بررسي مي

  
  پيشينة پژوهش

 زمچـي اسـفزاري بهتـر اسـت اشـارة كوتـاه بـه ادبيـات                 منـشĤت پيش از پرداختن بـه پيـشينة        
  . توان تقسيم كرد   به سه دسته ميپژوهي را  ادبيات منشĤت. پژوهي شود  منشĤت

 اي بر شناخت اسـناد       مقدمههاي پيشين مانند        هاي اسناد تاريخي دوره       دستة نخست، پژوهش  
هـاي پادشـاهان        مهرها و طغراهـا و فرمـان      ،  )1394تهران،  (تاريخي جهانگير قائم مقامي مقامي      

فكتـي  .و يك سـند فارسـي ل      ، مدخل پالئوگرافي صد     )1385لندن،  (زاده    محمدعلي كريم ايران  
خـوانش انتقـادي    نبوده؛ بلكـه درصـدد      است كه قصدشان ارائة اسناد صرف       )  بوداپست 1975(

   آن را توضيح دهند؛  اسناد بودند تا وجوه مبهم
دستة دوم، مجموعه اسنادي است كـه بـه قـصد ارائـة اصـل سـند نيـز تـسهيل دسترسـي                        

تفاوت اين دسـته بـا      . يوها منتشر شده است   پژوهشگران و سندپژوهان به اسناد موجود در آرش       
اي كوتاه يا بلنـد       ها را با مقدمه     ديگران اين است كه پژوهندگان اسناد پراكنده را گردآوري و آن          

هاي اخير اين نمونه آثـار بيـشتر شـده و اهميـت خـود را در مطالعـات         در سال . اند    منتشر كرده 
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اشاره بـه   . پژوهي است     تر از منشĤت      اري نزديك نگ    اين دسته به منشĤت   . تاريخي پيدا كرده است   
هاي اخير اشـاره        ها در اين نوشته مقدور نيست و تنها به چند نمونة منتشرشده در سال               همة اين 

، دربـارة   )1370( ايران گردآورنـده عبدالحـسين نـوايي         اسناد و مكاتبات تاريخي   مانند  : شود    مي
گزيدة ،  )1385ژاپن،  (گل       گردآورندة منصور صفت   مكتوبات تاريخي فارسي ايران و ماوراءالنهر     
منشĤت و مكاتيب عـصر     ،  )1394( گودرز رشتياني    احكام و فرامين شاهان ايران به حكام قفقاز       

  ها اثر ديگر؛  و ده) 1400تهران، ( غلامحسين مهرابي صفوي
ر هاي اخير دربـارة محتـوي و سـاختا            خوشبختانه در سال  . پژوهي است     دستة سوم، منشĤت  

منشĤت و ترسل و رسائل مقالات متعددي در نشريات منتشر شده اسـت كـه فراوانـي مقـالات            
 بيــشترين عتبــه الكتبــه، التوســل الــي الترســل، دســتور الكاتــبدهــد كــه   موجــود، نــشان مــي

اين اظهارنظر با توجه به تعداد مقالات       . ترتيب به خود اختصاص داده است       پژوهي را به      منشĤت
بيـشترين  . ة زماني ده سـال اخيـر در مجـلات پژوهـشي مطـرح شـده اسـت                 منتشرشده در باز  

تحقيقات نيز توسط پژوهشگران رشتة ادبيات فارسي صورت گرفتـه كـه رويكردشـان اديبانـه،                
ها، مسائل اخلاقي و تعليمـي، سـبك زبـاني، سـاختار مفـاهيم و واژگـان و سـاير                        بررسي آرايه 

هـاي رشـيدالدين        نامـه سركاني در مقدمـة كتـاب       هاي قاسم توي      يادداشت. محورهاي ادبي است  
تـرين تحقيقـات در ايـن زمينـه دانـست               تـوان يكـي از قـديمي          را مـي  ) 1338در سال  (وطواط

عنوان پژوهشگر تاريخ، دربارة مكتوبـات        گل به     پژوهش مفصل صفت  ). 3-133: 1383وطواط،(
شناسـي و ساختارشناسـي       خهايران صفوي و ازبكان و امارات بخارا ماوراءالنهر بيشتر وجه نـس           

  . انجامد  ها به درازا مي تك آن كه بيان تك) 3-123: 1385گل،   صفت(دارد 
پژوهشگران تاريخ با وجود اهميت منشĤت، كمتر بدان توجه كرده و تنها اهميت و جايگـاه                

 تاريخي  هاي    هاي تاريخي از داده       اند، البته آنان در پژوهش        هاي تاريخي كاويده      آن را در پژوهش   
هـاي تـاريخي،        اي از پـژوهش       عنوان شاخه   پژوهي به     اند، اما منشĤت      نحو مطلوبي استفاده كرده     به

منظور جلوگيري از اطناب كلام از معرفي آنان خودداري  است كه به  كمتر مورد توجه واقع شده   
  .  شود  مي

عات تاريخي رواج يافت     براساس اين تلقي، مقالاتي دربارة اهميت و جايگاه اسناد در مطال          
دسـتة  . است) 46-60: 1391اميرخاني،  (كه آخرين پژوهش مربوط به مقالة غلامرضا اميرخاني         

هـاي ديگـري اسـت، امـا معـدود              هاي مربوط به منشĤت با  همراه با موضـوع             ديگر از پژوهش  
 ـ    شناسي اشاره دارند كه مـي         نگاري در تاريخ      مقالاتي به اهميت و جايگاه منشĤت      وان بـه مقالـة     ت

عبـدالمؤمن منـشي سـمرقندي در         بـن   جايگـاه منـشĤت نـصراالله     « منوچهري با عنـوان      -اورجي
اين مقالـه، اطلاعـات مفيـدي دربـارة منـشĤت           . اشاره كرد » هاي تاريخي دورة تيموري     پژوهش



  زاده حسن/   ...شناسي؛ نگاري در تاريخ  جايگاه و اهميت منشĤت  /94

منـشĤت بـا هـدف      . 1: كنـد     دهد و منشĤت را به سه دسته تقسيم مـي              سمرقندي ارائه مي     منشي
منشĤت با هـدف ديـواني همـان سـلطانيات و ديوانيـات نوشـته             . 2شود؛      ردآوري مي آموزش گ 

اورجـي و  (شـود   عنوان مكتوب به دوستان يا همان اخوانيات نوشـته مـي   منشĤت به. 3شود؛      مي
  ). 60-81: 1393منوچهري، 

بندي جاي تأمل دارد و چندان رسا نيست، نوعي بازنويـسي               هرچند مورد نخست اين دسته    
هاي تاريخي يعني سلطانيات، ديوانيات و اخوانيات اسـت كـه در اثـر                  بندي سنتي نامه      تقسيماز  

تنهـا پـژوهش دربـارة    ). 42- 60: 1394قـائم مقـامي،   (جهانگير قائم مقامي معرفي شده اسـت   
 اسفزاري بـا رويكـرد      منشĤت زمچي اسفزاري توسط سيد امير جهادي حسيني مصحح          منشĤت

هـاي      ها و آرايه      اسفزاري، ويژگي      تاب است كه به معرفي شخص زمچي      ادبي در مقدمة مفصل ك    
) وده  هفـده تـا صـد     : مقدمه: 1398اسفزاري،      زمچي  (ادبي و ساير وجوه ادبي آن پرداخته است         

نامـة      اسفزاري را معرفي كرده و زنـدگي          هاي زمان زمچي        خوبي تعدادي از شخصيت     مصحح به 
منظور جلوگيري   و ساير منابع تاريخي بيان كرده است كه بهالسير  حبيب مختصر او را به نقل از 

  .شود از تكرار بيان نمي
  

  زمانه و حيات قلمي نويسنده
قمري پس از سقوط دولت ابوسـعيد تيمـوري         873اسفزاري بنابر روايت خود، در سال            زمچي  

اسـتقرار  . رسـيد قويونلوها، و تصرف هرات توسط سلطان حسين بايقرا، بـه هـرات                 دست آق   به
. سـوي هـرات كـشاند         دولت جديد و نياز به دولتمردان جديد، طالبان شـهرت و قـدرت را بـه               

گيري بايقرا، چند سـال اول عمـر ديـواني مـصروف                سازي نظاميان ترك در قدرت        دليل نقش   به
بنـدي قـدرت، در جبهـة ديوانيـان تحـت               او در جنـاح   . رقابت بين ديوانيان و نظاميان گذشـت      

بندي، به افزايش   حضورش در جناح. ت خواجه مجدالدين محمد خوافي وزير قرار گرفت    حماي
  . نفوذ و قدرت او در دربار سايه انداخت

ق بر اثر توطئة درباري عزل و امـوالش مـصادره           882مخدومش خواجه مجدالدين در سال      
اميـان تـرك بـه      جانبـة نظ    دليل سـلطة همـه      او به .  را به نام او گردآوري كرد      منشĤتزمچي  . شد

اسفزاري     عدم ذكر نام زمچي     . شير نوايي، نتوانست از ديوان به دربار راه يابد          سركردگي اميرعلي 
شير نوايي از ناراحتي او از رويكرد سياسي زمچي حكايـت دارد        تأليف علي   النفائس   مجالسدر  

الـدين      جـه قـوام   اسفزاري تحت حمايت خوا       بعد از قتل مجدالدين، زمچي      ). 89: 1363نوايي،  (
بـايقرا       مدت او سبب ايجاد آرامش در متصرفات حسين         وزارت طولاني . الملك قرار گرفت      نظام
قويونلو و مصر و هنـد بـه            هاي سلطان كه به دربار تركمانان آق          نزديكي او به دربار، از نامه     . شد
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  .  اسفزاري نوشته شده، مشخص است  قلم زمچي
 را بـا    تـاريخ هـرات   الدين وزيـر،        ش مخدومش خواجه قوام   ق به سفار  897-899او در سال  

 او،  منـشĤت متأسـفانه در مجموعـه    . هرات نوشـت  روضات الجنات و في اوصاف مدينه       عنوان  
 دلالت كند، موجود نيست تا تـأثير تـاريخ   تاريخ هراتاي كه به دورة پس از نگارش كتاب    نامه

 شود، امـا موضـع دبيـري و انـشايي او در     بر شيوة نگارش و زاوية ديدش به رويدادها سنجيده        
  .  آشكار استتاريخ هرات

طورِ كلي توجه كرده      نويسي قلمي متكلف دارد و بيشتر به رويدادهاي واقعي به             او در تاريخ  
تـوان      معنـي دقيـق كـلام مـي          اسفزاري را بـه      زمچي. و از بيان جزئيات خودداري ورزيده است      

لازم است اشـاره شـود   .  وجه ادبي بر تاريخي غلبه دارد     اتتاريخ هر مورخ دانست كه در         منشي
كه تاريخ محلي ارتباط تنگاتنگي با رويدادهاي فرهنگي دارد و تفكيك اين دو نه مقدور اسـت                 

نويسي محلي در نظـر    پيوند موضوعات فرهنگي را بايد جزئي جدا از تاريخ        . و نه جالب و مفيد    
 سيفي هروي است، از نظر رويكرد       نامة هرات     تاريخة   اسفزاري ادام    گرفت، هرچند تاريخ زمچي   

تر نوشته و به جزئيات كمتر توجه           تر و كلي      به رويدادها، زمچي اسفزاري از سيفي هروي اديبانه       
  ). مقدمه: 1338زمچي اسفزاري، (كرده است 

متـون او در مقايـسه بـا       . شايد بتوان اين مسئله را نيز در بستر خود امري متعـارف دانـست             
منشياني چون عبداالله مرواريد و عبدالواسـع نظـامي پيچيـدگي كمتـري دارد، امـا تـاريخش در                   

نويـسي      البته تكلـف  .  مصنوع و متكلفانه است     السعدين   مطلعزمان مانند       هاي هم     مقايسه با تاريخ  
ي هـا   نويسي و رواج دانش   اسفزاري ايرادي بنيادي نيست، زيرا عصر بايقرا دوران مصنوع          زمچي

هـاي      كردن مفاهيم و استفاده از انـواع آرايـه          ادبي است و هريك از فضلا سعي داشتند با پيچيده         
كردن ادبيـات، ميـداني بـراي اديبـان و منـشيان              پيچيده. ادبي فضليت خود را به رخ رقبا بكشند       

نمـود و نـوعي سياسـت دفـاعي از            كرد كه از دخالت حداكثري ديگران جلوگيري مي           ايجاد مي 
  . توان آن را سياست صنفي دانست  شد كه مي  ع صنفي محسوب ميمناف

نويـسي چنـدان برجـسته          نويسي نيز استاد بوده، اما حـضورش در خـوش             زمچي در خوش  
سو و رقابت ديوانيـان و نظاميـان از           نويسان و منشيان از يك      شايد هم رقابت بين خوش    . نيست

 در ديـوان    اش  سـاله  يسحضور حدود   .  بود اسفزاري تنگ كرده       سوي ديگر، عرصه را به زمچي     
  .بايقرا، موجب آشنايي و شناخت شبكة نخبگان درون دربار و كشورهاي همسايه شده بود

 مجدالـدين  خواجه به ارائه جهت بار  كي شده تدوين دوبار احتمالاً اسفزاري     زمچي   منشĤت
 از پـس  دوران بـه  مربـوط  يهـا     نامـه  الملك؛ زيرا   الدين نظام   خواجه قوام  بار دوم  و وزير محمد
 مكاتبات بايقرا با سـلطان يعقـوب و مكاتبـة       .شود    مي ديده مجموعه اين در نيز مجدالدين مرگ
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الـدين      قويونلـو و نجـم         عيسي ساوجي مشاور و صدر سلطان يعقـوب آق           زمچي وزير با قاضي   
  . مسعود پروانچي يعقوب از آن جمله است

دهـد،       نسبت مـي   873گردآوري اين اثر را به سال        كه   منشĤتبرداشت امير جهادي مصحح     
ايـن تـاريخ عزيمـت زمچـي        ). وپـنج   بيـست : زمچي اسفزاري، مقدمـه   (تواند درست باشد        نمي

معلوم نيست او پيش از هـرات، در كجـا          . اسفزاري به دربار هرات و ورود به جرگة اديبان بود             
محوري قابل توصيف و تبيين در      موضوعات  . عنوان اديب شناخته شده است      درس خوانده و به   

البته محورها بيشتر از اين موارد است . توان به شرح زير بيان كرد  اسفزاري را مي      زمچي   منشĤت
  . شود  دليل محدوديت به چند محور زير بسنده مي همه در مقالة حاضر به بااين

  
  نگاري و شناسايي شبكة نخبگاني  منشĤت
ترين منابع شناسايي شبكة رسـمي و   نويسي از مهم  گاري و طبقاتن  نگاري در كنار تذكره     منشĤت

. غيررسمي ارتباطي نخبگان فرهنگي، سياسي و ديواني با يكديگر در قلمروهاي متفاوت اسـت             
توان هم به شبكة ارتباطي داخل مرزهاي سياسي يك حكومت پي برد و هـم بـه                     از منشĤت مي  

دهـد كـه يـك       مكاتبات اخواني منشĤت نشان ميشبكة ارتباطي نخبگان در وراي مرزها؛ وجود    
 منـشي   -شعاع نفوذ اديب  . ها و قشرهايي را دارد      اديب توان برقراري ارتباط دوستي با چه گروه       

 اسفزاري ارتباط دو سـطح         زمچي منشĤتاز مرزهاي سرزمين خود فراتر رفته است يا خير؟ از           
سرزميني؛ هركدام از     رزميني و نخبگان برون   س  نخبگان درون : توان شناسايي كرد      از نخبگان را مي   

  . اين سطوح، تنوع متفاوتي دارد
اسفزاري در درون سرزميني با اميران، خاتونان، عالمـان، صـوفيان، قاضـيان، اديبـان،                زمچي

هاي اجتماعي ارتباط داشت؛ بنابراين مـشكلات شخـصي و خـانوادگي و               بازاريان و ساير گروه   
، مكاتبـه بـراي دريافـت       منـشĤت در بخـشي از     . شـد     طـات حـل مـي     ساير مسائل در ايـن ارتبا     

كردن تا خرما براي تناول، هيزم براي سـوخت زمـستاني را              ها از گوسفند براي قرباني        نيازمندي
چنين مكاتباتي در منـشĤت در دسـترس        ) 263-275: 1398اسفزاري،      زمچي  (شامل شده است    
اسـفزاري      رسد اين دسته از مكاتبات كه زمچـي              مي نظر    به. شود    ندرت ديده مي    دورة تيموري به  

دهد كه يـك        كه همان عريضة امروزي است، نشان مي      ) 200:همان(ناميده  » داشت    عرضه«آن را   
هاي مختلف جامعه پيوند برقرار كند يا واسـطة برقـراري ارتبـاط      تواند با گروه    اديب چگونه مي  

  . باشد
هـاي برجـسته ماننـد قاضـي            گارش نامه به شخـصيت    سرزميني او از طريق ن      در شبكة برون  

قويونلـو و همچنـين بـا نخبگـان             عيسي ساوجي، مولانا عبدالحي منشي در دربار تركمانـان آق         
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  اي به عبدالحي  زمچي اسفزاري در مكاتبه   . ديواني عثماني، هندي و شروانشاهي ارتباط يافته بود       
 فقيه حسين درخواست كمك كـرده اسـت كـه           الدين  منشي دربار سلطان يعقوب از مولانا كمال        

عازم زيارت كعبه بود و فقيه مزبور مقام احتـساب دورة سـلطان ابوسـعيد و مـدتي نيـز همـان                 
ق 888او اسـتاد ميـرزا كيچيـك بـوده كـه در سـال       . منصب را در ديوان بايقرا برعهـده داشـت     

  ). 4/108حبيب السير، (درگذشته است 
 او را نوشته    كتاب مناسك اسفزاري داشته و مقدمة          با زمچي    اي    ميرزا كيچيك رابطة دوستانه   

عبدالحي منشي از استادان به نـام خـط نـستعليق و            ). 223-228: 1398زمچي اسفزاري،   (است  
منشيان دربار سلطان ابوسعيد بوده و در واقعة قراباغ اسير شد و در دربار تركمانان بـه منـصب                   

  ) 43-44: 1352قمي،   منشي (منشي مخصوص ارتقا يافته بود 
مـشخص  ). Thackston, 2014:9(نويسي شاگرد عبـدالحي بـود     محمد در خوش  الدين  معين

فقيـه آشـنايي      الـدين حـسين    دليل اقامت طولاني در دربار هرات، با كمـال  است كه عبدالحي به
 از طرفـداران    الدين    احتمالاً كمال . داشته و اما چه ضرورتي بر وجود واسطة بين اين دو فرد بود            

شـير نـوايي قدرتـشان        دليل نارضايتي سلطان از اميرعلي      جناح نظامي بود و در اين دوران كه به        
كاسته شده بود، دست به دامن فردي شده كه در مدار قدرت قرار داشت و با عبـدالحي رابطـة                    

 دليل جايگاه فقهي    بديهي است قدرت محتسب در جامعة تيموري به       .  استادي داشت  -شاگردي
  . و انتظامي از منشي بالاتر بود

باش پژوهـشگر دانـشگاه لنـدن، كتـاب ارزشـمند            اخيراً دانشگاه كمبريج از ايلكر اوريم بين      
علي يزدي منتشر كرده كـه    الدين   را با محوريت شرف    تيموري ة دور   هاي روشنفكران ايران      شبكه

 نهم هجـري قمـري فـراهم        الگويي مناسب براي مطالعات شبكة نخبگاني در نيمة نخست سدة         
، نويسنده  )منشي زمچي و مورخ يزدي(اثر، از اين منظر است كه هر دو             ارزش اين   . كرده است 

شبكة نخبگاني هر دو از نظر ساختاري و .  فرهنگي فعال بودند -و دبير بوده و در عرصة ديواني      
 Binbas,2016,pp.1-21 Ilkar( باشـد    هـاي فراوانـي بـا هـم داشـته      تواند مشابهت  محتوايي مي

evrim.(  
  

  منشĤت و نظام قشربندي اجتماعي مستحكم
. شايد هيچ منبع تاريخي به اندازة منـشĤت، نظـام قـشربندي اجتمـاعي اسـتوار را نـشان ندهـد                   

هرچنـد در نظـام     . كنـد     منشĤت چگونگي تأثيرپذيري متن از نظام اجتماعي هرمي را آشكار مي          
شـود؛ زبـان        سان نظام طبقات غرب انكار مـي         اجتماعي به  بندي  اجتماعي ايران وجود نظام طبقه    

دهـد كـه         جامعة ايراني را نـشان مـي       وسخت  سفتمراتبي    اديبانة منشĤت، نظام اجتماعي سلسله    
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چگونه هر گروه يا قشر اجتماعي با القاب و عناوين و محتـواي متفـاوت مـورد خطـاب قـرار                     
منزلـت و       هـاي هـم       كند؟ گروه      را بيان مي   چگونه فرودست از فرادست نيازمندي خود     . گيرد    مي
  منزلت چگونه با هم ارتباط كلامي و خطابي دارند؟   ناهم
دهندة نظام قشربندي اجتمـاعي       عنوان متن، بازتاب    هاي موجود در منشĤت به    »داشت  عرضه«
صـورت   توان ادعا كرد كه نظام قشربندي اجتمـاعي را بـه              منشĤت تنها منبعي است كه مي     . است
-67تا، نسخة خطي، مخزن الانشا، بـرگ          واعظ كاشفي، بي  (دهد      ي از بالا به پايين نشان مي      هرم
نگارانه و ادبي و ساير متون به اين آشـكاري ديـده                اين پيوستگي و انسجام در متون تاريخ      ). 30
  :صورت زير است ها و منشورها نظام قشربندي به  در نشان. شود  نمي

، )محرمان درگاه و محرمان بارگاه    (مقدار، اركان دولت      مراي عالي برادران، فرزندان سلطان، ا   
دارندگان (، مشاهير   )صاحبان دارايي و بازرگانان   (، اشراف   )دار    هاي بزرگ و ريشه       خاندان(اعيان  

، مزارعـان   )دارندگان زمـين  (، ارباب   )دارندگان مناصب محلي  (، اعراف   )مقامات علمي و هنري   
زمچــي (، از آن جملــه اســت )متوطنــه(، متوطنــان )ســكنه(مــان ، مقي)كــشاورزان و برزگــران(
  ).30 -67تا، برگ ؛ واعظ كاشفي، بي35-38: 1398اسفزاري،   

كرد به تناسب موقعيت        وقتي مقامي بالا مانند وزارت يا صدر يا مستوفي نشاني دريافت مي           
 ـ          و جايگاه منصب، توصيه به رعايت جايگاه وي برشمرده مـي           ايين نـشان   شـد؛ وقتـي مقـامي پ

بـاف      شد؛ مثلاً وقتي مقام پايين مانند ارمـك           كرد قشربندي اجتماعي مورد رجوع مي         دريافت مي 
تـران، عمـال، مزارعـان، سـكنه و متوطنـه             كرد رعايت حال او به ارباب، كلان          نشان دريافت مي  

گذاشـته شـده و     مند از اين توصيه بيـرون           دليل عدم ارتباط نظام     مقامات بالاتر به  . شد    توصيه مي 
  . دست آنان در تحكم و اعمال نفوذ باز بود

. دهد    كند و به ديگران نيز آموزش مي          خوبي نزاكت اجتماعي دبيران را گوشزد مي        منشĤت به 
ي »قشر«كردن ادبيات     براي روشن . دهد منشيان تابعي از نظم قشربندي اجتماعي است           نشان مي 

  .شود  وه به شرح زير نمايش داده مياي عناوين خطابي براي چهار گر»طبقه«يا 
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  1جدول شمارة 
  پاسخ مكتوب  مكتوب ارسالي  قشر

حضرت معدلت منقبت مملكت   به عالي  امراي بزرگ
  پناه اسلام ملاذ عاطفت شعار كثرت دثار

خطاب مستطاب حضرت امارت پناهي، 
مملكت ماذي، عاطفت شعاري، معدلت 

  دثاري
خواتين 
  بزرگ

حضرت بانوي سرّعليا و خدرعظمي، 
كبري خاتون معظم، زبده خواتين الزمان 

  زبيده العصر و الاون

اعني مفاوضه اضافت شعار و ملطفة 
مĤب   ملاطفت آثار خباب عصمت

العصر و   الزمان، زبيده  پناه، بلقيس  عفت
  الاوان

پناه  مĤب صدارت جناب معالي عالي  صدور
  نفيرانتباه

مخاطبة عليه و ملطفة سنيه حضرت 
  پناهي، اسلام ملاذي  م  صدارتمخدو

جناب وزارت پناه آصفي عاطفت  به عالي  وزرا
  شعاري، اسلام ملاذي

خطاب عالي و كتاب متعالي كه حضرت 
  آصفي وزارت پناهي عاطفت شعاري

  
هاي مختلف را با عبارت متفاوت خطـاب            ها و گروه      گاهي حتي در يك قشر اجتماعي، لايه      

مانند علما، فضلا، حكما، واعظـان، فقهـا، اطبـا،          (هاي مختلف       لما لايه كردند؛ مثلاً در قشر ع        مي
عنـاوين و   . كردنـد   را شناسايي و با عبارات مختلـف خطـاب مـي          ) خطبا، منشيان، حفاظ، شعرا   

هـا      هركدام اين لايه  . القاب متفاوت و مطنطن از ديگر شواهد منشĤت براي نظام قشربندي است           
هايي همچون مفتيان، واعظـان،         در لاية علما گروه   .  نيز تقسيم شود   هاي ديگري     تواند به دسته      مي

گيـري از    گيرند كـه بـا بهـره     ها نيز جاي مي  الاسلام  خوانان، شيخ  مشايخ، خطبا، حافظان و خوش    
، 9497ارزنجـاني، شـمارة     (هـا را تبيـين كـرد            ها و تمايزات اين لايه        توان تفاوت     ساير منابع مي  

  ) 36-45برگ
هـا را شناسـايي     هـا و دسـته    هاي لايه  توان به اين دقت تمايزات و تفاوت      متر منبعي مي  در ك 

هاي درونـي قـشرها         كاري    دليل كاركرد خاصشان به ريزه      نگاري يا متون ادبي به        منابع تاريخ . كرد
ر ايـن   شان، از اعتبـار زيـادي د          دليل كاركرد حقوقي و ديواني        كه منشĤت به    درحالي. پردازند    نمي

اي دربـارة لايـة اجتمـاعي مطـرح             وقتي در نشان يا فرمان سلطاني مسئله      . زمينه برخوردار است  
اين لايه يا خاندان و فرد بـا اسـتناد بـر ايـن عبـارت                . كرد    شد، بار حقوقي و مدني ايجاد مي          مي
دبي اين ضـرورت  مند گردند و البته در متون تاريخي و ا   توانستند از مزايا و امتيازات آن بهره          مي

  . شد  كاركردي، احساس نمي
. دهـد   روشني نـشان مـي   بندي اجتماعي براساس منزلت را به  ديگر، منشĤت صورت      عبارت  به
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بيـان  . هـايي دارد      ها و منشورات صادره از سوي سلطان براي مناصب از نظر محتوا تفاوت                نشان
ي، سـببي و فـردي در موقعيـت    هايي كه از نظر جايگـاه علمـي، نـسب             منشĤت، دربارة شخصيت  

بالاتري قرار داشتند با فردي كه منزلت فروتري در نزد مردم غيردرباري داشت، يكـسان نبـود؛                 
هـايي      شد نوع منشور و نشان صادره براي سيد و غيرسيد تفاوت              مثلاً وقتي مقام صدر تعيين مي     

  . داشت
الـدين        ي مولانـا برهـان    زمـان يعن ـ    اسفزاري، نمونة منشور صدارت سه شخصيت هم          زمچي  

الدين را بيـان      و مولانا سيد خواجه شهاب    ) غيرسيد(الدين خليفه     و مولانا حافظ معين   ) غيرسيد(
دليل جايگاه سيادت از نظـر تعيـين          الدين به       نشان مولانا خواجه سيد خواجه شهاب     . كرده است 

در ايـن دو منـشور،      .  اسـت  ها، اختيارات، امتيازات با دو نشان ديگر متفاوت           وظايف، مسئوليت 
متـذكر  » تغيير و تبديل به قواعد آن راه ندهند       «تذكرات لازم را براي جلوگيري از اصول پيشين         

تر بيان شده و به نوعي به اختيار او نهـاده               الدين خيلي كلي         است، اما در منشور سيد شهاب        شده
اليه در جميع احوال از غبار عثار       مقررات مصادر و موارد افعال مولانا اعظم مشار       «عبارت  . است

  ). 39-46: 1398 اسفزاري،  زمچي (آمده است » و شوايب معايب مصفي خواهد بود
اختيارات و وظـايف    . شود    ناپذيري ديده مي      هاي غيرسادات تحكم و نوعي انعطاف         در نشان 

رد؛ امـا در    چون از نوعي يكساني حكايت دا     . محولة نهادي شايد تفاوت معناداري نداشته باشد      
وظايف سـادات، كلـي بيـان شـده     . ها آشكار است  نوع بيان و ميزان اختيارات و وعيدها تفاوت   

البته بايد به ياد داشـته باشـيم كـه    . كه در غير سادات جزئيات بيشتري آمده است      است، درحالي 
نوع نگرش  توان      شد، اما نمي      منشورها و احكام متعلق به سلطان است و از زبان ايشان صادر مي            

  . منشي را در نگارش ناديده گرفت
منشي در چنين مواردي با فهم نگاه و نظر سلطان، سعي دارد با قلم خـود مكنونـات قلبـي                    

سازي مكنونات قلبي خود را        سلطان را از عالم نظر به عالم قلم درآورد و چه بسا در اين عينيت              
منصب و منشي وجود داشت، عبارات و   اگر روابط عاطفي و دوستي بين صاحب. دهد  نيز نشان   

شد و هرگاه خصومت بر روابط دو نفـر حـاكم               مفاهيم از نوعي لطافت و انعطاف برخوردار مي       
  . شد  بود، عبارات كمي با تحكمّ و و انعطاف ناپذيري همراه مي

ها ساختار مشخصي دارند، انتخاب نوع عبارات و كلمات و رويكرد   بايد افزود هرچند نشان
الـدين و         اسفزاري در دو نشان مولانـا سـيد شـهاب              زمچي   منشĤتدر  .  به عهدة منشي بود    كلي

تأكيد » اخلاص و اطاعتش  «الدين بر         الدين بر تفقه و فقاهتشان و دربارة مولانا معين              مولانا برهان 
نـويس بودنـد،       هـر دو خـوش     منشĤتاسفزاري صاحب       الدين و زمچي          سيد شهاب . شده است 

ممكن است تأكيد بر اخلاص به اين معني باشد كه اطاعـت            . قرابت بينشان وجود داشت   نوعي  
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اش نيست برساند؛ حتي اگر در تفقه و اجتهـاد              تواند فردي را به مقامي كه شايسته          از سلطان مي  
  . نظر نباشد صاحب

  
  منشĤت و جايگاه زنان در ساختار قدرت و نزد درباريان

زنـان بـه نـوعي گرفتـار     ربارة نگارانه و ادبي، د ريخي اعم از تاريخواقعيت اين است كه منابع تا    
اند، لذا بـه ايـن دليـل،             و تفسيري كمتري ارائه داده     تأمل  قابلهاي      هستند و داده  » غفلت جنسي «

آيد؛ حتـي روايـت زنـان نيـز             سخن به ميان مي   » تاريخ مردانه «يا  » تاريخ مذكر «امروزه از نوعي    
. منشĤت را بايد از اين قضيه متفـاوت دانـست         . انگاري است     و فرودست ورزي      آميخته به غرض  

ها و      هرچند منشĤت به همة زنان توجه ندارد و فقط به زنان درباري يا اشرافي نظر دارد و نشان                 
دهنـدة نـوعي      مكاتباتي كه خواه ازسوي سلطان و خواه منشي يا مقام اشرافي صادر شده، نشان             

  . كننده است تبهبرتري جايگاه خاتون و مكا
جز يك مورد نام بقيـه        اسفزاري هشت مكاتبه با خاتونان درج شده كه به             زمچي   منشĤتدر  

، حتي معلوم نيست آيا خاتونـان همـسران يـا           )177 -181و  229-227: همان(مشخص نيست   
كننده از فرزندان يا بـرداران يـا همـسر يـا دوسـتان                مادران سلطان است يا زنان اشرافي، مكاتبه      

 جايگاه خاتونان در ساختار قدرت و جايگـاه         ةدهند   نشان منشĤتخاتونان است، اما به هر حال       
  . ها در نظام قشربندي اجتماعي است برتر آن

گـاه بـراي     خاتونان درباري اعم از مادران، زنان و دختران سـلطان يـا اشـراف دربـاري گـه           
سعي آنان بـر ايـن بـود كـه          . كردند    نامه هدايايي ارسال مي       رعايت حال اهل علم و ادب همراه        

هاي فردي و خانوادگي و         روابط مناسب خود را با اهل علم، ديوان و اميران به تناسب ضرورت            
رقابت بين خاتونـان دربـار و اشـراف و همچنـين علايـق علمـي و                 . قدرت سياسي حفظ كنند   

ل هديـه و نامـه بـه        ارسا. شد پيوند خود را با اهل علم نگه دارند            ارتباطات شخصي موجب مي   
يافـت، همچنـين در محافـل علمـي، ايـن               اهل علم درحرمسرا و دربار و ديـوان انعكـاس مـي           

  . افزود   به جايگاه خاتون و عالم در نزد همگنان و درباريان مي  ارتباطات
ارسـال  . كرد    هايي مطرح مي       هدايا نيز به تناسب روابطش با خاتون درخواست        ةكنند  دريافت
هـاي فـردي و         آنـان نيـز بنابـه ضـرورت       . اهل علم به خاتونان نيز امري رايـج بـود         نامه توسط   

جايگاهي نيازمند داشتن حاميان قدرتمند در ساختار قدرت بودند تا در زمان نياز مشكلـشان را                
قـرار  » فرزنـدي «رفع كنند، حتي گاهي اهل علم بنا به جايگاه و سن خاتون، خـود را در مقـام                   

  ). 229: همان(داد   مي
كننـده    اي در پاسخ به مكتوب خاتون آمده است كـه احتمـالاً ارسـال                  نامه زمچيدر منشĤت   
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الحمداالله الذي انزل دعوات علي عبده الكتاب، سر مفـاخرت و مباهـات بـه               «: خود منشي است  
مقـدار بـه      اميدوارم كه برقرار بندة بي    . اوج كيوان رسانيده، به اضعاف دعوات بندگانه قيام نمود        

ف امثل عاليه مباهي فرموده اشارت اوامر و نواهي دريغ نفرماينـد تـا بـه لـوازم بنـدگي و                     تشري
  )230: همان(» .سپاري قيام نمايد جان

 مكتوب روشن نيست كه احتمالاً به يكي از خاتونـان دربـار             ةاي كه گيرند      زمچي در مكاتبه  
 مكنونات قلبي و عاطفي نوشته از روابط متعارف و عبارات خشك و رسمي فراتر رفته به نوعي

دهـد كـه گـاه فـرد فرودسـت در حـين                 اين مكاتبات نشان مي   . پرده بيان كرده است       خود را بي  
. كـرد   به خاتون خـودداري نمـي   رعايت جايگاه خود و مخاطب، از بيان علايق قلبي خود نسبت    

ي در مكتوبي به    زمچ. البته بيان چنين علايقي را نبايد به عشق ظاهري و لذايذ جنسي تقليل داد             
نامـد كـه     مـي » درة صـدف شـهرياري  «و » بلقيس الزمان، زبيده العهد و الاوان«خاتوني كه او را    

 مستقيم به جايگاه خاتون در ساختار قدرت دارد، او را هم دختر سلطان و همسر سـلطان               ةاشار
وارق حـدثان،   اگرچه به حسب اقتضا زمان و موانع و ط        «: نويسد  دهد و مي      مورد تمجيد قرار مي   

قرب جاني چو بود    . مفارقت جسماني روي نموده، مواصلت روحاني از عوارض خلل مبراست         
توانـد شـد، چـشم      هرچند تفارق اشباحي مخـل تعـانق ارواحـي نمـي        ... بعد مكاني سهل است   

  ».نمايد  كند و دل شكسته بال تمنا سعادت اتصال مي  بين به وصال خيال اكتفا نمي  صورت
دادن رابطه و پيوند اهل علم با خاتونان و برعكس است كه هر   قول بالا، نشانغرض از نقل  

هـر  . متأسفانه منشĤت از اين زوايه مدنظر نبوده است       . دو خواهان برقراري چنين روابطي بودند     
  . نگريستند عنوان ابزار نفوذ اجتماعي و سياسي مي به» تشريف«و » مكاتبه«دو به 

» تشريف«ها يا مقامات فرودست هدايايي با عنوان            اي شخصيت معمولاً مقامات فرادست بر   
گـاه نيـز مقـام      . شـد     مـي » تـشريف «گاهي فرد با نوشتن مكتوبي خواهان دريافت        . فرستادند    مي

» تـشريف «فرادست براي برقـراري روابـط و بزرگداشـت عـالمي يـا مقـام ديـواني و سياسـي           
م و ادب كه موجـب برقـراري روابـط بـا عالمـان              البته علايق قلبي خاتونان را به عل      . فرستاد    مي
قويونلـو در       پادشاه آق     شاه همسر حسن    در يكي از مكاتبات سلجوق    . شد، نبايد ناديده گرفت       مي

منظور استحكام دوسـتي      مكاتبه با سلطان حسين بايقرا خواهان عقد مواصلت بين دو خاندان به           
  ) 179-180: همان(بين دو دولت شده است 

 نوع نگاه مردانه در متون اسـت، واقعيـت          ةدهند   نام زنان در منشĤت نشان     شدنمحوهرچند  
متـون  . دهد كه بين واقعيت اجتماعي و ادبيات رسمي بايد تفاوت قائـل شـد                 مكاتبات نشان مي  

تـرين منـابع تـاريخي بـراي      به هر حال، منشĤت از مهم. كاري را دارد    نوعي پوشانندگي يا پنهان   
عنوان ابزار نفـوذ اجتمـاعي و فرهنگـي و سياسـي              ش خاتونان و عالمان به    تبيين و جايگاه و نق    
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  . است كه نبايد ناديده گرفته شود
  

  منشĤت منبعي مهم براي تبيين مفاهيم و اصصلاحات ديواني و درباري
: 1367بوسه، (هاي پراكنده وجود دارد   در اهميت منشĤت در تبيين نظام ديواني مقالات و نوشته        

در اين مقالـه    . هشگران براي تبيين نظام ديواني ناگزير به مراجعه به منشĤت بودند          پژو). 153-1
 ة شبكه و سامان   ةمنشĤت دربردارند . سعي بر اين است از زاوية ديگر به اين مسئله پرداخته شود           

 مفـاهيم را بـه     ةگيـري سـامان       اگر سير شكل  . مفاهيم ديواني است كه در ديگر منابع نيامده است        
  .راحي كنيم، جايگاه منشĤت در اين سير روشن خواهد شدشرح زير ط

   مفاهيمةسامان__مفاهيم   ةشبك__مفاهيم)سازي  مقوله(بندي  خوشه____     مفهوم
كند كه روابط تنگاتنگي با خـود           بندي به جايگاه مفهوم در يك نظام معنايي اشاره مي             خوشه
كه اين مفهوم در ارتبـاط بـا يـك فـضاي             مفاهيم اشاره به مفاهيمي است       ةدر شبك . مفهوم دارد 

توان در پيرامـون معنـاي      مفهوم ميةگيرد و با تشخيص شبك   تر قرار مي      تر و كلي      معنايي گسترده 
  . دهد   مفاهيم جايگاه مفهوم در نظام ديواني را نشان ميةكلي آن سخن گفت و همچنين شبك

 سياسـي تعريـف كـرد؛ بـراي مثـال،           توان جايگاه مفـاهيم را در نظـام            مفاهيم مي  ةدر سامان 
يـا  » جمـع «از مفـاهيمي اسـت كـه بـه خوشـه            » نقير، قطمير، ذره، فتيل، شـعير     «مفاهيمي چون   

تر يعنـي ديـوان اشـراف و            به يك فضاي معنايي كلي    » جمع«خود مفهوم   . اشاره دارند » مداخل«
ا خـارج كنـيم، معنـا و     ديوان اشراف يـا اسـتيف  ةوقتي اين مفاهيم را از شبك    . استيفا بستگي دارد  

معنـايي  » جمع«در خوشه » ذره« مفهوم قرارداشتنتعريف متفاوتي پيدا خواهند كرد؛ براي مثال،        
-28: 1398اسـفزاري،       زمچـي   (بندي ديگري متفاوت خواهد بـود           كند كه در خوشه       مستفاد مي 

25.(  
يـا  » مخـارج «يا  » جخر«، به خوشه    »علوفه، علفه، مقرري، ادرار و حق السعي      «مفاهيم مانند   

 ديوان اشـراف و اسـتيفا قابليـت         ةتعلق دارد كه اين مفاهيم در شبك      » اخراجات«و  » خارجيات«
كاربرد ايـن خوشـه نيـز در        ). همان(طرح دارد كه اين نيز به سامانة ديوان وزارت وابسته است            

» اخراجيات«و  » خرج« پيشاتيموري و تركمن،     ةدر دور » خارجيات«هايي كاربرد دارد؛ مثلاً       دوره
 مفـاهيم در سـاير      ةچنين گـستر  . در تركمن كاربرد وسيعي داشت    » مخارج« تيموري و    ةدر دور 

وجود دارد كه منشĤت بهترين منبع      ... مشاغل و مناصب ديواني مانند قضاوت، استيفا، وزارت و        
هي نگارانه و متون ادبي داراي چنـين موقعيـت و جايگـا               منابع تاريخ . براي چنين شناختي است   

معني نفي ارزش و اعتبار متون ديگر نيست، بلكه در مقايسه با منشĤت          البته اين سخن به   . نيستند
  . جايگاه فروتري دارند
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  ها  رويكرد انتقادي منشĤت به عملكرد برخي ديوان
هرچنـد  . ويژه نهاد قضاوت و قاضـي اسـت           منشĤت ازجمله متون انتقادي به مسائل اجتماعي به       

و ديواني است، مكتوبات اخواني و هزليـات آنـان را از رسـائل يكپارچـة                منشĤت متون رسمي    
يكـي از  . هـا آمـده اسـت         بخـشي از ايـن انتقـادات نيـز در ايـن قـسمت             . كند    رسمي خارج مي  

هايي كه هميشه مورد انتقاد منشيان بوده و اين مخالفت در منشĤت ثبت شده، مخالفت بـا                     ديوان
اسـفزاري و        زمچـي    منـشĤت  در اغلـب منـشĤت ازجملـه         .ديوان قضا و عملكرد قاضيان است     

  . شود   تركمانان اين اعتراض ديده ميةدور) 139-176: 1376( ميبدي يزدي منشĤت
مؤيـد  ( است   الترسل الي التوسلپيشگام مخالفت با عملكرد ديوان قضا و قاضيان، متعلق به           

 يكي از قضات ولايات، نقـد       اسفزاري در ارزيابي عملكرد       زمچي  ). 225 -268: 1385بغدادي،  
ليـاقتي، خيانـت،      صورت ضمني، بحـث بـي       جدي بر ساختار عملكرد نظام قضايي وارد كرده به        

  . داند  معرفتي قضات را از ناشي از روابط ساختاري قدرت مي  دوستي، تكبر و جهل و بي  مال
رج شـده و بـه      هرچند او گاهي در نقد، از اخلاق نقد دور افتاده و از عبارات پسنديده خـا               

بر حفظ نظـم اجتمـاعي        گويي گراييده است، اساس تفكر انتقادي او در مكاتباتش مبتني             ركاكت
او در نقد قاضي يك شـهر، بـه نقـد اخـلاق فـردي و      . مدار و ايجاد عدالت اجتماعي است       دين

بر اصـول  كند و سعي دارد نبود ايمان فردي را به نبود پايبندي             جمعي و ايمان قاضيان تأكيد مي     
هاي نظر و عمل بهـره          ايماني به تمامي حوزه     قضاوت پيوند زند؛ به نوعي او از روش تعميم بي         

  .گيرد  مي
گفـتم حرمـت    «: پرسـد     وگوي خيالي با قاضي وقت مـي        زمچي، در نقد قاضي در يك گفت      

ديانتـان ناراضـي      خـدا از بـي    : گفـتم . آنچه تو ديدي بر باد هوا رفت      : شريعت كجا رفت؟ گفت   
او در نقد   ). 280 :1398اسفزاري،      زمچي  (» كدام مرد متدين بر جاي قاضي است؟      : گفت. ستا

كـردن حـق ديگـران، تكبـر و           خـوري، نـاحق       خواري، حرام     عملكرد قاضيان، تأثير عوامل رشوه    
ها را موجب تباهي اخـلاق        نخوت را در سپهر اخلاق انساني و ديني غيرقابل قبول دانسته و آن            

از ديد او چنين قاضياني . داند  اي مي  تر از همه انحراف از اخلاق حرفه       ادگي و مهم  فردي و خانو  
گويد آنكه در بـسترش       صراحت مي   شوند و به      عفتي و نامستوري مي       در خانواده دچار مشكل بي    

  ) 278 -280:همان( مسند قضا نخواهد بودةحرام رود شايست
ي هيچ قرابتي بـا تعريـف امـروزي نداشـته           بايد گفت كه شايد تعريف او از عدالت اجتماع        

او بـر ايـن بـاور    .  اسـت   باشد، اما برداشت اسفزاري در چارچوب سنت و تفكر اجتماعي زمانه  
قـضات در ايـن   . دار برسـاند  است كه هركس براساس اختياراتش بايد تلاش كند حق را به حق 

ظور تعريف شده است، اما     زمينه بيش از ديگران نقش دارند؛ چون جايگاه قضاوت براي اين من           
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گويـد و بيـشتر بـر محـور           دار چه كسي است، اسفزاري در ايـن بـاره، سـخني نمـي               اينكه حق 
  . كند كنندگان و شاكيان تمركز مي مراجعه

.  جامعه نيست، بلكه براي شاكيان است      ة عام براي هم   ةصحبت او از عدالت اجتماعي مسئل     
اخلاقي قاضيان را مفاسد مهم موجود در نظام قـضايي   خواري و بي  ديني، رشوه  سوادي، بي   او بي 
نه حد قصاص داند نه حكم جروح، به اندكي رشوتي صـد           «كند كه       قاضيان را متهم مي   . داند    مي

؛ بررسي انتقادات منشĤت از قـضات و نظـام قـضايي            )279: همان(» گواه از تيغ زبانش مجروح    
معمولاً . شود  ها ديده مي   كه در برخي از آن     ترين بخش انتقادات اجتماعي است        يكي از درخشان  

 بين منـشيان و  ةكنند و به نوعي رابط       قضات توجه مي   ةمنشĤت در نقد عملكرد ديوانيان به مسئل      
 بين منشيان و قضات نيـاز بـه         ةالبته بررسي رابط  . آميزي نبوده است       محبت ةقضات چندان رابط  

 قـضاوت و    ة اما انتقـادات آنـان از مـسئل        پژوهش جدي دارد تا در ساختار قدرت تحليل شود،        
  . نوعي رقابت توأم با بدبيني استةدهند قاضيان نشان

  
  اخوانيات و مسئلة اجتماعي

كـران مـسائل اجتمـاعي        هاي اخير به منبع بي        عنوان بخش مهمي از منشĤت در دهه        اخوانيات به 
ميـت آن ناشـناخته بـاقي       تبديل شده، با وجود تحقيقات اندك در اين زمينه، هنوز جايگاه و اه            

عنوان منابع مصنوع و      بايد از نگاه به منشĤت به     ). 53-170: 1397 نصيري،   فهم  زبان(1مانده است 
بـه نظـر    . ي آموزشي خودداري كرد، هرچند در دل خود وجـه آموزشـي را نيـز داراسـت                نييتز
پژوهـي      ر تـاريخ  تواند رويكـرد اجتمـاعي د         رسد، اخوانيات بهتر از انواع ديگر مكتوبات، مي           مي

  . پر كندامروز را 
ترين مـسائل مبـتلا بـه جامعـه      ها، مهم  لاي نامه اخوانيات از اين منظر مهم هستند كه در لابه    

مانند فقر و تنگدستي، ريا و چاپلوسي، اخلاق و رفتار فرادست و فرودست، وضـع اخلاقـي و                  
وگوي علمي غيـابي      براي گفت اخوانيات محمل مناسبي    . شده است     خوبي نشان داده      رفتاري به 

ترين نمونـه       شاخص. نظران است كه سابقة آن در تمدن اسلامي ديرپاست            بين عالمان و صاحب   
الهوامـل و   وگوي انتقادي و جدلي ابـوعلي مـسكويه و ابوحيـان توحيـدي در كتـاب                   نيز گفت 
 به مراسم عـزا و      ها، دعوت     نامه    نامه و تهنيت      اخوانيات مجموعة مهمي از تعزيت    .  است الشوامل

                                                 
رسالة دكتـري   ،  )ق11قرن  (تعاملات اجتماعي در اخوانيات ايران عصر صفوي        ،  )1397(فهم نصيري، سارا       زبان .1

؛ اين رساله سعي كرده بخشي از )س(زاده و نزهت احمدي، گروه تاريخ دانشگاه الزهرا به راهنمايي اسماعيل حسن
پژوهـشي    شĤت بررسي كند، اما هدفش نماياندن جايگاه و اهميت منشĤت در تـاريخ            مسائل اجتماعي را از منظر من     

  ). 25-50: 1396 فهم نصيري و ديگران، زبان. (همچنين نك. توان نكات بديعي يافت  لاي سطور مي در لابه. نيست
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ها از تولد فرزندان تا ختنة آنان، درخواست تقاضاي تـشريف و كتـاب بـراي                    عروسي، شادباش 
تكميل كتابخانه، هيزم براي سوخت زمستاني و لباس براي فرزندان، گندم و جـو بـراي پخـت                  

هـا    نان، پول براي امرار معاش، درخواست مركوب براي سواري و علوفـه بـراي مركـوب و ده                 
  ). 275 -269، 1398:اسفزاري  زمچي (دهد   ئلة ديگر اجتماعي را نشان ميمس

كنندة اخوانيـات     عنوان هزليات گنجانده شده است كه تكميل        در برخي از منشĤت قسمتي به     
داند و بنـابر سـنت نگارشـي،            آور مي   اسفزاري نگارش منشيانه را خشك و ملالت          زمچي  . است

در اخوانيـات   . هـاي خـود آن را تلطيـف سـاخته اسـت               تـاب نويسندگان با درج هزليـات در ك      
شود كه با نثري بـسيار اديبانـه، ملتماسـانه و               ها معمولاً از طرف فرودستان مطرح مي          درخواست

    زمچـي  منـشĤت گيرد؛ براي نمونه در         مؤدبانه است، اما در هزليات اين مسئله مورد نقد قرار مي          
: هست كه در آن، درخواست چنين مطرح شـده اسـت      » فرسطلب ال «اي با عنوان        اسفزاري نامه 

بند حـوادث پيـاده مانـده، بـساط             رخ پوشيده نماند كه بنده مدتي است از فيل            بر رأي شاه فرخ   «
، امـا در    )270:همـان (» از انعام لاكلام بـه اسـبي اميـدوار اسـت          . كند    اسب طي مي      وار بي     فرزين

شخصي مؤلف را اسبي وعـده كـرده        : حكايت«: ويسدن    هزليات در نقد رفتار فرادست چنين مي      
بود كه به ميعاد معين تسليم نمايد آن ميعاد برسيد، عذري گفت و نداد، اين قطعـه در آن بـاب                     

  : اتفاق افتاد قطعه
  ستاييد  اني بود خواجه        كه خود را در مروت ميـــعجايب مادي

  دادن شد بزاييد هو وقت كرّـــ   چ  مرا يك كرّه اسبي وعده فرمود   
.  حقير و آن شخص به عظم جثه متـصف بـود           تيغا  بهاي فرستاد       چون قطعه بدو رسيد كرّه    

  :قطعه. اين قطعة ديگر گفت بدو فرستاد
  ) 282: همان(» دهي بدين خردي   كرّه مي   مادياني چنان كلان كه تويي    
نـشان از   » رخ    شـاه فـرخ    «مندي از مفاهيم شطرنج، عبـارت         در مكتوب طلب الفرس به بهره     

» ماديـان كـلان  «هاي از جنس درخواست مطرح كـرده، امـا در نقـد هزلـي، او را         تمجيد با واژه  
نويسي اسـت و در توجيـه آن از     اسفزاري، هزليات جزئي از متن  به ديد زمچي . كند  توصيف مي 

. كلام كالملح في الطعام   الهزل في ال  : اند    چون فصحاي مليح الكلام گفته    «: نويسد  قول بزرگان مي  
جاني و خشكي طبع در حـضور لطيفـان مـتهم               جهت تشحيذ ذهن كاتب، تا به عبوست و گران        

  ) 284:همان(» .اين چند كلمه از روي جد در لباس هزل مرقوم گشت. نگردد
دهنـدة آگـاهي آنـان بـر جـدي و             عبارت واپسين او در جايگاه هزل در نزد منشيان، نـشان          

هزليات به نوعي شـكنندة جايگـاه و منـصب فرادسـتان            . واي اين هزليات است   بودن محت   واقعي
تحليـل جايگـاه   . شـود   زاده، عـالم يـا ظريفـي، نقـد مـي       است كه به كنايه از زبان پادشاه، بزرگ     
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اي با ديگـر منـشĤت، بحـث      گنجد و لازم است با رويكرد مقايسه   اخوانيات در اين مختصر نمي    
  . اي انجام شود  گسترده

  
  مثابة اسناد ديپلماتيك مكاتبات سلاطين در منشĤت به

در . هاست  ترين اسناد توصيف و تحليل روابط و سياست خارجي دولت اسناد ديپلماتيك از مهم
دليل سيطرة نگاه امنيتي بر روابط خارجي، اسناد ديپلماتيك از ديد مورخـان دور                ايران كنوني به  

با اين همه   . شناسند    م، براي مطالعات روابط خارجي نمي     نگاه داشته شده يا آنان را گروهي محر       
مورخان را از مطالعة اسناد ديپلماتيك براي توصيف و تحليل روندهاي تاريخي روابط گريـزي               

در دورة ميانة تاريخ ايران كه نظـام آرشـيو وجـود نداشـت، اسـناد ديپلماتيـك چنـدان                    . نيست
  . ديبان باقي مانده استاين اسناد در قالب منشĤت ا. شد  نگهداري نمي

ها بيشتر ناظر بـر امـور ديـواني بـوده و       ها و فرمان  اگر اسناد ديواني ازجمله منشورها، نشان    
اخوانيات ناظر بر امور اجتماعي است، بخشي از مكاتبات سلطاني نـاظر بـر اسـناد ديپلماتيـك                  

مان تغييـري چنـداني     است كه از نظر محتوا و ساختار از دورة سلجوقي تا دورة تيموري و ترك              
  . نداشته است، اما از نظر كمي روند افزايشي دارد

زدايـي را       دهد كه دربار سلطان حسين بايقرا سياست تنش            اسفزاري نشان مي      زمچي منشĤت
هـاي كوچـك چـون      هـاي منطقـه و فرامنطقـه در پـيش گرفتـه از حكومـت               در قبال حكومـت   

هـاي بـزرگ ماننـد          كمران كيايي گـيلان تـا حكومـت       هرموز و ح      شروانشاهيان، سلغرشاه والي    
در كنـار آن    . مصر مكاتبه كرده است        قويونلو، مماليك     سلطان محمد فاتح، سلاطين تركمانان آق     

هـاي بـزرگ دربارهـاي منطقـه و             هاي درباري بايقرا با شخـصيت         از مكاتبة سلطان و شخصيت    
  . پوشي نشده است  فرامنطقه نيز چشم
عيـسي سـاوجي صـدر و مـشاور سـلطان يعقـوب و خواجـه                    انان با قاضـي     از دربار تركم  

الدين مسعود پروانچي، از هند با محمود گاواني معروف به خواجة جهان وزيـر و مـشاور                     نجم
قدم نايب شام، در عثماني با مولانا بدرالـدين           قدرتمند حكمرانان بهمني دكن، در مصر با خوش       

اسـناد ديپلماتيـك را از نظـر محتـوا          ) 113-230: همان(نام برد   توان      زاده روم را مي       علي قاضي 
  :تواند بيشتر از اين موارد نيز باشد  بندي مي البته اين دسته. توان به چند دسته تقسيم كرد مي

جواري و رعايـت دوسـتي، تعزيـت و           بر حسن هم     مكاتبات سياسي مبتني   :ها    نامه    ارادت. 1 
ها سـند موجـود در منـشĤت      از ده. اند    و تداوم آن تأكيد كرده    تهنيت كه طرفين بر اظهار دوستي       

ها در اعياد      معمولاً اين نوع نامه   . بخش مهمي از اسناد به اين نوع مكاتبات اختصاص يافته است          
دهنـده، ضـمن      كننده و پاسـخ     نامه معمولاً ارسال      در اردات . شد    يا فصول مختلف سال ارسال مي     
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در اغلـب   . دانـد     ترين عنـصر در روابـط دوسـتانه مـي           ي دل را مهم   ابزار دوري سرزميني، نزديك   
  كنند؛  ها سلاطين يكديگر را برادر يا پدر و فرزند خطاب مي نامه ارادت
، ناظر بر يك امر تجاري يا كالا يـا          »درخواست«بر     اسناد دوستانه مبتني   :ها    نامه    درخواست. 2

از نظـر حجـم   . اتباع در سرزمين مقصد استجنس ناياب يا تقاضاي رسيدگي به اموال تاجر يا  
گونه اسناد كم نيست؛ مثلاً سلطان بايقرا يا سلطان عثمـاني يـا تركمـان خواهـان ارسـال                    نيز اين 

جنس ناياب بودند يا سلطان عثماني از فرمانرواي تركمان خواستار ارسـال چنـد پرنـدة نايـاب         
دافـع آفـات و حـشرات داشـته        شده است يا مقداري از آب بروجرود كه خاصيت درمـاني يـا              

نـوازي فـردي خـاص، خواهـان        ، نيز سفارش حمايت و بنـده      )425 -427و  630-631:نوايي،  (
هاي مسافرتي به تاجران مستقل ايراني يا عثماني يا تعيـين تكليـف مـاترك امـوال تـاجر                       كمك

 -كاربرد سياسي اين نوع اسناد بيشتر     . شد    ها مطرح مي      نامه    مرحوم در منطقه در قالب درخواست     
  ؛)221-223،  1398:اسفزاري   زمچي (دادن حسن همكاري را دارد  تجاري به منظور نشان

. به سايراسناد ديپلماتيـك دارنـد        اين نوع از اسناد ارزش تاريخي بالايي نسبت        :ها    نامه    فتح. 3
خي مـشخص  كنندة قرائت رسمي از رويداد تاري      ها كه اغلب طولاني است، منعكس         نامه    متن فتح 

ها معمولاً پادشاهان گزارش مبسوطي از عملكـرد خـود در قبـال رخـدادهاي                   نامه    در فتح . است
هـاي تـاريخي     ها مشحون از داده  دهند و اين گزارش  سياسي به همتاي قلمروهاي ديگر ارائه مي     

ي سـلطان   تنها براي اعلام پيروزي نيست، گاه     . اي دارد   ها وضعيت پيچيده      نامه    ارسال فتح . است
دادن اقتدار و تلاش براي سلطة گفتماني         منظور فخرفروشي يا نشان     در رقابت با سلطان ديگر به     

سركوب نيروهاي مزاحم مرزهاي سياسـي و اعـلام         . ورزد    و رواني به چنين اقدامي مبادرت مي      
وقتـي دولـت همـسايه در       . بـه دولـت همـسايه اسـت       » منت سياسـي  «اين فتح به نوعي جهت      

شد، فرمانرواي ديگـر بـا تعقيـب و سـركوب            نترل نيروهاي گريز از مركز ناكام مي      شكست يا ك  
  گذاشت؛  العادة خود را به نمايش مي آنان قدرت فوق

آغـا كـه مـانع      نامـة قـوم هـزاره      بايقرا، فـتح       اسفزاري، سلطان حسين      زمچي منشĤتبراساس  
نامة سلطان يعقـوب ارسـال        سخ به فتح  هاي تجاري از ماوراءالنهر بودند، در پا          وآمد كاروان   رفت

احتمـالآً فـتح    (نامه در برابر چه فتحـي           كرده است كه در متن نامه مشخص نشده است اين فتح          
زدايـي از سياسـت         هاي زيادي براي تنش       سلطان يعقوب تلاش  . نوشته شده است  ) ها    قلاع گرج 
  . عثماني و تيموريان برقرار كنداو توانست روابط متوازني با . قويونلوها انجام داد  خارجي آق

هـاي تجـاري        دادن اقتدار سلطان تركمان در تسلط بر راه         نامه به نوعي براي نشان        ارسال فتح 
 بوده خواسته ماوراءالنهرهاي تجاري  نامة خود كه ناظر بر راه  سلطان حسين نيز با فتح. قفقاز بود 

هـاي تجـاري و         مسير مناسبي بـراي كـاروان     بايد گفت كه قفقاز از استرآباد       . پاسخ متقابلي دهد  
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شد همگي پيرامـون موضـوع فـتح            القاب و عناويني كه به سلطان داده مي       . حجاج خراساني بود  
اعني نامة فتح آيت و كتابت      ...از وصول   «بوده براي نمونه در مكتوب سلطان حسين آمده است          

وليا و المؤمنين، قـاره الاعـداء و   قباب اخوت انتساب، ناصرالا    جناب سلطنت     نصرت كتابت عالي  
   ؛)202 -208: همان(»  فتح و الظفر، دفع اسباب الخوف و الخطر  المتمردين، فاتح ابواب

منظور روشنگري اختلاف بين دو سـلطان بـر           منظور مكاتباتي است كه به    : ها    نامه     اعتراض .4
دهنـدة محورهـا و    ايـن نـوع مكاتبـات نـشان    . شـد    سر موضوعات سياسي و مرزي ردوبدل مي      

تعداد اين نوع مكاتبات در منشĤت سدة نهـم در   . هاست    زا در روابط بين دولت        موضوعات تنش 
هـاي      هاي پيشين روند افزايشي دارد كه بيانگر افزايش تنش بـين دولـت                مقايسه با منشĤت سده   

 ردوبدل شده   ها مكتوب در اين زمينه        بين حكمرانان تركمان، تيموري و عثماني ده      . منطقه است 
زا در روابط و سياست         است كه مجموعة قابل اعتنايي براي مطالعات مسائل و موضوعات تنش          

  . خارجي است
اسفزاري آمده است كه چند نمونه بين           هاي متعددي در منشĤت ازجمله زمچي           نامه    اعتراض

 بـه تعـرض     بـايقرا در اعتـراض    . قويونلـو آمـده اسـت         سلطان حسين بايقرا و حسن پادشاه آق      
نيروهاي نظامي مستقر در كرمان به مناطقي از قهستان، و غارت اموال و اسارت مـردم مكتـوبي            

رود اين صـورت        هرچند تأمل مي  «: نويسد  شدت اعترض كرده است و در ادامه مي         فرستاده و به  
شود كه كيفيـت جـسارت و باعـث بـر اقـدام ايـن                   هيچ تأويل بر خاطر همايون جايگير نمي        به

حال آن جناب عدالت شعار مـشاراليهما و انـصار و اعـوان                 اي    اكنون علي ...رت چه تواند؟    خسا
سزا خواهند رسانيد كه موجب تجربه و اعتبار ديگر مفسدان            ايشان را به نوعي تأديب نموده به        

  ). 220 -223: همان (» شود
  

  گيري نتيجه
موجود در آن كاربرد، سياسي، اجرايي      ترين منابع اسنادي تاريخي است كه اسناد          منشĤت از مهم  

متأسـفانه تـا امـروز      . هـاي تـاريخي دارد        و اداري داشته و امروزه اهميـت زيـادي در پـژوهش           
سـاية  . هـاي تـاريخي نـشده اسـت           اي در اهميت و جايگاه منشĤت در پژوهش           مطالعات بسنده 

دانان به منشĤت        تاريخ توجهي  توان يكي از دلايل اصلي كم         ادبيات بر منشĤت گسترده شده و مي      
روايت كه منشĤت بيشتر وجه آموزشـي داشـته و        همچنين اين كلان  . را همين ساية ادبي دانست    

منظور ارائة الگوهاي نوشتاري از خود و منشيان بزرگ به تدوين اين مجموعه دسـت                 منشيان به 
هـا در    تـاريخ حـذف اسـامي و   . ترين عامل در سايه قرارگرفتن منشĤت شده است     زدند، مهم     مي

پژوهان بـا دشـواري     مندي آن براي تاريخ اغلب مكتوبات منشĤت موجب شده تا تشخيص زمان       
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. تأثير نيست     توجهي مورخان بي      همچنين ادبيات مسجع و مصنوع منشĤت نيز در بي        . همراه شود 
را فراتـر  توان جايگاه و اهميت منشĤت      دهد كه مي      همه، محورهاي هفتگانة متن نشان مي         با اين   
نگـاري      منشĤت در كنار تاريخ   . گرفتن آن براي رويدادشناسي قرار داد       نگاري و به خدمت       از داده 

هـاي فرهنـگ سـنتي      تواند اوضاع اجتماعي ازجملـه نيازمنـدي    و ساير متون ادبي و تاريخي مي      
يـت،  ، تهنيـت و تعز        جامعه ازجمله تعاملات اجتماعي، ستيز و سازش، درمانـدگي و نيازمنـدي           

اي بـه مـسائل ديـواني، سياسـي و اجتمـاعي و                 منـشĤت از زاويـه    . دهد    را نشان   ... ها و     عروسي
تـرين منبـع      منـشĤت مهـم   . توجهي شـده اسـت        ها بدان بي      نگاري    فرهنگي پرداخته كه در تاريخ    

. شناسي نخبگان و گردش آنان در نظام اجتماعي، مشاغل و اصناف و نظام ديـواني اسـت                    شبكه
توجهي نـشان دهنـد         وجه ديواني بر منشĤت موجب شده تا پژوهشگران بر وجوه ديگر بي           غلبة  

بايد منشĤت را از ذيل متـون ادبـي خـارج و آن را در               . كه در كنار ساير عوامل قابل تأمل است       
تـوان      نگارانه تلقي كرد كه مـي         و متون تاريخ  ) ديوان اشعار (تراز با متون ادبي       دستة مستقل و هم   

اطـلاق عنـوان    . فـردي دارد    هـاي منحـصربه       دانست كه ويژگي  » متون اسنادي « آن را در     جايگاه
اسفزاري كـه از نماينـدگان           زمچي   منشĤت. كند  آن را با اسناد جديد متفاوت مي      » متون اسنادي «

. پژوهان دارد     شاخص مكتوبات منشيانة دورة تيموري است، ارزش و اهميت زيادي براي تاريخ           
هاي مهم      توجهي به اين منبع در پژوهش         ار معدود منشĤت يكي ديگر از عوامل كم       متأسفانه انتش 

رود     با انتشار كتاب منشĤت، اميد مي     . اسفزاري از اين قاعده به دور نيست           زمچي   منشĤت. است
دليـل درج      اسفزاري به     زمچي منشĤتبراي نمونه   . هاي جدي دربارة اين اثر انجام شود          پژوهش

بـافي، نـشان طبابـت          اظران برخي از بيوتات درباري ازجمله نـشان كارگـاه ارمـك           نشان براي ن  
زمـان در مطالعـات       زمان و نـاهم      هم   دارالشفا، نشان زرگر دربار، ارزش بيشتري از ديگر منشĤت        

 قابـل     اسفزراي ازمنظر شناخت اصناف        زمچي     منشĤتارزش و اهميت    . تاريخي پيدا كرده است   
همچنين ارزش اين منـشĤت     . نظير است   سياري از منشĤت پيشين و پسين كم      تأمل است كه در ب    

تعداد نه  (نويسي    نويسي، مقدمات و رقعه       به ساير منشĤت سدة نهم مسئلة توجه به ديباچه          نسبت
نويـسي و توليـد سـاير متـون ماننـد               او بـا رقعـه    . و لـوح قبـر اسـت      ) مقدمه و ديباچه و رقعـه     

نويسي مراقد برتري علمي خود را بر ساير آثار مـشابه             يگران و لوح  نويسي بر آثار قلمي د        مقدمه
توانـست توليـد        نويس نبود چنين تنوع متني نمي       شايد اگر زمچي منشي خوش    . نشان داده است  

اسفزاري، تنوع زيادي به منشĤت او بخشيده است كه             نويسي زمچي       كند؛ درواقع، جايگاه خوش   
زمچـي  . فـرد اسـت     شود و به نوبـة خـود منحـصربه             ديده نمي  تقريباً در ديگر منشĤت اين فقره     

نگاري پيمـوده و        نويسان را در ترسل     اسفزاري با درج ترسل در ابتداي منشĤت خود، راه خوش             
نويسي     هاي خوش         نويس نشان داده است كه متأسفانه در پژوهش           بيشتر خود را در قامت خوش     
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او در ترسل خود جايگاه كاتبان را با روايتي .  شده استتوجهي نويسي به او كم  به ترسل و رقعه
هايي براي كاتبان بيان كرده است كـه در سـاير ترسـلات نيـز       از پيامبر برتر نشان داده و ويژگي     

نويـسي    نگاري و رقعه      نگاري، منشĤت     چيدن متون متعدد ازجمله ترسل      از كنار هم  . شود    ديده مي 
تـوان نـوعي خودبـاوري در شخـصيت او يافـت و ايـن                   ي مي نويس    نويسي و مقدمه      و حتي لوح  

شايد نگارش مقالات از اين نوع بتواند       . خودباوري منشĤت او را از ديگران متفاوت كرده است        
  . پژوهي را هموار و روند آن را شتاب بخشد  راه منشĤت

 
  منابع

، »ار قدرت دولت تيموريـان    پژوهشي در نقش اسناد ديواني در تبيين ساخت       «) 1391(اميرخاني، غلامرضا   
  .46-60، دفتر اول، 22 گنجينة اسناد،

عبـدالمومن منـشي سـمرقندي در         بـن   جايگاه منشĤت نـصراالله   «) 1393(اورجي، فاطمه؛ منوچهري، علي     
  .60-81، )94(، گنجينة اسناد، »هاي تاريخي دورة تيموري پژوهش

: محمد قزويني و عباس اقبال آشـتياني، تهـران        تصحيح    ، به الكتبه    عتبه) 1384(الدين    بديع جويني، منتجب  
 .اساطير

مؤسـسة  :  ترجمة غلامرضا ورهرام، تهران    پژوهشي در تشكيلات ديوان اسلامي،    ) 1367(بوسه، هريبرت   
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

  .نشر علم: اكبر فياض، تهران تصحيح علي  بهتاريخ بيهقي،) 1374(بيهقي، ابوالفضل 
 ـياله: احمدامين و سيداحمد صقر، قـاهره     : ، نشره الهوامل و الشوامل  ) 1951(توحيدي، ابوحيان     ه العام ـ هئ
  . هلقصور الثقاف

 .دانشگاه تهران: ، تهرانهاي رشيدالدين وطواط  نامه) 1383) (اهتمام به(تويسركاني، قاسم 

، نجينة اسـناد  گ،  »هاي دورة تيموري براساس تحليل منشاءالانشاء         منشĤت«) 1397(آبادي، ابوالفضل       حسن
)112( ،102-85. 

 .فرزان: تصحيح محمد روشن، تهران ، بهمنشĤت خاقاني) 1362(علي  بن الدين بديل  خاقاني، افضل
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، ادارة اسـناد و     گزيدة احكام و فرامين شاهان ايران به حكام قفقاز        ) 1394) (گردآورنده(رشتياني، گودرز   
  .  نشر وزارت امور خارجهةادار: جلد، تهران3تاريخ ديپلماسي، 

 رسـالة   ،)ق11قـرن   (ي در اخوانيات ايران عصر صفوي       تعاملات اجتماع ) 1397(فهم نصيري، سارا        زبان
  ).س(دكتري، گروه تاريخ، دانشگاه الزهرا

هـا بـه فـرامين ممنوعيـت        واكنش«) 1396(زاده، اسماعيل؛ احمدي، نزهت       فهم نصيري، سارا؛ حسن       زبان
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  .كتابخانة منوچهري
: تـصحيح عبـاس اقبـال،تهران        بـه  مكاتيب يا فضائل الانام من رسائل الاسـلام،       ) 1363(محمد    غزالي، امام 

  .سنايي و طهوري
دانـي، حيـدرآباد دكـن      اهتمام غلام يز    حسين، به   تصحيح چاندبن  رياض الانشا، به  ) 1938(گاوان، محمود   

 . هند
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  2258شمارة   شوراي اسلامي، به نسخة خطيمخزن الانشا،) تا بي(واعظ كاشفي، ملاحسين 
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Abstract  
Monsha'at as one of the historical documentary sources has valuable content on 
various aspects of Iranian society. As it goes from the previous centuries to the later 
centuries, Monsha'at has gained importance and a high position among the Literati 
and Historians. Unfortunately, historians have paid little attention to them due to 
reasons such as their lack of widespread publication, the difficulty of their 
handwriting, the belief in the grand narrative of the superiority of their educational 
aspect, etc. Monsha'at research has not been seriously considered so far. This article, 
using the approach of Monsha'at research with the method of thematic analysis, aims 
to show the place and importance of Monsha'at and Tarassul of Moinuddin 
Mohammad Zamji-Esfazari, one of the 9th century actuaries (monshi) at the court of 
Sultan Hossein Bayqara. The calligrapher's  position has led to his creations being 
diverse and unique in terms of letters and content. He has created a new type of 
historical documentation by combining the text script (Tarasul) and the 
epistle(Rogea) with the Mushat script, which is unprecedented in the eyes of his 
predecessors. By incorporating Sultani, Diwani and Ikhwani documents, Zamji-
Esfazari's work has taken a step from the educational approach to creating a 
documentary text with minimal omissions.  
 

Keywords: Timurid period, Documentary sources, Monsha'at ,Tarassul, Zamji 
Esfazari. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1401 پاييز و زمستان، 115، پياپي 30، دورة جديد، شمارة ودوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  117-135صفحات 
  

  1ترين مسئوليت علمي مورخان از قديم تا جديد ، مهم»توصيف فربه«
  

  2حسن حضرتي
  23/09/1402: تاريخ دريافت
  03/12/1402: تاريخ پذيرش

 چكيده

ترين مسئوليت علمـي مورخـان چـه در           مدعاي اصلي جستار حاضر اين است كه مهم       
دورة سنت و چه در دورة مدرن، توصيف عميق و گـستردة رويـدادهاي مهـم گذشـتة         

اند؛ از    برخي از ناقدان اين مدعا، ايرادهايي را بدان وارد و آن را نقد كرده             . انساني است 
گرايانه بـه دانـش تـاريخ كـه ديگـر دوران آن          ترويج رويكرد سنتي، نقلي و اثبات      قبيل

بـرداري از     ؛ نفـي بهـره    »توصيف يـا تحليـل    «گذشته است؛ ترويج كليشة كاذب دوگانة       
توجـه بـه مـسائل        هاي تاريخي، تبليغ رويكرد خنثـي و بـي          روش و نظريه در پژوهش    

كوشـد در     نگارنده در ايـن جـستار مـي        . ...و) تاريخ براي تاريخ  (اكنون جوامع انساني    
كنار تشريح بيشتر مدعاي خود، به اين نقدها نيز پاسخ درخور ارائه كنـد تـا در مـسير                   

. شناسي گامي بردارد    تفاهم بيشتر ميان اهل تاريخ دربارة ماهيت و كارويژة اصلي تاريخ          
يخ تلاشي است   تأكيد نگارنده بر اين است كه دفاع از كارويژة اصلي دانش و رشتة تار             

هـاي   براي جلوگيري از زوال و تحليل رفتن اين رشتة دانشگاهي در درون ديگر رشـته     
رو   شناسي؛ ازاين   شناسي و سياست    ويژه علوم تعميمي جامعه     انساني و رفتاري و به      علوم

ترين   عنوان مهم   سازي توصيف فربه به     رفت از اين وضعيت بحراني را برجسته        راه برون 
  .كند  مورخان ارزيابي مياي وظيفة رشته
 .     شناسي، مسئوليت علمي، توصيف فربه، علوم تعميمي، قديم، جديد  تاريخ:ها كليدواژه
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 درآمد

 از ايـن    1»اي مورخـان   ترين وظيفه رشـته    در باب مهم  «از اين در نوشتاري با عنوان        نگارنده پيش 
اين جستار . مورخان بوده و است علمي ةترين وظيف  مهم»توصيف فربه«مدعا دفاع كرده بود كه    

سميه عباسي و هاشـم ملكـشاهي در قالـب          . دنبال داشت  هايي در موافقت يا مخالفت به      واكنش
اي و جايگــاه آن در  رشــته تــاريخ ميــان«اي بــا عنــوان  ينــد آن مقالــهاپژوهــشي مبــسوط كــه بر

 ـ     است، با انجام مصاحبه و رجوع به نوشته        2»هاي تاريخي  پژوهش آوري  ه جمـع  هاي موجـود، ب
در . انـد  نظرات موافقان و مخالفان پرداخته و درنهايت نتايجي باب ميل خود اخـذ و ارائـه داده                

 »توصـيف فربـه   « بـه    باورمندان رويكرد   ة اين است كه سيطر    ايشانيك كلام، ماحصل پژوهش     
اريخ  ت ةرفت رشت  دستاورد روشني براي برون   «اي مورخان نه تنها       رشته ةترين وظيف  عنوان مهم  به

هراسي و جداسازي علم تـاريخ از        اد فضاي نظريه  جاز اين وضعيت نامطلوب نداشته، بلكه با اي       
 يكتاانگاري و حفظ استقلال آن، مـانع تغييـر روشـمند در             ة به بهان  يانسان  هاي علوم  ديگر شاخه 

-215: 1401عباسـي و ملكـشاهي،      (»  تـاريخ شـده اسـت      ةهاي پژوهشي و آموزشي رشت     شيوه
214.(   

محمـد    علـي  ،هاي استاداني مانند سيدهاشم آقاجري      از اين، در پژوهش يادشده ديدگاه      جدا
 ةتـرين وظيف ـ   در بـاب مهـم    « مدعاي اصلي جستار     نوعي رد  و ديگران بازتاب يافته كه به     ولوي  
كوشد بـا تـشريح بيـشتر مـدعاي      راقم اين سطور در نوشتار حاضر مي.  است»اي مورخان  رشته

براي دستيابي به تفاهم بيـشتر      به پيش   باره پاسخ بدهد تا گامي       ها دراين  مفه خود، به برخي سوء   
  . برداشته باشد تاريخ در ميان متوليان آن ة ماهيت رشتةدربار

  
 توصيف فربه؟

توصـيف  « تـاريخ،    ة علمي مورخان در ذيـل رشـت       ةترين وظيف  مدعاي نگارنده اين است كه مهم     
هـاي غلـط،      بـراي جلـوگيري از برداشـت      .  است »مايهپر/ گيرافر /جامع /عميق و گسترده   /فربه

 تعريف، يادآوري اين نكته لازم است كـه         ةپيش از ارائ  . ي است تعريف دقيق اين مفهوم ضرور    
، نـورمن  4، كليفـورد گيرتـز  3تر در آثار كساني ماننـد گيلبـرت رايـل         پيش »توصيف فربه «مفهوم  
 ايـن مفهـوم را در مباحـث         هـا   آن.  ايـن قلـم نيـست      ةكـار رفتـه و سـاخت        و ديگران بـه    5دنزين

                                                 
  )69 -87: 1399 حضرتي،( .1
  ). 183-220: 1401عباسي و ملكشاهي، ( .2

3. Ryle, G. (1949). Concept Of The Mind. London: Hutchinson And Company. 
4. Geertz, C. (1973). The Interpretation Of Cultures: Selected Essays. New York: Basic 
Books. 
5. Denzin, N. K. (1989). Interpretive Interactionism. Newbury Park, CA: Sage; Denzin, N. 
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  . داردنگارنده هاي بنيادي با منظور  اند و آنچه مراد آنان است تفاوت كار برده شناختي به مردم
تـاريخ  «، »ها جنگ روايت «اي مانند  شده ساخته كوشد مفاهيم پيش   اي كه هركسي مي    در زمانه 

 در ،داري  قلـم بـراي حفـظ امانـت     ايـن ؛را به نام خود ثبت كند...  و »نما رشته«،  » گذشته ةگذشت
تر چه كساني و به چه معنـايي بـه           جستار پيشين خود با صراحت اعلان كرد اين مفهوم را پيش          

 اما اين به معناي آن نبود كه مراد اين قلم از مفهوم توصيف فربه هماني اسـت كـه                    ،اند كار برده 
 ايـن مفهـوم بـه معنـاي         اساسـاً  زيـرا    1؛انـد  شناختي داشته  هاي مردم  گيرتز و ديگران در پژوهش    

   .استديگري مدنظر 
 :»توصـيف فربـه  «: اسـت بدين قرار   در مطالعات تاريخي     »توصيف فربه « از   نگارنده تعريف

.  انـساني اسـت    ةترين رويـدادهاي گذشـت      مهم ة دربار 2هاي چيستي و چگونگي    پاسخ به پرسش  
هاي  دنبال تبديل داده   ورد نياز، به  هاي م  ها و مهارت   گيري از روش   ورز در اين مسير با بهره      تاريخ
.  آزموده شده و قابل استناد است      ها و شواهد معتبر و متقنِ       موجود در منابع تاريخي به داده      خامِ

 فهم و تشريح صحت و سقم آن چيزي است كه           ،شناسي  در تاريخ  »توصيف فربه «به بيان ديگر،    
ورزي   در تـاريخ   »توصـيف فربـه   «اين اساس بايد گفـت       بر. هاي تاريخي آمده است    در گزارش 

  .  آنة است نه مقدم»تفسير و تحليل«بر ) اولي(مقدم 
هاي چيستي و    دنبال پاسخ به پرسش    شود كه توصيف فربه به     شده، روشن مي   با تعريف ارائه  

                                                                                                                   
K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2005). Handbook Of Qualitative Research (3rd Ed.). Thousand 
Oaks, CA: Sage. 

 عباسـي و ملكـشاهي،    بـه نقـل از        مصاحبه با هاشم آقاجري    .نك(براي نمونه   . اند  گونه برداشت كرده    برخي اين  .1
1401 :192-191(  

هاي چيـستي و چگـونگي هـر دو سـاحت توصـيفي دارنـد و                هاي تاريخي پرسش     به فهم نگارنده، در پژوهش     .2
گفتة همپل، تبيين تاريخي در مقايسه        زيرا به . دنبال ارائه تبيين علمي رايج و مرسوم نيستند         ي چگونگي به  ها  پرسش

رويـداد مـورد بحـث امـري        «كند تا نشان دهد       با تببين علمي دقت كمتري دارد؛ زيرا تبيين تاريخي تنها تلاش مي           
بـا وجـود    . »ن، رويدادي قابل انتظار بـوده اسـت       زمان با آ    تصادفي نبوده بلكه با توجه به شرايط خاص مقدم يا هم          

تواند گزارش نسبتاً كاملي از شرايط اوليه و فرضيات كلي حاكم بـر نظـام تبيينـي خـود              اين، از آنجا كه تاريخ نمي     
هـاي كلـي      طـرح «تواند    تاريخ، برخلاف علم، فقط مي    . دارد  ارائه كند، نه تبيين علّي و نه تبيين احتمالي عرضه نمي          

تواننـد قـوانيني را كـه     با شرح و بسط جزئيات، مـي  هايي كه همراه هاي مقدماتي تبيين     ارائه كند، يعني طرح    »تبييني
 .كه مورخان كارشان را با دقت و موشكافي بيشتري دنبال كنند، آشكار سازند              طور تلويحي دربردارند، درصورتي     به
)Hempel, 35,38-39,42; ،52: 1396  نقل از كلارك .(  

به باور او، تبيين تاريخي مستلزم فرايند اتـصال اسـت، فراينـدي كـه               . رود  والش حتي از همپل فراتر مي     . اچ. دبليو
كنند، روابط بين     ها كمك مي    كردن جزئيات واقعيت    سازد كه به روشن     مورخ طي آن مفاهيم مسلطي را مشخص مي       

 :همان(خورد  اينجا تبيين با توصيف پيوند مي. سازد مي» روايت معنادار«كند و از مواد نوعي  رويدادها را رديابي مي
54.(  
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تر از اين وجـود نـدارد كـه بدانـد يـك رويـداد در                  زيرا براي هر مورخي مهم     ؛چگونگي است 
مورخ براي كشف آن لازم است با چشم مـسلح بـه سـراغ              . اده است گذشته واقعاً چگونه رخ د    

نگارانـه و    هـاي تـاريخ    اعـم از گـزارش    ( انـساني تة  مانده از رويدادهاي گذش ـ    باقيي  ها گزارش
هـاي   يعني آشنا به مهارت   منظور از چشم مسلح،     . برود) معرفتي يا غيرمعرفتي   /نگارانه غيرتاريخ

 نيـاز اسـت؛   ها    اين گزارش  ةبراي فهم عميق و گسترد     ي باشد كه  گون هاي گونه  مختلف و روش  
داني، سـندخواني،    تاريخ، زبان   ةشماري، ماد  خواني، آشنايي با تقويم و گاه      هايي مانند متن   مهارت
هـا   گيـر ايـن گـزارش     اهاي علمي مختلفي براي فهـم فر       روشنيز   . ...شناسي، مهرخواني و   خط

  ... . هرمنوتيك وتعريف شده است؛ از پديدارشناسي گرفته تا
معرفـت  «مند ختم شود به عبور از        محور و روش    اين تكاپوي مهارت   ةالقاعده بايد نتيج   علي

هـاي    يعني استناد به داده »معرفت عامه « 3. مدنظر ة مسئل ة دربار 2»معرفت خاصه « و نيل به     1»عامه
فـت عامـه در   معر. هـا  هـا پـيش از ارزيـابي دقيـق علمـي آن داده            گـرفتن از آن    تاريخي و نتيجه  

 كنـه و وجـه؛ يعنـي پـيش از           ةورزي يعني احراز واقعيت به اتكا مرجعيت؛ يعنـي مغالط ـ          تاريخ
  .  بر درستي آن حكم كنيم،نقدوبررسي دروني و بيروني راوي و روايت

هايي مانند هويت فردي،     فهؤل يعني تأمل در م    راوي و روايت   5»بيرونينقد  « و   4»نقد دروني «
 زماني و مكاني بين راوي و روايت؛ وضـعيت و شـرايط             ة راوي؛ فاصل  خانوادگي، قومي و ملي   

 تحرير كه آيـا بـا       ةتاريخي مخاطبان راوي؛ اصالت روايت از لحاظ خط، زبان، نوع كاغذ و شيو            
هاي مـوازي؛ مراجـع      زمانه و فرهنگ راوي تطابق دارد يا خير؛ تناسب معنوي روايت با روايت            

به تحول و تطور زبان در بستر تاريخ؛ زدودن امور غيرواقع روايت؛ معاني لفظي روايت با توجه    
ها و قصد راوي؛ فهم معناي واقعي روايـت و ارزيـابي آن         فهم از روايت؛ علايق، انتظارات، پيش    

بـه  تبـديل   تواند معرفـت عامـه را        ورز مي   با اين ملاحظات است كه تاريخ      6 ....در ميزان عقل و   
 پاسـخ ندهـد     ، دماوند چقدر است   ةپرسند كه ارتفاع قل    مييعني وقتي از او     . معرفت خاصه كند  

هـاي   بـل مـسلح بـه مهـارت       . ، چهار هزار متر اسـت     گويند بنا به آنچه مردم دماوند مي     مثلاً  كه  
 پـنج هـزار و       ارتفاع قله را اندازه بگيرد و دقيق بگويد        ،دست هاي آن، متربه   گيري و روش   اندازه

  .ششصد و ده متر
                                                 

1. Common knowledge  
2. Special knowledge   

: 1395طالبان،. نك(انساني     براي پژوهشي تفصيلي دربارة خلط معرفت عامه و معرفت خاصه در مطالعات علوم             .3
206-192 .(  

4. Internal Critique 
5. External Critique 

  ). 29 -38: 1401حضرتي، . نك(بيشتر اين موضوع  براي بسط .6
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 »توصيف فربه«مختصات 

پردازيم تا بـه بيـاني       هاي آن مي   ، به تشريح ويژگي   »توصيف فربه «پس از ارائه تعريفي از مفهوم       
 . ديگر زوايا و خباياي آن را بيشتر بشكافيم

ورزي  در تـاريخ و پوزيتيويـستي  ترجيح توصيف فربه به معناي اتخاذ رويكـرد سـنتي     .الف
نگاري سـنتي و   نهادن در ميدان تاريخ امن، دفاع از توصيف فربه گابه گمان برخي از ناقد . نيست

 ،كننـد  گويي كساني كه از اين مـدعا دفـاع مـي    .  معرفت تاريخي است   ةمدعايي پيشامدرن دربار  
ماهيـت تـاريخي را معرفتـي       . پژوهنـد  ينگرنـد و م ـ    بر پارادايم سنت به دانش تـاريخ مـي         مبتني
  . آساني قابل دستيابي است  كه بهشمارند الوصول مي سهل

 تنهـا نگـاري    دانند و حجيت را در تاريخ      اريخ سياسي را تنها واحد مطالعه در تاريخ مي        نيز ت 
جـاي دنيـا مـورخ       در هيچ «: گويد در همين راستا، هاشم آقاجري مي     . دهند و نه عقل    به نقل مي  
 ديگر تحقيق تـاريخي  ،هاي پيشامدرن ها و روش ها و چارچوب  همان دستگاهاتواند ب امروز نمي 

اي به تاريخ در علوم ديگر شـده   ر دنيا چرخش تاريخي اتفاق افتاده است و توجه ويژه    د... بكند
اي از موضـع     حالا عجيب است كـه در ايـران عـده         ... است؛ مانند آثار گيرتز، داگلاس نورث و      

كنند بـا اقتـضائات       مخالفت مي  يها، بلكه حت   كنند با اين چرخش    تنها مخالفت مي    تاريخ نه  ةرشت
  ). 191-192: 1401عباسي و ملكشاهي،(»  تاريخ در ايرانةشدن رشت مدرن

خواهيد به همان روش      اگر نمي «: پرسد  محور مي   آقاجري در ادامه از مدافعان تاريخ توصيف      
نگاري كنيد، بفرماييد اين تحـول      اثير و اسكندربيك منشي و سپهر تاريخ        نگاري طبري، ابن    تاريخ

كنـد مـدافعان تـاريخ       گمـان مـي   به خطا   هاشم آقاجري    ).191: همان(» چگونه بايد اتفاق بيفتد   
شان به تاريخ سياسي است و به تاريخ اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و فكري        توصيفي تنها توجه  

به فهم هاشم آقاجري هركسي از تـاريخ توصـيفي دفـاع كنـد،              ). همان (رواني عنايتي ندارند   و
   .)192: همان (گراست اثبات

به نظر او، تاريخ توصيفي يعنـي تـاريخ نقلـي و            . چنين برداشتي دارد  داريوش رحمانيان نيز    
هنـوز هـستند كـساني كـه از تـاريخ رويـدادمحور و روايـي و                 «: توجه صرف به تاريخ سياسي    

هـا و موضـوعات      سوي عرصه  كنند و رفتن به    عنوان تاريخ شايسته و بايسته دفاع مي       توصيفي به 
هـا و رويكردهـاي جديـد، انحـراف از           ن هم با روش   تاريخ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را آ      

 ). 196: 1401عباسي و ملكشاهي،(» پندارند نويسي مي سنت و اصول و قواعد تاريخ

 و ذيـل پـارادايم      2نگـاري نقلـي     برابر بـا تـاريخ     1نگاري توصيفي   تاريخدر پاسخ بايد گفت،     
                                                 

1. Descriptive Historiography 
2. Narrative Historiography 
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دهد،  اي به روش مي    ويژه نگاري توصيفي از آن حيث كه بهاي        تاريخ.  نيست 1نگاري سنتي   تاريخ
رو در    ؛ ازايـن  نگـاري مـدرن دارد      خاطر بيشتري به پارادايم تاريخ       رويكردي مدرن است و تعلق    

در . شـود   وار فهـم نمـي       و آينه  2»تطابقي«بر نظرية     محور، معرفت تاريخي مبتني     رويكرد توصيف 
فن است؛ كساني كه    يافتن بدان كار اهل       الوصول نيست و دست     اين نگره، معرفت تاريخي سهل    

هـا و   اي از مهـارت  اشـراف بـه مجموعـه   . انـد   هـاي علمـي مـسلط    دانند و بـه روش   مهارت مي 
ورز به توصيف عميق و گسترده دربـارة يـك    هاي علمي كمي و كيفي لازم است تا تاريخ         روش

  . رويداد تاريخي دست يابد
پـارادايم مـسلط    «:  است كه  محور گفته   انگارانه در نقد رويكرد توصيف      يكي از ناقدان، ساده   

الوصـول كـرده و مـدعي اسـت      بر اين ساختار، دستيابي به حقيقت تاريخي را براي خود سـهل      
هاي درست توسط مورخان    سادگي آنجا ايستاده و منتظر است تا با اتخاذ منابع و روش             تاريخ به 

  ) 5: 1400كريمي، (» فراچنگ آيد
نگـاري   نگاري نقلي و تـاريخ    يف دقيق تاريخ  هاي ناصواب خلط ميان تعر      ريشة اين برداشت  

. نگاري نقلي اشتباه گرفـت      نگاري و تاريخ    با وقايع نگاري توصيفي را نبايد       تاريخ. توصيفي است 
كـه     درحـالي  ؛ندارد هاي مدرن   نگاري نقلي مربوط به پاراديم سنت است و نسبتي با روش            تاريخ

نگاري مدرن اسـت و   هاي تاريخ  به مؤلفهشان اند كه تعلق فكري    مدافعان توصيف فربه مورخاني   
  .اند بند به روش در مطالعات تاريخي سخت پاي

گفـتن   به اين معنا كه سـخن     . گرا نيست   عينالزاماً  دفاع از توصيف فربه مدعايي      ديگر اينكه،   
 نگاه بـه    ،در اين رويكرد  .  ندارد 3گرايي  نسبتي با اثبات  و بالضروره   از ترجيح توصيف فربه حتماً      

حال هم قائل به تاريخ توصـيفي بـود و هـم             توان درعين   مي. ت تاريخي الزاماً عيني نيست    معرف
جـاي   معرفـت تـاريخي را ذهنـي فهـم كـرد و بـه             . واقع را ممكـن ندانـست      رسيدن به كنه امر   

بـه تحليـل در      توان به ترجيح توصيف نسبت      مي. گفتن از كشف، به فهم بهاي بيشتري داد        سخن
به بيان ديگـر،    . وار دفاع نكرد      نگاري تطابقي و آينه     حال از تاريخ   د و درعين  ورزي پايبند بو    تاريخ

طرفانه و تاريخ عيني        داران تاريخ بي   گرا دانست و از طرف      نبايد مدافعان تاريخ توصيفي را اثبات     
  . شمرد

ترين وظيفة مورخان است، نه ماهيت معرفت تاريخي كه عيني اسـت يـا    سخن در باب مهم   
. گرايانـه ندارنـد     ه اين بدان معنا نيست كه همة مدافعانِ تاريخ توصيفي باور اثبـات             اگرچ .ذهني

لازم و ملـزوم    ايـن دو را      است كه    نكته اين . گرا باشند و ممكن است نباشند       ممكن است اثبات  
                                                 

1 .Traditional Historiography 
2. Correspondency 
3. positivism 
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  .گرفتن خطاستيكديگر
فـاع از   دفاع از توصيف فربه به معناي د      توان داشت كه      دقيقة ديگر اينكه اين ادعا را هم مي       

توانند به سـاختارها      مورخان در دل توصيف فربه در كنار رويدادها مي        . مدت نيست   تاريخ كوتاه 
كـار    توان نوع جديدي از روايت را بـه         مي» پيتر برك «يعني به تعبير    . و فرايندها هم توجه كنند    

تـاريخ  شمارانه كه مشخـصة         هاي ساختاري را نيز همانند جريان زماني و گاه          گرفت كه موضوع  
هايي بسازند كـه بـه        توانند روايت   وي معتقد است، مورخان مي    . رويدادي است، در نظر بگيرند    

  پردازند، به سـاختارها و       رمايه باشند و به همان اندازه كه به آدميان و رويدادها مي           اندازة كافي پ
   ).134: 1396نقل از كلارك،  (فرايندها نيز بپردازند

محور به برخي موردهاي موفق در تـاريخ تئوريـك            د توصيف هاشم آقاجري در نقد رويكر    
نگـاري پـست كلونيـال،        خلدون، ماركس، ماكس وبر، چارلز تيلي، مكتب آنال، تاريخ          ابن«مانند  
اشاره كرده  ) 191: 1401عباسي و ملكشاهي،   (1»نگاري فمينيستي   نگاري سوبالترن و تاريخ     تاريخ
محـور   ورزي ناقض رويكـرد توصـيف    ساحت تاريخها در  در پاسخ بايد گفت، اين نمونه     . است
اين ) شناسانه  البته در مقام فعل مورخانه نه فيلسوفانه و جامعه        (هاي بالا     برجستگي نمونه . نيستند

شناسـي توجـه نمـوده يـا          است كه فراتر از تاريخ سياسي به واحدهاي ديگر مطالعـه در تـاريخ             
اند؛ بدون اينكه از وظيفة اصلي خود در          ردهموضوعات جديد يا رويكردهاي نويي را به ميان آو        

  . مقام يك مورخ كه عبارت از توصيف عميق و گسترده باشد، غفلت كنند
ماية كلام او در اين اثر اين است          جان. گويد  از علم عمران سخن مي     »مقدمه«خلدون در     ابن
او در  . خلاصـه شـود   نگاري نبايد در امر سياسي        بايد توجه كرد و تاريخ    » تاريخ فرهنگي «كه به   

و نـه  ) شـود  گونه كه رايج اسـت و ادعـا مـي           آن(گويد    اش نه از فلسفة تاريخ سخن مي        »مقدمه«
او بـه دنبـال آن اسـت كـه رويكـرد مـسعودي و ابـوعلي                 . شمارد  توصيف پرمايه را خفيف مي    

نگـاري فرهنگـي و    نگاري اسلامي برجـسته كنـد؛ يعنـي توجـه بـه تـاريخ        مسكويه را در تاريخ   
  . نگاري سياسي ماعي در كنار تاريخاجت

اي  نظريـه ! كجاي اين رويكرد با مدعاي ما در ترجيح توصيف بر تحليل در تعارض اسـت؟  
او . انحطـاط اسـت   / شـود، نظريـة زوال      نـسبت داده مـي    » العبر«و  » مقدمه«خلدون در     كه به ابن  

كـه    چنان. ته است عنوان يك پرسمان پرداخ     نخستين مورخ مسلمان است كه به موضوع زوال به        
هـايي را طـرح كـرد كـه      پرسـش  خلدون براي نخستين بار ابن«: سيد جواد طباطبايي گفته است   

 طـرح   يا صـورت منظومـه    ها را به     اسلامي نتوانسته بود آن پرسش     ةيك از انديشمندان دور    هيچ
                                                 

نان بيـشتر   اي.  موافقت با استاد در اين كه ماركس و ماكس وبر و چارلز تيلي را مورخ بناميم، بسيار سخت است                   .1
  .   اند تا مورخ بودن شهره شناس دان و جامعه به فيلسوف تاريخ و حقوق
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با عنايتي  رشد و    ويژه ابن  ه اسلامي، ب  ةخلدون با تكيه بر سنت خردگرايي فيلسوفان دور        ابن. كند
 توانـست نخـستين بـار        هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي زمان خـود داشـت،          كه به منطق داده   

  ). 280: 1373طباطبايي، (»  اسلامي را تدوين كندة عمومي انحطاط دورةنظري
خلـدون ايـن نظريـه را از دل           اي كه در نگرة آقاجري مغفول مانده اين است كـه ابـن              دقيقه

عنـوان    او بـه  . بـه دسـت داده اسـت      » العبر«و سپس   » مقدمه« خود در    توصيف عميق و گستردة   
پردازد و سپس     ترين رسالت علمي خود يعني توصيف فربه مي         اي نخست به مهم     مورخي حرفه 

ايـن  . رسد كه آن منطق زوال در تمـدن مـسلمانان اسـت             اي هم مي    از دل اين توصيف به نظريه     
يعني تقدم توصيف بر تحليل، تقـدم       . كند  ن دفاع مي  دقيقاً همان رويكردي است كه نگارنده از آ       

ها؛ كاري  وجوي چيستي و چگونگي رويدادها بر چرايي وقوع آن داده بر نظريه و ترجيح جست
  . خلدون كرده است كه ابن

هـاي اجتمـاعي ديكتـاتوري و         ريـشه اين همان كاري است كـه برينگتـون مـور در كتـاب              
دهند، اما برخي     است كه ديگر مورخان آكادميك انجام مي       انجام داده يا همان كاري       1دموكراسي

كنند و برخي به همـان توصـيف          اي ختم مي    ها پايان توصيف پرماية خود را به ارائة نظريه          از آن 
هاي مورخانه رجحان و برتـري توصـيف بـر            نكتة مشترك همة اين پژوهش    . كنند  فربه اكتفا مي  

چه ويلفرد مادلونگ، خليل اينالجيق يـا فريـدون    خلدون دورة سنت باشد،       تحليل است؛ چه ابن   
  . آدميت دورة مدرن

مگر غيـر از ايـن اسـت كـه          . هاي ديگر مورد اشارة آقاجري هم از همين جنس است           نمونه
نگـاري    نگاري فرهنگي و اجتمـاعي و روانـي در مقابـل تـاريخ              نومورخان مكتب آنال به تاريخ    

ن است كه در آثار نومورخان آنـالي ماننـد مـارك            دهند؟ مگر غير از اي      سياسي بهاي بيشتري مي   
جامعـة  اي دارد؟ از      توصيف عميق و گسترده جايگاه ويـژه      ... بلوخ، لوسين فور، فرنان برودل و     

 و 14004-18009داري و حيـات مـادي    سرمايه مارك بلوخ گرفته تا     3لمس سلطنتي  و   2فئودالي
مگـر غيـر از ايـن اسـت كـه           . بـرودل  فرنـان    5مديترانه و جهان مديترانه در عـصر فيليـپ دوم         

                                                 
  1395 ترجمة حسين بشيريه، .1
  1363 ترجمة بهزاد باشي، .2
  )1372مقدمة پرويز پيران به نقل از برودل، (بنگريد به  .3
  همان .4

5. (Fernand, 1996) 
دادن مـرگ تـاريخ    منظور نشان نجاست كه برودل در اقدامي بهتفاوت فقط در اي طور كه كلارك يادآور شده، همان

جـاي    رويدادي، رويداد مرگ فيليپ دوم را به صفحات پاياني كتاب مديترانة خود منتقل كرد و تاريخ دريـا را بـه                    
  ). 99: 1396كلارك، ( بنگريد. تاريخ شاهان بر صدر نشاند
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اش توجـه بـه پيامـدهاي فرهنگـي           ترين دغدغه   ، مهم )كلونيال  پست(نگاري پسااستعماري     تاريخ
نگـاري سـوبالترن      استعمار در مقابل پيامدهاي سياسي آن است؟ مگر غير از اين است كه تاريخ             

دهد؟ در آثار آنتونيـو       ينگاري خود قرار م     جاي طبقات فرادست، فرودستان را در مركز تاريخ         به
، مگـر غيـر از ايـن اسـت كـه هـر              3 و راناجيت گوها   2، گاياتري چاكراورتي اسپيواك   1گرامشي

فاطمـه  ! مدعايي به استناد يا در پس توصيف عميق و گسترده از حيات فرودستان آمده اسـت؟               
في  مورخي فمينيست، مگر غير از اين اسـت كـه در پـي توصـي               -شناس  عنوان جامعه   مرنيسي به 

پوش؛ برداشتي نـوين از حقـوق زن    نشين و نخبگان جوشن   زنان پرده عميق و گسترده در كتاب      
هاي غلـط دربـارة نگـاه فرومايـه بـه زن را در                روايت  كوشد كلان    و ديگر آثارش، مي    4در اسلام 

اند موضوع و منظـر       نگارانه كوشيده   همة اين رويكردهاي تاريخ   ! تاريخ اسلام مردود اعلان كند؟    
كدام توصيف فربـه را قربـاني تفـسير           عة خود را در مطالعات تاريخي تغيير بدهند، اما هيچ         مطال

  . اند فربه نكرده
اي بـه     تـرين كـارويژة دانـش تـاريخ، توجـه ويـژه             عنـوان مهـم      دفاع از توصيف فربه به     .ب
دنبـال آن اسـت تـا بـا تعريـف و تبيـين                اين رويكرد بـه   . آموزي و كاربست روش دارد      مهارت
هـاي علمـي      ويـژه در گـروه      اي مشخص براي رشـتة تـاريخ، نظـام آموزشـي آن را بـه                يژهكارو

صورت اختصاصي    دانشگاهي به سمتي سوق بدهد كه برايند آن تربيت دانشجوياني باشد كه به            
نتيجـة  . صورت جدي مورد توجه نيست هايي را بياموزند كه در هيچ دپارتمان ديگري به     مهارت

سازي نيروي متخـصص      هاي تاريخ، آماده    احصل تلاش علمي دپارتمان   شود كه م    اين امر آن مي   
هـايي ماننـد    در ايـن ميـان بـه آمـوزش مهـارت     . و ماهر به جامعة علمي باشد نه كـارگر سـاده       

شناسي، سندشناسي، سندخواني، مهرشناسي،      شماري و تقويم، مادة تاريخ، كاغذشناسي، خط        گاه
... شناسي، رمزنگـاري و     شناسي، حديث   شناسي، رجال   بوتعديل، نس   خواني، جرح   داني، متن   زبان

 . شود توصيه مي

هاي علميِ آزمون مـدعاهاي كمـي و          هاي مختلف، يادگيري روش     در كنار يادگيري مهارت   
هـا در علـوم       دانـيم روش    مـي . محـور اسـت     ويژه كيفي، مورد تأكيد مدافعان رويكرد توصيف        به

شـان علمـي      گذرنـد و شـايد خاسـتگاه        ة علوم مي  اند و از بالاي سر هم       مختلف ساري و جاري   
هايي هستند كه اگر براي آزمون هر مـدعايي در           قالب. خاص باشد؛ اما به همة علوم تعلق دارند       
                                                 

  ).  1402گرامشي، ( شناخت بيشتر، بنگريد به براي.  استSubaltern گرامشي واضع مفهوم سوبالترن .1
  ). 1399اسپيواك، (هاي او، بنگريد به   براي آشنايي بيشتر با ديدگاه.2
  )Ranajit,1983( براي پژوهشي بنيادي در اين حوزه از راناجيت گوها، بنگريد به .3
  ل  اص ي ان ج  زن ي م ري كد  م ح  م ش راي  و وي ه دم ق ا م ؛ ب داري ازه غ  م ه ح ي ل م ةم جر ت .4
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ها كاربرد دارند و      شناسي هم اين روش     در تاريخ . توانند به كار آيند     هر علمي مناسب باشند، مي    
پس توجه به روش را كه رويكـردي مـدرن          . دتوانند در توصيف و تحليل به كار گرفته شون          مي

ويـژه    ها و بـه     اتفاقاً بخش زيادي از اين روش     . است، نبايد تنها ويژة رويكردهاي تحليلي بدانيم      
اند؛ برعكس رويكردهـاي كمـي كـه بيـشتر در       محور و در خدمت آن      هاي كيفي، توصيف    روش

هـاي تـاريخي      ر پـژوهش  هـاي علمـي د    )فرضيه(از آنجا كه مدعاي     . خدمت تحليل و تفسيرند   
ها، توصيف پرمايه را دغدغة خود دارنـد تـا            اند، بنابراين بخش زيادي از اين روش        عموماً كيفي 

  ... . و1تحليل و تفسير؛ از پديدارشناسي و هرمنوتيك گرفته تا تحليل گفتمان و گرندد تئوري
 »آزمايي نظريه« فينمسئله،  . هاي علمي نيست    گرفتن نظريه    توصيف فربه به معناي ناديده     .پ

هـا و    بـرداري از نظريـه     شناسي در مطالعات تاريخي اسـت، نـه بهـره          آن به داده  ندادن  و ترجيح   
كـاربرد   تاريخ توصيفي    درتواند     قالبي است كه هم مي     2توضيح اينكه نظريه  . ها گرفتن از آن   الهام

. بسكار تحليل بيايند و     ها فقط به     گونه نيست كه نظريه    اين. تاريخ تحليلي در  باشد و هم    داشته  
 و آن را بـه       دفـاع از تـاريخ توصـيفي را ضـديت بـا نظريـه برداشـت كـرده                  ،برخي از ناقـدان   

ترديـد   برداشتي كـه بـي    . اند  متهم نموده ) 214-215: 1401عباسي و ملكشاهي،  (» هراسي  نظريه«
  .نادرست است

.  تـاريخي تنهـا نيـست      در مطالعات » آزمايي   نظريه«سازي    هاشم آقاجري در دفاع از برجسته     
كوشند آغازكننـدة سـيطرة       حتي اين دو مي   . محمد ولوي هم از مدافعان سرسخت آن است         علي

نوعي متولي آن بودند، ثبت       هاي تاريخ را به نام گروه علمي كه خود به           اين رويكرد در دپارتمان   
يـست كـه گـروه      يك بودند، اما هيچ ترديـدي در ايـن ن              شايد نتوان گفت آغازكننده كدام     3.كنند

ترين سـهم را      در معماري اين بناي كج بيش     ) س(مدرس و دانشگاه الزهرا     تاريخ دانشگاه تربيت  
  4.هاي تاريخ دانشگاه تهران و دانشگاه شهيد بهشتي داشتند هاي ديگر مانند گروه به گروه نسبت

                                                 
1. Grounded Theory 
2. Theory 

در  مـدرس  تربيـت  دانشگاه تاريخ گروه بودن پيشرو« آقاجري در مصاحبه با سميه عباسي و هاشم ملكشاهي به .3
 مباحـث  ايـن  از كشور اطلاعـي  تاريخ هاي گروه ديگر كه زماني در تئوريك تاريخ مطالعات با مرتبط مباحث آغاز

: ولوي هم در مـصاحبه بـا نامبردگـان چنـين ادعـايي دارد             . اشاره دارد ) 195: 1401عباسي و ملكشاهي،  (» دنداشتن
هـاي ديگـر آن را بـه         هـا و گـروه     دانـشكده  اين مباحث مطرح بود كـه     ) س(زماني در گروه تاريخ دانشگاه الزهرا     «

سال تكاپو و تـلاش در ايـن        چهل  ] هب[خوشحالم بعد از نزديك      .تمسخر گرفته و آن را كاري فانتزي مي دانستند        
ها مطرح نبود و حتي نگاه منفي داشتند، الان در همان مسير مـا               اين باور در آن    هايي كه  بينم در دانشگاه   عرصه، مي 

  )همان(» .هستند
از عبـاس آقبـال     . بر توصيف فربه در دانشگاه تهران از آغاز تا اكنون غالب بوده اسـت               نگاري مبتني    سنت تاريخ  .4
ايـضاً گـروه تـاريخ      . انـد   اند، بر اين سنت پايبنـد مانـده         نژاد در متوني كه خلق كرده       تياني تا غلامحسين زرگري   آش



 127 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 نظريـه  هاي تاريخي را در كنار آزمون فرضيه، آزمـون  ترين كار در پژوهش  ولوي اساساً مهم  
سمت حل مسئله برويم و علمي را كاربردي كنـيم، بايـد بيـاييم سـراغ      اگر بخواهيم به«: داند  مي

تأكيـد بـر    ). 195-196: همـان (» آزمون فرضيه و آزمون نظريه و اين دو كار بايـد انجـام شـود              
محمد ولـوي     در بيانات علي  ) حتي هاشم آقاجري  (آزمايي بيش از هر استاد تاريخ ديگري          نظريه

شناسـي و در مقطعـي        علـت ايـن امـر علقـة ويـژة وي بـه رشـتة جامعـه                . بازتاب يافته اسـت   
در » آزمـون نظريـه   «تحصيل در آن است، اما او غافل از اين است كه هيچ زمـاني               ) كارشناسي(

براي مورخان رويكردي جذاب نبوده     ) اعم از ايراني و انيراني    (ورزي قديم و جديد       سنت تاريخ 
  . و نيست

سـازي آن در قالـب        دنبال شرح تاريخي مبسوط بودند و از تقليل و ساده           مواره به مورخان ه 
هـايي    هـاي تـاريخي، پـژوهش       پـژوهش .  پرهيز داشتند  y آنگاه   xاي فرازماني و فرامكاني       گزاره
ها به متغيرها دغدغة عالمـان علـوم تعميمـي اسـت و      تبديل نام. هاست و نه متغيرها    بر نام   مبتني
    1.دهند ان رغبتي بدان نشان نميورزان چند تاريخ

شناسي و    فارغ از اين، كساني مانند ولوي و آقاجري كه غايت دانش تاريخ را همانند جامعه              
دانند، بايد به اين پرسش كليدي پاسـخ   مي» آزمايي نظريه«و » پردازي  نظريه«ديگر علوم تعميمي،    

شناسي چيـست؟ اساسـاً       ي و جامعه  شناس  گونه است، پس مثلاً فرق بين تاريخ        بدهند كه اگر اين   
شوند؟ موضوع و روش در اين دو علم كه مشترك است،  ها در يك دپارتمان ادغام نمي چرا اين

  ماند؟  اگر غايت را هم مشترك بگيريم ديگر چه فرقي بين اين دو باقي مي
ها و  نامه آزمايي در پايان ها مساعي ولوي و آقاجري براي به صدرنشاندن نظريه       ماحصل سال 

ــاله ــشجويي،  رس ــاي دان ــاي  ه ــيانه از رويكرده ــدهاي ناش ــسلطتقلي ــي م ــوم تعميم و  در عل
در چنين رويكردي به مسئلة پـژوهش،       . استهاي تاريخي دانشجويي      كردن پژوهش   خاصيت  بي
كنـد و محوريـت     اهميـت پيـدا مـي   »هـا   آنشناسي و توصيف فربه داده« بيش از    »آزمون نظريه «

تأكيـد بـر    . هـا   ة داده  است و نـه توصـيف عميـق و گـسترد           » نظريه آزمون«پژوهش در عمل با     
شناسي نشستن و     هاي تاريخي يعني تكاپو در وضعيت معلقِ با تاريخ          در پژوهش » آزمايي  نظريه«

زدايـي و سـلب       نتيجه اين وضعيت شترمرغي چيـزي جـز خاصـيت         . شناسي بلندشدن   با جامعه 
 اين چند دهه، دانسته يا نادانـسته، اسـتاداني          كاري كه در  . اي از دانش تاريخ نيست      هويت رشته 

                                                                                                                   
  ... .دانشگاه شهيد بهشتي با بزرگاني چون حسينعلي ممتحن، محمداسماعيل رضواني، رضا شعباني و

 كرده و آن را در بهترين حالت  به همين سبب است كه برخي از فيلسوفان علم در علميت دانش تاريخ تشكيك         .1
ارزيـابي  ) گونه كـه كـارل همپـل معتقـد بـود            آن(» علم مقدماتي «يا  ) گونه كه شوپنهاور باور داشت      آن(» علم آلي «

  . كردند مي
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  .  اند ران آن بوده مانند آقاجري و ولوي پيش
به اين موضوع تأكيـد دارنـد كـه         ) 193: همان(هاشم آقاجري و در جايي قباد منصوربخت        

چـرا بايـد   «: بـاره دارد  آقاجري ادعايي صريح درايـن . ساز است اساساً دانش تاريخ دانشي نظريه   
كـه   هاي ديگر است، درحالي تفكر اشتباه باشيم كه تاريخ نيازمند گرفتن تئوري از رشته    مبلغ اين   

  ). 191: همان(» مورخان و دانش تاريخ خود در اين زمينه پيشرو هستند
در اين . نظر است آيند، با آقاجري هم هاي تاريخي برمي ها از دل داده نگارنده در اينكه نظريه
، از دل توصيف عميـق      »شود  محروميت نسبي موجب انقلاب مي    «ة  ترديدي نيست كه مثلاً نظري    

 1)تد رابـرت گـر    (ها    شناس انقلاب   ها برآمده و بر زبان يك جامعه        و گستردة مورخان از انقلاب    
جاري شده است، اما پرواضح است كه خود مورخان ايـن نظريـه را از درون توصـيف پرمايـه                    

هـاي تـاريخي      شناس است كـه آن شـرح        يك جامعه اند و     خود بيرون نكشيده و برجسته ننموده     
تبيين ) y آنگاه   x(اي علّي     اي فرازماني و فرامكاني ذيل گزاره       مبسوط مورخان را در قالب نظريه     

  . نموده است
علاقه و ذائقة مورخان، شرح مبـسوط رويدادهاسـت و       : دليل اين امر هم كاملاً واضح است      

اي   كردن آن شرح مبسوط ذيل گـزاره        تعميمي خلاصه شناسان و ديگر عالمان علوم        علاقة جامعه 
اينكـه مورخـان    . فرازماني و فرامكاني به نام نظريه است كه قابليـت تعمـيم هـم داشـته باشـد                 

هـاي فرازمـاني و    هـاي پرمايـة خـود گـزاره     سازي هم بكننـد و از دل توصـيف       توانند نظريه   مي
ن نيست؛ ولي آنچه حداقل تاكنون در       فرامكاني استخراج و آن را برجسته سازند، امري غيرممك        

 به همين روي است كه تاكنون هـيچ         2. به آن است   ندادن  نشانايم، رغبت     كارهاي مورخانه ديده  
                                                 

شـورش  : از اين اثر ترجمه ديگـري انجـام شـده اسـت           . زاد  ، ترجمة علي مرشدي   كنند  ها شورش مي    چرا انسان  .1
  .، ترجمة سعيد صادقي جقهها يلسياسي؛ علل، نتايج و بد

 سميه عباسي و هاشم ملكشاهي در جستار خـود پـس از ارائـة آمارهـايي از مقـالات انتـشاريافته در مجـلات                         .2
گرايان   هنوز امر پژوهش و نظام آموزش دانشگاهي تاريخ در ايران در سيطرة توصيف            «اند كه     تاريخي، نتيجه گرفته  

آزمايـان هـم در سـاحت عمـل           دليل آن كاملاً واضح است، زيـرا نظريـه        ). 214: 1401عباسي و ملكشاهي،  (» است
مهـم ايـن اسـت كـه     . شـود  در سطح نظر ادعاهاي زيادي طرح مي  . نويسند  پژوهند و مي    گرايان مي   همانند توصيف 

. نيستكردن چندان هنر      مدرن دفاع   نگاري پست   با صداي بلند از تاريخ    . بر آن ادعاها به تأليف متن روي آورد         مبتني
هاسـت   سـال . هنر واقعي آن است كه براساس آن، يك دوره از تاريخ ايران نوشته شود تا عيارش مـشخص گـردد       

ايـن گـروه بـراي      . نامنـد   اي تاريخ ايران انتقاد كرده و آن را كهنه و بـه دردنخـور مـي                 بندي سلسله   اي از دوره    عده
تا اين كـار    . هايي بر آن اساس مبادرت بورزند       ارش متن بندي تاريخ ايران بايد به نگ       جاانداختن طرح نويي از دوره    

اي از تـاريخ      بنـدي سلـسله     اگر دوره . اتفاق نيفتد، آن نقدها را كسي جدي نخواهد گرفت و تأثيرگذار نخواهد بود            
هاي تاريخي است كه بـر آن اسـاس انجـام             اي از پژوهش     است، به پشتوانة مجموعه    جاافتادهايران پذيرفته شده و     

  .   دو صد گفته چون نيم كردار نيست. دان شده
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ها   و نظاير اين  » شناسي  هاي جديد تاريخ    نظريه«،  »شناسي  هاي كلاسيك تاريخ    نظريه«كتابي با نام    
 نشده است؛ بنابراين، طبيعي است اگـر        تأليف)  شاهد آنيم  وفور  بهگونه كه در علوم تعميمي        آن(

دولت صفوي را توصيف پرمايه بكند، نـاگزير از رجـوع بـه             بخواهد؛ مثلاً ساختار    ورزي    تاريخ
كجـاي ايـن امـر      . شناسـان اسـت     شناسان و سياسـت     هاي ساختاري مندرج در آثار جامعه       نظريه

  ! دارد؟تأسفبديهي جاي تعجب و 
. نيـست » تحليـل «يـا   » توصيف«سازي ميان     نبال دوگانه د  به» توصيف فربه « ايدة رجحان    .ت

اي    وظيفـة رشـته    تـرين   مهـم عنـوان     توصيف فربـه بـه    «برخي از ناقدان به عمد يا به سهو، ايدة          
سـيمين فـصيحي،    . انـد   اي مورخان خوانده و موضع گرفته        وظيفة رشته  تنهاشكل    را به » مورخان

: گويد  باره مي   داريوش رحمانيان دراين  . ارندعليرضا ملايي تواني و داريوش رحمانيان از آن شم        
كردند كـار تـاريخ و مـورخ          ديگر زمان آن گذشته كه امثال دوركيم و اسپنسر و غيره گمان مي            «

هاي خام و صحيح را گردآوري كنـد و كنـار بنـشيند و كـار تحليـل و                     اين است كه داده   صرفاً  
» شناسـي بـسپارد   ويژه جامعه   ها، به   هها را به متخصصان ديگر رشت       پردازش و نظم بخشيدن به آن     

  ). 197: همان(
در توقـف   توصيف مهم است، ولي     «: عليرضا ملايي تواني هم نظري به همين مضمون دارد        

ها و موضوعات متعـددي       آن ظلم به دانش در رشتة تاريخ است و مانع ورود مورخان به عرصه             
يحي هم اين منازعة روشـي را       سيمين فص ). 193: همان(» باشد  گيري مي   است كه در حال شكل    

چون حوزة تاريخ خيلي گسترده اسـت، هـيچ         «: سازي توصيف يا تحليل ديده است       ذيل دوگانه 
 از اين روش يا از آن روشتابد كه من براي كشف حقيقت يا واقعيت           نوع خودكامگي را برنمي   

 ).197: همان(» كند كه كدام شيوة پژوهش بهتر است موضوع مشخص مي... استفاده كنم

 تنهـا نگارنـده در هـيچ جـايي از    . ها برداشت غيردقيق از مدعاي اين قلـم اسـت        اين حرف 
.  وظيفة مورخان استترين مهمكند دربارة  آنچه بر آن تأكيد مي    . وظيفة مورخ سخن نرانده است    

سخن بر سر ايـن     . هاي ناصواب شده است      وظيفه، باعث اين برداشت    تنها به   ترين  مهمتحريف  
اي او در آن نهفتـه اسـت، بـه     ترين وظيفة خود را كه اقتدار و كارويژة رشته  خ مهم است كه مور  

دنبال كارهاي ديگري برود كه نقطة تلاقي و اشتراك اين علم  نحو احسن انجام بدهد و سپس به
  . پيوند است با علوم هم

 اين دقيقاً همان كاري است كه هر رشتة علمي بـراي حفـظ بقـا و مانـدگاري خـود انجـام                     
طبيعي . كند به نحو احسن آن را به انجام برساند     كاري مختص خود تعريف و سعي مي      . دهد  مي

هـاي    ها مشترك با ديگـر رشـته        اي آن   هاي رشته   است كه فارغ از آن كارِ ويژه، برخي از كوشش         
اي   مرتبط باشد؛ بنابراين نزاع بر سر اين يا آن نيست، نزاع بر سـر ايـن اسـت كـه تعـين رشـته                       
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انتظار عالمان علوم ديگر از مورخان      .  با چه مهارت علمي ويژة آنان تعريف شده است         مورخان
  . اند چيست؟ اينان قرار است چه خلأ علمي را پر كنند كه عالمان علوم ديگر از انجام آن ناتوان

قراردادن اين وظيفة مهم در عرض وظايف فرعي ديگري كه فقط مختص رشتة ما نيست و                
پذير است، خطايي است بزرگ كه اصرار بـر تـداوم آن زوال و       ديگر هم انجام   هاي  در دپارتمان 

مرگي كه در زمان وقوع، اتفاقي ساده قلمداد خواهد . دنبال خواهد داشت مرگ رشتة تاريخ را به
تر همـين اسـتادان دلباختـه     شد و كسي را نگران و غمگين نخواهد كرد؛ زيرا تابوت آن را پيش           

كه اين رشته هنوز جاني در بدن داشت، جنازة آن را بـر               م كرده و درحالي   به علوم تعميمي فراه   
نمايي آن را جار زده و آخـر بـسان مـادر آدي ويليـام                 اين تابوت نهاده و محفل به محفل رشته       

  . كردند1 گورش فاكنر گور به
انگاري توصـيف     سازي كاذب، نگاه ديگري هم وجود دارد كه به يكسان           در كنار اين دوگانه   

شناسي تـاريخي، توصـيف       در اين ترديدي نيست كه در ساحت معرفت       . كند   تحليل تأكيد مي   و
تـرجيح  سطحي از تحليل است و اساساً تفكيك و مرزبندي ميان اين دو ممكن نيست؛ بنابراين                

 معنـادار   3سـي شنا   روش و2 توصيفي و تميز آن از تاريخ تحليلي در ساحت روش تحقيـق             تاريخ
  4.يسشنا  نه معرفت واست

ها و حيث التفاتي او  بر گرايش شك در درون هر توصيفي، تحليل و تفسير مورخ مبتني بدون
شناسي، هر پژوهشي رسالتي     اما نكته اين است كه در ساحت روش تحقيق و روش          . نهفته است 

. كند كه آيا مسئلة او چيستي يا چگـونگي موضـوع اسـت يـا چرايـي آن                   براي خود تعريف مي   
در . شـود   صورت چيستي، چگونگي يا چرايي تنظـيم مـي          هاي تحقيق به    رسش هم پ  اساس  نيبرا

  . اين سطح از تحقيق، واضح است كه داستان توصيف از تحليل جداست
ورز چيستي و چگونگي حملة عرب مسلمان به ايران باشد و             ممكن است مسئلة يك تاريخ    

ف پرمايـه از ايـن رويـداد        در چنين شرايطي تمام اركان پژوهش بايد براي توصي        . نه چرايي آن  
ورز چرايي حملة عرب مسلمان به ايران باشد، بايـد طرحـي              اما اگر مسئلة تاريخ   . طراحي بشود 

طبيعي است اين دو نـوع پـژوهش        . اي با رويكردي تحليلي تنظيم كرد       نامه  ديگر ريخت و طرح   
شـناختي،   سطح روشتوان در  رو نمي اين هايي با هم دارند؛ از عين هم نيستند و از اساس تفاوت    

حال ترديدي نيست كه در هر دو نوع پـژوهش            بااين. اين دو رويكرد پژوهشي را يكي انگاشت      
                                                 

 است كه در آن تابوت مادر خانواده پيش از مـرگ و در جلـوي           گور   گوربه  اشاره به رماني از ويليام فاكنر به نام        .1
  .شود چشمان او توسط فرزندانش ساخته مي

2. Research Method 
3. Methodological 
4. Epistemological  
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  .   يادشده، حيث التفاتي پژوهشگر ساري و جاري است
ترين تأثيرگذاري    مهم. معناي نگاه خنثي به مسائل انساني نيست         دفاع از توصيف فربه به     .ث

عي، فكري و اقتصادي معاصر، زماني اسـت كـه تـصويري            مورخان در تحولات سياسي، اجتما    
دوستي از گذشتة انساني بـه جامعـة          جويي و حقيقت    صحيح، دقيق، عميق و معطوف به حقيقت      

يعني بكوشند فارغ از منافع شخصي، قومي، ملي و اعتقادي، روايتي واقعي يا             . خود عرضه كنند  
عمق تأثيرگذاري مورخان همين است؛     .  دربارة رويدادهاي تاريخي به دست دهند      واقع  بهقريب  

ي بـه شـرافت مورخانـه    بنـد يپا. هـا  هـا و گـرايش   يعني ارائة توصيفي پرمايه و عـاري از ارزش  
گـون    هاي گونـه    ها و ايسم    اينجاست كه تاريخ در تقابل با ايدئولوژي      . نمايد  اينجاست كه رخ مي   

  . كند قيقت تاريخي ميي از هر نوعي را فداي ح التفاتثيحگيرد و اعتقاد و  قرار مي
تاريخ ناب، اگر وجود داشته باشد، بيش از هر چيزي در توصيف عميـق و گـسترده نمـود                   

هـاي    توصيفي كه غايت آن رسيدن به كنه امرواقع است، فارغ از آنكـه باورهـا و گـرايش                 . دارد
قـدرت  شناسي در خدمت      فارغ از اينكه تاريخ   . باره چه موضعي دارند     قومي، ملي و ديني دراين    

گويند  باره مي ها دراين مدرن آنچه پست. سياسي باشد و بخواهد دانشي از جنس آن را توليد كند     
مدرني   مدعاي پست . اين است كه رسيدن به كنه امرواقع آرزويي غيرممكن و خيالي باطل است            

چه درست باشد و چه نادرست، نگارنده در اين ترديد ندارد كه بايد غايت تكاپوي علمي هـر                  
بـودن سـاقط      تعقيـب غـايتي غيـر از ايـن، او را از مـورخ             . رخي رسيدن به كنه امرواقع باشد     مو
جو باشد و رسيدن به آن را محال نداند، حتي اگر             به اين اعتبار هر مورخي بايد حقيقت      . كند  مي

گونـه كـه سـيمين     به اين معنا و با اين تعريف، اگر توصـيف فربـه، آن  . در اين مسير ناكام باشد   
باشد، ايـن   » تاريخ براي تاريخ  «دنبال    ، به )198: 1401عباسي و ملكشاهي،  (كند     ادعا مي  فصيحي

 . كند داند و باور بدان را انكار نمي قلم آن را امري خطا نمي

  
 گيري ي نتيجهجا به

را بيـشتر   » اي مورخـان    تـرين وظيفـة رشـته       توصيف فربه، مهـم   «در اين نوشته كوشيدم مدعاي      
دغدغة مـن اعـتلاي رشـتة تـاريخ و     . ميان به برخي نقدها نيز پاسخ بدهم تشريح كنم و در اين      

. ، مرگ اين رشته را نزديك كرده اسـت   ها يرو  كجبرخي  . پيشگيري از زوال و انحطاط آن است      
توسـط برخـي    ) شناسي  ويژه جامعه   به(هاي ديگر      از رشته  نابجاهاي ناصواب و      تقليدها و پيروي  

هاي تاريخ بـدون      ها در دپارتمان    عميم رويكردهاي علمي آن رشته    نفوذ تاريخ و ت     از استادان ذي  
اينكه به مختصات رشتة تاريخ توجه داشته باشند، تـداوم حيـات دانـشگاهي ايـن رشـته را بـا                     

. رفتن كارويژة اصـلي آن اسـت        حاشيه  ترين مشكل، به    مهم. رو كرده است    مشكلات عديده روبه  
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هـايي ماننـد       از جـنس تعهـدات علمـي دپارتمـان         در مقابل، ايجاد تعهـداتي بـراي ايـن رشـته          
تـرين كـارويژة      عنوان مهـم    ايدة ترجيح توصيف پرمايه به    . شناسي است   شناسي و سياست    جامعه

، از انحلال رشتة تاريخ     ها يرو  كجدنبال آن است كه با هشدار دربارة اين           رشته و دانش تاريخ به    
  .پيوند جلوگيري كند هاي ديگر هم در درون رشته

هاي معتبر دربارة گذشتة انساني كـاري اسـت           ارائة داده . بنياد  نش تاريخ معرفتي است داده    دا
ها براي اين كار بايد به دل اسناد          آن. بس سخت و صعب كه مورخان انجام آن را برعهده دارند          

ها روايتي واقعي يا قريب به واقع را بيرون كشيده و توصـيف و              لاي آن   و مدارك بزنند و از لابه     
انساني و اجتماعي    ويژه علوم   كند، مورد استفادة خيلي از علوم به        آنچه مورخ ارائه مي   . بيين كنند ت

هـايي اسـت كـه        پـردازيِ خيلـي از علـوم تعميمـي هـم همـين داده               بناي نظريـه  . گيرد  قرار مي 
ترين آن به     در تقسيم كاري كه ميان علوم صورت گرفته، شايد سخت         . كنند  ورزان ارائه مي    تاريخ

همين هم باعث شده عالمـاني چـون اسپنـسر، مورخـان را چونـان               . وش مورخان افتاده است   د
شناس است و     پوش كه نامشان جامعه     ها ببينند و كارگراني زحمتكش براي معماراني شيك         عمله

صدالبته تواضع و فروتني مورخان او را بـه         . كرد  ترديد اسپنسر اشتباه مي     بي... . شناس و   سياست
با سكوت و عدم تبليغ دربارة كـار بـسيار سـخت و البتـه                 فروتني همراه . انداخته بود اين اشتباه   
همين تواضـع بـيش   . شان بلند نبود وقت صداي مورخان هيچ. دهند قيمتي كه انجام مي    بسيار ذي 

 . نشين علوم ديگر را به اشتباه انداخته است از حد است كه عالمان برج عاج

هايي است كه در علوم ديگر ارائه         يخي بسيار فراتر از تئوري    هاي تار   شدت تأثيرگذاري داده  
هاسـت؛    هـا بـه تئـوري        بيـشتر از وابـستگي داده      مراتب  بهها    ها به داده    وابستگي تئوري . شود  مي

مراتـب    كنند بـه    ها عرضه مي    متاعي كه آن  . رو در بازار علم هم مورخان دست بالا را دارند           ازاين
قدر و قيمت آنچه دارنـد،      . اند  فروش   صد افسوس كه مورخان ارزان     اماارز و بهايي بيشتر دارد،      

شايد نباشند عالمان علومي چون مورخان كـه        . حتي به ارزش هنر خود واقف نيستند      . دانند  نمي
به ماهيت دانش خـود و مختـصات   . نفس كافي نداشته باشند    اعتمادبه. بين باشند   قدر خودكم   اين

ما مورخـان   . معرفتشان در دل خود دارد، ايمان نداشته باشند       به قدرت عظيمي كه     . آن نينديشند 
، به خود آن نظر كنـيم و در بـاب سرشـت و مقـام و                 دانشمانگاهي لازم است جدا از موضوع       

بدانيم .  عالمان علوم ديگر نبينيم    ةاعتبار و منزلتش در ميان علوم ديگر تأمل كنيم تا خود را عمل            
  .  انساني ان، پادشاهان فروتن در كشور علومورز تاريخ اشرف علوم است و تاريخ
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 منابع
، ترجمـة اسـماعيل نجـار، مـسلم آئينـي، سـارا             مرگ يك رشـته   ) 1399(اسپيواك، گاياتري چاكراورتي    

 .مهرانديش: سليماني، نيكي نصيري، تهران

از اي    ، ترجمـة بهـزاد باشـي، بـا مقدمـه          1400-1800داري و حيات مادي       سرمايه) 1372(برودل، فرنان   
 .ني: پرويز پيران، تهران

 .آگاه: ، ترجمة بهزاد باشي، تهرانجامعة فئودالي) 1363(بلوخ، مارك 

نگـاري،    تـاريخ و نگـري  تـاريخ  ،»اي مورخـان  تـرين وظيفـة رشـته    درباب مهم«) 1399(حضرتي، حسن 
30)26( ،87- 69 . 

  .وگوسل: ، تهران)ويراست سوم(، شناسي روش پژوهش در تاريخ) 1401 (_________
، شناسي ايران   جامعه،  »شناختي  بازتوليد معرفت عامه در لفافة پژوهش جامعه      «) 1395(طالبان، محمدرضا   

 . 192-206، )2 و 1(

 .انتشارات كوير: ، تهرانزوال انديشه سياسي در ايران )1373 (سيد جوادطباطبايي، 

 ،»هـاي تـاريخي    آن در پـژوهش اي و جايگاه رشته تاريخ ميان«) 1401(عباسي، سميه؛ ملكشاهي، هاشم 

 . 120- 183، )29 (32، نگاري تاريخ و نگري تاريخ

 .چشمه: ، ترجمة نجف دريابندري، تهرانگور به گور) 1401(فاكنر، ويليام 

 .5، )4976(19 تير، 22شنبه  ، سه اعتماد،»كند مدرنيسم ما را فروتن مي پست«) 1400(كريمي، بهزاد 

ترجمة سـيد هاشـم آقـاجري،       . اريخ، متن، نظريه، مورخان و چرخش زباني      ت) 1396. (كلارك، اليزابت ا  
 . مرواريد: تهران

پژوهـشكدة  : زاد، تهـران    ، ترجمـة علـي مرشـدي      كننـد   ها شورش مـي     چرا انسان ) 1378(گر، تد رابرت    
 . مطالعات راهبردي

: ان، ترجمـة سـعيد صـادقي جقـه، تهـر          هـا   شورش سياسي؛ علل، نتـايج و بـديل       ) 1400 (________
 .پژوهشكدة مطالعات راهبردي

كوشش سـرجو كـاپريوليو، الـسا          به )1928تا1926جلد اول از    (هاي زندان     نامه) 1402(گرامشي، آنتونيو   
 .ني: نيا، تهران فوبيني، ترجمة اثمار موسوي

 ،پوش؛ برداشتي نوين از حقـوق زن در اسـلام           نشين و نخبگان جوشن     زنان پرده ) 1380(مرنيسي، فاطمه   
 .ني: ، تهرانل  اص ي ان ج  زن ي م ري د ك م ح  م ش راي  و وي ه دم ق ا م ؛ ب داري ازه غ  م ه ح ي ل  م ة م رج ت

مركز :  ترجمة حسين بشيريه، تهران    هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي،      ريشه) 1395(مور، برينگتون   
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Abstract 
The main claim of the present essay is that the most important scientific 
responsibility of historians, whether ancient or modern, is to provide a thick 
description of important events related to the human past. Some critics of this 
assertion have criticized it and raised objections to it; For example, the traditional, 
chronistic and positivist approach is promoted in the study of history. An approach 
that is no longer acceptable. promoting the double false stereotype of "description or 
analysis"; denying the use of methods and theories in historical research, promoting 
a neutral and indifferent approach to the current issues of human societies (theory of 
history for history) and... 
In this essay, the author attempts to provide an appropriate response to these 
criticisms in addition to further explaining his claim, in order to take a step towards 
greater understanding among historians about the nature and main function of 
historiography. The author emphasizes that defending the main function of 
knowledge and the field of history is an attempt to prevent the decline and decay of 
this academic field within other areas of humanities and social sciences, especially 
the general sciences of sociology and politics. The way out of this critical situation 
is therefore to emphasize dense description as the most important disciplinary task 
of historians. 
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  چكيده
يابي با اسـتفاده از   تشكيل جمهوري آذربايجان در واپسين دهة قرن بيستم و سير هويت  

هايي   نويسي متفاوت دربارة گذشتة مشترك چندهزارساله با ايران، چالش          تاريخ و تاريخ  
ثيرپذيري از آثار منتـشرشده     نگاري محلي مناطق شمال غرب ايران با تأ         را متوجه تاريخ  

دنبال بررسي اين مسئله است كه تشكيل كـشوري           پژوهش حاضر به  . در آن كشور كرد   
مستقل با اشتراكات تاريخي، زبان و فرهنگ مشترك با مناطق شمال غرب ايران با نـام                

نگـاري آن چـه تـأثيرات و پيامـدهايي بـر              جمهوري آذربايجان و رويكردهـاي تـاريخ      
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 مقدمه
رود كه زاييدة شكست تاريخي حكام قاجاريه از          جمهوري آذربايجان ازجمله دولي به شمار مي      

جـدايي  . هاي عصر سقوط تزارها و فروپاشي شوروي اسـت   روسيه در منطقة قفقاز و دگرگوني     
هـاي هـويتي آن و    طلبي امپراتوري تـزاري و سياسـت       سوي ارس در پي توسعه      هاي آن   سرزمين

. تداوم اين سياست در دورة شوروي سبب ايجاد فاصـله بـا تـاريخ مـشترك آن بـا ايـران شـد                      
بـر زبـان و فرهنـگ         يـابي مبتنـي     جمهوري آذربايجان در پي استقلال با پيگيري سياست هويت        

نگاري ابـزاري     ، تاريخ و تاريخ   محلي به بازتوليد هويت جديدي پرداخت كه در نيل به اين مهم           
كـردن    اين رويكرد در برخي موارد موجـب تحريـف و وارونـه           . رود  مهم و كارآمد به شمار مي     

اي متفاوت با آنچه طي دورة پهلـوي و پـس از              گونه  تاريخ مشترك آن با ايران شده و گذشته به        
  . شد، به رشتة تحرير درآمد آن در ايران ترويج مي

ويـژه اسـتفاده از واژة        ت فرهنگـي و زبـاني سـاكنان دو سـوي ارس، بـه             به اشـتراكا    باتوجه
زبـان ايـران تـا        هاي تـرك    نگاري محلي در استان     گذاري كشور نوظهور، تاريخ     آذربايجان در نام  

محور جمهوري آذربايجان     نگاري ترك   صورت پيدا و پنهان از ديدگاه حاكم بر تاريخ          حدودي به 
  . ي چندي را موجب شده استها متأثر شده كه اين روند چالش

هـاي اخيـر      نظر به اهميت مناسبات تاريخي و سياسي ايران با مناطق شمالي ارس، طي دهه             
 تقـسيم    هاي چندي در قالب كتاب و مقاله در حوزة تاريخ منتشر شده كه به چند دسته                 پژوهش

صان حوزة  سازي عمدتاً ازسوي متخص      ملت -ها در راستاي مسئلة دولت      بيشتر پژوهش . شود  مي
 سـال تكـاپو بـراي       23(جمهـوري آذربايجـان     گرفته است؛ ازجمله كتاب       علوم سياسي صورت  

سـازي بـوده و در بخـشي از آن بـه               كه مجموعه مقالاتي دربارة دولت ملت      )سازي  دولت ملت 
  ). 1394احمدي، (سازي توجه شده است  جريان تاريخ

جمهـوري آذربايجـان،    ( جنـوبي    هاي قفقاز   سازي در جمهوري    روند ملت نويسندگان كتاب   
سـازي در جمهـوري آذربايجـان و      ملت- در بخشي به تأثير روند دولت  )ارمنستان و گرجستان  

ازجملـه مقـالات مـرتبط بـا ايـن      ). 1390قـوام و زرگـر،   (اند  تهديدات احتمالي آن توجه كرده  
 كرد كه در آن     اشاره» ها  ها و موفقيت    شكست: سازي در قفقاز جنوبي     دولت«توان به     موضوع مي 

  ). 1391زادي و خوانساري فرد،  كرم(به جمهوري آذربايجان نيز پرداخته شده است 
، بـر لـزوم شـناخت    »هاي هويت قوميت از منظر سياست  «در مقالة خود    ) 1385(سيد امامي   

در بخـشي از    . هويت و مرزهاي قومي در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده از آن پرداخته است            
ماسي عمومي و سياست همسايگي جمهوري اسلامي ايران در روابـط بـا جمهـوري            ديپل«مقالة  

به تحريف تاريخ در ارتباط با ايران توجه شده اسـت           » ها، موانع و راهكارها     آذربايجان؛ ظرفيت 
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  ). 10-14: 1398زاده،  آباد و علي حسيني تقي(
كارهايي در اين راستا     راه ةگرايي و واگرايي و ارائ      ها به مسئله هم     بخش ديگري از پژوهش   

علي .  يافته است ها نيز پيرامون مسائل قومي و هويتي سامان         تعدادي از پژوهش  . اختصاص دارد 
بـه آثـار و       بـا توجـه     روشنفكران آذري و هويت ملـي و قـومي          در كتاب   ) 1384(زاده    مرشدي

ني توجـه   هويت ملي و قومي منطقه در ميان نخبگان آذربايجـا   ةمواضع مختلف به بررسي مسئل    
  . كرده است
 پر اهميت در ايجـاد هويـت بـراي جمهـوري         ةعنوان مقول   نگاري به    تاريخ و تاريخ   ةدر زمين 

ها   توان آن   يافته است كه مي     هاي ارزشمندي در قالب كتاب و مقاله انجام           آذربايجان نيز پژوهش  
ي جديـد   نگـار   هـايي را شـامل اسـت كـه تـاريخ             اول پژوهش  ةدست: را به دو دسته تقسيم كرد     

بررسـي كتـب درسـي       اول   ةهاي دسـت    اند؛ ازجمله پژوهش      جمهوري آذربايجان را بررسي كرده    
در ايـن كتـاب نويـسنده رويكـرد         ). 1396احمـدي،   (توان نـام بـرد         را مي  جمهوري آذربايجان 

عنـوان گروهـي بـا        آموزان بـه    نگاري را در ايجاد هويت ميان دانش        حاكميت با استفاده از تاريخ    
امكان تأثيرپذيري از ايدئولوژي حاكم، بررسي كرده است كه بخشي از آن در ارتباط با           بيشترين  

بررسي «اي نيز با عنوان  براساس همين كتاب مقاله.  گرفته است  تاريخ ايران و تحريفات صورت    
منتـشر شـده اسـت    » )هـاي تـاريخي   با تأكيد بـر كتـاب    (هاي درسي جمهوري آذربايجان       كتاب

  ). 157-184: 1390احمدي، (
 نويسنده تلاش  نگاري قفقاز   نگاري وارونه، نقدي بر مكتب تاريخ       هاي تاريخ   چالشدر كتاب   

در ). 1395الـديني،   سـيف (دارد آنچه تحريف تاريخ در ارتباط با آذربايجان است، بررسي كنـد    
نگـاري رسـمي    به تاريخ نگاري مدرن در جمهوري آذربايجان        گيري تاريخ   شكلبخشي از كتاب    

زايي بعد از استقلال جمهـوري آذربايجـان پرداختـه شـده         سازي و قوم     ملت -ستاي دولت در را 
سـازي در    تحـول تـاريخ   «تـوان     از سـاير مقـالات مـرتبط مـي        ). 1400 فـرد،     زاده  يعقوب(است  

نگـاري يـا آنچـه نويـسنده          شـكلي نـاقص سـير تـاريخ         را نام برد كـه بـه      » جمهوري آذربايجان 
 ).1395، بابايي(شده است نامد، بررسي  سازي مي تاريخ

نگـاري ايـن       دوم شامل آثاري است كه تلاش دارند علل و عوامل تأثيرگذار بر تـاريخ              ةدست
اتحاد جمـاهير شـوروي و ايجـاد         «ةتوان مقال   ها مي   كشور را بررسي كنند؛ ازجمله اين پژوهش      

شـوروي سـابق   هاي  را نام برد كه نويسنده به تلاش    » 1930 ةهويت ملي براي آذربايجان در ده     
براي جداسازي هويت اهالي مناطق شمالي ارس از گذشته تاريخي و فرهنگي در راستاي ايجاد         

 ديگري از ةمقال). Yilmaz, 2013: 511-533(هويت جديد آذربايجاني و علل آن پرداخته است 
، »مورخان آذربايجان عليه ايـران شناسـان شـوروي        : مشاجرات داخلي «همين نويسنده با عنوان     
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   تطبيـق   ة نحـو  ةشناسـان شـوروي دربـار       نظـر مورخـان جمهـوري آذربايجـان و ايـران            ختلافا
   منطقــه بــا رويكــرد اســتاليني و مــشكلات ناشــي از آن بررســي كــرده اســت  ةتــاريخ گذشــت

)Yilmaz, 2013: 769- 783.(  
صورت اختصاصي تأثيرات احتمـالي رويكردهـاي         هاي يادشده، به    با وجود اهميت پژوهش   

. هاي ناشي از آن بر منـابع داخلـي بررسـي نـشده اسـت                  هوري آذربايجان و مؤلفه   مورخان جم 
سـاله شـاهد انتـشار كتـب      شود كه همـه  ضرورت پرداختن به چنين موضوعي از آنجا ناشي مي        

اگرچه اكثر آثار منتـشرشده از نظـر علمـي          . متعددي درخصوص تاريخ و فرهنگ منطقه هستيم      
دگاني عمدتاً غيرمتخصص نوشته شده و در مجامع علمي و          مايه، غيرعلمي و از سوي نويسن       بي

شود، در سطح جامعه كه اطلاع چنداني از بينش و روشي حاكم              ها نمي   دانشگاهي اعتنايي به آن   
گيـري گفتمـاني در تـضاد بـا شـواهد تـاريخي موجـود                 نگاري علمي ندارند به شـكل       بر تاريخ 

  . انجامد مي
ري جمهوري آذربايجان نيست، بلكه تلاش شـده        نگا  هدف از پژوهش حاضر بررسي تاريخ     

هاي منتشرشده نمود يافته،      هاي رايج در آن كشور كه در متن كتاب          هايي از ديدگاه     نمونه ةبا ارائ 
هـاي اخيـر را واكـاوي     شده با موضوع تاريخ محلي آذربايجان طي دهه تأثيرات آن بر آثار چاپ    

هـاي       شمالي و مؤلفه   ةنگاري همساي   كم بر تاريخ  كند و ميزان تأثيرپذيري احتمالي از رويكرد حا       
گراي   نگاري باستان   ويژه تاريخ   نگاري ايران، به    ناشي از آن كه در تضاد با گفتمان حاكم بر تاريخ          

تحليلي  اساس پژوهش حاضر با روش توصيفي براين. عهد پهلوي است تاحدامكان روشن نمايد     
  .سخي به سؤال زير بيابداي تلاش دارد پا بر مطالعات كتابخانه باتكيه

نگاري آن چه تـأثيراتي       گيري كشوري با نام جمهوري آذربايجان و رويكردهاي تاريخ          شكل
  زبان داشته است؟ هاي ترك نگاري محلي در استان بر تاريخ

ويژه ازسوي محافل علمي، طي  به نبود توجه كافي به تاريخ محلي، به  رسد باتوجه   به نظر مي  
هاي حـاكم بـر آن در برخـي مـسائل             نگاري جمهوري آذربايجان و ديدگاه      هاي اخير تاريخ    دهه

 آذربايجان، حضور تركان، زبان تركي و در نتيجه حاكميت تركان تاحدودي بـر  ة واژةمانند ريش 
تعدادي از نويسندگان داخلي تأثيرگذار بوده و پيامدهاي آن در مـتن برخـي كتـب منتـشرشده                  

  .مشهود است 
  

  ي آذربايجان و شمال غرب ايراننگاري جمهور تاريخ
ملـت و مـشروعيت ازسـوي حكومـت در            عنوان ابزاري در راستاي ايجاد دولت       نگاري به   تاريخ

جمهوري آذربايجان به خدمت گرفته شد و بسياري از كتـب منتـشرشده روايـت حكومـت از                  
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تبـار  رود كـه از ايـن بابـت اع          شده بـه شـمار مـي        تاريخ را منعكس كرده و نوعي تاريخ هدايت       
  ). 89-91: 1390ملايي تواني، (چنداني ندارند 

 شوروي، اقداماتي جهت تغييـر هويـت آن در          ةالبته اين مسئله چندان جديد نبوده و از دور        
راستاي جداكردن اهالي از پيوستگي تاريخي و فرهنگي با ايران براسـاس ايـدئولوژي حـاكم و                 

ن روند بعـد از اسـتقلال در شـكل و قـالبي              گرفته بود، ولي اي     قرائت استاليني از تاريخ صورت    
نمايـد گذشـته را     نگاري جمهوري آذربايجان تلاش مـي       در اين راستا تاريخ   . جديد سامان يافت  

لـذا شـاهد توليـد       اي ترسيم نمايد تا با نيازهاي ايدئولوژي حاكم همخواني داشته باشد؛            گونه  به
ويـژه گفتمـان ناسيوناليـستي        فارسـي، بـه   نگـاري     انبوه منابع مكتوب با قرائتي متفاوت از تاريخ       

؛ 41-44: 1397رسـولي،   . نـك (نگاري رايج عصر پهلوي هستيم        گرايي در تاريخ    بر باستان   مبتني
  ). 1402؛ پارسا مقدم، 13 -24: 1401آباديان، 
نگاري بـر تعـداد     اين تاريخةهاي سازند ها و انديشه توان از تأثير ديدگاه      مهم اينكه نمي   ةنكت
سـاله    چنانچه اشاره شـد همـه     . زياد نويسندگان محلي مناطق شمال غرب ايران غافل شد        نسبتاً  

اگرچه . شود هاي فرهنگ محلي در ايران منتشر مي تعدادي كتاب با موضوع تاريخ يا ساير حوزه  
شدن زواياي تاريك تاريخ و فرهنگ اين مناطق حائز اهميت      پرداختن به تاريخ محلي در روشن     

رود    چنـدي ازجملـه ايجـاد هويـت و خودآگـاهي ملـي از آن انتظـار مـي                   است و كاركردهاي  
رسـد در مـواردي ايـن رونـد      ، ولي با بررسي كتب موجود بـه نظـر مـي       )132: 1390دهقاني،  (

مسيري مغاير با چنين اهدافي را پيموده و گاهي هويت محلي در برابر هويت ملي قرار گرفتـه،                  
نگـاري   هـاي ايـدئولوژيك تـاريخ     اين آثـار انگـاره  در برخي از. هايي را سبب شده است  چالش

گرايي   بر آذربايجان   صورت آشكار و پنهان اثر نهاده و هويتي جديد مبتني           جمهوري آذربايجان به  
  . نمايد  را تبليغ مي)آذربايجانچليق(

 ةويژه طي سه ده ـ     ها، به   نگاري، نوشتن برخي كتاب      تاريخ ةنظران حوز   از ديد برخي صاحب   
 ة منطق ـة پهلـوي و رويكردهـاي آن دربـار      ةگراي دور   نگاري باستان   واكنش به تاريخ  اخير نوعي   

عنـوان ابـزاري در پيـشبرد          پهلـوي بـه    ةنگاري ايدئولوژيك از اوايل دور      تاريخ. آذربايجان است 
ديدگاه حاكميت و نخبگان جهت ايجاد هويت ملي و يكپـارچگي كـشور بـه كـار گرفتـه شـد               

چنـدان علمـي را در    هاي نـه  ها و توصيه گيري كه گاه موضع ) 78-85: 1400صدقي و ديگران،    (
  . پي داشت

ويـژه زبـاني منـاطقي ماننـد          ها گاهي درخصوص برخي مـسائل فرهنگـي و بـه            اين ديدگاه 
پـس از    هـا   اين مخالفـت  . هايي را سبب شد     آذربايجان تندروانه بود، لذا از همان دوره مخالفت       

ي تبـديل   حدود تا، مجال رشد بيشتري يافت و       گرا  ستانباانقلاب و عدم حمايت از ايدئولوژي       
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اسـاس شـايد بتـوان        بـراين . به گفتمان رايج در منابع اين حوزه در ارتباط با منطقه شـده اسـت              
هاي گذشته دانست، ولـيكن       روي  بخشي از مطالب موجود در كتب منتشرشده را پاسخي به تند          

هاي منتشرشده در ايـران چنـدان    ر كتاب برانگيز د   تا فروپاشي شوروي طرح برخي موارد چالش      
  . گسترده نبوده است

 كتاب درخصوص تاريخ منطقه هستيم كـه منـابع          ةاز سوي ديگر شاهد انتشار نسبتاً گسترد      
 تـا ايـن واقعيـت     . دهـد   هاي منتشرشده در آن سوي ارس تشكيل مي         ها را كتاب     آن ةشد  استفاده
بـر ايـن، در اكثـر         عـلاوه .  شمالي اسـت   ةساينگاري هم    زيادي مؤيد تأثيرپذيري از تاريخ     حدود

و نين اسكي تاريخي      ايران تركلري   نويسندگان متأثر از اين جريان، كتاب      ةشد  موارد منبع استفاده  
توان نقـش برخـي       اساس اگرچه نمي    براين. سو است   هاي نويسندگان هم    اي موارد كتاب    در پاره 

ن رويكردهايي پيرامـون تـاريخ و فرهنـگ         ها در ايجاد زمينه براي چني       عوامل داخلي و تندروي   
هاي اخيـر نقـش       رسد تأثيرپذيري از عوامل خارجي طي دهه        منطقه را ناديده گرفت، به نظر مي      

   .بيشتري داشته است
آمار موجود حاكي از آن است كه نگارش كتاب با موضـوع تـاريخ آذربايجـان بـا عنـاوين                    

 ـ   هـاي   داشته و كتاب  رشد     اخير در ايران روندي روبه     ةمختلف طي دو ده     بـازار   ة متعـددي روان
 از نظر علمي و ادبيات نگارش در سطح عمدتاً نازلي قرار دارند و در               منتشرشده آثار ولي شده؛

مـشهود    ها تلاش بر توليد و تبليغ گفتمان خاص بر محوريت قوميت و هويـت محلـي                   اكثر آن   
هش احساس تعلق به هويت ملـي را        احتمال زياد در آينده كا      رسد اين روند به     به نظر مي  . است

شده جهت اخذ مجوز       ارائه ةهاي اولي   نويس  ها و پيش    به كتاب   در ادامه باتوجه  . سبب خواهد شد  
نگاري   هاي تاريخ    كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان شرقي به بررسي برخي چالش           ةبه ادار 

  . محلي در شمال غرب ايران پرداخته خواهد شد
  

  آذربايجانةواژ

   آذربايجانةاختلاف در ريشه و منشأ واژ. 1
هاي سنتي رايج در بين مورخان ايران بـا            بين ديدگاه  ة آن تسمي وجهة معناي آتروپاتكان و     باردر

بنـدي   تقـسيم   سـه دسـته     در هـاي موجـود     ديدگاه .نظر وجود دارد    جمهوري آذربايجان اختلاف  
: 1380؛ پلوتـارخ،    49: 1382استرابو،   (يبه منابع يونان    برخي پژوهشگران ايراني باتوجه    شود،  مي

 ـ »آتروپـات « نـام    بهسرداري   آن را برگرفته از نام       )456  تعـدادي از  . داننـد   مـي » آتروپـاتس  «ا ي
 و  دانـسته  از آتـش     مأخوذ اين واژه را     ها  سفرنامهمنابع متقدم عربي و      بر  نظران نيز باتكيه    صاحب

ياقوت  (كنند    عنوان مي  گذاري  نام اين  علت  در منطقه را   آذرگشسب  معروف ةقرارداشتن آتشكد 
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بـه معنـاي   » پت«يعني آتش  » آتور«  و آذربايجان را متشكل از سه جزء       )128/ 1: 1995حموي،  
   .نندك يممعنا  آن را نگهبان آتش ،به معناي محل دانسته» گان« يا »كان«نگهبان و 

داننـد، ولـي در     كي مي در مقابل پژوهشگران جمهوري آذربايجان اين واژه را داراي منشأ تر          
اي ماننـد سـيداف       براي مثال عده  . خصوص اجزا و معناي آن اختلافاتي ميان ايشان وجود دارد         

سيداف به نقل (اند  دانستهبه معني پدر توانگر مبارك  »گان - يبا - را - ذآ«آن را داراي اجزاي 
 به معني بلنـدي،     1»ادير « آذربايجان را از   ةيوف واژ    برخي مانند غني   .)99-100: 1375از فائقي،   

را مؤيـد آن    » بخش اعظم آذربايجان جنوبي   «بودن    دانند و كوهستاني    كوه مي   پايه و رشته    تپه، كوه 
 ةهـا در خـصوص ريـشه و منـشأ واژ     گيـري  ايـن نتيجـه  ). QӘNİYEV, 2019: 12(داننـد   مـي 

 نويـسندگان بـه     مـشهود اسـت و تعـدادي از         آذربايجان در برخي منابع انتشاريافته در ايران نيز         
   ).37-38: 1381وند،  ؛ سپهر14-15: 1389گشا،  چهره(اند  بازنشر اين نظريه پرداخته

البته پيش از استقلال جمهوري آذربايجان نيـز نظريـاتي مـشابه، هرچنـد محـدود، ازسـوي        
  را»آذر«اين كلمه تركـي و     برهان قاطع برخي نويسندگان داخلي ارائه شده است؛ براي مثال در          

برهـان   (انـد   معنـي كـرده    و آن را جاي بزرگـان        معني بزرگان گرفته  به   »بايگان«معني بلند و    به  
   ).1/24 :1332 ،تبريزي

  
 آذربايجان يا جمهوري آذربايجان. 2

اي كـه در ادوار گذشـته عمـدتاً     گيري جمهوري آذربايجان در دو مقطع زمـاني در منطقـه           شكل
برانگيـز اسـت    ن بوده، يكي از مسائل مهم و تأملهاي مستقر در ايرا بخشي از قلمروي حكومت   

در پي خلأ ناشـي از فروپاشـي و سـقوط           . نگاري محلي منطقه تأثيرگذار بوده است       كه بر تاريخ  
گيري   اي در تفليس شاهد شكل      با صدور اعلاميه  )  ش 1297 خرداد   6/ 1918 مي   28 (تزارها در 

ــا كمــك قــواي ع   ــه دولتــي توســط حــزب مــساوات در گنجــه و ســپس ب ــاكو ب   ثمــاني در ب
ــول   ــدامين رس ــت محم ــد       رياس ــده ش ــان نامي ــق آذربايج ــوري خل ــه جمه ــستيم ك   زاده ه

)İbrahimova, 2010: 251-279 .(  
در زمان شوروي از عنوان جمهوري شـوروي سوسياليـستي آذربايجـان بـراي ايـن بخـش                  

 27/ 1991بر   نوام 18(پي فروپاشي شوروي، با نام جمهوري آذربايجان در          در ولي استفاده شد؛ 
گـذاري در ابتـداي قـرن         گونه كه اين نـام      همان. بار ديگر موجوديت مستقلي يافت    ) 1370آبان  

 1336الاول     ربيـع  29 مـورخ    رعـد  ةزاده در روزنام ـ    بيستم محل ايراد بوده و محمدامين رسـول       
 بيـست نيـز اسـتفاده از ايـن واژه           ة، در اواخـر سـد     )47: 1380بيـات،   (مجبور به توضيح شـد      

                                                 
1. adir 
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  . همراه داشت هايي را به شچال
صـورت عـام و كلـي در عنـاوين و مـتن                آذربايجان بـه   ةيكي از موارد مهم، استفاده از واژ      

 و تـاريخ سياسـي و جغرافيـايي آذربايجـان        براي نمونه كتاب    . هاي مختلف تاريخي است     كتاب
مال ارس بـه  بـر ش ـ  توان نام برد كـه نويـسندگان عـلاوه       ها با عناوين مشابه را مي       بسياري كتاب 

اند كـه داخـل جغرافيـاي سياسـي جمهـوري آذربايجـان نيـست                 مناطق جنوبي آن نيز پرداخته    
)Piriyev, 2006: 14 ؛QӘNİYEV, 2019: 12(.   

 آذربايجان در بسياري    ةويژه منابع تاريخ محلي نيز واژ       هاي منتشر شده در ايران، به       در كتاب 
گيـري از پيـشوند يـا         و بهـره    مـدنظر  ةمنطقكردن    صورت عام و كلي بدون مشخص       از موارد به  

توانـد هـم منـاطقي از ايـران و نيـز              اي استفاده شده كه همراه با ابهام است و مي           گونه  پسوند به 
صـورت عمـدتاً    زعم برخي پژوهـشگران ايـن مـسئله بـه     به. مناطق شمالي ارس را پوشش دهد    

  . شود اين نظريه ارائه نمي، ولي دليلي براي )216-217: 1367رضا، (گيرد  تعمدي صورت مي
نگاري جمهوري آذربايجان بـه       احتمال زياد بتوان آن را نوعي تأثيرپذيري از ديدگاه تاريخ           به

 جغرافيايي زبان تركـي، آذربايجـان باسـتان را از           ةبرخي نويسندگان براساس گستر    .شمار آورد 
ز در شمال تا دشت قزوين      قفقا... يآناتولجنوب تركمنستان تا شمال خراسان و شمال ايران تا          «

پرواضح است آنچه در منـابع متقـدم موجـود         ). 78: 1400كريمي،  (دانند    مي» و شوش را شامل   
  .هايي در تضاد آشكار است شده با چنين ديدگاه  حدود منطقه ثبتةدربار

هايي مانند آذربايجان شمالي و    كند تا واژه    ازسوي ديگر چنين قرائتي امكان اين را فراهم مي        
وبي يا كلماتي مشابه همچون بخش شمالي و جنوبي آذربايجان توسط نويسندگان جمهوري             جن

تـأثير ايـن ديـدگاه تـا حـدودي در           . 1آذربايجان براي اطلاق به دو سـوي ارس اسـتفاده شـود           
از  نويـسندگان داخلـي نيـز      برخـي  .مـشهود اسـت     هاي تاريخ مناطق شمال غرب ايـران          كتاب

حـالي اسـت كـه در     ايـن در  2.كنند  واژگاني مشابه آن استفاده ميآذربايجان شمالي و جنوبي يا
                                                 

ويژه در حـوزة منـاطق اطـراف          هاي اورارتويي به    روشني كتيبه   هاي آذربايجان جنوبي به     در سرزمين « براي نمونه    .1
كه در هر دو » توان به دست آورد هاي مقدس نيز مي درمورد آذربايجان جنوبي برخي اطلاعات از كتاب«يا » اروميه

  .همچنين رك .)Әliyev, 2007: 7 (بي تكرار شده استواژة آذربايجان جنو
Әliyev, 2007: 7; Әliyarlı, Şükürov, 2010: 5-6; Hәsәnova, Әliyeva, 2010: 83; Nәcәfova, 2010: 
196-221; İsmayılova,2010: 526-545; MAHMUDLU, et al, n.d /9:109, 137-139; 
NURİYEVA,2015: 197, 208; Мahmudlu, et al, 2018: 13. 

اسـتفاده از واژگـان     ). 234: 1400كريمـي،   (» آثار باستاني كـه در قوبوسـتان در آذربايجـان شـمالي           « براي مثال    .2
، )1(؛ گـروه مؤلفـان      14/ 1: 1381زهتـابي،   : ك.ر(مشهود اسـت      ها نيز     آذربايجان شمالي و جنوبي در ساير كتاب      

؛ عزيـزي،   18: 1398؛ يگانـه،    73: 1385ع شاهمرسي،   ؛ زار 45و  216: 1400؛ زرگري،   10و   20و  87و  122: 1400
  ).21: 1395؛ قرباني، 16و 23: 1381؛ سپهروند، 64-75و 95: 1399
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. يك از منابع متقدم استفاده از اين واژگان جهت ناميدن دو سوي ارس مصطلح نبوده است                 هيچ
رسد استفاده از اين عناوين براساس رويكردهاي سياسي و در راستاي طـرح ادعـاي                 به نظر مي  

  . شود سرزميني انجام مي
ها تأكيد شده، لـزوم ايجـاد دولتـي متحـد در منطقـه                يگري كه در برخي كتاب     مهم د  ةمسئل

بـراي  . تر توسط برخي از حكام محلي محقق شده، لذا مـسبوق بـه سـابقه اسـت              است كه پيش  
 ايجـاد دولـت مـستقل     هاي خود بـا عنـوان         نمونه محمودلو و همكارانش در تيتر يكي از كتاب        

هـا،    شـروان شـاهان، سـاجي     . اسي آذربايجان آغاز شد   در چنين شرايطي بيداري سي    «: نويسد  مي
مـستقل ايجـاد      هاي مستقل و نيمـه      و ساير حكومت  ... سالاريان، رواديان، شداديان، حكام شكي    

 حاكميت شـاه  ةدر دور...  آذربايجان را در قالب دولتي مستقل متحد كردند     خاندان ساجي ... شد
 :Мahmudlu, et al, 2018(» احد متحد شدنداسماعيل اكثر مناطق آذربايجان در قالب دولتي و

28, 31, 111, 114 .(  
نويسندگان جمهوري آذربايجان و نويسندگان داخلي متأثر از اين ديـدگاه معتقدنـد در پـي                

 ,MAHMUDLU, et al(» وطن مـا بـه دو قـسمت تقـسيم شـد     « گلستان و تركمنچاي ةمعاهد

n.d:9/ 8؛Piriyev, 2006:116 ( تكه گرديـده و ملتـي بـرادر در دو سـوي     و سرزميني واحد دو
بـه اعتقـاد   ). mahmudlu, Khalilov,Agayev, 2001:5/ 144-148(انـد   ارس از هم جدا مانـده 

 بين دول روسيه تزاري و قاجارهـاي  1813-1828هاي  هايي كه بين سال      جنگ ةدر نتيج «ايشان  
 درآمـد و در نتيجـه       هاي آذربايجان در شمال ارس بـه اشـغال روسـيه            ايران درگرفت، سرزمين  

 هزار كيلومترمربع بود، بـه دو قـسمت تقـسيم شـد و در حـال حاضـر             410هاي ما كه      سرزمين
» هاي تاريخي اسـتقرار دارد       هزار كيلومترمربع از اين سرزمين     86,6جمهوري آذربايجان تنها در     

)QӘNİYEV, 2019: 13-14 .(  
 آذربايجان واحد مطرح شده     ة ايد هاي متعدد   از زمان استقلال جمهوري آذربايجان در كتاب      

رسد هدف از اين رويكرد چيزي جز لزوم اتحاد سرزميني بـه رهبـري دولـت                  به نظر مي  . است
 ةيافتـه و بايـستي زمين ـ       قـسمت شـمال آذربايجـان اسـتقلال          ايشان مدعي هـستند   . باكو نيست 

بر خـارج    بيك مبني   ديدگاه ايلچي  . جنوبي جهت تشكيل كشوري واحد فراهم شود       بخش ييرها
 ـ    كردنِ جنوب ارس از اشغال فارس       گويـاي چنـين   ةها و الحاق بـه جمهـوري آذربايجـان نمون

  ). 118: 1385اف،  علي(بينشي است 
هاي درسي و غيردرسـي       هاي برخي كتاب    زبان ايران در نقشه     به تصوير كشيدن مناطق ترك    

 :MAHMUDLU , et al,n.d /8( بررسي اسـت   عنوان بخشي از آن كشور در اين راستا قابل به

اگرچه وجود مانع در زمان اخذ مجوز كتـاب امكـان طـرح علنـي چنـين       ).71,83,101 ,53-54
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ويـژه    هـا و بـه      كند، وليكن بررسي متن كتـاب       ادعاهايي را از سوي نويسندگان داخلي منتفي مي       
ي حاكي از رسوخ و انعكـاس چنـين         حدود تاشده جهت اخذ مجوز        ارائه ةهاي اولي   نويس  پيش

  .صورت غيرمحسوس است هايي، به ديدگاه
  

   ديرپايي حضور تركان در آذربايجانةفرضي
 بودن   بومي ةاصرار بر نظري   آذربايجان جمهوري رسمي نگاري  شده در تاريخ    طرح موارد ديگر از

تأكيـد   آذربايجـان  سـرزمين  در تركـان  باسـتاني  منـشأ   در اين قرائت بـر     .است منطقه در تركان
هاي اوليه، نخـستين خاسـتگاه تركـان و           ها، آذربايجان مسكن انسان     ز كتاب در برخي ا  . شود  مي

 تركـان  و) NURİYEVA,2015: 10-16 (شـود  محل زندگي قبايل تـرك باسـتاني شـمرده مـي    
  . اند  باستان در اين منطقه حضور داشتهةبوده و از دور آذربايجان ساكنان اولين امروزي

 زنـدگي  ارس جنـوب  در كـه  مادهـا  و ماناهـا  هـا،  يحـور  ها، كاسي ها،  لولوبي مانند اقوامي
 ;Yusifov, 1994: 287-284( دهنـد  مـي  تـشكيل  را آذربايجـان امـروز   تركان نياكان كردند، مي

Elçibey, 2012: 804-812 .(در اصل  ها سومري نگاري تركيه، تأثير تاريخ اساس، البته تحت براين
مـرور    اين نظريه معتقدنـد بـه   داران  طرف. شوند  يقلمداد م  النهرين  بين به آذربايجان مهاجراني از 

 شـده  تقويت طي سه مرحله روند حضور تركان      بوميان با آميختن و جديد ترك  عنصر ورود با
 ;Bünyadov, 2005: 156-157; Agaoğlu, 2006: 176; Әliyarlı, 2009: 17 (اســت

Rüstemova, 2009: 110-122   .(  
و  شـروع  ها  اسكيت و كيمرها مهاجرت ش از ميلاد، با    هفتم پي  ةاين سه مرحله از اوايل سد     

كـه    مورخان جمهوري آذربايجـان، چنـان     . شده است  تكميل سلاجقه بعدها و ها  هون حضور با
هـاي   گيرند كه اولـين حكومـت   هايي نتيجه مي فرض مطرح خواهد شد، با استفاده از چنين پيش    

شـد    هـاي تـرك اداره مـي         سلـسله  تبـار بـوده و منطقـه ازسـوي          شده در آذربايجان ترك     تشكيل
)QӘNİYEV, 2019: 40 ؛NURİYEVA,2015: 20.(  

ة منطق ـ در آن تقـدم  و تركي فرهنگ و زبان ديرينگي بر اصرار قرائت يكي از پيامدهاي اين   
 داننـد   مـي  آذربايجـان  را تركـي  زبـان  آذربايجان بوده و حتي برخي پا را فراتر نهاده، خاسـتگاه          

از ديدگاه ايشان زبان از عوامل اثبات نژاد اقـوام باسـتاني بـه شـمار                 ).10: 1395 الديني،  سيف(
هـا، سـكاها،      ها، كيمـري    بودن اين اقوام اصرار زيادي شده و لولوبي         رود، لذا بر ترك و بومي       مي

  ). NURİYEVA,2015: 53(شوند  زبان شمرده مي ارارتوها، مانناها و مادها اقوام ترك
وجـو    توان در زبان مانناهـا جـست        رين گويش تركي را مي    ت  برخي از ايشان معتقدند قديمي    

ولـي بـا    وسقم اين نظريه را نداريم، در اينجا قصد نقد صحت ).NURİYEVA,2015: 25( كرد
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 تـا توجه به منابع موجود چنين نگاهي به تاريخ باستان منطقه، در بسياري از منـابع ايرانـي نيـز                    
ان در آثـار خـود بـه بازنـشر خواسـته يـا               و تعدادي از نويـسندگ     1ي مشاهده شده است   حدود

وقتـي بـه   «:  آمـده نگاهي بـه تـاريخ آذربايجـان   براي مثال در كتاب . اند  آن اقدام كرده ةناخواست
هـا حكومـت مقتـدري را برقـرار      هاي مقتدري از تركان آفريده و قـرن   آييم دولت   آذربايجان مي 

 شواهد لازم حضور تركان     ةون ارائ برخي نويسندگان داخلي بد   ) 203: 1400كريمي،  ( ».اند  كرده
و طوايف ترك ) 54-55 و 20: 1399عزيزي، (ها دانسته     سال پيش از آريايي    2500در منطقه را    

  ). 25: 1389گشا،  چهره(آورند  را ساكنان اصلي و قديمي ماد آتروپاتن به شمار مي
ايـل بـه شـمار      اي از قب    اين درحالي است كه براساس اخبار موجود مادها در اصل اتحاديـه           

بـودن ايـشان در       بر تـرك    اند و اطلاع موثقي مبني      ها التصاقي زبان بوده     روند كه تعدادي از آن      مي
 شـواهد تـاريخي و      ةهمچنين اعتقاد به مهاجرت سومريان از آذربايجان بدون ارائ        . دست نيست 

؛ 49 :1400،  )2(؛ گـروه مؤلفـان      39/ 1: 1381زهتـابي،   (شـود     تنها براساس شباهت مطرح مـي     
  ). 37-44: 1380؛ نيايش، 11-13: 1398همراز، 

هـاي سـاكن    هاي زباني و فرهنگي بـين تـرك   متوجه شباهت«به ادعاي ايشان سومرشناسان    
و وجود هنر مشترك بين دو منطقه نـشان از ايـن پيونـد              » .آذربايجان باستاني و سومريان شدند    

 منبـع موثـق   ةصورت كلي و بدون ارائ بههاي ادعاشده    دارد كه البته در بسياري از موارد شباهت       
تـأثير    اي مواقـع نيـز تحـت        در پاره ). 58و  77و  105: 1400،  )2(گروه مؤلفان   (طرح شده است    

 شمالي، آذربايجان مركـز زبـان تركـي دانـسته           ةنگاري همساي   ها و گفتمان غالب بر تاريخ       آموزه
   .شده است

ي بـوده و تركـي امـروزي از آميـزش و            زعم ايشان از عصر باستان زبان مردم منطقه ترك ـ          به
كريمـي،  (گرفتـه اسـت       هاي ديگر اين زبان شـكل         تركيب زبان اقوم باستاني آذربايجان با لهجه      

هيچ ترديدي نيـست كـه تركـي سـخن گفـتن آذربايجانيـان دليـل        «از نظر ايشان   ). 234: 1400
ه به آذربايجان رسيدند و طوايف ترك زماني ك... بودن اين زبان در اين سرزمين بوده است     بومي
، )2(؛ گـروه مؤلفـان   19: 1393؛ همـو،  26: 1389گشا، چهره(» شدند  زبانان خود مواجه مي     با هم 
دقتـي در ثبـت مـسائل فرهنگـي           اگرچه بـي  ). 28-29: 1398؛ همراز، 183 -196 و   322: 1400

 نادرسـت   هـاي   گيري  هاي اوليه و تناقض در متون امكان برخي نتيجه          نگاران سده   توسط جغرافي 
  .  اين گروه مغاير استةشد هاي تأكيد اي اخبار كاملاً با ديدگاه نمايد، پاره را فراهم مي

                                                 
گـروه مؤلفـان   ؛ 7: 1386محمدزاده صـديق،  . رك(شود؛ براي نمونه  در ساير منابع نيز چنين رويكردي ديده مي  .1
؛ محمـودي   12: 1400؛ زرگـري،    18: 1393؛ همو،   11و17: 1389گشا،    ؛ چهره 16: 1398؛ يگانه،   258: 1400،  )2(

 ).7: 1380؛ نيايش، 32: 1388؛ الهياري، 58: 1386؛ عزيززاده، 70: 1392؛ نائبي، 7: 1392قلندري، 
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  ها نشين حاكميت تركان و مسئلة خان
  تأكيد بر حاكميت تركان بر آذربايجان. 1

 قفقاز يكي از    ةهاي مستقر در ايران بر منطق       به اعتقاد برخي پژوهشگران كتمان حاكميت سلسله      
 آن  ةكه نمون ) 32: 1394احمدي،  (رود    نگاري جمهوري آذربايجان به شمار مي       اي تاريخ ه  مؤلفه

الهام سيماي  اف يا در كتاب       كتب درسي و آثار انتشاريافته توسط نويسندگاني مانند راميز مهدي         
كه اشاره شد نويسندگان اين آثـار   چنان. مشاهده است  قابل )1390 ويلسون،( جمهور  يك رئيس 
هاي ترك بر منطقه آذربايجان حكومت داشته و از عهـد باسـتان               ر طول تاريخ سلسله   معتقدند د 

يعني دوره مانناها، اورارتوها، مادها و آتروپاتكان حاكميت تركان شروع و پـس از اسـلام طـي                  
دوره سلجوقي، اتابكان، ايلخاني، چوپاني، تيموري، صفوي، افشار و قاجار ادامه يافته كه نوعي              

  . رود ري به شمار ميدا تداوم ملك
اند،   بر آذربايجان و قفقاز بر فلات ايران نيز استيلا داشته           ها علاوه    مهم اينكه اين سلسله    ةنكت

در . شـود   در نتيجه ايران بخشي از متصرفات حكام ترك و فاقد حكومت مستقل محسوب مـي              
در برخـي ادوار    هـا يـا اشـغال منطقـه           بودن دولـت    بندي تاريخي نيز به ترك و آذربايجاني        دوره

هـايي بـوده، توجـه        بـا شـورش     ها كـه همـراه      ازسوي ساير دول و اقوام مانند ساسانيان و عرب        
 باستان شـروع و  ةاين قرائت يك جانبه از تاريخ، از دور). NURİYEVA,2015: 46 (1.شود مي

 . يابد تا الحاق مناطق شمالي ارس به روسيه تداوم مي

 وجـود كـشور آذربايجـان       ةنگـاري، القـاي انديـش       اريخشك يكي از پيامدهاي اين نوع ت        بي
در ايـن ميـان   ). Turan, 2016: 278-279( باستان است ةعنوان واحدي سياسي مستقل از دور به

زعـم    اي دارد، چراكه به     نگاران جمهوري آذربايجان جايگاه ويژه       تاريخ ة صفويه در انديش   ةسلسل
نوبي ارس در داخل دولت آذربايجان متحد شده        بار مناطق شمالي و ج      ايشان در اين دوره اولين    

  ). NURİYEVA,2015: 8-9(عنوان زبان حكومت انتخاب شده است  و زبان آذربايجاني به
به   باتوجه). 86: 1389واعظي،  (شود     آذربايجان بزرگ يا واحد نيز مطرح مي       ةدر كنار آن ايد   

شود كه در پي سقوط صفويه        يچنين نگاهي به تاريخ، آذربايجان واجد ماهيت مستقل شمرده م         
اراضي آن ابتدا بين روسيه و عثماني و در پي حمـلات روسـيه در عهـد قاجـار، بـين ايـران و                        

 اين معاهدات ظالمانه، ملت آذربايجان به دو بخـش تقـسيم            ةدر نتيج . روسيه تقسيم شده است   
بـا  ). MAHMUDLU , et al, n.d /8: 50-54, 182; NURİYEVA,2015: 172-194(انـد   شـده 

                                                 
  . براي اطلاع بيشتر رك.1

Agaoğlu,2006: 74 ; Dewaal, 2003: 133-137, Süleymanlı, 2006:27, Hacısalihoğlu, 2012: 182; 
NURİYEVA,2015: 30-150; Мahmudlu, , et al, 2018: 31-111; QӘNİYEV, 2019: 86-207;  

 .10: 1395الديني،  سيف
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شود افكار عمومي در مسيري مطـابق بـا ايـدئولوژي حـاكم          هاي يادشده تلاش مي     تبليغ انديشه 
تر اينكه براسـاس ايـن ديـدگاه، جمهـوري آذربايجـان              مهم). 16: 1396احمدي،  (هدايت شود   

  . رود تداوم حكومت تركان در عصر معاصر به شمار مي
در ايـران رسـوخ يافتـه و تـأثير آن را            چنين افكاري در منابع فارسـي و تركـي منتـشرشده            

 آذربايجان امپراتورلاري  كتاب   ةترجم. ها مشاهده كرد    ويژه ترجمه   ها، به   توان در برخي كتاب     مي
هاي منتشره در ايـران       در تعدادي از كتاب   . اي از اين تأثيرپذيري است      نمونه) 1400طاهرزاده،  (

ــابي، ( باســتان پرداختــه شــده اســت ةبــه حاكميــت تركــان از دور ؛ 211 -710/ 1: 1381زهت
 ايــن داران طـرف ). 22: 1398؛ همــراز، 16و 28: 1381؛ سـپهروند،  27-34: 1389گــشا،  چهـره 

دانند كه موفق به ايجاد وحـدت سـرزميني در آذربايجـان شـده                ديدگاه ماننا را اولين دولتي مي     
  ). 232: 1400كريمي، (است 

 تاريخ، آذربايجان حكومت مستقل خود را       پيروان داخلي اين ديدگاه مدعي هستند در طول       
هاي ايران در اصل      در داخل امپراتوري بزرگ ايران حفظ كرده و بسياري از حاكمان و حكومت            

انـد    اين كشور استيلا يافته ةهايي بر هم    كه در برهه  » آيند  حساب مي   هاي آذربايجاني به    حكومت«
  ).221: 1400، )2(گروه مؤلفان (
  
  عنوان واحدهاي سياسي منطقه ها به يننش تأكيد بر خان. 2

عنـوان واحـدهاي سياسـي يكـي از      بندي تاريخ سياسي منطقـه بـه   ها در تقسيم   نشين  وجود خان 
به اعتقـاد   . شود  نگاري جمهوري آذربايجان بر آن تأكيد مي        رود كه در تاريخ     مسائلي به شمار مي   

هـاي   نـشين  بعد از صـفويه، خـان     ويژه     اين نظريه در مناطق شمالي و جنوبي ارس به         داران  طرف
: 1380زاده،    رسـول (رفـت     چندي تأسيس شده و هركدام حكومت محلي مستقلي به شمار مـي           

 ,Mustafayev, 2015: 73-75; Әliyarlı, Şükürov, 2010: 7; Hәsәnova, Әliyeva ؛11 -12

2010: 84; MAHMUDLU , et al, n.d /8: 84-88 .(ادانـه در  اندرنسل آز ها نسل نشين اين خان
 ,NURİYEVA؛ 71: 1389زيادخان، (اند  آذربايجان حكومت كرده و در رقابت با يكديگر بوده

ها در مناطق جنوبي ارس خانات اروميه، خوي، تبريـز، مراغـه،    ازجمله اين حكومت). 9 :2015
د تـوان نـام بـر        را مي  ...هايي مانند شكي، دربند، باكو، تالش       نشين  سراب و مناطق شمال آن خان     

)Şükürov,1998: 22.(  
بررسي مكتوبات در ايران، حاكي از تأثيرپذيري از ايـن ديـدگاه اسـت و تأكيـد بـر وجـود            

براي مثال . ها در قالب نگارش، خصوصاً ترجمه به انحاي مختلف انعكاس يافته است نشين خان
 دنابله  ة دور ويژه در    به حكام مستقل تبريز پس از فروپاشي صفويان به         نشين تبريز   خاندر كتاب   
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وبـيش مـشاهده      توان اين ديدگاه را كـم       در ساير كتب نيز مي    ). 1400ايمانوا،   (توجه شده است  
رسـد    با اندكي دقت در متن كتب موجود چنين بـه نظـر مـي              ).79-86: 1399زاده،    همت(كرد  

هاي محلي در آذربايجان پيامدي جز تشكيك در وابستگي مناطق شـمالي              القاي وجود حكومت  
  .وبي رود ارس به حكام مستقر در ايران نداردو جن

  
  مسائل و مشكلات جمهوري آذربايجان

ها در ايران، انعكاس مشكلات داخلي جمهوري آذربايجان را           از ساير مسائل تأثيرگذار بر كتاب     
اين مناقشه ازسـويي ريـشه در   . باغ اهميت بسياري دارد  قرهةدر اين ميان مناقش   . توان نام برد    مي

 شوروي و از سوي ديگر عوامل قومي داشـته و حيـات سياسـي و اجتمـاعي ايـن                    ةورمسائل د 
باغ توسـط ارمنـستان    لذا اشغال قره الشعاع قرار داده است؛ باغ تحت گيري قره   كشور را تا بازپس   

رود كه به رشد احـساسات        نگاري جمهوري آذربايجان به شمار مي       موضوعي محوري در تاريخ   
  . گرايانه منجر شد ملي

عنـوان    شود كه ايشان بـه      اي مطرح مي    گونه  باغ در منابع كشور مذكور به       موضوع ارامنه و قره   
ها بـه ايفـاي نقـش         گروهي غير و دشمن تاريخي در طول ادوار مختلف در جنايات عليه آذري            

؛ Abasova, Şirinova, 2002: 125; MAHMUDLU, et al, n.d/9: 67-71(انــد  پرداختــه
هـايي از     طرفي ايران در شـرايطي كـه بخـش          باغ و بي    اشغال قره ). 157: 1400 فرد،    زاده  يعقوب

بـر حمايـت از ارامنـه         خاك جمهوري آذربايجان در اشغال ارامنه بود سبب ايراد اتهاماتي مبنـي           
ي بـه   حـدود  تااين امر در مناطق شمالي ايران موجبات احساسات مردمي را فراهم كرد و              . شد

  .ن زدحس تنفر قومي از ارامنه دام
 تـا باغ، فـارغ از ميـزان صـحت آن،             قره ةنگاران جمهوري آذربايجان به مناقش      نگرش تاريخ 

رابطـه    هاي چندي در ايـن        تأثير قرار داد و كتاب      ي نويسندگان آذربايجاني ايران را تحت     حدود
). 1390محمدزاده، (توان نام برد   را ميباغ  قرهةفاجعها كتاب   آنةترجمه و منتشر شد كه ازجمل 

 تاريخي اقدامات ارامنه در شمال غرب ايران مورد توجه قرار گرفتـه و طـي   ةدر اين راستا سابق  
 معـروف بـه جلوهـا در        ة اخير چندين كتاب با موضوع كشتار مـسلمانان توسـط ارامن ـ           ةدو ده 

  .  تحرير درآمده استةجريان جنگ جهاني اول به رشت
هـا تـلاش شـده، اشـغال         شتار آذربايجـاني  باغ و ك     قره ةها ضمن توجه به مسئل      در اين كتاب  

؛ 115 -155: 1399زاده،    همـت (هـا قلمـداد نماينـد         نوعي تداوم اقدامات جلولـوق      باغ را به    قره
؛ 52-56: 1400،  )2(؛ گروه مؤلفان    13-253: 1399؛ تيموري،   34و   47-100: 1400زاده،    همت

آذربايجـان و ارمنـستان و      جمهـوري     مناقـشات ). 5 -106: 1399؛ نجفلي،   106: 1399عزيزي،  



 151 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

: 1399عزيـزي،   (باغ از ساير موارد مـورد توجـه اسـت             سير آن تا آزادسازي مناطق اشغالي قره      
كه گاهي با عبارت احـساسي در حمايـت از آن ماننـد             ) 197-255: 1400زاده،    ؛ همت 17 -29

مغلـوب و   يا آذربايجـان غالـب و ارمنـستان         ) 3: 1399عزيزي،  (» آذربايجانين ظفرلي اردوسو  «
شـده در چنـين       بـه متـون بررسـي       باتوجـه . شـود   بيان مي ) 45 و   59-63: 1399عزيزي،  (تسليم  

  . كار رفته است صورت كلي و بدون قيد پيشوند جمهوري به  آذربايجان بهةمواقعي نيز واژ
 ارامنـه،   ةنگاري جمهوري آذربايجان در ارتباط با مسئل        از ديگر موارد مهم در رويكرد تاريخ      

 بر نقش حمايتي امپراتوري عثماني و جمهوري تركيه است كه از آن با عناويني همچـون                 تأكيد
توان در    اين امر را مي   ). 47-49: 1380زاده،    رسول(شود    ياد مي » كمك برادرانه «يا  » ملت برادر «

مسائل مرتبط با پايان جنـگ جهـاني اول در ارتبـاط بـا ارامنـه و نيـز نقـش تركيـه در جريـان                   
  . باغ مشاهده كرد ناطق اشغالي قرهآزادسازي م

هـا    دهنده آذربايجـاني    در منابع مذبور عثماني و امروزه تركيه در برابر ارامنه، منجي و نجات            
هـا و حـضور قـواي عثمـاني در      جريان داشناك). 86: 1385زارع شاهمرسي، (شوند  معرفي مي 

بررسـي مـتن    . به شمار آورد  اي از اين نقش       توان نمونه   آذربايجان حين جنگ جهاني اول را مي      
 جلولوق در ايران نوشته شـده، حـاكي از تـأثير و            ةباغ و فاجع    منابعي كه درخصوص بحران قره    

در اين منابع قواي عثماني نـاجي مـردم برخـي شـهرها در برابـر                . بازنشر چنين ديدگاهي است   
-162؛ 100-47،  34: 1400زاده،    ؛ همـت  115 -155: 1399زاده،    همـت  (انـد   ارامنه معرفي شده  

  ).106: 1399؛ عزيزي، 52-56: 1400، )2(؛ گروه مؤلفان 13-253: 1399؛ تيموري، 44
گرايـي    زدن به قوميـت     شك پيامد انتشار وسيع اين افكار در قالب كتاب چيزي جز، دامن             بي

 اشغالگري جمهوري ارمنستان به توليد گفتمـاني        ةماي  نويسندگان اين آثار با دست    . محلي نيست 
 كه اي نيازهاي موجود پرداخته، تلاش دارند نوعي همبستگي عليه غير را ترويج نمايند            در راست 

انـد،    اين غير به خلافت عربي، حكومت ايراني يا ارامنه كه عامل ستم بر ملت آذربايجـان بـوده                 
 نهايي اين روند در درازمدت چيزي جز كاهش         ةنتيج). 63: 1390گشا،    چهره(تعميم است     قابل

  . گي ملي نخواهد بوداحساس همبست
  

  ساير عوامل تأثيرگذار
 شـمالي ماننـد   ةنگـاري همـساي   هـاي تـاريخ   شـده، تـأثير برخـي از انگـاره          غير از مـوارد طـرح     

هـاي سياسـي جمهـوري        منطقـه و شخـصيت     ةهاي تاريخي ادوار گذشـت      سازي از چهره    قهرمان
عنـوان    اي از بابـك بـه       انهاي افـس    ترسيم چهـره  . رديابي است   شده قابل   آذربايجان در آثار بررسي   

قهرماني كه در راه نجات مردم آذربايجان تلاش نموده، جانش را فداي وطـن كـرده، از مـوارد                   
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در چنين ).  Мahmudlu, et al,, 2018: 20; QӘNİYEV, 2019: 74(رود  ارزشمند به شمار مي
نبرد «ها    عربدينان به رهبري بابك در برابر خلافت عباسي و در كل              هاي خرم   رويكردي جنگ 

براي آزادي آذربايجان تلقي و از صفحات درخـشان تـاريخ منطقـه دانـسته شـده                 » بخش  آزادي
  ). Bünyadov, 2005: 340؛ NURİYEVA, 2015: 53(است 

به ايدئولوژي حاكم بر ادوار مختلـف تـاريخ ايـران             هرچند نوع نگاه به جريان بابك باتوجه      
بابـك  «، »قهرمـان بـزرگ آذربايجـان    « واژگـاني ماننـد       اخير با  ةمنابع چند ده   در متفاوت است؛ 

قلمـداد  » قيـام مـردم آذربايجـان     «دينـان     از وي ياد شده و تكاپوهاي خرم      » ائل قهرماني «،  »ترك
عنـوان    در برخي منـابع نيـز از بابـك بـه          ). 4 و   17و20و  24: 1388فيض الهي وحيد،    (شود    مي

، »برترين مبارز اين سـرزمين «، )8و 15و 45 :1388جدي يئلسويو، (قهرمان مبارزه با اشغالگران   
كننـد    بخـش آذربايجـان عنـوان مـي         ياد شده و فعاليت وي را آغاز جنبش رهايي        » انقلابي تنها «
اشتباه و بـرخلاف اطلاعـات موجـود،     برخي نويسندگان نيز به   ). 103،  81،  36: 1387مهراب،  (

انند كه تا قرن دوم هجري به شكل د ها مي دين و آيين جاويدان و مزدك را همان فرهنگ تورك      
 نوعي تجسم روح ملي در ميان توده و خلق قلمداد شـده اسـت               بابك به  و  يافته  مشخص تداوم 

  ). 552و 561: 1400كريمي، (
اف با عنـاويني همچـون        علي هاي سياسي جمهوري آذربايجان همچون حيدر       معرفي چهره 

سازي از ايشان نيـز از مـوارد          لهام و قهرمان  اش ا   پدر، پيشواي كبير، منجي آذربايجان و جانشين      
گرفتـه    مهم اينكه بيشتر توجه به ايـن موضـوع در قالـب ترجمـه صـورت      ةنكت. چشمگير است 

الهام سيماي  يا  ) 1398ميرعلم اف و آندريانف،     (اف    علي  كتاب حيدر  ةبراي نمونه ترجم  . است
ارت جمهوري آذربايجان انجـام     توان نام برد كه البته دومي از سوي سف           را مي  جمهور  يك رئيس 
  .شده است

بخش نسبتاً زيادي از آثار در كـشورهايي ماننـد تركيـه و جمهـوري آذربايجـان بـه تـاريخ            
تـرك   عمومي تاريخ از بخشي ذيل آذربايجان در اين منابع تاريخ   . عمومي ترك اختصاص دارد   

قـرن اخيـر       نـيم  طـي .  تأثيرپذيري در اين حوزه نيز تاحدودي مشهود اسـت         .شده است  بررسي
 تاريخ عمومي ترك، عمـدتاً در قالـب ترجمـه           ة اخير كتب نسبتاً زيادي در حوز      ةويژه دو ده    به

هـا بـه    ويژه دوره و موضوع، روشن است كه عمده كتـاب  با بررسي عنوان، به  . منتشر شده است  
هـا در ايـن    تاريخ تركان شمال غرب در عصر باستان اختصاص دارد كـه معرفـي و بررسـي آن              

  . ندك مقدور نيستا
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  گيري نتيجه
نگاري محلي ازسوي حاكميت در كنار تشكيل كشوري مستقل با نام بخشي              توجهي به تاريخ    بي

سـازي بـود،      از خاك ايران با عنوان جمهوري آذربايجان با ايدئولوژي خاص كه نيازمند تـاريخ             
هاي   زي كه داراي تفاوت   گذاري و پيامدهاي ناشي از آن، در مناطق مر          بر چالش بر سر نام      علاوه

 شـمالي را سـبب      ةنگاري همـساي    زباني با مناطق مركزي ايران است نوعي تأثيرپذيري از تاريخ         
 پيونـد آن بـا ايـران تـاريخي، همـسايگي و             ةبه پيـشين    تشكيل جمهوري آذربايجان باتوجه   . شد

ت بـه تـاريخ      زباني با شمال غرب ايران و نوع نگـاه متفـاو           ةويژه در حوز    اشتراكات فرهنگي به  
نگـاري سـبب تحريـف     گيري از تاريخ و تاريخ  مشترك با ايران در راستاي ايجاد هويت، با بهره        

 تاريخي متفـاوت از آنچـه از      ةكردن تاريخ به نفع هويت جديد و نيز ارائ          برخي مسائل و وارونه   
ان و وجود در اين نگاه تأكيد بر ديرينگي حضور ترك. شد، گرديد  پهلوي در ايران تبليغ ميةدور

 قاجـار در    ةهايي با منشأ آذربايجاني از عصر باستان تـا دور           كشوري مستقل يا حداقل حكومت    
 يافته و آذربايجان همـواره مـستقل         هايي در ادوار مختلف تداوم      منطقه است كه با فراز و نشيب      

 طي سـه    بررسي منابع منتشرشده  . اند  هاي آن بر ساير مناطق ايران سلطه داشته         بوده، يا حكومت  
شده حاكي از تأثير اين نوع نگرش در ميان برخي از نويسندگان              ويژه منابع استفاده     اخير، به  ةده

اي رشـد نـسبتاً       نگاري منطقه   توجهي به تاريخ محلي در محافل علمي، تاريخ         با بي . داخلي است 
زيادي نمود كه براساس علايق شخصي عمدتاً ازسوي نويسندگان غيرمتخصص نوشته شـده و              

اگرچه توجه به تاريخ محلي نـوعي       . سوي مرزها هستيم     آن ةشاهد تأثيرپذيري از آثار منتشرشد    
هـا نـشان از       مـتن كتـاب    بررسـي  فرصت جهت آشكارشدن زواياي تاريك تاريخ منطقه است؛       

اي كـه   گونـه  بودن نويسندگان و تكرار مطالب است به ها، غيرمتخصص بودن اين نوشته  غيرعلمي
هاي اندكي تقريباً يكي بوده و بر گفتمـاني واحـد تأكيـد دارد كـه                  ا با تفاوت  ه  متن برخي از آن   

سوي مرزهـا مـؤثر بـوده و      گيري هويت متفاوت، ايجاد شكاف و تمايل به آن          تواند در شكل    مي
  .رود البته نوعي تهديد نرم به شمار مي

  

  منابع
هـاي    تأكيـد بـر كتـاب     بـا   (هـاي درسـي جمهـوري آذربايجـان           بررسي كتاب «) 1390(احمدي، حسين   

  . 157 -184، )2(، مطالعات ملي، »)تاريخي
مؤسـسة  : ، تهـران  سازي   سال تكاپو براي دولت و ملت      23جمهوري آذربايجان   ) 1394 (_________

  .مطالعات تاريخ معاصر ايران
مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر    : ، تهران بررسي كتب درسي جمهوري آذربايجان    ) 1396 (_________

  .ايران
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زاده،   ، ترجمـة همـايون صـنعتي      هاي زير فرمـان هخامنـشيان       جغرافياي استرابو سرزمين  ) 1382(استرابو  
  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: تهران

  .باشگاه ادبيات: جا اصغر حقدار، بي ، علينشين تبريز خان) 1400(ايمانوا، آينور 
 و نگـري   تـاريخ  ،»گرايـي     آريـايي  بـر   تنـي مب نـژادي  نگـري   تـاريخ  و آزاد سـيف «) 1401 (حسين آباديان،

 . 11-31 ،)29(32 ،نگاري تاريخ

  ، »تحول تاريخ سازي در جمهوري آذربايجان«) 1395(بابايي، علي 
https://azariha.org/1541/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-
%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-
%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-
%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 

  .سينا ابن: اهتمام محمد معين، تهران ، بهبرهان قاطع) 1332(خلف  بن برهان تبريزي، محمدحسين
  .مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه: ، تهرانتوفان بر فراز قفقاز) 1380(بيات، كاوه 

 در ايرانـي  رمانتيـك  هـاي  ناسيوناليـست  نـژاديِ  خـوانش  گفتمانيِ نظم تعين«) 1402 (رضا قدم،پارسام
  :نگاري تاريخ و نگري تاريخ ،»)پهلوي دورة پايان تا قاجاريه از (ايران معاصر نگاري تاريخ

doi: 10.22051/hph.2023.44568.1676  
  .جامي: جمة احمد كسروي، تهران، ترايرانيان و يونانيان به روايت پلوتارخ) 1380( پلوتارخ

  .اختر: ، تبريزتراژدي بزرگ در غرب آذربايجان) 1399(تيموري، ميلاد 
  .شيخ صفي: ، اردبيلبابك قهرمان مبارزه با اشغالگران) 1388(جدي يئلسويو، منصور 

  .تكدرخت: ، تهرانشير در گذر زمان عجب) 1389(گشا، امير  چهره
  .تكدرخت: ، تهرانيخ و فرهنگ آذربايجانپيشگامان تار) 1390 (_________
  .اختر: ، تبريزشير تاريخ عجب) 1393 (_________

ديپلماسـي عمـومي و سياسـت همـسايگي جمهـوري           «) 1398(زاده، شيوا     آباد، مهدي؛ علي    حسيني تقي 
جستارهاي سياسـي   ،  »ها، موانع و راهكارها     اسلامي ايران در روابط با جمهوري آذربايجان؛ ظرفيت       

  .1-24، )4(10، رمعاص
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Abstract 
In the last decade of the twentieth century, the local historiography of the 
northwestern regions of Iran was confronted with challenges arising from the 
establishment of the Republic of Azerbaijan and the resulting process of identity 
formation through divergent historical narratives about a millennia-long shared past 
with Iran. These challenges were mainly influenced by scholarly works originating 
from the Republic of Azerbaijan. The Republic of Azerbaijan, as an autonomous 
nation with historical, linguistic, and cultural ties to the northwestern territories of 
Iran, serves as a point of departure for examining the impact of its formation and 
official historiography on the historiographical landscape of the Turkish-speaking 
provinces of northwestern Iran. This study seeks to explore how the emergence of 
this sovereign state and its historical narratives have shaped and influenced the local 
historiography of these provinces. It is evident that the establishment of the Republic 
of Azerbaijan and its sanctioned historiography have exerted both overt and nuanced 
influences on the construction of national identity through a specific rendition of 
history and its associated elements. These elements encompass a diverse range of 
themes, including the etymology and historical evolution of the term "Azerbaijan," 
demarcation of territorial boundaries, discussions of North and South Azerbaijan, 
examinations of ancient Turkish presence and governance in the region, promotion 
of the Turkish language, analyses of political trajectories within the Republic of 
Azerbaijan and their attendant controversies, as well as a broader exploration of 
Turkish influence on local historiography in Turkish-speaking provinces. 
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  :زيست در ايران   تاريخ آموزش رسمي محيط
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 23/09/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
 پـنجم ابتـدايي و سـوم        هاي درسـي پايـة        اين مقاله ازطريق تحليل محتواي كمي كتاب      

زيست در    و نيز بررسي ميزان توجه به آموزش محيط 1380 و   1370هاي      راهنمايي دهه 
زيـست و     اي در تلاش است تـا نـشان دهـد كـه سـهم محـيط                ريزي توسعه     نظام برنامه 

هاي درسي و متعاقباً در آموزش رسمي به چه ميزان بوده است                حفاظت از آن در كتاب    
تأثير چه عواملي قرار        ريزان درسي تحت      زيست در انديشة برنامه     اه به محيط  و اصولاً نگ  
هـاي    دهـد كـه از مجمـوع محتـواي متنـي كتـاب        هاي مقاله نشان مي       يافته. داشته است 

گانـة    زيست پرداخته و در سطوح سه           درصد به حفاظت محيط   2شده تنها حدود      بررسي
شـده،   هاي بررسي  زيستيِ كتاب تنيِ محيطدانش، نگرش و مهارت، از مجموع محتواي م  

بر ايـن بيـشترين ميـزان         درصد به سطح دانش اختصاص يافته است و افزون        70بيش از 
وفن   تجربي و حرفه    هايي چون جغرافيا، علوم       توان در كتاب      زيستي را مي        هاي محيط     داده
ريزان درسـي در زمينـة        تواند نشانگر غلبة تفكر تجربي بر نگاه برنامه           اين امر مي  . يافت

هـاي     توجه كتـاب   1380رسد در دهة        حال به نظر مي     زيست باشد؛ بااين        آموزش محيط 
درصـد،  4 بـه    1370درصد، در دهة    2طوري كه از      درسي به سطح نگرش بيشتر شده به      

دهند كه در دهـة         هاي موجود نشان مي       همچنين داده .  افزايش يافته است   1380در دهة   
هاي غيرتجربي   زيست به كتاب فكر تجربي كاسته شده و حفاظت محيط       از غلبة ت   1380

هـاي       كتـاب  1380عـلاوه در دهـة        بـه . چون فارسي و تعليمات ديني وارد شده اسـت        
هـاي آلاينـدة انـسان بـر            هاي محيطي و تأثير فعاليـت         درسي، توجه بيشتري به آلودگي    

  .اند  به دو دهة قبلي داشته زيست نسبت   محيط
هـاي     زيست، آموزش رسمي، دانش، نگرش، مهـارت، دهـه               آموزش محيط  :ها  ژهكليدوا
 .1380 و 1370
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  : راني، تهران، ا)سمت (يانسان  علومة و توسعقي تحقة پژوهشكد،يطي و محيخي گروه مطالعات تاراري استاد.2
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 مقدمه
در سطح دانش . زيست سه سطح دانش، نگرش و مهارت همواره مدنظر است  در آموزش محيط

ايـن سـطح متعلـق بـه        . زيست در افراد ايجاد شود        به محيط   شود تا آگاهي لازم نسبت        تلاش مي 
زيستي، كـسب دانـش دربـارة            است و شامل مواردي چون دادن اطلاعات محيط        حيطة شناختي 
زيـست      زيستي و همچنين دادن آگاهي دربارة عواقـب عـدم حفاظـت از محـيط                  مقولات محيط 

 براي مشاركت     زيست و نيز انگيزه       ها و احساسات مربوط به محيط         سطح نگرش با ارزش   . است
زيـست،      هايي چون احترام به محيط         دارد و شامل ارزش    زيست سروكار     در حفظ و بهبود محيط    

هـاي      شـدن ارزش    زيستي و درونـي        گذاشتن به رفتارهاي محيط      احترام به حقوق مردم و ارزش     
هاي ارتباطي، حل مسئله و كنشگري   درنهايت سطح مهارت شامل مهارت. شود  زيستي مي  محيط

  . گيرد  تي در پيوند قرار مي حرك-شود و با حيطة رواني  زيست مي  در محيط
زيـستي يـا       توان انتظار تربيت شهروندان محيط        بدون توجه به اين سه سطح در آموزش نمي        

هـاي اقتـصادي، سياسـي،          زيست در كنـار سـاير دغدغـه         هايي را داشت كه حفاظت محيط         نسل
 نظام آموزشي به سـه      بردن به ميزان توجه       گيرد و طبعاً براي پي        شان قرار مي      فرهنگي و اجتماعي  
هـاي درسـي     ويژه اينكه كتـاب   هاي درسي نيست، به       اي جز مراجعه به كتاب        سطح مذكور، چاره  

محتواي كتاب  . روند    گذاري دولتي در اين حيطه به شمار مي         نما و تعين اصلي سياست        آينة تمام 
گـذاران و     ياسـت گـذاران بـه حـساب آورد، انديـشة س           داد تفكر سياست      توان برون     درسي را مي  

هـاي      يابد و نگاه دولت را به مقوله          هاي درسي عينيت مي       ريزان آموزشي در محتواي كتاب        برنامه
هـاي درسـي بـه نـوعي تحليـل              نمايانـد، لـذا تحليـل محتـواي كتـاب             مختلف آموزشي باز مي   

  .رود  هاي دولتي در سطحي بالاتر نيز به شمار مي  سياست
هـاي درسـي و         شود تا به تحليل محتـواي كتـاب           هش تلاش مي  بر همين اساس در اين پژو     

بررسـي محتـواي   . هـا پرداختـه شـود     زيست و حفاظت از آن در محتواي اين كتاب         سهم محيط 
زيست و   تواند نشان دهد كه اولاً سهم محيط  ها مي   هاي درسي و تحليل محتواي اين كتاب          كتاب

 آموزش رسمي به چه ميـزان بـوده اسـت و ثانيـاً               در 1380 و   1370هاي      حفاظت از آن در دهه    
تـأثير چـه    هاي درسي اين دهه تحت  ريزان و مؤلفان كتاب   برنامه ةزيست در انديش      نگاه به محيط  

  عواملي قرار داشته است؟
  

  روش تحقيق
هـاي مقـاطع پـنجم دبـستان و سـوم        هاي درسي، اتكاي بحث بـر تمـام كتـاب       در تحليل كتاب  

دليــل انتخــاب . اســت) 1389 و 1385و 1381و 1379و 1375و 1371هــاي   ســال(راهنمــايي 
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هـاي دبـستان و         هاي پنجم دبستان و سوم راهنمايي نيـز ايـن اسـت كـه از يـك سـو دوره                       پايه
رونـد و نقـش پررنگـي در            هـاي تحـصيلي بـه شـمار مـي             تـرين دوره       عـام  عنـوان   بهراهنمايي  
هـاي پـنجم دبـستان و سـوم             و از سـوي ديگـر سـال       كننـد       پذيري افراد جامعه بازي مي        اجتماع

ترين اطلاعات مرتبط با هريك از        ها كامل     هاي تحصيلي اين دوره       عنوان آخرين سال    راهنمايي به 
دهند، لذا اتكا بر اين دو مقطع تحـصيلي بـيش از                آموزان قرار مي      ها را در اختيار دانش        اين دوره 

ها بـه اهميـت دوران          ويژه اينكه برخي از پژوهش      ار باشد، به  تواند معناد     اي مي     هر مقطع يا دوره   
هاي درسي را در        اند و نقش كتاب       گيري شخصيت فرد اشاره داشته        كودكي و نوجواني در شكل    

  ). 126: 1389قضاوي و ديگران، (اند   اين زمينه بسيار پررنگ توصيف كرده
 پـاراگراف، تـصوير و   -شـمارش هاي درسـي سـه واحـد      علاوه در تحليل محتواي كتاب   به
هـا شـمارش شـدند؛ چراكـه         هاي متني، پاراگراف      در شمارش مؤلفه  .  مدنظر قرار گرفتند   -درس

بودن بيش از حد و شـمارش صـفحات           امكان شمارش كلمات و حتي جملات به جهت جزئي        
هـاي درسـي و نيـز           همچنين تعداد تصاوير كتـاب    . بودن بيش از حد وجود نداشت       دليل كلي   به

توانند بازتابي از محتوا ارائه كننـد، مـدنظر             عنوان واحدهايي كه مي     هاي هر كتاب به       تعداد درس 
وحـش   قرار گرفتند و هر واحدي كه به مقولاتي چون آب، هوا، خاك، درختان، گياهان، حيـات         

  .زيستي به شمار آمد  عنوان واحد محيط شد، به  مرتبط مي... و
  

  پيشينة تحقيق
هاي درسي تاكنون مقالات مختلفي نگارش شـده اسـت كـه                زيستي كتاب     محيطدربارة محتواي   

شده با مقالـة      هاي بررسي     هم از حيث دورة تاريخي و هم به جهت گسترة زماني و تعداد كتاب             
شـده بـه      ها و مقـاطع بررسـي         لحاظ تعداد كتاب    كدام به   حاضر كاملاً متفاوت هستند و البته هيچ      

مقالات و آثار منتشرشده عمدتاً يا فقط يك پاية تحصيلي يا صرفاً      . دجامعيت اين پژوهش نيستن   
تـر بـه مقولـة          تـر و كـلان        اند و از داشتن نگـاهي جـامع           يك موضوع درسي را مدنظر قرار داده      

هـاي       تحقيقي دربارة تحليل محتواي كتاب     1382اند؛ مثلاً در سال         زيست بازمانده   آموزش محيط 
عمـران و آقامحمـدي،         صـالحي . (زيست انجام شـد       اظ توجه به محيط   درسي دورة ابتدايي ازلح   

1387 .(  
هـاي      زيستي در محتـواي كتـاب         اي در ارتباط با جايگاه اخلاق محيط          همين صورت مقاله    به

بيات و ديگـران،    ( به نگارش در آمده است       1390-1391درسي دورة ابتدايي در سال تحصيلي       
زيـست در       اي دربارة انعكـاس موضـوعات مربـوط بـه محـيط              نيز مقاله  1383در سال   ). 1392
اين پژوهش نظام آموزشي را     . هاي درسي مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه انجام گرفت            كتاب
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عبداللهي و صادقي،    ( كرد يابيارزدر حيطة دانشي موفق ولي در ابعاد ادراكي و تفهيمي ناموفق            
1391 .(  

ريزي درسي مقطع راهنمايي با تأكيد           به بررسي برنامه   1388اي ديگر در سال         همچنين مقاله 
 1392سپس در سال ). 1388ديبايي و لاهيجانيان، (زيست پرداخت   بر محورهاي آموزش محيط

زيستي در برنامة درسي دورة متوسـطة نظـام آموزشـي        پژوهشي در مورد جايگاه آموزش محيط     
زيـستي تأكيـد     سي بيشتر به ارائة دانش محيطهاي در  كتاب«كشور منتشر شد و نتيجه گرفت كه  

هاي انتقادي، مشاركت فعال و كنـشگري           پذيري در مراقبت از محيط، مهارت         داشته و مسئوليت  
  ). 1392پور و ديگران،  سليمان(» اند  را كمتر مورد توجه قرار داده
محتـواي  توان به پژوهش ديگري اشاره كـرد كـه بـه تحليـل                  ها مي     از همين دست پژوهش   

زيست پرداخته است و نشان داده        لحاظ توجه به محيط     كتاب تعليمات اجتماعي دورة ابتدايي به     
قـضاوي و ديگـران،     (زيست توجـه درخـوري نـشده اسـت            ها به محيط      است كه در اين كتاب    

زيـستي   هاي محيط  به همين نحو پژوهشي كه دربارة بررسي ميزان و نوع توجه به مؤلفه     ). 1389
دهـد كـه در          انجـام شـده اسـت، نـشان مـي          1398هاي درسي دورة ابتدايي در سـال          در كتاب 

اي بـراي مباحـث         شـده   تعيـين   هاي درسي دورة ابتدايي نقشة محتـوايي خـاص و ازپـيش               كتاب
  ).1398خموشي بيدگلي، (زيستي وجود ندارد  محيط

  
  اي  زيست در اسناد برنامه  آموزش محيط

 ةهـاي درسـي ده ـ        زيست و حفاظت از آن در كتاب           بازتاب محيط  ةهاي پژوهشي كه دربار       يافته
هـاي درسـي ايـن          درصد از محتواي متني كتاب    2دهد كه تنها         انجام شده است، نشان مي     1360

درصـد از  78دهـد كـه     اين پژوهش همچنين نشان مي  . اند    زيست پرداخته     دهه به حفاظت محيط   
درصـد بـه مهـارت    9درصـد بـه نگـرش و     1 هـا مزبـور بـه سـطح دانـش،             محتواي متني كتاب  

 ةهـاي درسـي ده ـ        زيـست در كتـاب        سو محيط   به همين جهت از يك    . اند    زيستي پرداخته     محيط
 ـ                    عنوان امري حاشيه     به 1360  مطالـب   ةاي در نظر گرفتـه شـده اسـت و از سـوي ديگـر در ارائ
جه خاصي به دو سطح زيستي صرفاً به ايجاد آگاهي و ارتقاي دانش بسنده شده و هيچ تو     محيط

  . بينش و مهارت نشده است
هـاي      هاي مختلـف درسـي پايـه          بر اين، پژوهش مذكور پس از بررسي محتواي كتاب          افزون

زيـست و       شود كـه بيـشتر مطالـب مربـوط بـه محـيط                پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي متذكر مي      
آمده اسـت و  ) وفن  و حرفهتجربي، جغرافياي طبيعي  علوم(هايي تجربي       حفاظت از آن در كتاب    

گيرد كه اين   هاي انساني غفلت شده است و نتيجه مي    زيستي در كتاب      از گنجاندن مطالب محيط   
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پنـاه،    رفعتي(ريزان درسي دارد        به آموزش بر برنامه   ) پوزيتيو(هاي سنتي        نگاه ةامر نشان از سيطر   
1400.(  

 ساله 8و، كشور درگير جنگ تحميلي س  از يك1360 ةحال بايد توجه داشت كه در ده      بااين
هاي معارض سبب شده بـود          بود و از سوي ديگر مشكلات داخلي و درگيري با برخي از گروه            

زيست به نحو مقتضي فـراهم          ريزي براي امور مختلف و ازجمله حفاظت محيط           تا امكان برنامه  
ت لازم بـراي تـدوين      و تثبيبت نظام سياسـي، فرص ـ     ) 1367(نگردد، اما با پايان جنگ تحميلي       

پـس از تـصويب بـه اجـرا       ) 1368-1372( اول توسعه    ةاي فراهم آمد و برنام        هاي توسعه     برنامه
  . گذاشته شد

هاي بعـدي مـدنظر ايـن            و دهه  1360توان انتظار داشت كه از اواخر دهه            به همين دليل مي   
-1378(ة دوم   هـاي توسـع       كه مصادف بـا تـدوين و اجـراي برنامـه          ) 1370 و   1380(پژوهش  

عنـوان فـصلي از    زيست به  شد، محيط  مي) 1384-1388(و چهارم  ) 1379-1383(، سوم   )1374
عنوان جزئـي از   زيست به   مدنظر قرار گيرد و به همين صورت، آموزش محيط       ةهاي توسع     برنامه

  . مدنظر واقع شود1360 ةآموزش رسمي و دولتي بيش از ده
ويـژه    هـاي درسـي، پـرداختن بـه اسـناد بالادسـتي بـه                 ابطبعاً پيش از بررسي محتواي كت ـ     

گـذاران بـه      ريـزان و سياسـت        تواند بر ميزان توجـه برنامـه          ها مي     هاي توسعه و قوانين آن        برنامه
گـذاران و   ويـژه اينكـه نحـوه و ميـزان توجـه سياسـت       زيـست پرتـو افكنـد، بـه        آموزش محيط 

 آن در نظام رسمي و دولتيِ آموزش، بر محتواي          زيست و آموزشِ      ريزان به حفاظت محيط       برنامه
بـه همـين   . كنـد   ها را براساس اسناد مزبور تدوين مـي          گذارد و آن      هاي درسي نيز تأثير مي        كتاب

 بـه   توجهـشان لحـاظ     هاي توسـعه و اسـناد بالادسـتي بـه             دليل ضروري است تا محتواي برنامه     
  .زيست بررسي گردد آموزش محيط

دهد كه با توجه به تصريح اصل پنجاهم قـانون اساسـي بـه          اي نشان مي      هبررسي اسناد برنام  
ريـزي      گـذاري و برنامـه      زيست، تلاش شد تا در سياسـت          بودن وظيفة حفاظت محيط   » عمومي«

) 1362-1365(در لايحة برنامـه اول      . زيست گنجانده شود      آموزشي در مدارس، توجه به محيط     
 ـز  طيمح ـب مشاركت عامه در زمينة      آموزش و جل  «به  ) 1362(و پيوست آن     اشـاره شـد    » ستي

و سـپس در    ) 21: 1361؛ سـازمان برنامـه و بودجـه،         1-18: 1362لايحة برنامـة اول توسـعه،       (
وپـرورش،    هـاي اجرايـيِ آمـوزش         ، در بخش سياست   )1364 و   1366(هاي اين برنامه        اصلاحيه

ســازي   ســالم«بــوط بــه هــاي درســي تغييــر در مباحــث مر  يكــي از تغييــرات محتــوايي كتــاب
؛ وزارت برنامـه و بودجـه،       138: 1364وزارت برنامه و بودجـه،      (به حساب آمد    » زيست    محيط
، )در هـر دو اصـلاحيه     (زيـست       هاي فصل حفاظت محيط       همچنين يكي از برنامه   ). 136: 1366
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  . برنامة ارشاد و آموزش در نظر گرفته شد
زش همگاني؛ افزايش انگيزه و حس مـسئوليت        هدف اين برنامه عبارت بود از ارشاد و آمو        

و منظـور كمـك بـه حفـظ           زيستي مردم و مديران كشور به         و ارتقاي سطح دانش و بينش محيط      
: 1366؛ وزارت برنامه و بودجه،      181: 1364وزارت برنامه و بودجه،     (زيست سالم        محيط تداوم
185 .(  

 قـانون   13رغـم اينكـه در تبـصرة          هشدن برنامة توسعة اول و دوم ب         و اجرايي  1370در دهة   
اي بـه       زيست بود، هيچ اشـاره        كه در ارتباط با حفاظت محيط     ) 1368-1372(برنامة اول توسعه    

پـرورش روحيـه    «؛ ولي   )12): الف (1368سازمان برنامه و بودجه،     (زيست نشد       آموزش محيط 
رش كمـي و ارتقـا كيفـي        گـست «هاي      يكي از راه  » زيست و منابع طبيعي       حفظ محيط ... احترام به 

، هم  »به نسل جوان    وفنون در جامعه با توجه خاص نسبت        وتربيت و علوم    فرهنگ عمومي، تعليم  
) 1368-1372(در قانون اين برنامه و هم در برنامة كلان توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي               

  ). 24: 1366؛ وزارت برنامه و بودجه، 33: همان(به حساب آمد 
» آمـوزش عمـومي   «هاي نيل به اهداف حفاظتي،          ست اين برنامه، يكي از راه     همچنين در پيو  
ضمن اينكه ايجـاد شـورايي بـا        ). 5-5): ب (1368سازمان برنامه و بودجه،     (در نظر گرفته شد     

هـاي كلـي فـصل حفاظـت            عنـوان يكـي از سياسـت        به» محيطي    شوراي آموزش زيست  «عنوان  
  ). 5-7: همان(قرار گرفت زيست اين برنامه در دستور كار   محيط

از » و«براساس بنـد    . زيست شد     نگاهي به آموزش عمومي محيط        در قانون برنامة دوم نيز نيم     
جويي در مـصرف         قانون برنامة دوم، يكي از اقدامات دولت براي صرفه         19بخش هشت تبصرة    

اي درسـي   ه    زيست، عبارت شد از اختصاص بخشي از مطالب كتاب            انرژي و حفاظت از محيط    
ها به موضوع اهميت آب و انـواع انـرژي و ضـرورت مـديريت مـصرف آن               مدارس و دانشگاه  

همچنين در پيوست لايحة اين برنامه، تـرويج دانـش،         ). 17: 1374ادارة كل قوانين و مقررات،      (
زيـست در       هاي كلي محيط      ها و سياست      مشي    عنوان يكي از خط     زيستي به     بينش و آموزش محيط   

؛ هرچنـد كـه در قـانون برنامـه، ايـن            )2-12: 1372سازمان برنامـه و بودجـه،       (رفته شد   نظر گ 
  ). 94: ادارة كل قوانين و مقررات(مشي حذف شد  خط

 قـانون برنامـة دوم توسـعه بـه آمـوزش            19از بخـش هـشت تبـصرة        » و«كـه بنـد       درحالي
، در قـانون برنامـة   هاي درسي اختصاص يافتـه بـود          زيستي كتاب     زيست و محتواي محيط       محيط
 و 104مـواد  (زيستي   هاي محيط  رغم وجود دو ماده در ارتباط با سياست  به) 1379-1383(سوم  
: 1382ريـزي،       سـازمان مـديريت و برنامـه      (زيست نـشد        اي به آموزش محيط       ، هيچ اشاره  )105
125-130 .(  
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انون بـه    مـاده از ايـن ق ـ      9هاي آموزشـي بـا وجـود اختـصاص              همچنين در بخش سياست   
: همـان (زيست مـورد غفلـت واقـع شـد       ، آموزش محيط )146-154مواد  (موضوعات آموزشي   

زيستي اِين برنامه بـا وجـود     ها و رهنمودهاي كلي محيط  به همين نحو در سياست    ). 194 -208
هـا، كـاهش آلـودگي در           بـوم     بـرداري از زيـست        توجه به امور مختلفي چـون حفاظـت و بهـره          

برداري از منابع تجديدشونده و مواردي از اين دست، هـيچ ذكـري از                  وليدي، بهره هاي ت     فعاليت
حتـي در   ). 21-24): الـف  (1378سازمان برنامه و بودجه،     (زيست به ميان نيامد         آموزش محيط 
هـاي اسـتراتژيك و         رغـم تـشريح سياسـت       بـه » سـند برنامـه   «وپرورش عمـوميِ      فصل آموزش 

زيست و لزوم تحـول در          ي، باز هم سخني از آموزش محيط      هاي اجرائي آموزش عموم       سياست
  ).333 -343): ب (1378سازمان برنامه و بودجه، (محتواي آموزش عمومي به ميان نيامد 

، تنها جايي بود كه در آن       »سند برنامه «شايد بتوان گفت كه در تمامي مستندات برنامة سوم،          
» زيستي    ارتقاي آگاهي و دانش محيط    «. را شد اي غيرمستقيم و گذ       زيست اشاره     به آموزش محيط  

سـند  » محيطـي     هـاي زيـست       سياست«يكي از خطوط اصلي ساختاري، نهادي و سياستيِ بخشِ          
هاي قبل توجه       به برنامه   ؛ بنابراين هرچند برنامة سوم نسبت     )1/321:همان(برنامه به حساب آمد     

زيست غافل ماند و اين امر   ش محيطزيست مبذول داشت؛ از پرداختن به آموز  بيشتري به محيط  
  . زيستي اين برنامه و قانون آن قرار داشت  هاي محيط  در تضاد با سياست

هـا      ، با توجه بـه افـزايش حـساسيت        )1384-1388(رسد در قانون برنامة چهارم          به نظر مي  
 قـانون   بـه   زيستي، نسبت     نظر دولت اصلاحات به مسائل محيط       زيست و نيز امعان     به محيط   نسبت

اي   گانه13در دو ماده از مواد . زيست صورت گرفت  برنامة سوم توجه بيشتري به آموزش محيط    
براسـاس  . زيـست شـد       زيست اختصاص يافت، اشاراتي به آموزش محيط          كه به حفاظت محيط   

زيـست و       ، دولت مكلف شد براي تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محـيط            60مادة  
ــي ــابع طبيع ــوزش من ــازوكارهاي لازم را جهــت گــسترش آم ــاي عمــومي و تخصــصي    ، س ه

قانون برنامة چهارم، (زيست در كلية واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي برقرار كند            محيط
1385 :90 .(  

زيست موظف شـد در راسـتاي           ، سازمان حفاظت محيط   64همچنين براساس بند الف مادة      
اي را با پيـشنهاد شـوراي عـالي             نامه    ابي به توسعة پايدار آيين    هاي عمومي و دستي       ارتقاي آگاهي 

هاي دولتـي و        ها و رسانه      زيست به تصويب هيئت وزيران برساند و كلية دستگاه            حفاظت محيط 
ضـمناً  ). 92: همان(هاي آموزشي بدون دريافت وجه شدند       صداوسيما نيز ملزم به اجراي برنامه     

عنوان يكي از اهداف و       به» زيستي دانشگاهي     رتقاي آموزش محيط  ا«در مستندات برنامة چهارم،     
سـازمان  (زيست كشور به حساب آمد   راهبردهاي برنامة چهارم براي توانمندسازي بخش محيط      
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   ).837/ 1: 1383ريزي،   مديريت و برنامه
ان  اجرايي مربوط به ايـن بنـد توسـط سـازم           ةنام  آيين،  64 ةبا توجه به محتواي بند الف ماد      

تصويب در   زيست و   زيست تهيه و بنا به پيشنهاد شوراي عالي حفاظت از محيط            حفاظت محيط 
 الـف بنـد   . دها ابلاغ ش ـ    ها و سازمان     وزارتخانه ةكلي  به 1385اول مرداد   ت وزيران در تاريخ     ئهي
منـد    تلفيق هدفمنـد و نظـام      ، آن را  زيستي  آموزش رسمي محيط  در تعريف    نامه،       اين آيين  1 ةماد

هاي مختلف آموزش تحصيلي و همچنـين در   دروس مقاطع و پايه زيستي در  موضوعات محيط
آمـوزان و دانـشجويان در    هاي دانش نحوي كه آموزه به  دانست،هاي مختلف آموزش عالي رشته

نامـه نيـز      ايـن آيـين  3 ةمـاد  .دزيست مؤثر واقع شون  با محيط گيري سازگار بروز رفتار و تصميم
  كه كرد موظف را وپرورش  لي آموزشعا شوراي
ت و كيفيـت مطالـب                 در بازنگري كتاب  . الف هاي درسي مقـاطع مختلـف تحـصيلي، كميـ
 زيست و با توجه به نياز زمان ارتقا  زيست را با هماهنگي سازمان حفاظت محيط  محيط آموزش

  دهد؛ 
 هـاي مراكـز   برنامـه ريـزان آموزشـي،     برنامـه  ن،اي معلمزيست  هاي آموزشي محيط برنامه. ب

مرحلـة   ها تنظـيم و بـه   آموزان را متناسب با نيازهاي آموزشي آن برنامة دانش معلم و فوق تربيت
  ).هاي مجلس  مركز پژوهش (اجرا درآورد

، تـشكيل كـارگروه فرابخـشي بـا         )2 ةمـاد  (نامـه   ها در اين آيـين      بيني  ترين پيش  يكي از مهم  
 عنوان  بهزيست     با مسئوليت سازمان حفاظت محيط     ربط ذي هاي   و دستگاه  ها  عضويت وزارتخانه 

 ازطريـق  زيـست،     محـيط  ةزمين ـ در فرهنگـي  اهـداف  راه ايـن  از تـا  بود كننده    هماهنگ دستگاه
 كـارگروه بنـد     .شـود  محقق كشور، غيررسمي و رسمي آموزش مختلف سطوح در ريزي    برنامه

 جـامع آمـوزش     ةبرنام ـ«مدتي توانـست     پس از     كشور ة چهارم توسع  ة قانون برنام  64 ةالف ماد 
در ت وزيـران    ئ ـ پـس ازتـصويب هي     ايـن برنامـه   . را تدوين كنـد   » زيست كشور   همگاني محيط 

سـازمان   (هـاي دولتـي ابـلاغ شـد         هـا و سـازمان       وزارتخانه ة جهت اجرا به هم    1388خردادماه  
طـور جـدي بـه       ه چهارم توسعه ب   ةرنامب توان اذعان كرد،      ترتيب مي   ؛ بدين )زيست  حفاظت محيط 

  .زيست پرداخت  بحث آموزش محيط
در اسـناد   ) ويژه آموزش رسمي    به(زيست      بنابراين باتوجه به افزايش توجه به آموزش محيط       

زيـست در    توان انتظار داشت كـه ميـزان توجـه بـه محـيط           چهارم، مي  ةبالادستي خصوصاً برنام  
هـاي      امري كه با تحليل محتواي كتاب      افزايش يافته باشد،     1360 ةبه ده   هاي درسي نسبت      كتاب

  .توان آن را بررسي كرد  درسي مي
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  1370 ةهاي درسي ده  تحليل محتواي كتاب
 1371هاي درسي سال   تحليل محتواي كتاب. الف

 حـاكي از آن اسـت كـه از مجمـوع            1371هاي كلاس پنجم ابتدايي سال          تحليل محتواي كتاب  
و از  ) درصد7/0( تصوير   4 تصوير   530، از مجموع    )درصد5/1( پاراگراف   34 پاراگراف،   2245

. زيـست اختـصاص يافتـه اسـت           بـه حفاظـت محـيط     ) درصد3/2( درس   4 درس   173مجموع  
در ايـن  . زيستي به شمار آمـده اسـت       هاي محيط     تجربي محمل اصلي بحث     همچنين كتاب علوم  

 پـاراگراف   31يست و   ز    به محيط ) درصد44برابر با   ( مورد   189 پاراگراف   429كتاب از مجموع    
بخش جغرافي كتـاب تعليمـات اجتمـاعي پـس از           . به حفاظت پرداخته است   ) درصد7معادل  (

شود     زيست و نه حفاظت از آن را شامل مي            تجربي بيشترين موارد پرداختن به محيط       كتاب علوم 
  . اند  دهزيستي نبر   چنداني از مطالب محيطةهاي تاريخ و مدني بهر  و اين در حالي است كه بخش

. زيستي هستند      پاراگراف محيط  2 و مدني    9، تاريخ   171بر اين اساس بخش جغرافي داراي       
جغرافـي و   . ها ناديده گرفتـه شـده اسـت           زيست در اين كتاب       ضمن اينكه سهم حفاظت محيط    

اند و فقط بخـش مـدني           تاريخ هيچ پاراگراف، درس و تصويري را به حفاظت اختصاص نداده          
به همين نحو كتاب تعليمات ديني و فارسـي  .  را به حفاظت اختصاص داده است يك پاراگراف 

  . گيرند  نيز هيچ محتواي حفاظتي را در بر نمي
ها نيز نشان از غلبة آموزش دانـش بـر              نگاهي به ابعاد دانش، نگرش و مهارت در اين كتاب         

زيـستي      ولات محـيط  زيست و مق ـ       پاراگرافي كه با محيط    458از مجموع   . نگرش و مهارت دارد   
به نگـرش   ) درصد7/1( پاراگراف   8به دانش،   ) درصد82برابر با   ( پاراگراف   379مرتبط هستند،   

  . شوند  به حفاظت مربوط مي) درصد4/7( پاراگراف 34و 
 4209دهـد كـه از مجمـوع            هاي درسي سوم راهنمايي ايـن سـال نـشان مـي               بررسي كتاب 

و از  ) درصـد 8/0( تـصوير    6 تـصوير    736ز مجمـوع    ، ا )درصـد 3/3( پاراگراف   142پاراگراف،  
. زيست تخـصيص داده شـده اسـت           به حفاظت محيط  ) درصد4/4( درس   7 درس   157مجموع  

تجربي   هايي است كه با علوم        زيست و حفاظت از آن در كتاب          همچنين بيشترين توجه به محيط    
 پـاراگراف كتـاب     606 از مجمـوع     عنوان نمونه   به. گرايانه در پيوند قرار دارند        هاي تجربه     و نگاه 

 پاراگراف  436زيستي، از مجموع        به مقولات محيط  ) درصد9/54معادل  ( پاراگراف   327جغرافيا  
 پـاراگراف   23زيـستي و        به مقولات محيط  ) درصد3/13( پاراگراف   58وفن      كتاب شناخت حرفه  

به مقولات  ) درصد23( پاراگراف   242 پاراگراف كتاب علوم     712به حفاظت، از مجموع     ) 9/4(
به حفاظت اختصاص يافتـه اسـت و ايـن در حـالي             ) درصد1/8( پاراگراف   58زيستي و       محيط

هـاي    تـرين معنـايش در كتـاب     زيست و حفاظت از آن حتـي در حـداقلي    است كه بحث محيط 
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انساني مانند تاريخ، تعليمات اجتماعي، فرهنگ اسلامي و تعليمات دينـي بازتـابي نداشـته                 علوم
  . است
  

 يدرس يهاكتاب يمحتوا كل به يحفاظت و يستيز طيمح يمحتوا نسبت يعيتجم جدول. 1جدول
  1371 1سال

  به كل درصد نسبت  تعداد  عناوين
  -----  6454  ها تعداد كل پاراگراف

  9/18  1222  زيستي  ي محيطها پاراگرافتعداد 
  7/2  176  ي مرتبط با حفاظتها پاراگرافتعداد 

  ----  1266  تعداد كل تصاوير
  2/24  307  زيستي  تعداد تصاوير محيط

  78/0  10  تعداد تصاوير مرتبط با حفاظت
  ----  330  ها  تعداد كل درس

  7/22  75  زيستي  هاي محيط  تعداد درس
  9/3  13  هاي مرتبط با حفاظت  تعداد درس

  
 به 1371 سال يدرس يهاكتاب در مهارت و نگرش دانش، بعادا نسبت يعيتجم جدول. 2جدول

 )درصد و تعداد (يستيز  طيمح يها پاراگراف كل

  مهارت  نگرش  دانش  
هاي  تعداد پاراگراف

  زيستي محيط
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  درصد5/11  141  درصد5/1  19  درصد3/79  970  1222
  
  

                                                 
؛ علـوم  1371، ؛ تعليمـات دينـي پـنجم دبـستان    1371؛  فارسي پنجم دبستان، 1371آموزش هنر پنجم دبستان،  .1

؛ تـاريخ   1371آموزش هنر سوم راهنمايي،     : ؛  1371؛ تعليمات اجتماعي پنجم دبستان،      1371تجربي پنجم دبستان،    
؛ جغرافي سوم   1371؛ علوم تجربي سوم راهنمايي،      1371؛ فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني،       1371سوم راهنمايي،   

؛ تعليمـات   1371؛ فارسي و دسـتور سـوم راهنمـايي،          1371 ،؛ شناخت حرفه و فن سوم راهنمايي      1371راهنمايي،
  .1371؛ آمادگي دفاعي سوم راهنمايي، 1371اجتماعي سوم راهنمايي، 
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درصد از محتـواي متنـي ايـن        7/2يانگر آن است كه      ب 1371هاي سال       تجميع محتواي كتاب  
 پاراگراف موجود،   6454زيست اختصاص يافته است به نحوي كه از             ها به حفاظت محيط       كتاب
علاوه بررسي ابعاد دانش، نگـرش و         به. شود    زيست مربوط مي     پاراگراف به حفاظت محيط    176

طور كـه جـدل بـالا         همان. رت است ها گوياي غلبة دانش بر نگرش و مها           مهارت در اين كتاب   
انـد،      زيـستي بـه بعـد دانـش پرداختـه             هـاي محـيط     درصد از پاراگراف  79دهد بيش از        نشان مي 
  . درصد است5/11درصد و سهم بعد مهارت 5/1كه سهم بعد نگرش  درحالي

  
 1375هاي سال   زيستي كتاب  تحليل محتواي محيط. ب

 پاراگراف موجود 2213دهد كه از    نشان مي1375ي سال   هاي پنجم ابتداي      بررسي محتواي كتاب  
بـه همـين صـورت از       . زيست اختصاص دارد      به حفاظت محيط  ) درصد4/1( پاراگراف   33فقط  
بــه حفاظــت ) درصــد6/1( درس 3 درس تنهــا 181و از ) درصــد8/0( تــصوير 4 تــصوير 486

  .شود  زيست مربوط مي  محيط
   تـوان در كتـاب    زيـستي و حفـاظتي را مـي           محـيط  بر اين بيـشترين بازتـاب مقـولات         افزون

بخـش جغرافـيِ كتـاب    . تجربي و بخش جغرافي كتاب تعليمات اجتمـاعي مـشاهده كـرد        علوم
. زيـستي هـستند       ، تاريخ، صـفر و مـدني، صـفر پـاراگراف محـيط            91تعليمات اجتماعي داراي    

. انـد     اختصاص نـداده  جغرافي و تاريخ و مدني هيچ پاراگراف، درس و تصويري را به حفاظت              
زيـست      زيستي و نيـز حفاظـت محـيط           تجربي محمل اصلي مقولات محيط      همچنين كتاب علوم  

به مقـولات   ) درصد44( پاراگراف   189 پاراگراف اين كتاب،     429اساس از مجموع      براين. است
انـد و ايـن درحـالي          زيـست پرداختـه       به حفاظت محيط  ) درصد7( پاراگراف   31زيستي و       محيط

بررسـي ابعـاد    . انـد     هاي تعليمات ديني و فارسي از مباحث حفاظتي غفلت كرده             ست كه كتاب  ا
را ) زيستي    درصد از محتواي محيط   6/74با  (ها غلبة دانش        دانش، نگرش و مهارت در اين كتاب      

  .دهد  نشان مي) درصد6/9با (و مهارت ) درصد5/1با (بر نگرش 
 سبب شـد    1375هاي سوم راهنمايي سال         كتابزيست در       توجه حداقلي به حفاظت محيط    

از مجمـوع  . زيست معطوف باشد  ها به حفاظت محيط      درصد از محتواي متني اين كتاب     2تا تنها   
زيـست    بـه حفاظـت محـيط   ) درصد2( پاراگراف 76هاي سوم راهنمايي،    پاراگراف كتاب  3714

تـرين محمـل حفاظـت          ن اصـلي  وف  تجربي و شناخت حرفه      علوم   علاوه، كتاب   به. پرداخته است 
هاي مربوط بـه مقـولات     اند و در كنار كتاب جغرافيا مركز ثقل بحث        زيست به شمار آمده       محيط
درصـد  4/27درصـد از محتـواي متنـي كتـاب جغرافيـا،            9/53اساس    براين. زيستي هستند     محيط

زيستي     محيطوفن به مقولات      درصد محتواي متني كتاب حرفه    3/13محتواي متني كتاب علوم و      
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درصـد  9/4وفـن بـا       درصـد و كتـاب حرفـه      9/8همچنين كتاب علوم با     . اند    تخصيص داده شده  
  . اند  زيست را در بر گرفته  بيشترين محتواي متني مربوط به حفاظت محيط

اي     مثابـة مـسئله       زيـست و حفاظـت از آن بـه            در وضعيتي كاملاً متناقض، عدم درك محـيط       
هاي تعليمات ديني، تاريخ، تعليمـات اجتمـاعي، فارسـي و               ا كتاب اجتماعي، سبب شده است ت    

 تـاريخ و تعليمـات   در كتـاب  كه هيچ پاراگرافي  نحوي زيستي باشند، به  هنر فاقد محتواي محيط  
 پاراگراف از 5 پاراگراف در كتاب هنر، 5زيست اختصاص نيافته است و تنها   اجتماعي به محيط

  .شوند  زيستي مربوط مي  راف از كتاب فارسي به مقولات محيط پاراگ26كتاب تعليمات ديني و 
درصـد از محتـواي     8/1 بيانگر آن است كـه       1375هاي سال       همچنين تجميع محتواي كتاب   

 109 پـاراگراف موجـود،      5927از  . زيست اختصاص يافتـه       ها به حفاظت محيط       متني اين كتاب  
عـلاوه بررسـي ابعـاد دانـش، نگـرش و             بـه . شود    زيست مربوط مي      پاراگراف به حفاظت محيط   

درصـد از   81بـيش از    . ها گوياي غلبة دانش بـر نگـرش و مهـارت اسـت                مهارت در اين كتاب   
درصـد و   2كه سـهم بعـد نگـرش          اند، درحالي     زيستي به بعد دانش پرداخته        هاي محيط   پاراگراف

 . درصد است9/6سهم بعد مهارت 
  

 يدرس يهاكتاب يمحتوا كل به يحفاظت و يستيز  طيمح يمحتوا نسبت يعيتجم جدول .3جدول
 1375 1سال

  به كل درصد نسبت  تعداد  عناوين
  -----  5927  ها تعداد كل پاراگراف

  1/15  920  زيستي  ي محيطها پاراگرافتعداد 
  8/1  109  ي مرتبط با حفاظتها پاراگرافتعداد 

  ----  1277  تعداد كل تصاوير
  1/23  295  زيستي   تصاوير محيطتعداد

  5/0  7  تعداد تصاوير مرتبط با حفاظت
  ----  315  ها  تعداد كل درس

  4/17  55  زيستي  هاي محيط  تعداد درس
  2/2  7  هاي مرتبط با حفاظت  تعداد درس

                                                 
؛ 1375؛ تعليمات اجتمـاعي پـنجم دبـستان،    1375تجربي پنجم دبستان،  ؛ علوم 1371آموزش هنر پنجم دبستان،      .1

؛ 1374تعليمات اجتماعي سوم راهنمايي، ؛ 1375ي، ؛ آموزش قرآن كريم و تعليمات دين 1375فارسي پنجم دبستان،  
؛ 1375تجربـي سـوم راهنمـايي،        ؛ علـوم  1375وفن سـوم راهنمـايي،       ؛ شناخت حرفه  1378ي،  يفارسي سوم راهنما  

؛ آموزش هنر   1374؛ تاريخ سوم راهنمايي،     1374تعليمات ديني،  ؛ فرهنگ اسلامي و   1371جغرافي سوم راهنمايي،    
  .1374ادگي دفاعي سوم راهنمايي، ؛ آم1374سوم راهنمايي، 
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 به 1375 لسا يدرس يهاكتاب در مهارت و نگرش دانش، ابعاد نسبت يعيتجم جدول. 4جدول
  )درصد و تعداد (يستيز  طيمح يها پاراگراف كل

  مهارت  نگرش  دانش  
تعداد 
هاي  پاراگراف
  زيستي  محيط

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  درصد9/6  64  درصد2  19  درصد7/81  752  920

  
  1379هاي درسي سال   تحليل محتواي كتاب. پ

دهدكـه صـرفاً         نـشان مـي    1379بـستان سـال     هـاي پـنجم د        هاي كتاب   شمارش تعداد پاراگراف  
سـان از       زيست اختصاص دارد؛ بـدين        ها به حفاظت محيط       درصد از محتواي متني اين كتاب     7/2

و از  ) درصد7/1( تصوير   8 تصوير   469، از   )درصد7/2( پاراگراف   56 پاراگراف،   2006مجموع  
 ـ. شـود     زيست مربـوط مـي        به حفاظت محيط  ) درصد3( درس   5 درس   164 حـال بـه نظـر        ااينب
كـه درصـد       محتواي حفاظتي در مجموع كمي بهبود يافته اسـت، چنـان           1379رسد در سال        مي

، تـصاوير  1379درصـد در سـال   7/2 بـه  1371درصـد در سـال   4/1هاي حفـاظتي از     پاراگراف
درصـد افـزايش   3درصـد بـه   6/1هاي حفـاظتي از         درصد و درس  7/1درصد  به    8/0حفاظتي از   
  .يافته است
هـايي ماننـد        زيـست و حفاظـت از آن در كتـاب             هـاي پيـشين، محـيط         مانند دوره   ت به درس

در كتـاب تعليمـات     . تجربي و بخش جغرافي كتاب تعليمات اجتماعي جاي گرفته اسـت            علوم
هاي تـاريخ و مـدني     زيستي در بخش جغرافي قرار دارد و بخش   اجتماعي بيشترين موارد محيط   
، تاريخ صفر   97 يدارااساس بخش جغرافي      براين. اند    زيستي نبرده    بهرة چنداني از مطالب محيط    

   زيست در اين كتـاب   ضمن اينكه سهم حفاظت محيط. زيستي هستند   پاراگراف محيط 2و مدني   
  . ناديده گرفته شده است

بـه     نـسبت  1379هـاي سـال         تجربي يكي از دلايل رشد محتواي حفاظتي كتـاب          كتاب علوم 
به حفاظـت از    )  پاراگراف 53(درصد از محتواي متني اين كتاب       13حدود  . تهاي قبل اس      دوره
گانـة ايـن كتـاب، درس يـازدهم،          همچنين از دروس يـازده    . زيست اختصاص يافته است       محيط

زيـستي و حفـاظتي شـده           هاي محـيط      صورت اختصاصي وارد بحث     ، به »زيست    انسان و محيط  «
ريـزان آموزشـي بـه مـسئلة شـناخت و حفاظـت از                  نامـه است و اين امر بيانگر توجه بيـشتر بر        

  . زيست است  محيط



  پناه مهرآبادي رفعتي/  ...: زيست در ايران   تاريخ آموزش رسمي محيط  /176

 بـا عنـوان     6هاي حفـاظتي دارنـد؛ ماننـد درس             همچنين دروس ديگري از اين كتاب سويه      
خـاك  «و درس پـنجم بـا عنـوان    » تاريخچـة زمـين  « بـا نـام    4، درس   »زمين در خدمت انسان   «

هـاي قبـل داراي محتـواي متنـي             ف دوره تجربي در اين سال بـرخلا       كتاب علوم . »بخش    زندگي
  .هاي محيطي نيز هست  مرتبط با آلودگي

 17هـاي خـاك،          پاراگراف به آلودگي و آلاينده     4هاي آب،        پاراگراف به آلودگي و آلاينده     6
 پاراگراف به رعايت بهداشت فـردي  6وري و مصرف بهينة از موارد و انرژي،         پاراگراف به بهره  

 پاراگراف به ساير موارد آلـودگي       4ها و       بوم  ها بر زيست      اف به تأثير آلاينده    پاراگر 13و جمعي،   
  .اختصاص يافته است

 ارتقـا   1379هاي پنجم سـال         زيست و حفاظت از آن در كتاب          نتيجه اينكه هرچند به محيط    
عبارتي، توجه خـاص بـه        يافته است، در نوع نگاه به اين مسئله تغيير خاصي رخ نداده است؛ به             

ريـزان       تجربي و پوزيتيو برنامه      تجربي نشانگر نگاه    زيست و حفاظت از آن در كتاب علوم           حيطم
اي   عنـوان مـسئله   زيـست بـه    تـوجهي بـه ادراك محـيط    زيست و بي   به محيط   كتاب درسي نسبت  
ويژه اينكه در بخش تاريخِ كتـاب تعليمـات اجتمـاعي، در كتـاب فارسـي و                   اجتماعي است، به  

سـنجش دانـش، نگـرش و       . ي هيچ پاراگرافي به حفاظت اختـصاص نيافتـه اسـت          تعليمات دين 
) درصد7/69(ها نيز بر تمركز محتواي آموزشي بر بعد دانش              زيستي در اين كتاب       مهارت محيط 

  .شوند  درصد را شامل مي1/6درصد و بعد مهارت 9/1كه بعد نگرش  دلالت دارد، درحالي
 3453دهـد كـه از مجمـوع            ايي همين سـال نـشان مـي       هاي مقطع سوم راهنم       بررسي كتاب 

و از ) درصـد 1/1( تـصوير  10 تصوير،   844، از   )درصد8/2برابر با   ( پاراگراف   97پاراگراف تنها   
در ميـان   . انـد     زيـست اختـصاص يافتـه         به حفاظت محيط  ) درصد7/4( درس   7 درس فقط    146
وفـن بيـشترين محتـواي        رفـه هـاي جغرافيـا، علـوم و شـناخت ح             شده، كتاب   هاي بررسي     كتاب
 پاراگراف موجود در كتاب 416بر اين اساس از مجموع . زيستي و حفاظت را دارا هستند    محيط

بـه  ) درصـد 5( پـاراگراف    21زيـستي و        به مقولات محيط  ) درصد5/31( پاراگراف   131جغرافيا  
بـه  ) صـد در4/27( پاراگراف   161 پاراگراف كتاب علوم،     591زيست؛ از مجموع        حفاظت محيط 
 392زيـست و از مجمـوع           به حفاظت محيط  ) درصد9/8( پاراگراف   53زيستي و       مقولات محيط 

 23زيـستي و        به مقولات محـيط   ) درصد7/14( پاراگراف   88وفن    پاراگراف كتاب شناخت حرفه   
اند و ايـن در حـالي اسـت كـه               زيست اختصاص يافته      به حفاظت محيط  ) درصد8/5(پاراگراف  

خ، هنر، تعليمات ديني، تعليمات اجتمـاعي و فارسـي داراي هـيچ پـاراگرافي در                هاي تاري     كتاب
  .زيست نيستند  ارتباط با حفاظت محيط

دهـد      ها نشان مي      زيستي در اين كتاب       گانة دانش، نگرش و مهارت محيط         نگاهي به ابعاد سه   
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انـد،      شـته زيـستي توجـه دا        زيـست بـه دانـش محـيط           درصد از مطالب مرتبط با محـيط      7/77كه  
  .اند  زيستي پرداخته  درصد به مهارت محيط1/8درصد به نگرش و 3/4كه تنها  درحالي

درصد از محتواي   8/2 بيانگر آن است كه      1379هاي سال        اين تجميع محتواي كتاب    بر افزون
 پاراگراف  5459نحوي كه از      زيست اختصاص يافته است به        ها به حفاظت محيط       متني اين كتاب  

ضـمن اينكـه بررسـي ابعـاد        . شـود     زيست مربوط مي       پاراگراف به حفاظت محيط    153موجود،  
بـيش از   . ها گوياي غلبة دانش بر نگرش و مهارت اسـت             دانش، نگرش و مهارت در اين كتاب      

كه سهم بعد نگـرش       اند، درحالي     زيستي به بعد دانش پرداخته        هاي محيط    درصد از پاراگراف   74
  .درصد است2/7هارت درصد و سهم بعد م2/3

  
 يدرس يهاكتاب يمحتوا كل به يحفاظت و يستيز  طيمح يمحتوا نسبت يعيتجم جدول. 5جدول

  1379 1سال
  به كل  درصد نسبت  تعداد  عناوين

  -----  5459  ها تعداد كل پاراگراف
  8/12  702  زيستي  ي محيطها پاراگرافتعداد 
  8/2  153  رتبط با حفاظتي مها پاراگرافتعداد 

  ----  1313  تعداد كل تصاوير
  5/20  270  زيستي  تعداد تصاوير محيط

  3/1  18  تعداد تصاوير مرتبط با حفاظت
  ----  310  ها  تعداد كل درس

  9/20  65  زيستي  هاي محيط  تعداد درس
  8/3  12  هاي مرتبط با حفاظت  تعداد درس

  

                                                 
؛ تعليمـات  1379تجربي پـنجم ابتـدايي،    ؛ علوم1379؛ تعليمات ديني پنجم ابتدايي،      1379فارسي پنجم ابتدايي،     .1

 ؛ آمـادگي دفـاعي  1379جغرافيا سوم راهنمـايي،  ؛ 1371؛ آموزش هنر پنجم دبستان، 1379اجتماعي پنجم ابتدايي،  
؛ فرهنـگ اسـلامي و      1379؛ تـاريخ سـوم راهنمـايي،        1379 ،هنر سـوم راهنمـايي    ؛ آموزش   1379سوم راهنمايي،   

وفـن سـوم راهنمـايي،       ؛ شـناخت حرفـه    1379تجربي سوم راهنمـايي،      ؛ علوم 1379تعليمات ديني سوم راهنمايي،     
  .1379؛ تعليمات اجتماعي سوم راهنمايي، 1379؛ فارسي سوم راهنمايي، 1379
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 به 1379 سال يدرس يهاكتاب در مهارت و نگرش دانش، ابعاد نسبت يعيتجم ولجد. 6جدول
 يستيز  طيمح يها پاراگراف كل

  مهارت  نگرش  دانش  
هاي  تعداد پاراگراف
  محيط زيستي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  درصد2/7  51  درصد2/3  23  درصد2/74  521  702

  
 نـشان   1370هـاي درسـي دهـة           زيستي كتاب     طبررسي نتايج حاصل از تحليل محتواي محي      

ويـژه   هـاي درسـي بـه     زيست با وجود برخي تغييـرات در كتـاب            دهد كه در اين دهه، محيط         مي
مجموع . هاي درسي اين دهه داشته باشد         تجربي، باز هم نتواست حضوري اصيل در كتاب         علوم

از ايـن   .  پاراگراف است  17840ا   برابر ب  1370هاي دو مقطع مدنظر در دهة           هاي كتاب   پاراگراف
زيـست اختـصاص دارد و          ي مرتبط با حفاظـت محـيط          ها      پاراگراف به بحث    438ميزان، تعداد   

پردازد   زيست مي  ها به حفاظت محيط     درصد درصد از محتواي متني اين كتاب      4/2بنابراين صرفاً   
  .ن به اين مقدار بسنده كردتوا  زيستي نمي  و اين در حالي است كه براي تربيت شهروند محيط

 2243شـود، تعـداد         زيـست مربـوط مـي          پاراگرافي كه به محـيط     2844علاوه، از مجموع      به
.  پاراگراف به مهارت اختصاص يافتـه اسـت        256 پاراگراف به نگرش و      61پاراگراف به دانش،    

 و بـه همـين      شـد     ها مربوط نمـي       يك از اين ابعاد و حيطه        پاراگراف به هيچ   284همچنين تعداد   
  .در نمودار بالا آمده است» ساير«عنوان  جهت به

  :هاي محيطي  هايي مرتبط با آلودگي  بررسي گويه
  هاي طبيعي و مصنوعي آب،  آلودگي و آلاينده. 1
  هاي طبيعي و مصنوعي هوا،  آلودگي و آلاينده. 2
  هاي مصنوعي خاك،  آلودگي و آلاينده. 3
  ،هاي صوتي  آلودگي و آلاينده. 4
  وري و مصرف بهينه از مواد و منابع انرژي موجود،  بهره. 5
  ها بر سلامت و زندگي انسان،  رعايت بهداشت فردي و جمعي و تأثير آلاينده. 6
  بوم، ها بر زيست  تأثير آلاينده. 7
  .اهميت حفظ گياهان و جانوران. 8

 9، )راگراف پـا 17840(شـده   هـاي شـمارش   دهد كـه از مجمـوع تمـام پـاراگراف        نشان مي 
 250،  )درصـد /033( پـاراگراف بـه آلـودگي خـاك          6بـه آلـودگي آب،      ) درصد/05(پاراگراف  
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 مورد به اهميت حفظ گياهـان و        17،  )درصد4/1(پاراگراف به رعايت بهداشت فردي و جمعي        
و در ) درصـد 072/0(بـوم    هـا بـر زيـست      پاراگراف به تأثير آلاينـده     13،  )درصد/095(جانوران  

اختـصاص  ) درصـد 18/0(وري و مصرف بهينة مواد و منابع انرژي             اراگراف به بهره   پ 33نهايت  
هاي     اي از مقوله      به هيچ مقوله  )  درصد 1/98( پاراگراف   17509اين در حالي است كه      . يافته بود 

  . فوق نپرداخته بود
  

  1380هاي دهة   زيستي كتاب  تحليل محتواي محيط
  1381هاي سال   بزيستي كتا  تحليل محتواي محيط. الف

دهـد كـه از مجمـوع            نشان مي  1381هاي پنجم دبستان سال         زيستي كتاب     تحليل محتواي محيط  
. انـد     زيست اختصاص داده شده       به حفاظت محيط  ) درصد3( پاراگراف   50 پاراگراف، تنها    1643

) درصـد 2/2( درس   4 درس فقـط     123و از   ) درصد2( تصوير   8 تصوير   386همچنين از تعداد    
  .تبط به حفاظت هستندمر

مثابة امري تجربي و نه اجتماعي سبب شـد           زيست و حفاظت از آن به         استمرار ادراك محيط  
تجربي محمل اصلي  مانند گذشته، بخش جغرافيِ كتاب تعليمات اجتماعي و نيز كتاب علوم  تا به 
يـستي در  ز  در كتاب تعليمات اجتمـاعي بيـشترين مـوارد محـيط    . زيستي باشند   هاي محيط     بحث

زيـستي      هاي تاريخ و مـدني بهـرة چنـداني از مطالـب محـيط                 بخش جغرافي قرار دارد و بخش     
زيـستي       پاراگراف محـيط   2، تاريخ، صفر و مدني      97اساس بخش جغرافي داراي       براين. اند    نبرده

. هـا ناديـده گرفتـه شـده اسـت             زيست در ايـن كتـاب         ضمن اينكه سهم حفاظت محيط    . هستند
شـود،      زيـست مـرتبط مـي          درس به محـيط    21 درس   23 بخش جغرافي از مجموع      همچنين در 

  .كند  زيست ارتباط پيدا نمي  كه در بخش تاريخ هيچ درسي به محيط درحالي
تجربي تنها كتابي است كه داراي محتـواي         شده، كتاب علوم    هاي بررسي     در بين تمامي كتاب   

)  پـاراگراف  49(ز محتواي متني اين كتـاب       درصد ا 13حدود  . معني دقيق كلمه است     حفاظتي به 
گانـة ايـن كتـاب،              همچنـين از دروس يـازده     . زيست اختصاص يافته است       به حفاظت از محيط   

هــاي   صــورت اختــصاصي وارد بحــث بــه» زيــست  انــسان و محــيط«درس يــازدهم بــا عنــوان 
 ـ            . زيستي و حفاظتي شده است        محيط هـاي      ودگياين كتـاب داراي محتـواي متنـي مـرتبط بـا آل

 پـاراگراف بـه     4هـاي آب،         پـاراگراف بـه آلـودگي و آلاينـده         6نحوي كه     به. محيطي نيز هست  
 6وري و مـصرف بهينـه از مـواد و انـرژي،                پاراگراف به بهـره    17هاي خاك،       آلودگي و آلاينده  

ها و      بوم    ها بر زيست       پاراگراف به تأثير آلاينده    13پاراگراف به رعايت بهداشت فردي و جمعي،        
  . پاراگراف به ساير موارد آلودگي اختصاص دارد4
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تجربـي بـه      درصد از محتـواي متنـي كتـاب علـوم         13كه    به صورتي كاملاً متناقض، درحالي    
هاي فارسي و تعليمات ديني فاقد هر نوع محتواي             زيست اختصاص دارد، كتاب       حفاظت محيط 
  .حفاظتي هستند

درصد از محتواي  8/66مهارت، بعد دانش با اختصاص      گانة دانش، نگرش و         از بين ابعاد سه   
درصـد و بعـد     2زيستي بيشترين سهم را دارد و اين در حالي است كه بعد نگـرش تنهـا                     محيط

  .دهد  درصد را به خود اختصاص مي7مهارت فقط 
هاي سوم راهنمايي ايـن سـال حـاكي از آن اسـت كـه از مجمـوع         نگاهي به محتواي كتاب  

و از ) درصد86/0( تصوير 8 تصوير 921، از )درصد9/0برابر با ( پاراگراف 29 پاراگراف،   3242
در ايـن ميـان     . انـد     زيـست پرداختـه       به حفاظت محـيط   ) درصد6/4معادل  ( درس   6 درس،   134
زيـستي را از        وفن بيشترين محتواي حفاظتي و محـيط        هاي جغرافيا، علوم و آموزش حرفه         كتاب

بـه  ) درصـد 8/20( پـاراگراف    114 پـاراگراف كتـاب علـوم،        546از مجمـوع    . اند    آن خود كرده  
 پـاراگراف كتـاب     325به حفاظت؛ از مجموع     ) درصد6/1( پاراگراف   9زيستي و       مقولات محيط 

بـه  ) درصـد 8/1( پاراگراف   6زيستي و       به مقولات محيط  ) درصد8/32( پاراگراف   107جغرافيا،  
) درصد32معادل  ( پاراگراف   183وفن     پاراگراف كتاب آموزش حرفه    569حفاظت و از مجموع     

زيـست    بـه حفاظـت محـيط   ) درصـد 4/2برابـر بـا   ( پـاراگراف  14به مقولات محيط زيـستي و      
هاي هنر، تاريخ، تعليمات اجتماعي، فارسي و           اند و اين در حالي است كه كتاب           اختصاص يافته 

 كه فـصلي از كتـاب       اند، هرچند     زيست را مغفول گذاشته     تعليمات ديني بحث حفاظت از محيط     
  . فارسي به طبيعت اختصاص دارد

درصـد از   6/76گانة دانش، نگـرش و مهـارت، بعـد دانـش بـا اختـصاص                    در بين ابعاد سه   
زيـستي و غفلـت از نگـرش و             زيستي به خود، نشان از تأكيد بـر دانـش محـيط               محتواي محيط 
  .مهارت دارد

دهد كـه صـرفاً         يي اين سال نشان مي    هاي پنجم دبستان و سوم راهنما         تجميع محتواي كتاب  
زيست توجه نشان داده اسـت و بعـد             ها به حفاظت محيط       درصد از محتواي متني اين كتاب     6/1

  .شود  زيستي را شامل مي  درصد از محتواي محيط73دانش بيش از 
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 يدرس يهاكتاب يحتوام كل به يحفاظت و يستيز  طيمح يمحتوا نسبت يعيتجم جدول. 7جدول
  1381 1سال

  به كل درصد نسبت  تعداد  عناوين
  -----  4885  ها تعداد كل پاراگراف

  9/13  683  زيستي  ي محيطها پاراگرافتعداد 
  6/1  79  ي مرتبط با حفاظتها پاراگرافتعداد 

  ----  1307  تعداد كل تصاوير
  8/19  259  زيستي  تعداد تصاوير محيط
  1/1  15   با حفاظتتعداد تصاوير مرتبط

  ----  257  ها  تعداد كل درس
  1/24  62  زيستي  هاي محيط  تعداد درس
  89/3  10  هاي مرتبط با حفاظت  تعداد درس

  
 به 1381 سال يدرس يهاكتاب در مهارت و نگرش دانش، ابعاد نسبت يعيتجم جدول. 8جدول

  يستيز  طيمح يها پاراگراف كل
  مهارت  نگرش  دانش  

تعداد 
هاي  پاراگراف
  زيستي  محيط

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  درصد4  27  درصد3  21  درصد2/73  500  683
  

  1385هاي سال   زيستي كتاب  تحليل محتواي محيط. ب
درصـد از محتـواي     2/2دهـد كـه          نشان مـي   1385هاي پنجم دبستان سال         تحليل محتواي كتاب  

شـوند و    زيست مرتبط مـي   درصد از دروس به حفاظت محيط    1/6تصاوير و   درصد از   2/1متني،  
تجربـي و هـم در        زيست توانسته است جايگاه  بهتـري هـم در كتـاب علـوم                 در اين بين محيط   

                                                 
؛ 1381؛ علـوم تجربـي پـنجم ابتـدايي،          1381عليمات اجتمـاعي پـنجم ابتـدايي،        ؛ ت 1381تدايي،  بفارسي پنجم ا   .1

اي سـوم    ؛ آمـوزش فنـي و حرفـه   1381، راهنمـايي  تعليمات اجتمـاعي سـوم    ؛1381 ،تعليمات ديني پنجم ابتدايي   
؛ فارسـي   1381؛ تاريخ سـوم راهنمـايي،       1381 ؛ فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني سوم راهنمايي،       1381راهنمايي،  

؛ آمـادگي دفـاعي،     1381؛ علوم تجربي سوم راهنمـايي،       1381؛ آموزش هنر سوم راهنمايي،      1381سوم راهنمايي،   
  .1381؛ جغرافيا سوم راهنمايي، 1381
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هاي آسماني و بخش جغرافـي كتـاب تعليمـات اجتمـاعي بـه                  هايي چون فارسي و هديه        كتاب
  . دست آورد

تجربـي تنهـا كتـابي اسـت كـه داراي محتـواي               ل كتاب علوم  هاي اين سا      در بين تمام كتاب   
)  پـاراگراف  18(درصد از محتواي متني اين كتاب       10حدود  . حفاظتي به معني دقيق كلمه است     

گانـة ايـن كتـاب، درس               همچنـين از دروس يـازده     . زيست اختصاص دارد      به حفاظت از محيط   
زيـستي و    هـاي محـيط    صاصي وارد بحثصورت اخت به» زيست  انسان و محيط «يازدهم با عنوان    

 پـاراگراف بـه   4هـاي آب،     پاراگراف بـه آلـودگي و آلاينـده   4حفاظتي شده است به نحوي كه    
 11 پاراگراف به بهـروري و مـصرف بهينـة از مـواد و انـرژي،             15هاي خاك،       آلودگي و آلاينده  

هـا      بـوم     ها بر زيست      ينده پاراگراف به تأثير آلا    13پاراگراف به رعايت بهداشت فردي و جمعي،        
  .اختصاص يافته است

هاي آسماني با اختصاص   هاي گذشته كتاب هديه  رسد در اين سال برخلاف دوره        به نظر مي  
درصـد از محتـواي متنـي خـود بـه           2/1با اختصاص   ) بخوانيم(درصد و كتاب فارسي     3حدود  

گرايانـه تـا حـدي          هاي تجربه     گاهزيست را از انحصار ن        اند محيط     زيست، توانسته     حفاظت محيط 
  . خارج كنند

 2992دهـد كـه از مجمـوع             نشان مي  1385هاي سوم راهنمايي سال         بررسي محتواي كتاب  
 126و از ) درصـد 8/1( تصوير   18 تصوير   956، از   )درصد8/1( پاراگراف   56پاراگراف موجود،   

هـاي       هرچند در كتـاب    .اند    زيست اختصاص يافته      به حفاظت محيط  ) درصد9/3( درس   5درس  
هـاي فارسـي و         زيست و حفاظـت از آن توانـسته بـود در كتـاب                پنجم دبستان اين سال، محيط    

هاي سوم راهنمايي ايـن امكـان بـه وجـود               رسد در كتاب      هاي آسماني راه يابد؛ به نظر مي          هديه
مـوزش  هـاي جغرافيـا، علـوم و آ     زيـستي و حفـاظتي در كتـاب     نيامده است و محتـواي محـيط     

درصـد از محتـواي متنـي كتـاب علـوم بـه مقـولات               3/23. اي متمركـز شـده اسـت          وحرفه  فني
درصد از محتواي متني كتاب جغرافيا بـه مقـولات          4/33درصد به حفاظت؛    4/4زيستي و       محيط
درصـد از محتـواي متنـي كتـاب         1/24زيـست و        درصد به حفاظـت محـيط     9/3زيستي و       محيط

زيست اختصاص      درصد به حفاظت محيط   6/4زيستي و       ولات محيط اي به مق      وحرفه  آموزش فني 
هاي تاريخ، تعليمـات دينـي، فارسـي و تعليمـات اجتمـاعي تـوجهي بـه                     در مقابل، كتاب  . دارد

  . اند  زيست نداشته حفاظت محيط
هـاي پـنجم دبـستان و سـوم             درصد از محتواي متنـي كتـاب      2 فقط   1385مجموعاً در سال    

زيـستي حـول        درصد از محتواي محـيط    70شود و       زيست مربوط مي      حيطراهنمايي به حفاظت م   
  .گردد  بعد دانش مي
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 يدرس يهاكتاب يمحتوا كل به يحفاظت و يستيز طيمح يمحتوا نسبت يعيتجم جدول. 9جدول
  13851سال

  به كل درصد نسبت  تعداد  عناوين
  -----  4695  ها تعداد كل پاراگراف

  2/12  575  زيستي  ي محيطها پاراگرافد تعدا
  2  94  ي مرتبط با حفاظتها پاراگرافتعداد 

  ----  1521  تعداد كل تصاوير
  6/18  283  زيستي  تعداد تصاوير محيط

  6/1  25  تعداد تصاوير مرتبط با حفاظت
  ----  223  ها  تعداد كل درس

  6/20  46  زيستي  هاي محيط  تعداد درس
  9/4  11  بط با حفاظتهاي مرت  تعداد درس

  
 به 1385 سال يدرس يهاكتاب در مهارت و نگرش دانش، ابعاد نسبت يعيتجم جدول. 10جدول

  )درصد و تعداد (يستيز طيمح يها پاراگراف كل
  مهارت  نگرش  دانش  

ــاراگراف  ــداد پ ــاي  تع ه
  زيستي  محيط

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  درصد7/2  16  درصد6  35  درصد70  403  575

  
  1389هاي سال   زيستي كتاب  تحليل محتواي محيط. پ

دهد كـه از مجمـوع           نشان مي  1389هاي پنجم دبستان سال         زيستي كتاب     بررسي محتواي محيط  
و از  ) درصد3/1( تصوير   7 تصوير،   537، از   )درصد6/2( پاراگراف   42 پاراگراف موجود،    1612

  .زيست اختصاص يافته است  به حفاظت محيط) درصد2/6( درس 6 درس تنها 96

                                                 
تجربـي پـنجم دبـستان،       ؛ علـوم  1385؛ تعليمات اجتماعي پنجم دبستان،      1384هاي آسماني پنجم دبستان،       هديه .1

؛ آمـادگي   1381فرهنگ اسلامي و تعليمات دينـي سـوم راهنمـايي،           ؛  1385تان،  بخوانيم پنجم دبس  : ؛ فارسي 1385
؛ 1385 ؛ تـاريخ سـوم راهنمـايي،   1385؛ آموزش هنر سوم راهنمايي، 1381؛ جغرافيا سوم راهنمايي،     1381دفاعي،  

؛ 1385وفن سوم راهنمايي،     ؛ آموزش حرفه  1385؛ فارسي سوم راهنمايي،     1385 تعليمات اجتماعي سوم راهنمايي،   
  .1385؛ جغرافيا سوم راهنمايي، 1385تجربي سوم راهنمايي،  علوم
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هاي فارسـي و    زيست در كتاب   بحث حفاظت محيط   1385مانند سال     در اين سال هرچند به    
تجربي سهم بسيار كمتـري   هاي آسماني مجال ظهور و بروز يافته است؛ در مقايسه با علوم     هديه
به حفاظـت   )  پاراگراف 31(تجربي    اب علوم درصد از محتواي متني كت    9بر اين مبنا حدود     . دارد

كتاب علـوم همچنـين داراي محتـواي متنـي مـرتبط بـا              . زيست اختصاص يافته است       از محيط 
 پاراگراف به   4هاي آب،        پاراگراف به آلودگي و آلاينده     4نحوي كه     به. هاي محيط هست      آلودگي

 11بهينـة از مـواد و انـرژي،      پاراگراف به بهـروري و مـصرف         15هاي خاك،       آلودگي و آلاينده  
هـا      بـوم     ها بر زيست       پاراگراف به تأثير آلاينده    13پاراگراف به رعايت بهداشت فردي و جمعي،        

  .اختصاص دارد
 همچنان  1389هاي سوم راهنمايي سال         زيست در كتاب      لحاظ آماري سهم حفاظت محيط      به

 تـصوير  18 تـصوير  945، از   )صددر1/2( پاراگراف   58 پاراگراف موجود،    2718از  . اندك است 
. شـود     زيـست مـرتبط مـي         به حفاظت محيط  ) درصد9/2( درس   4 درس   137و از   ) درصد9/1(

وفـن و علـوم متمركـز     هاي جغرافيا، حرفه    زيستي و حفاظتي در كتاب        هاي محيط     همچنين بحث 
بـه  ) درصد7/41( پاراگراف   112 پاراگراف كتاب جغرافيا،     268صورتي كه از مجموع       هستند، به 

 پاراگراف كتاب   448به حفاظت؛ از مجموع     ) درصد9/5( پاراگراف   16زيستي و       مقولات محيط 
 پـاراگراف  21زيـستي و    بـه مقـولات محـيط   ) درصـد 1/24( پاراگراف 108وفن،  شناخت حرفه 

بـه  ) درصـد 6/22( پـاراگراف    101 پـاراگراف كتـاب علـوم،        476به حفاظت و از     ) درصد6/4(
به حفاظت اختصاص يافته اسـت و ايـن در          ) درصد4/4( پاراگراف   21تي و   زيس    مقولات محيط 

هاي تاريخ، تعليمات ديني، تعليمات اجتماعي، هنر و فارسي فاقد محتواي               حالي است كه كتاب   
  . حفاظتي هستند

 دربـارة ميـزان و نـوع توجـه بـه            1398شگفت آنكه اين نتايج با نتايج تحقيقي كه در سال           
. هاي درسي دورة ابتدايي صورت گرفته است، هماهنگ اسـت         زيستي در كتاب    هاي محيط     مؤلفه

بخـش  (تجربي و مطالعات اجتمـاعي        هاي علوم     دهد كه در كتاب       نتايج پژوهش مذكور نشان مي    
هـاي      هاي فارسي، هديـه       كه در كتاب    زيست شده است، درحالي       توجه زيادي به محيط   ) جغرافي

توجـه كمتـري صـورت گرفتـه اسـت و در درس قـرآن هـيچ        آسماني، نگارش، كار و فناوري     
  ).194: 1398خموشي و مظاهري، (زيستي نشده است   توجهي به مباحث محيط
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 يدرس يهاكتاب يمحتوا كل به يحفاظت و يستيز  طيمح يمحتوا نسبت يعيتجم جدول. 11جدول
  1389 1سال

  به كل درصد نسبت  تعداد  عناوين
  -----  4330  ها اد كل پاراگرافتعد

  49/12  541  زيستي  ي محيطها پاراگرافتعداد 
  23/2  100  ي مرتبط با حفاظتها پاراگرافتعداد 

  ----  1482  تعداد كل تصاوير
  2/19  284  زيستي  تعداد تصاوير محيط

  6/1  25  تعداد تصاوير مرتبط با حفاظت
  ----  233  ها  تعداد كل درس

  8/18  44  زيستي  محيطهاي   تعداد درس
  2/4  10  هاي مرتبط با حفاظت  تعداد درس

  
 به 1389 سال يدرس يهاكتاب در مهارت و نگرش دانش، ابعاد نسبت يعيتجم جدول. 12جدول

  )درصد و تعداد (يستيز طيمح يها پاراگراف كل
  مهارت  نگرش  دانش  

هــاي  تعــداد پــاراگراف
  زيستي  محيط

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  ادتعد

  درصد3/3  18  درصد2/4  23  درصد3/71  386  541
  

رغـم تلاشـي كـه بـراي توجـه بـه              دهد كـه بـه        هاي درسي اين دهه نشان مي         بررسي كتاب 
هـا بـر        زيست و تأثير آلودگي       هاي مرتبط با رابطة انسان و محيط          زيست و گنجاندن درس     محيط
تجربي صورت گرفت، تغييـر خاصـي در محتـواي           هاي علوم     بخصوص در كتا    زيست به     محيط

ماننـد دهـة قبـل تنهـا حـدود            در اين دهـه بـه     . ايجاد نشد ) لحاظ آماري   حداقل به (ها      اين كتاب 
بـه همـين نحـو      . زيـست اختـصاص يافـت         ها به حفاظت محيط       درصد از محتواي متني كتاب    2

                                                 
؛ تعليمـات اجتمـاعي پـنجم دبـستان،         1389تجربي پنجم دبستان،     ؛ علوم 1389هاي آسماني پنجم دبستان،       هديه .1

؛ 1389؛ فرهنگ اسـلامي و تعليمـات دينـي،          1388آمادگي دفاعي سوم راهنمايي،     ؛  1389؛ فارسي بخوانيم،    1389
؛ فارسي  1389؛ تعليمات اجتماعي سوم راهنمايي،      1389؛ آموزش هنر سوم راهنمايي،      1389تاريخ سوم راهنمايي،    

وفن سـوم   ؛ آموزش حرفه1389تجربي سوم راهنمايي،  ؛ علوم 1389 جغرافيا سوم راهنمايي،     ؛1378،  سوم راهنمايي 
  .1389راهنمايي، 



  پناه مهرآبادي رفعتي/  ...: زيست در ايران   تاريخ آموزش رسمي محيط  /186

 بـه دانـش،     1370ماننـد دهـة       ن دهه بـه   هاي اي     زيستي كتاب      درصد از محتواي محيط    72حدود  
بـه تعبيـري بـا      . درصد به ساير اختصاص داده شـد      20درصد به نگرش و     4درصد به مهارت،    3

يـا  » بخـش     خاك زنـدگي  «،  »زيست    انسان و محيط  «هايي با عناويني نظير         وجود اختصاص درس  
حسوسي در محتـواي  هاي درسي، تغيير م  در كتاب» طبيعت«گذاري برخي از فصول با عنوان    نام

  . به دو دهه قبل ايجاد نشد هاي اين دهه نسبت  حفاظتي كتاب
هـاي محيطـي نـشان داد كـه از مجمـوع تمـام                  گانة مرتبط بـا آلـودگي       هاي نه     بررسي گويه 

 30به آلـودگي آب،     ) درصد/27( پاراگراف   38،  ) پاراگراف 13910 (شده  هاي شمارش   پاراگراف
 7،  )درصـد 22/0( پـاراگراف بـه آلـودگي خـاك          31،  )درصـد /21(پاراگراف بـه آلـودگي هـوا        
 پاراگراف به رعايـت بهداشـت فـردي و جمعـي            76) درصد05/0(پاراگراف به آلودگي صوتي     

 پاراگراف به تـأثير     92،  )درصد/32( مورد به اهميت حفظ گياهان و جانوران         45،  )درصد54/0(
وري و مصرف بهينـة مـواد و منـابع              هره پاراگراف به ب   86،  )درصد66/0(بوم    ها بر زيست      آلاينده
ايـن  . اختصاص يافته بـود   ) درصد07/0( پاراگراف به ساير     11و درنهايت   ) درصد61/0(انرژي  

هاي فـوق نپرداختـه         اي از مقوله      به هيچ مقوله  )  درصد 97( پاراگراف   13494در حالي است كه     
  . بود
  

  گيري  نتيجه
شـدن بحـث آمـوزش        تبـع مطـرح      بـه  1370واسط دهة   دهند كه از ا       هاي پژوهش نشان مي       يافته
هاي درسي      زيست و حفاظت از آن در كتاب          هاي توسعه، توجه به محيط        زيست در برنامه      محيط

تجربي پايـة پـنجم    عنوان مثال در كتاب علوم نيز افزايش داشته است و همين امر سبب شد تا به     
انـسان و   «هايي چون        گنجانده شود، درس   زيستي    هايي با ماهيت محيط        درس 1379ابتدايي سال   

حال در اين دهه هنوز نوع  بااين. »بخش  خاك زندگي«و » زمين در خدمت انسان«، »زيست  محيط
هـاي غيرتجربـي يـا از محتـواي         هـاي تجربـي اسـت و كتـاب            زيست تـابع نگـاه      نگاه به محيط  

افـزايش    ضـمن  1380ر دهـة    د. زيستي تهي هستند يا بسيار كم به آن پرداخته شده است              محيط
هـاي انـساني        رسد اين مباحث در كتـاب         هاي تجربي، به نظر مي        زيستي در كتاب      مباحث محيط 

توان نوعي تحـول        ترتيب مي   بدين. هاي آسماني و فارسي نيز مجال ظهور يافته است            چون هديه 
ي اجتمـاعي   زيـست از امـري تجربـي بـه امـر              تدريجي، هرچند كند، را در تحول ادراك محيط       

هـاي محيطـي در سـه دهـة             هاي مرتبط با آلودگي       اي گويه     علاوه بررسي مقايسه      به. مشاهده كرد 
هـاي درسـي توجـه بيـشتري بـه         كتـاب 1380دهد كه در دهة         نشان مي  1380 و   1370و  1360

ي بـه دو دهـة قبل ـ   زيست نـسبت   هاي آلايندة انسان بر محيط  هاي محيطي و تأثير فعاليت       آلودگي
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به دهة قبل     هاي درسي در هر دهه نسبت         هاي كتاب   با وجود اينكه تعداد كل پاراگراف     . اند    داشته
هـاي محيطـي همـواره رو بـه             هاي مرتبط با آلـودگي      از آن كاهش داشته است، تعداد پاراگراف      

هاي    توجه كتاب1380دهد در دهة   هاي پژوهش نشان مي  بر اين، يافته   افزون. افزايش بوده است  
درصـد در دهـة     4 بـه    1370درصد در دهـة     2طوري كه از      درسي به سطح نگرش بيشتر شده به      

هـاي      زيـستي كتـاب       هايي كه در محتواي محـيط         رغم تمام پيشرفت      به.  افزايش يافته است   1380
درسي طي دو دهة مزبور رخ داد، بايد معترف بود كه هنوز تا رسيدن به حـد مطلـوب فاصـلة                     

درصد از كل محتواي متني به      2نحوي كه در دو دهة مدنظر، تنها حدود           ت، به زيادي وجود داش  
هـاي      گـذاري   زيست اختصاص يافت و البته دليل اين امر را نه فقط در سياسـت                     حفاظت محيط 

وجـو    وپرورش در ايران بايد جـست       ها بلكه همچنين در فلسفة آموزش         گذاري  آموزشي و قانون  
هاي سـنتي       عنوان يكي از فلسفه     بر فلسفة رئاليستي و پوزيتيو به       كيهاتخاذ آموزش سنتي و ت    . كرد

عنوان موضوعي كه نياز به آموزش دارد، تنها در           زيست به     آموزش در ايران، سبب شد كه محيط      
ها توجه چنـداني بـه ايـن موضـوع              هايي چون علوم و جغرافي بازتاب يابد و ساير كتاب             كتاب

جمله تاريخ،    ها من     اي مشخص از دانش       بر مجموعه   مة درسي مبتني  درحقيقت برنا . نداشته باشند 
زيـست    شد، ولي در اين بين محيط    مي...  اجتماعي، ادبيات، جغرافي، علوم ديني، رياضي و        علوم

صـورت مـشخص در       مانند تاريخ، جغرافيا و ساير علوم بـه         توانست به     عنوان موضوعي كه مي     به
زيـست و ضـرورت         به رسـميت نـشناختن محـيط      . حساب نيامد برنامة درسي گنجانده شود به      

الـذكر در       هاي فـوق      عنوان بخشي از هر يك از دانش        حفاظت از آن مانع حضور اين موضوع به       
هـاي    زيـست، تنهـا كتـاب     گرايانه و پوزيتيو از محيط   دليل درك تجربه    هاي درسي شد و به        كتاب

هاي آموزش   عبارتي برنامه به. زيستي شدند   محيطهاي  تجربي محملي براي بحث جغرافي و علوم
كـرد،    زيـست نمـي    آموزان براي آگاهي از محيط زيست در مدارس كمك چنداني به دانش      محيط

اي در افـراد بـراي اقـدام در             زيـستي هـيچ انگيـزه         هاي محـيط      ضمن اينكه نبود آموزش مهارت    
  . آورد  زيستي به وجود نمي  هاي حل مسائل محيط  زمينه

هـاي      در پايان شـايد توضـيح ايـن نكتـه ضـروري باشـد كـه تغييـر در نگـرش و مهـارت                       
 نه در 1380 و 1370هاي دو دهة    ريزي    دهد و نتيجة برنامه     تدريج رخ مي    ها به     زيستي نسل     محيط

هـايي كـه در ايـن دو دهـه صـورت                تـلاش . يابد  هاي بعدي نمود مي       ها بلكه در دهه       همان دهه 
آرامـي، جـاي بيـشتري در         زيـست و حفاظـت از آن، هرچنـد بـه              بب شد كـه محـيط     گرفت، س 

حـال    زيست بكاهد؛ امـا درعـين         بعدي تجربي به محيط     هاي درسي پيدا كند و از نگاه تك           كتاب
  .بايد خاطرنشان كرد كه تا رسيدن به نقطة قابل قبول فاصلة زيادي وجود دارد



  پناه مهرآبادي رفعتي/  ...: زيست در ايران   تاريخ آموزش رسمي محيط  /188

  منابع
  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1371 (آمادگي دفاعي سوم راهنمايي

  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1374 (_________________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1379( _________________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1388 (_________________

  .هاي درسي ايران  چاپ و نشر كتابشركت : تهران) 1381 (آمادگي دفاعي
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1385 (وفن سوم راهنمايي آموزش حرفه

  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1389 (___________________
  .سي ايرانهاي در  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1381 (اي سوم راهنمايي  وحرفه آموزش فني

  .هاي درسي دفتر چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1375 (آموزش قرآن كريم و تعليمات ديني
  .شركت افست: تهران) 1371 (آموزش هنر پنجم دبستان
  .شركت چاپ و نشر كتاب ايران: تهران) 1371 (آموزش هنر سوم راهنمايي
  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1374 (________________

  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1379 (________________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1381( ________________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1385( ________________
  .رسي ايرانهاي د  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1389( ________________

ادارة كـل   : ، تهـران  سالة دوم توسـعه     مجموعه قانون برنامة پنج   ) 1374(ادارة كل قوانين و مقررات كشور       
  .قوانين و مقررات كشور

 پـژوهش  ،»محيطي در برنامة درسي دورة ابتـدايي   جايگاه اخلاق زيست«) 1392(بيات، طاهره و ديگران    
  .56-51، )36(10،ريزي درسي  در برنامه

  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1371 (خ سوم راهنماييتاري
  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1374 (___________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1379 (___________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب:  تهران)1381( ___________
  .هاي درسي ايران  چاپ و نشر كتابشركت : تهران) 1385( ___________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1389( ___________

  .وپرورش وزارت آموزش: تهران) 1371 (تعليمات اجتماعي پنجم دبستان
  .هاي درسي دفتر چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1375 (_________________

  .هاي درسي  ارة كل چاپ و توزيع كتاباد: تهران) 1385 (__________________
  .هاي درسي  ادارة كل چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1389 (___________________
  .هاي درسي   كل چاپ و توزيع كتابةادار: تهران) 1379(تعليمات اجتماعي پنجم ابتدايي 



 189 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  .هاي درسي  ادارة كل چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1381 (___________________
  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1371 (تعليمات اجتماعي سوم راهنمايي
  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1374( ___________________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1379( ___________________
  . ايرانهاي درسي  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1381( ___________________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1385( ___________________

  هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1389  (___________________
  .شركت افست: تهران) 1371 (دبستان تعليمات ديني پنجم

  .هاي درسي  وزيع كتاب كل چاپ و تةادار: تهران) 1379 (تعليمات ديني پنجم ابتدايي
  .هاي درسي  ادارة كل چاپ و توزيع كتاب:  تهران)1381 (________________

  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1371 (جغرافي سوم راهنمايي
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1379(جغرافيا سوم راهنمايي 
  .هاي درسي ايران   نشر كتابشركت چاپ و: تهران) 1381 (______________

  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1385( _____________
هــاي   بررســي ميــزان و نــوع توجــه بــه مؤلفــه«) 1398(خموشــي بيــدگلي، صــفيه؛ مظــاهري، حــسن 

 -200،  )55(14،   درسـي ايـران    ةمطالعات برنام ـ ،  » ابتدايي ةهاي درسي دور      محيطي در كتاب      زيست
177 .  

هاي درسي مقطع راهنمايي با تأكيـد بـر             بررسي برنامه «) 1388(الملوك    ديباجي، شادي؛ لاهيجانيان، اكرم   
  . 177 -184، )3(6، علوم محيطي، »زيست  محورهاي آموزش محيط

هـاي      زيست در كتـاب       محيط: زيست در ايران      تاريخ آموزش محيط  «) 1400(پناه مهرآبادي، مهدي      رفعتي
  . 121 -151،)28(31، نگاري نگري و تاريخ  تاريخ، »1360درسي دهة 

برنامـة كـلان توسـعة اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي پـنج سـالة اول            ) 1361(سازمان برنامه و بودجه     
  .سازمان برنامه و بودجه: جا  بي) 1362 -1366(

ي اسلامي  قانون برنامة اول توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهور        ) 1368 (_____________
  ).الف(سازمان برنامه و بودجه : تهران) 1368 -1372(ايران 

پيوست قانون برنامة اول توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري          ) 1368 (_____________
  ).ب(سازمان برنامه و بودجه : اسلامي ايران، تهران

ــصادي، اج ) 1372 (_____________ ــة دوم توســعة اقت تمــاعي و فرهنگــي پيوســت لايحــة برنام
هـاي      هـا و برنامـه        هاي اساسي، سياسـت       مشي    ها، خط     هدف: 1373 -1377جمهوري اسلامي ايران    

  .سازمان برنامه و بودجه: كلان و بخشي، تهران: اجرايي
ها و رهنمودهاي كلي برنامة سوم توسعة اقتـصادي، اجتمـاعي و                سياست) 1378 (_____________

سـازمان برنامـه و   : پيوست شمارة يك لايحة برنامة سـوم، تهـران       : يرانفرهنگي جمهوري اسلامي ا   
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  ).الف(بودجه 
برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري         : سند برنامه ) 1378 (_____________

  ).ب(سازمان برنامه و بودجه :  لايحة برنامه، تهران2، پيوست شمارة 1379 -1383اسلامي ايران، 
  :، قابل دسترس در»برنامة جامع آموزش همگاني«زيست،  ظت محيطسازمان حفا

https://eec.doe.ir/portal/home/?116614, (accessed 19 November 2023). 
سـازمان  : تهـران ،  مباني نظري و مستندات برنامـة چهـارم       ) 1383(ريزي كشور       سازمان مديريت و برنامه   
  .ريزي كشور  مديريت و برنامه

محيطـي و جايگـاه آن در برنامـة درسـي       آموزش زيست«) 1392(پور عمران، محبوبه و ديگران   سليماني
  .102-83، )34(8، تربيتي پژوهشنامة ،»متوسطة نظام آموزش كشور

  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1371 (وفن سوم راهنمايي شناخت حرفه
  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1375 (____________________

  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1379 (وفن سوم راهنمايي شناخت حرفه
محيطـي      هاي زيـست      بررسي دانش، نگرش و مهارت    «) 1387(صالحي عمران، ابراهيم؛ آقامحمدي، علي      

  . 91 -117، )95(، تعليم و تربيت، »ان مازندراستانمعلمان آموزش دورة ابتدايي 
  .هاي درسي   كل چاپ و توزيع كتابةادار: تهران) 1379 (تجربي پنجم ابتدايي علوم

  .هاي درسي ادارة كل چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1381 (_______________
  .وزارت آموزش پرورش: تهران) 1371 (تجربي پنجم دبستان علوم

  .هاي درسي  دفتر چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1375 (_______________
  .هاي درسي  ادارة كل چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1385 (_______________
  .هاي درسي  ادارة كل چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1389 (_______________

  .»سهامي عام«شركت افست : تهران) 1371 (تجربي سوم راهنمايي علوم
  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1375( _______________
   .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1379 (_______________
  هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1381( _______________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1385 (_______________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: هرانت) 1389 (_______________

  .هاي درسي  ادارة كل چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1385 (بخوانيم پنجم دبستان: فارسي
  .هاي درسي پنجم دبستان  ادارة كل چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1389(بخوانيم : فارسي

  .هاي درسي  ب كل چاپ و توزيع كتاةادار: تهران) 1379 (فارسي پنجم ابتدايي
  .هاي درسي  ادارة كل چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1381 (____________
  .شركت افست: تهران) 1371 (فارسي پنجم دبستان
  .هاي درسي دفتر چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1375( ____________
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  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1378(فارسي سوم راهنمايي 
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1379 (_____________

  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1371(فارسي و دستور سوم راهنمايي 
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1381( ____________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1385( ____________

  .»سهامي عام«شركت افست : تهران) 1371 (سلامي و تعليمات دينيفرهنگ ا
  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران) 1374( ___________________
  .هاي درسي ايران  شركت چاپ و نشر كتاب: تهران) 1389 (___________________

هـاي درسـي        تابشركت چاپ و نشر ك    : تهران) 1379(فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني سوم راهنمايي        
  .ايران

هاي درسـي       شركت چاپ و نشر كتاب    : تهران) 1381( _____________________________
  .ايران

  .ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه: تهران) 1385()1384-1388(برنامة چهارم توسعه قانون 
 دورة ابتـدايي ايـران      هاي تعليمات اجتمـاعي       تحليل محتواي كتاب  «) 1389(قضاوي، منصوره و ديگران     

  . 123-152، )4(6، هاي نوين تربيتي  انديشه، »محيطي لحاظ توجه به معضلات زيست به
سـازمان  : جـا     بي) 1362(لايحة برنامة اول توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران            

  .برنامه و بودجه
 قـانون برنامـة چهـارم توسـعة اقتـصادي،           64ة  نامة اجرايي بند الف ماد        آيين«هاي مجلس،       مركز پژوهش 

  :، قابل دسترس در»اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالامي ايران
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/126392, (accessed 19 November 2023) 

ــه و بودجــه  ــران اصــلاحية بر) 1364(وزارت برنام ــة اول توســعة جمهــوري اســلامي اي اهــداف، : نام
  . و بودجهبرنامهوزارت : هاي بخشي، تهران  گذاري  ها و سرمايه  ها، سياست  استراتژي

وزارت :  تهـران  اصلاحية برنامة اول توسـعة جمهـوري اسـلامي ايـران،          ) 1366(وزارت برنامه و بودجه     
  .برنامه و بودجه

ن توسعة اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي            برنامة كلا ) 1368 (_____________
  .وزارت برنامه و بودجه: تهرانمقدماتي مصوب شوراي اقتصاد، ): 1368 -1372(ايران 

  .هاي درسي  ادارة كل چاپ و توزيع كتاب: تهران) 1384(هاي آسماني پنجم دبستان   هديه
  .هاي درسي  زيع كتابادارة كل چاپ و تو: تهران) 1389 (___________________
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Abstract 
This article uses a quantitative content analysis of fifth grade elementary school and 
third grade of middle school textbooks from the 1370s/1990s and 1380s/2000s in an 
attemp to show the contribution of the environment and its protection in textbooks 
and subsequently in formal education. In addition, this article tries to find out what 
factors influenced the thinking of curriculum planners and textbook authors. The 
results of the study show that only two percent of the total text content of the books 
deals with environmental protection. Of the threefold levels of knowledge, attitude 
and skills in these books, 78% are at the knowledge level. Furthermore, the largest 
amount of environmental data is found in books such as Geography, Experimental 
Science and Technology & Occupation. This could be an indication of the 
dominance of experimental thinking in the eyes of curriculum designers in the field 
of environmental education. However, it seems that in the 1380s, the textbooks paid 
more attention to the level of attitude, so that it increased from 2% in the 1370s to 
4% in the 1380s. Moreover, in the 1380s, the dominance of experimental thinking 
seems to have decreased and environmentalism was included in non-experimental 
books such as Farsi and religious teachings. In addition, in the 1380s, textbooks paid 
more attention to pollution and the impact of polluting human activities on the 
environment than in the previous two decades. 

Keywords: Environmental education, Formal education, Knowledge, Attitude, Skill, 
1990s and 2000s. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1401 پاييز و زمستان، 115، پياپي 30، دورة جديد، شمارة ودوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  197-225صفحات 
 

  نگري قديم ايراني  مفهوم و پيوند زمان و مكان در تاريخ
  1)با تمركز بر دورة ساسانيان(

  

  3ارف نريمانيع، 2ناصر صدقي
  25/08/1402: تاريخ دريافت
  12/11/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
نگـري      پژوهش حاضر براساس اين مسئله شكل گرفته است كه زمان و مكان در تاريخ             

نگري قـديم ايرانـي در نظـر داريـم،              آنچه از تاريخ  . قديم ايراني چه معنا و نسبتي دارد      
اي از عناصر و مفـاهيم اسـت            كل از مجموعه  بندي گفتمانيِ متش      الگوي نظري و مفصل   

هـاي      ساساني شكل گرفته و در دوره         -كه در بسترهاي سياسي و فرهنگي دورة مزدايي       
تـوان    نگري قديم ايراني را مـي   مفهوم زمان و مكان در تاريخ    . بعدي بازتوليد شده است   

 سـطح   .اي بـه بحـث گذاشـت          اسـطوره     -سياسـي و الهيـاتي        -در دو سطح اجتمـاعي    
 - نگـري ايرانـي در امتـداد سـطح الهيـاتي              سياسي زمان و مكـان در تـاريخ           -اجتماعي
اي، با محوريت نبرد خير و شـر بيـشتر     اسطوره  -سطح الهياتي. اي آن قرار دارد   اسطوره

سياسي انگارة زمـان و مكـان، در درون             - سطح اجتماعي  كه يدرحالحالتي خطي دارد؛    
ستي و اجتمـاع شـكل گرفتـه اسـت و براسـاس ظهـور و سـقوط                  وار از ه          دركي دايره 

هـاي ايـن        براسـاس يافتـه   . شـونده دارد      اي و تكرار      هاي پادشاهي، حالتي چرخه       سلسله
نگـري قـديم ايرانـي،      پژوهش كه با روش تحليلي به نگارش درآمده اسـت، در تـاريخ           

. گيـرد     راتاريخي قرار مي  هاي تاريخي و ف       ها و مكان      پادشاه در مركز و حلقة واسط زمان      
 -سياسي زمان و مكان، در امتـداد سـطح الهيـاتي     -نگري، سطح اجتماعي     در اين تاريخ  

خوردن نظم شاهي     اي و حول مقام و نظم پادشاهي قرار دارد، همچنان كه برهم               اسطوره  
 . شود  هاي تاريخي و فراتاريخي مذكور مي  ها و مكان  موجب گسست پيوند زمان

 .نگري قديم، ساسانيان، ايران   زمان، مكان، تاريخ:ها ژهكليدوا

                                                 
  DOI :(10.22051/hph.2024.43576.1665( شناسة ديجيتال .1
 n_sedghi@tabrizu.ac.ir: تبريز، تبريز، ايران اجتماعي دانشگاه علوم و حقوق  استاد گروه تاريخ، دانشكدة.2

تبريـز، تبريـز، ايـران       عي، دانـشگاه  اجتمـا   علـوم  و حقوق اسلامي، دانشكدة  دورة ايران تاريخ دكتري  دانشجوي .3
 arefnarimani@yahoo.com  ):نويسندة مسئول(
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  مقدمه
همراه عامل انـساني بايـد اركـان عمـدة تـاريخ و معرفـت تـاريخي دانـست                زمان و مكان را به    

)Koselleck, 2018: 27 .( علم تاريخ در بررسي يك رويداد، پيش از هر چيز، در پي آن است تا
و هر پديده را در زمان و مكان وقوع خـود بـه بحـث               زمان و مكان وقوع آن را مشخص كرده         

تواند در باب علـل، چرايـي، رونـدها و فراينـدهاي وقـوع يـك         بعد از آن است كه مي   . بگذارد
در سطح و مرحلـة اول معرفـت تـاريخي، زمـان و مكـان               . رويداد و پديدار تاريخي بحث كند     

سنجي ثبت      اي طبيعي و تقويم و زمان     ه    اي كمي و فيزيكي دارد كه براساس تغييرات پديده            جنبه
شود، اما زمان و مكان در معرفت تاريخي تنها خـصوصيتي عينـي و فيزيكـال نـدارد؛ بلكـه                        مي

سـاخت      هايي معنايي هستند كه با امور اجتماعي، فرهنگي، سياسي، ايدئولوژيك و انـسان                انگاره
  . پيوندي محكم دارند

نگـري قـديم ايرانـي           مكان و پيوند آن دو در تاريخ       اين مقاله در پي بحث از مفهوم زمان و        
تـوان بـه دورة ساسـانيان          مثابة طرحي سيستماتيك را مي      نگري قديم، به      گيري تاريخ     شكل. است

هـر دوي زمـان و مكـان در    . عمدة توجه اين مقاله نيز بر همـين دوره خواهـد بـود         . نسبت داد 
 سياسـي بـه بحـث       -اي و اجتمـاعي        اسطوره -اتيتوان در دو سطح الهي        نگري قديم را مي       تاريخ

اي قـرار        اسـطوره  -، در تداوم همان سطح الهيـاتي      )تاريخي( سياسي   -سطح اجتماعي . گذاشت
اي با محوريت نبرد خير و شر بر دركـي خطـي از تـاريخ ابتنـا                اسطوره -سطح الهياتي . گيرد    مي
وار از زمان و مكان ابتنـا دارد كـه      سياسي، بر دركي دايره-در سوي ديگر، سطح اجتماعي   . دارد

  .دهد  اي رخ مي  روند تغييرات در آن به شكلي چرخه
نگـري قـديم، موضـوع تحقيـق مـستقلي قـرار                بحث مفهوم و پيوند زمان و مكان در تاريخ        

هـاي زمـاني و مكـاني           نگرفته است، اگرچه برخي از تحقيقـات اشـاراتي بـه عناصـر و مؤلفـه               
هـاي محمـد        ترين اين تحقيقـات، نوشـته         قابل توجه . اند    نگاري قديم داشته     نگري و تاريخ      تاريخ

هـاي او بـا آنكـه      نوشـته ). Tavakoli-Targhi, 2001؛1397توكلي طرقـي،  (توكلي طرقي است 
كند، تمامي عناصر و مفـاهيم مطـرح در آن را بـه بحـث             مطالبي روشنگر در اين زمينه طرح مي      

نگـري قـديم را نيـز روشـن       جوانب پيوند زمان و مكان در تـاريخ     گذارد و همچنين نوع و          نمي
  . كند  نمي

تبيين قلمـرو و فـضاي برگزيـده در انديـشه و            «با عنوان   ) 1394(راد      مقالة تهامي و كاوياني   
طور كه از عنوان آن مـشخص اسـت مفهـوم فـضا را در انديـشة                     همان» اسطوره ايرانيان باستان  

. اين تحقيق، ورودي به بحث زمان و پيوند آن با مكان ندارد           . استاي به بحث گذاشته         اسطوره
شـاهنامة فردوسـي و فلـسفة تـاريخ ايـران بـا رويكـردي               فـر بـا عنـوان           كتاب مرتـضي ثاقـب    
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اين مبحث با آنكـه بـراي مفهـوم         . ، دربارة فلسفة تاريخ حاكم بر نگرة قديم است        ناسيوناليستي
  .  در باب موضوع اين مقاله نداردتواند سودمند باشد، بحث زيادي  زمان مي

رويكرد به تاريخ از منظر فلسفة «با عنوان ) 1396(اين امر در باب مقالة سنگاري و كرباسي         
آنتونيو پانائينو نيز در برخي از تحقيقات خود به بحـث           . نيز صادق است  » تاريخ ديانت زردشتي  

باورانة آن    و منجي  شناسانه  حث غايتاز مفهوم زمان در الهيات و روايات زرتشتي با اشاره به مبا
پانائينو در مقالة ديگرش مفهوم زمـان در سـنت پيـشااسلامي    ). Panaino, 2017( است   پرداخته

شناختي   ايراني را در زمينة چرخة دوازده هزار سالة مزدايي و پالايش نهايي جهان از منظر كيهان               
مـايز دو زمـان نامحـدود و زمـان تـاريخي و      او اشاراتي روشنگر در بـاب ت . گذارد  به بحث مي 

اين دسته از تحقيقات با آنكـه بـراي بحـث    ). Panaino, 2016(هاي چنين تمايزي دارد   ويژگي
اي مهم هستند، اما بـراي سـطح تـاريخي،               اسطوره -مفهوم زمان در نگرة قديم در سطح الهياتي       

پژوهش . مان، مطلب چنداني ندارند   سياسي و اجتماعي زمان، و نيز مفهوم مكان و پيوند آن با ز            
هاي     حاضر خواهد كوشيد با استفاده از روش تاريخي و تحليلي، ضمن بحث از جوانب و گونه               

  .ها صحبت كند نگري قديم، دربارة نوع پيوند آن  مفهومي زمان و مكان در تاريخ
  

   ساسانيانةنگاري در دور  تاريخ و تاريخ
هـاي    هـا و داسـتان    آوري سيـستماتيك اسـطوره    نيان، جمـع  هاي اهميت دورة ساسا       يكي از جنبه  

هـا در جهـت       حماسي و نيز روايات ديني، و استفاده از مفـاهيم و اصـطلاحات موجـود در آن                
دهـد كـه دورة         بررسـي متـون و منـابع تـاريخي نـشان مـي            . اهداف سياسي و ايدئولوژيك بود    

هـاي بعـد از         ، تأثير چشمگيري بـر دوره     دهندة سنتي سياسي و اجتماعي      عنوان ارائه   ساسانيان به 
چنين چيزي حتي بر شكل بازنمايي خود ساسانيان در ادبيات و متون دورة             . خود گذاشته است  

  . اسلامي نيز تأثير داشته است
شـوند      در ادبيات دورة اسلامي، ساسانيان با محوريت اردشير، در قامت حكومتي ظاهر مـي             

تر و متمركزتر گرد        الطوايف را در حالتي منظم         دورة ملوك  ، قدرت و اجتماع متشتت        كه سياست 
هم آوردند، اما اين گردآوري، تنها منحـصر بـه پديـدآيي يـك مركزيـت سياسـي و اجتمـاعي                     

عنوان يك كنش سياسي نبود، بلكه داراي وجوه مهم           الطوايفي پيشين به      متفاوت با سيستم ملوك   
  . ا همان تمركزگرايي سياسي قرار داشتفكري، سياسي، و مذهبي بود كه در ارتباط ب

   درواقع ساسانيان براي ايجاد تمركزگرايي سياسي و اجتمـاعي، نيـاز بـه نـوعي ايـدئولوژي                
هـاي پيـشين و     ها، و حماسـه       ها، اسطوره     در اينجا بود كه آنان از سنت      . گر داشتند     سياسي توجيه 

ي ايـدئولوژي سياسـي اسـتفاده       همچنين باورهاي ديني و مذهبي در جهت ايجاد و بـسط نـوع            
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اي با محوريـت پادشـاهان          اسطوره -يكي از نتايج مهم اين مسئله، ارائة تاريخي حماسي        . كردند
  . بود

برخي از مورخان از مسئلة مهم گذر از سنت شفاهي بـه سـنت نوشـتاري در خـلال دورة                    
تيس و اسـتوارت،    سرخوش كر (اند كه اين تحول پيامدهاي مهمي داشته است             ساساني ياد كرده  

اي ايـران وارد    اند كه در دورة ساساني تاريخ افـسانه     مورخان از اين مسئله ياد كرده     ). 10: 1392
گرايانه و      نگاري جديد و تحت قرائتي ملي         در ادبيات غالبي كه در تاريخ     . شود    اي مي     مرحلة تازه 

هاي ملي      اريخ ملي، افسانه  گيري سنتي ملي، ت       نوين حاكم شده، از آن تحت عناويني چون شكل        
؛ 200: 1377؛ ويــسهوفر، 200: 1363؛ يارشــاطر، 22: 1350ســن،   كريــستن(شــود   يــاد مــي... و

  ). 73: 1382دريايي، 
عنوان شده اسـت، بـه همـين مـسئلة          » تاريخ ملي «عنوان    آنچه در ادبيات تاريخي معاصر به     

ختلف و روايات ديني و نيز اسـتفاده     هاي حماسي م      ها و داستان      آوري سيستماتيك اسطوره      جمع
. ها در جهت اهداف سياسي و ايـدئولوژيك اشـاره دارد            از مفاهيم و اصطلاحات موجود در آن      

بردن به تـاريخ، ارائـه و         ها و عقايد ديني و دست         بخشي از نتيجة اين طرح سيستماتيك اسطوره      
گرفـت، زمـان        ي شكل مي  تحكيم رويكردي زماني و تاريخي بود كه براساس آن، خاطرة تاريخ          

  . گرديد  هاي آينده مشخص مي  شد و مسير و ضرورت  حال توجيه و تفسير مي
طور مكرر بر تلاش ساسانيان بر زدودن خاطرة دورة اشكانيان يا تقليل              تحقيقات تاريخي به  

همچنين در اين دوره تصوير خاص و منفي از اسكندر ايجـاد            . ها تأكيد دارند    دورة حكومتي آن  
ها را بايد در راستاي همان مديريت ايدئولوژيك زمـان از طـرف ساسـانيان                   تمامي اين . شود    مي

شد تا اهـداف        ها استفاده مي      ها و افسانه      دهد كه چگونه از داستان        كرين بروك نشان مي   . دانست
 هـايي از تـاريخ يـا ماننـد آن      هاي خاص يا نسخه   تبليغاتي دولت ساساني از طريق حفظ داستان      

گونـه كـه يارشـاطر          همه، همـان    بااين). 10: 1392سرخوش كرتيس و استوارت،     (برآورده شود   
نگاري ايرانيان در دورة پيش از اسلام، با مشكلات             اشاره دارد، مورخان به هنگام بحث از تاريخ       

، هاي سـلوكي   ترين مشكل نيز از اين جهت است كه از ايران دوره  عمده. رو هستند  فراواني روبه 
امـا  ). 471: 1389يارشـاطر،   (پارتي و ساساني هـيچ كتـاب تـاريخي بـه دسـت نيامـده اسـت                  

نگارانـه در دورة پـيش از اسـلام و              حال، بخش بزرگي از مورخان بر وجود سـنتي تـاريخ            بااين
  .  دورة ساساني تأكيد دارندژهيو به

اي در بـاب        افـسانه بنا بر اعتقاد اين مورخان، ايران پيش از اسـلام داراي سـنت شـفاهي و                 
. آيـد     ويژه اواخر اين دوره به شـكل مكتـوب درمـي            تاريخ بود كه در همين دورة ساسانيان و به        

نگارانه در ايران پيش از اسلام،   طور مثال، عليرضا شاپور شهبازي با رأي بر وجود سنتي تاريخ  به
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ناني و مكتب هرودوت، بر     نگاري يو     نگاري ايراني با سنت تاريخ        گذاري بين تاريخ      ضمن تفاوت 
رودانـي    نگـاري ايرانـي بـا تأسـي از سـنت شـفاهي و سـبك ميـان                تـاريخ «اين اعتقاد است كه     

هـاي      ، موعظـه  )خـدامركزي (هـاي تـاريخي را بـا مفـاهيم خـدامحوري                تاريخي كه روايت      شبه
). 86: 1396شاپور شـهبازي،    (» آراست، توسعه پيدا كرد       هاي داستاني مي      ايدئولوژيكي و روايت  

كنـد و بـه وجـود           هاي شـاهي و دودمـاني مكتـوب بحـث مـي               او با اينكه از وجود رويدادنامه     
: همـان (پـردازد       كند كه به نگهداري و ثبت رويدادهاي تـاريخي مـي            هايي اشاره مي      نوشته    سنگ

: انهم(» در شكل شفاهي آن شكوفا شد     ... نگاري ايراني     تاريخ«اما بر اين نظر است كه       ) 88-87
هـاي قهرمانانـه و         رسد اطلاق عنوان تاريخ از طرف شهبازي به برخـي روايـت               به نظر مي  ). 90

ها تا حدودي گرفتار نوعي استفادة غيردقيق           شاعرانه در بين ايرانيان در باب بعضي از شخصيت        
 كشد كـه    در هر صورت، شهبازي روندي را به تصوير مي   1.نگاري است     از عنوان تاريخ و تاريخ    

  . گردد  هاي پيشين در دورة ساسانيان مي  ها و روايت  در نهايت منجر به مكتوب شدن اسطوره
هـاي پايـاني     اي پيشين، بـر اهميـت سـال     شدن سنت شفاهي و افسانه  در اين فرايند مكتوب   

هاي پادشـاهي خـسرو انوشـيروان و نيـز پادشـاهان پـس از او                    ويژه سال   حكومت ساسانيان، به  
هايي كه بنابر نظر كثيري از مورخان، بسياري از كتـب               سال. گردد    پرويز تأكيد مي  ازجمله خسرو 

   هـايي ماننـد اردشـير يـا تنـسر نوشـته               مانده از دورة ساسانيان كه گاه از زبان شخـصيت           برجاي
؛ 76: 1394سـن،       ؛ كريستين 61-62: 1350سن،      كريستن(ها هستند       اند، محصول همان سال       شده

هرچه اردشير پاپك   «اشارة بلعمي را در اين باب كه انوشيروان         ). 164: 1342سن،  زند وهومن ي  
) 979/ 2: 1353بلعمـي،   (» را كتب بود و سيرت و وصيت و عهد، همه بنبـشت و كـار ببـست                

چـون پادشـاهي بـر    « نيز اشاره شده اسـت كـه   فارسنامهدر . توان در همين راستا تفسير كرد       مي
هاي او را كـي در        بابك پيش نهاد و وصيت       گرفت عهود اردشيربن   كسري انوشيروان عادل قرار   

                                                 
توان تاريخ به   كند كه آيا هر روايتي را كه به گذشتة انساني مربوط باشد، مي   شهبازي هيچ بحثي در اين باب نمي.1

چنـين او در تمايزگـذاري      گـردد؟ هم       افسانه چگونه مشخص مي    -حساب آورد يا نه و اينكه مرز تاريخ با اسطوره         
هـاي روايـي و         گذارد كه آيا در يونان نيز چنين سـنت            نگاري ايراني و يوناني اين امر را مغفول مي            بين سنت تاريخ  

نگـاري هـرودوت تـا حـد زيـادي بـر همـين                  اند يا نه؟ اين امري است مهم كه ابتناي تـاريخ              شفاهي وجود داشته  
. شناسي واژة هـستوريا نيـز قابـل مـشاهده اسـت               نگاري كه در واژه       ي از تاريخ  نوع. هاي شفاهي استوار بود       روايت

تاريخي شبيه به آنچـه شـهبازي در بـاب وجـود آن در ايـران باسـتان                    هاي شبه     سختي بتوان باور كرد كه روايت       به
، ايـن امـر را      نگـاري در يونـان        همچنين وجود سنت مكتوب تاريخ    . كند، در يونان وجود نداشته باشد         استدلال مي 

سـختي بتـوان بـه آن عنـوان تـاريخ       هاي شفاهي در باب گذشـته كـه بـه      كند كه در كنار آن، چنين سنت          ثابت نمي 
در چنين صورتي، بحث اصلي اين خواهد بود كه چرا در جهان يونـاني گـرايش بـه     . گذاشت، وجود نداشته باشد   

  به وجود آمد و در ايران باستان چنين امري محقق نشد؟ هاي شفاهي  نگاري مكتوب با ابتنابر سنت  پديدآيي تاريخ
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همچنين مورخان بسياري بر اين نظر هستند       ). 88: 1384البلخي،      ابن(» آن عهود است كار بست    
ويژه دورة بعد از پيروز و انوشـيروان را بايـد دورة تـدوين مـنظم       كه اواخر دورة ساسانيان و به     

هـا و روايـات مربـوط بـه تـاريخ               ين زمان بوده است كه داستان     گويا در هم  . ها دانست     اسطوره
 نامـك     خـداي پادشاهي ايران به شكل مـنظم و سيـستماتيك و در شـكل كتـابي تحـت عنـوان                    

نگارش اين تاريخ پادشـاهي نيـز در شـكل اوليـة            . گردد    مكتوب مي ) نامه     خداي -نامك    خوداي(
هـاي      خود باز به دورة انوشيروان و سپس دورة خسروپرويز و حتي يزدگرد و تحولات و زمينه               

؛ 200 و   213: 1377؛ ويـسهوفر،    38: 1386خـالقي مطلـق،     (شود      تاريخي آن دوره ربط داده مي     
  ). 678-679: 1393؛ خطيبي، 471: 1389يارشاطر، 
ترين استناد اين دسته از مورخان در زمينة وجـود سـنت                گونه كه مشخص است، مهم        همان

ويـژه دورة ساسـاني، حـول وجـود           نگاري شفاهي و مكتوب در دورة پيش از اسلام و به              تاريخ
ي در بـاب  خيتـار  شـبه  -يا  كتابي كه حاوي رواياتي اسطوره    .  قرار دارد  نامك    خدايهمين كتاب   

ايـن  . پادشاهان ايران بوده و به باور مورخان در دوران پسين ساسانيان به نگارش درآمده است               
گرفـت،    كتاب كه گويا به لحاظ زماني، رويدادهاي آغاز آفرينش تا زمان تـأليف آن را در برمـي              

و روايـت و  ) 676: 1393خطيبـي،  (بازتاب تصور ويژة دورة ساساني از تاريخ ايران بوده است         
  . نگرة زماني آن نيز بر محوريت پادشاهان قرار داشت

هـا در دورة اسـلامي     نامك  هاي چندي از اين خداي  دهد كه ترجمه  شواهد تاريخي نشان مي  
خالقي مطلق، (انجام شده است و اين كتاب براي مورخان و مترجمان مسلمان شناخته شده بود   

توان به حمـزة اصـفهاني اشـاره كـرد كـه در كتـاب                   اي بارز مي      نهعنوان نمو   به). 35-34: 1386
ها بهره برده اسـت كـه گويـا             نامك    مشهور خود، در روايت تاريخ پادشاهان ايران، از اين خداي         

اصـفهاني،  ( و ديگر عناوين بـه عربـي برگردانـده شـده بودنـد               سيرالملوك الفرس تحت عنوان   
. نامـك طـرح شـده اسـت       در بـاب ماهيـت خـداي   مباحث چندي در بين مورخـان    ). 7: 1346
نگاري در دورة ساسـاني         گونه كه اشاره شد، قرائت عمده آن را نشانگر وجود سنت تاريخ               همان
 -اي  توان در آن روايتي اسطوره  فارغ از ماهيت اين كتاب، آنچه مشخص است اينكه مي       . داند    مي

روايتي كه تأثيري ارزشمند بر     . يان پيدا كرد  تاريخي در باب طبقات پادشاهي ايران       حماسي و شبه  
توان گفت روايتگري مورخان مـسلمان از           درواقع مي . انديشة تاريخي دورة اسلامي داشته است     

نامك ارائه شـده        بر همان انگاره و روايتي بوده است كه در خداي           تاريخ پادشاهي ايرانيان، مبتني   
نويـسد، ايـن      گونه كه يارشاطر مـي        همان. ق نيست سنجي دقي     بر يك زمان    روايتي كه مبتني  . است

نظمـي  . شمار رويدادها را مشخص كرد        روايت سرآغاز روشني ندارد كه بتوان به كمك آن سال         
آيي پادشـاهان ابتنـا داشـت كـه چهـارچوبي زمـاني بـراي                   كه در اين روايت غالب است بر پي       



 203 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  ). 479: 1389يارشاطر، (داد   رويدادها به دست مي
هـاي پيـشين،        توان چنين گفت كه ساسانيان با ابتنـا بـر روايـات و اسـطوره                  ر كلي مي  طو  به

رويكردي خاص به گذشته را پرورش دادند؛ هرچند كه ما امروز منبع و كتابي را سراغ نـداريم                  
اي كه باعث شده تا مورخـان و            مسئله. نگاري به معناي واقعي كلمه خواند         كه بتوان آن را تاريخ    

نگاري براي ايرانيان پـيش از اسـلام چنـدان اهميتـي                عدي بر اين نظر باشند كه تاريخ      محققان ب 
اينكـه از دورة پـيش از       . شود در همين راسـتا قـرار دارد           استدلالاتي كه مطرح مي   . نداشته است 

هاي معروفـي كـه دربـارة كـردار شـاهان               اسلام يك اثر تاريخي واقعي در دست نيست و كتيبه         
بـر مبنـاي نظـر ايـن        . ، چيزي فراتر از يك گـزارش عمـومي نيـست          مانده يجابرمختلف ايران   

اي از      مورخان، كتب اسناد رسمي هم ماهيت مشابهي داشته است و در حقيقت فهرسـت سـاده               
ها از براي كارگزاران در كار ديـواني            برداري از ملاحظات رسمي و نامه         ها و نسخه    وقايع و سال  

هاي مجامع زرتشتي پـس از اسـلام و آثـار               ل كه در ميان نوشته    همچنين اين استدلا  . بوده است 
شود،     پارسيان هند، يك اثر واقعي تاريخي، خواه پيش از اسلام و خواه پس از اسلام، ديده نمي                

نگاري واقعي وجود نداشته   شود كه در ايران پيش از اسلام، تاريخ  تأكيدي بر اين مدعا گرفته مي
آوري شده      هايي كه در دورة ساسانيان جمع         مورخان به مسئلة اسطوره   از طرف ديگر، اين     . است

ها حذف شده و وقايع تاريخي به گونـة اعمـال               رويدادهاي مهم از اين اسطوره    . نيز اشاره دارند  
ها از براي درك و فهم نماينـدگان طبقـات فرادسـت و          چند شخصيت، قهرمان عمده و زنان آن      

  ). 9-10: 1388و ديگران، اشپولر (حاكمه ارائه شده است 
بدون شك اين استدلالات چشمگير هستند، اما اين نيـز مـشخص اسـت كـه ساسـانيان در             

هاي دستكاري شده، سعي در ارائة مفهومي زماني و رويكردي خـاص                ها و روايت      همين افسانه 
يا متـوني كـه     مانده از دورة ساسانيان       به گذشته داشتند؛ بنابراين، با بررسي متون و منابع برجاي         

نگـري را    توان نوعي تاريخ      اند، مي      مزدايي نگاشته شده   -در دورة اسلامي با ابتنا بر كتب ساساني       
درواقع، اگرچـه مـا امـروز منبـع و          . پيدا كرد و از مفهوم زماني و مكاني آن سخن به ميان آورد            

ي واقعي كلمه خوانـد؛ امـا   نگاري به معنا  كتابي را از آن دوره سراغ نداريم كه بتوان آن را تاريخ      
شده در اين نوشـته       منابع عمدة استفاده  . تواند باشد     اين نافي وجود ادراكي نسبت به گذشته نمي       

توانند فهمي زماني و مكـاني را           نگارانه به معناي دقيق كلمه نيستند، مي          نيز با اينكه منابعي تاريخ    
  . براي ما نشان دهند

  
  نگري قديم ايراني   تاريخهاي آن در  مفهوم زمان و گونه

 ساساني -بيني مزداييِ زرتشتي نگري قديم ايراني كه عموماً در قالب جهان          مفهوم زمان در تاريخ   



  ...و  صدقي/  ...نگري قديم ايراني  مفهوم و پيوند زمان و مكان در تاريخ  /204

بينـي،    در ايـن جهـان  . اي در خصوص زمـان بـود    اي از دو فهم خطي و چرخه  نمود يافته، آميزه  
 سياسي بـه    -و زمان اجتماعي  ) حماسي(اي       اسطوره -توان در دو سطح زمان الهياتي         زمان را مي  

 -اي خطي و زمان تاريخي بـا ويژگـي اجتمـاعي              اي جنبه      اسطوره -زمان الهياتي . بحث گذاشت 
شـد تـا سـطح      حال، همواره تـلاش مـي   بااين. اي و تكرارشونده داشت     اي چرخه     فرهنگي، جنبه 

در نتيجه . نطباق يابداي آن ا    اسطوره - سياسي زمان با سطح مقدس الهياتي      -تاريخي يا اجتماعي  
اي و الهيـاتي        اي زمان تاريخي همواره در درون بعد خطي و تكاملي زمـان اسـطوره                 بعد چرخه 

  . يافت  معنا مي
عبارت ديگر، هدف بر آن بـود تـا سـطح عرفـي و تـاريخي زمـان، در انطبـاق بـا زمـان                           به

كت كند و بدان نزديـك      اي و الهياتي و در راستاي هدف غايي و مقدس كلي تاريخ حر                اسطوره
ي ري ـگيپتوان در دورة ساسـانيان          نگري قديم را مي       گيري و بسط سيستماتيك تاريخ        شكل. شود
 اجتماعي بيش از هر چيز، تأكيد بر عنصر مركزيت بـا            -مشخصة اصلي اين الگوي سياسي    . كرد

ي طـوري كـه پيونـد زمـان خط ـ        ، بـه  )69: 1396دريـايي و رضـاخاني،      (محوريت پادشاه است    
 خـورده و معنـا       اي تاريخي و سياسي در وجود پادشاه گـره            اي و الهياتي با زمان چرخه         اسطوره

هـاي پيـشين، ارائـة تـاريخي حماسـي بـا                آوري سيستماتيك روايـات و اسـطوره          جمع. يابد    مي
محوريت پادشاهان، تلاش براي ارائة قرائتي واحد از ديـن و تأكيـد بـر تمركزگرايـي دينـي و                     

هاي سياسي پيشين مسائلي مرتبط          نيز ارائة مفهومي متمركز از سلطنت با اتكا به سنت          مذهبي و 
اين عمل ساسانيان يك الگوي فكري و سياسي را ايجاد كـرد  . با اين تمركزگرايي سياسي بودند  

توان     از درون همين الگوي فكري و سياسي مي       . تأثير قرار داد    هاي بعد از خود را تحت         كه دوره 
  . نگري را مشاهده كرد و مفهومي زماني را به بحث گذاشت  اريخنوعي ت

 ساساني بايد پيش از هـر چيـز         -نگري زرتشتي     براي هرگونه بحث از مفهوم زمان در تاريخ       
ها، بر مبناي آنچه        اين روايت . اي مربوط به اين دوره رجوع كرد           اسطوره -هاي الهياتي     به روايت 

. دهنـد     طي و غايي با محوريت نبرد خيـر و شـر را ارائـه مـي               به دست ما رسيده، نوعي زمان خ      
   كرانـه يـا همـان زروان اكرانـه و زمـان               مشهور است كه در ادبيات زرواني از دو نوع زمان بـي           

منـد اسـت        در همين زمان كرانه   . خداي سخن به ميان آمده است         مند يا همان زروان درنگ        كرانه
بررسـي مراحـل   . افتـد   ته و نبرد اهرمزد و اهريمن اتفاق ميكه خير و شر در مقابل هم قرار گرف  

اي يا همان اسـطورة آفـرينش، نـوعي طـرح روايـي را نـشان                     اسطوره -مختلف روايت الهياتي  
واسـطة ترديـد زروان       تولد اهرمزد و اهريمن به    . دهد كه مفهومي خاص از زمان را دربردارد           مي

آرايي اهرمـزد و اهـريمن يـا همـان       روان اكرانه، صف اكرانه، پديدآيي زروان كرانمند از درون ز      
خير و شر در برابر يكديگر، حملة اهريمن از جهان تاريكي زيرين بـه جهـان روشـنايي بـرين،      
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تعيين زمان نبرد با پيشنهاد اهرمزد با هدف شكست اهـريمن و پـذيرش آن از طـرف اهـريمن                    
كه در نهايت بـه آفـرينش انـسان منجـر           دليل ناآگاهي از غايت امر و پديدآيي آفرينش مادي            به
دهنـد       تصوري زماني را نشان مي     وضوح  بهگردد، مراحل مختلف اين طرح روايي هستند كه             مي

كنـد    اين طرح روايي، نوعي زمان خطي را الگوبندي مي ). 34-36و  40-41: 1380دادگي،    فرنبغ(
  . كند  و شر معنا پيدا ميكه در آن تاريخ و زمان تاريخي بر مبناي همان نبرد مقدس خير 

بر مبناي اين روايات، هرمزد در جهان برين نامحدود روشـنايي، و اهـريمن نيـز در جهـان                   
دو (ميان ايشان تُهيگي بود كه واي است كه آميـزش           «در  . كران قرار داشت      زيرين و تاريكي بي   

يمن در همين فـضاي     ؛ بنابراين تقابل خير و شر و يا هرمزد و اهر          )33: همان(» بدِو است ) نيرو
بهـار بـه شـباهت ايـن طـرح بـا ميـدان              . افتـد     تهي ميان اين دو جهان يا همان واي، اتفاق مـي          

ايستادند و در ميانه كه تهي از دو            هاي باستاني اشاره كرده است كه دو سپاه در دو سو مي               جنگ
طـور واضـح تـصور         به در اينجا ). 39: 1391بهار،  (كردند      سپاه بود، دلاوران با يكديگر نبرد مي      

توان ديد كه در آن، آفـرينش را بـه زمـان و مكـانِ سـتيزِ بـين دو                        مكاني و زماني خاصي را مي     
  . نيروي خير و شر بدل كرده است

. دادن اهريمن ضرورت دارد در اين رويكرد اعتقاد بر آن بود كه تاريخ و زمان براي شكست         
فرنبـغ  (ست اهـريمن معـين كـرده اسـت          زمان، همان موعد نبردي است كه اهرمزد براي شك ـ        

شـود كـه هـر كـدام       همچنين زمان به چهار دورة سه هزار ساله تقسيم مـي  ). 35: 1380دادگي،  
نكتـة مهـم    . جايگاهي مخصوصِ خود در اين نبرد نيروهاي اهورايي با نيروهاي اهريمنـي دارد            

هـاني نيـستند، بلكـه    هـا و نبـرد كي        اين است كه چنين رواياتي تنها مربـوط بـه جهـان اسـطوره             
هايي از نبردي هستند كه هر انساني در زندگي روزانة خود، در ازدواج و در كار و حتي    گزارش

: 1396؛ سـنگاري و كرباسـي،       203: 1368هينلز،  (شود      رو مي   در زندگي دروني خود با آن روبه      
بـرد خيـر و شـر     اجتماعات در برابر هم و هر اجتماع در درون خود نيز، حاوي نوعي از ن              ). 69

  . هستند
باورانـه از تـاريخ را     ديگر ويژگي مهم اين طرح روايي در كنار همان الگوي خطي و غايـت     

درواقع، آن عاملي كه نقـشي   . بايد در تأكيد بر محوريت و عامليت پادشاهان و قهرمانان دانست          
طـور   اي بـه   لهچنـين مـسئ  . اساسي در تقابل خير و شر اجتماعي بر عهده دارد، پادشاهان هستند         

اي كاملاً مشهود اسـت كـه در نهايـت بـه                 اسطوره -واضح در مراحل بعدي اين روايت الهياتي      
همين تاريخ حماسي و پادشاهي، بـه تـاريخ پادشـاهان ساسـاني             . گردد    تاريخ حماسي منجر مي   

ز زمـان   گيـرد كـه ا        بر تاريخ پادشاهان شكل مـي       اي زماني مبتني      در اينجا زنجيره  . شود    متصل مي 
اي آغاز شده، در زماني حماسي تـداوم يافتـه و بـه تـاريخ پادشـاهان ساسـاني اتـصال                        اسطوره
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  . يابد  مي
هاي فارسي ميانـه        و ديگر متن  ) كتاب آفرينش اوليه   (بندهشنآنچه  كند كه     دريايي اشاره مي  

 با دوران   دادن تاريخ مقدس زرتشتي كه      كنند، چيزي نيست جز نشان        عنوان تاريخ توصيف مي     به
هـاي       اين روايـت و زنجيـرة زمـاني در دوره          ).122: 1395دريايي،  (ساساني تركيب شده است     

چنين روايتي در تـداوم همـان اسـطورة         . بعدي و در تاريخ پس از اسلام نيز مدنظر قرار گرفت          
عنوان نخستين انسان و پادشاه و سپس پديدآيي مشي و مـشيانه              آفرينش، با آفرينش كيومرث به    

هايي مانند هوشنگ، طهمورث، جمشيد، فريـدون    اكله يافته و با روايت پادشاهان و شخصيت       ش
. رسد    خسرو، لهراسب، گشتاسب، بهمن و دارا مي        تداوم پيدا كرده و به پادشاهاني چون كي       ... و

كننـد      عنـوان ملـوك طبقـة اول ايـران يـاد مـي              مورخان اسلامي ازجمله مـسعودي از اينـان بـه         
بعد از دورة ملوك طبقة اول و مرگ دارا پس از حملة اسكندر،             ). 215-227: 1382مسعودي،  (

عنـوان    الطوايف، نوبـت بـه پادشـاهي اردشـير بـه              بعد از ملوك  . رسد    الطوايف فرامي     دورة ملوك 
عنوان ملـوك طبقـة       ساسانيان به . رسد    الطوايفي مي     سرسلسلة ساسانيان و برچينندة سيستم ملوك     

تـوان نـوعي        ؛ بنـابراين در اينجـا مـي       )238: 1382مـسعودي،   (آينـد       اب مـي  دوم ايران به حـس    
بندي تاريخي را نيز مشاهده كرد كه در دورة پيش از اسلام ايجاد شده و در                    بندي و دوره      تقسيم

بندي تاريخي با شروع از كيـومرث و بـا خـتم بـه                  اين دوره . دورة اسلامي نيز شناخته شده بود     
. كـرد     دشاهي ايراني را به سه دورة عمده و گـاه بـه چهـار دوره تقـسيم مـي                  ساسانيان، تاريخ پا  

بندي پرداخته و از سه بخش در تـاريخ ايـران يـاد كـرده         بيروني نيز مانند مسعودي به اين دوره      
هاي چهارگانـة پادشـاهان ايـران سـخن             حمزة اصفهاني از سلسله   ). 140: 1386بيروني،  (است  

، كيانيـان، اشـكانيان     )فيـشداديه (ترتيـب پيـشداديان        چهارگانـه بـه    هـاي     اين سلسله . گفته است 
بندي از شـهرت و رواج بيـشتري            اين تقسيم ). 7: 1346اصفهاني،  (و ساسانيان بودند    ) اشغانيه(

هـاي چهارگانـه اشـاره       نيز به تبعيت از حمزه، به همين سلسله       فارسنامهدر  . نيز برخوردار است  
هـاي    بعدها خواندمير هم به طريقي مشابه، از همـين سلـسله          ). 8: 1384البلخي،      ابن(شده است   

  ). 1/175: 1380خواندمير، (كند   چهارگانه ياد مي
براي چنين  (رسد       غالب، نسب اردشير به پادشاهان طبقة اول يا همان كيانيان مي             در روايات 

تنهـا بـه شـكل        شير نـه  در اين روايت، ارد   ). 1368ثعالبي نيشابوري،   . زنجيرة زماني ازجمله نك   
گرديـد    عنوان شخصي نيز نمودار مـي  شد، بلكه به  نسبي با پادشاهان قديم و طبقة اول مرتبط مي        

، دوران بعد از اسـكندر و دورة ملـوك           تنسر   نامةدر  . هاي ديرين پادشاهي را زنده كرد         كه سنت 
هـا      شدن سـنت     و دگرگون  عدالتي    نظمي، بدعت در دين، رواج بي         عنوان دوراني از بي     طوايف به 
بر سنت اولـين يعنـي همـان عـدل و زدودن      گردد كه اردشير به برقراري نظمي مبتني    نمودار مي 
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نامـة تنـسر    (سنت پسين، يعني همان ظلم و جور و بازگرداندن دين به شكل اولية خود كوشيد                
همان اسطورة  در هر صورت، اين زنجيره و تاريخ پادشاهي در امتداد           ). 55: 1354به گشنسپ،   

گيرد كه بـه هـدفي          باورانه به تاريخ قرار مي        آفرينش و نيز در ارتباط با رويكردي خطي و غايت         
تـوان      در كنـار چنـين زنجيـرة زمـاني، مـي          . مشخص و روشن براي تـاريخ و زمـان بـاور دارد           

 ايـن   .اي و دورانـي دارد        رويكردي حكمي و تعليمي به تاريخ را نيز پيدا كرد كه حالتي چرخـه             
  .گيرد  ها شكل مي اي و دوراني از زمان نيز بر محوريت پادشاهان و عملكرد آن  قرائت چرخه

هاي دورة اسلامي بـه         ها و ديگر كتاب       مانده از دورة ساسانيان، سيرالملوك      هاي برجاي     كتاب
ر آن  كشند كه د      اي را به تصوير مي        هنگام بحث از يك اجتماع و سامان اجتماعي مطلوب، دايره         

. طور تنگاتنگي در ارتباط با همديگر قـرار دارنـد      هاي مختلف به      اجزاي مختلف اجتماع و گروه    
؛ 233: 1375عنـصرالمعالي،   (كاركرد مطلوب اجتماع وابسته به كاركرد مطلوب اجزايش اسـت           

؛ دينكـرد   112و  114: 1348؛ عهـد اردشـير،      48: 1317؛ غزالي طوسـي،     265: 1382مسعودي،  
آن عنصري كه به كاركرد و ارتباط مطلوب اين اجزاي مختلـف اجتمـاعي              ). 86: 1393چهارم،  

آيد، شـخص       آن عاملي كه باني و حافظ اين عدالت به حساب مي          . دهد، عدالت است      شكل مي 
طور مكرر در جوامع      اي يا قوت و ضعف آن كه به           وجود و عدم عدالت در جامعه     . پادشاه است 

لگويي از انسجام و فروپاشي، قدرت و ضـعف و تعـالي و سـقوط               و تاريخ اتفاق افتاده است، ا     
خـوردن نظـم      تواند موجب برهم      عوامل چندي مي  . دهد    يك اجتماع را در روند تاريخ نشان مي       

ها، بدعت در دين و عـصيان عليـه پادشـاه، دو مفهـومي                  از ميان اين  . اجتماعي و سياسي گردند   
عنوان عملي بر ضد پادشاه،       بدعت به . ن ديدگاه دارند  نگري اي     هستند كه جايگاهي بارز در زمان     

تواند نظم اعتقادي و ديني را كه براي هرگونه نظم سياسي و اجتمـاعي لازم اسـت، بـر هـم                 مي
هـاي بـدعت،        دوران چرخش زمـان تـاريخي، بـا ويژگـي         ). 67و  70: 1348عهد اردشير،   (بزند  

ثباتي اجتماعي و سياسي به تـصوير           لت و بي  خوردن دايرة عدا    ارتداد، ناامني، گسست فرّه، برهم    
وار اجتمـاعي و        در اين شرايط كه برخلاف نظم كيهاني و الهي است، نظم دايره           . شود    كشيده مي 

هاي تودرتـو بـا مركزيـت پادشـاه را       بر دايره خورد و اجتماع، ديگر آن نظم مبتني     ديني برهم مي  
  . ندارد

يخي و سياسي، هشدار و انـذار در بـاب آثـار سـوء              نگري و حكمت تار       كارويژة اين تاريخ  
پنداشت عمده بر اين بود كـه درك ايـن الگـوي            . حركت اجتماع به طرف چنين وضعيتي است      

رسان تدبير مناسب اجتماع   تواند ياري  تعالي و سقوط، جنبة تعليمي و اخلاقي مهمي دارد كه مي    
ا منطق تحول و تـداوم و نيـز افـول قـدرت             كوشيد ت     نگري قديم مي      نگاري و تاريخ      تاريخ. باشد

اي بـه زمـان نيـز،           چنـين رويكـرد چرخـه     ). 201-223: 1393صدقي،  (سياسي را توضيح دهد     
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تـواريخي كـه بـر حـسب دوران حكمرانـي           . شدند    اي متجلي مي      طور ويژه در تواريخ سلسله      به
مي آن به معناي تداول و      توجه به واژة دولت در مفهوم قدي      . شود    ها نگاشته مي      حاكمان و دولت  

توانـد در ارتبـاط بـا همـان رويكـرد و ديـدگاه                  اي جالب توجه است كه بـاز مـي            گردش، نكته 
روزنتـال،  (اي كه مدنظر روزنتال نيز قـرار گرفتـه اسـت                مسئله. اي از زمان و تاريخ باشد         چرخه
دسـت شـدن        بـه   نگاري، روايت گردش، تـداول و دسـت           درواقع اين تاريخ  ). 107-106: 1365

سو با همين منطق، روايت تاريخي نيز           هم. هاي مختلف است      قدرت سياسي نزد افراد و خاندان     
همچنين، مكان و تقـسيمات مكـاني       . شد    ها تنظيم مي      بر مبناي دورة حكومت حاكمان يا سلسله      

  . گرديد  هاي پادشاهي مشخص مي  نيز بر مبناي قلمروي حكومتي سلسله
منصبان سياسي و مردمان عـادي        نگري، پادشاه و صاحب       نگاري و تاريخ      ريخمخاطبان اين تا  

مردم مكلف به اطاعت از پادشاه هستند و پادشاه مكلف به حراست از آنان و نظم         . جامعه است 
پادشـاهان در   ). 96: 1334طباطبـايي زواري،    (اجتماعي و تمشيت امور بر وجهي عادلانه است         

جتماعي قرار داشته و نقطـة اتـصال و پيونـد تـاريخ بـا فراتـاريخ           مركز هرگونه نظم سياسي و ا     
گيري نظمـي شـاهي     شرط حركت جوامع و تاريخ در روند غايي و خطي الهياتي، شكل          . هستند
وقتي نظم شاهي برقرار است امكان اتصال زمان تاريخي به زمان كيهـاني فـراهم شـده و       . است

گاه   اي و الهياتي حركت كند، اما آن          نگري اسطوره     خسمت غايت مدنظر در تاري      تواند به   تاريخ مي 
كه موقعيت و محوريت پادشاهيِ واحد به مخاطره بيفتد، اين اتصال و پيونـد بـين دو سـاحت                   

  . شود  هاي متعلق به هر يك گسسته مي  مذكور و زمان
 نظمي اعتقادي و اجتماعي، نموداري از تحقق نيت شرورانة اهريمنـي              وضعيت آشوب و بي   

بايست مطابق با روند حركت الهياتي و خطـي تـاريخ حركـت                 است؛ بنابراين افراد اجتماع، مي    
نكـردن از   عصيان افـراد اجتمـاع و تبعيـت   . كرده و حول محوريت پادشاهي واحد گرد هم آيند   

رفـتن پادشـاهي و زمانـة         تواند عقوبت الهي را در پي داشته و منجربه ازبين             قوانين شريعت، مي  
در اين ديدگاه، بيش از اين حـق و عـامليتي بـراي          ). 11: 1347الملك،      خواجه نظام (د  نيك گرد 

). 257-258: 1377فـر،       ؛ ثاقـب  86: 1334طباطبـايي زواري،    (انـد       هاي مـردم قائـل نـشده          توده
عامليت اصلي، در كنار ارادة كيهاني و الهي، مربوط بـه پادشـاهان و قهرمانـان و پهلوانـان بـود                     

گاه كه هركدام از اين دو طرف، يعني هم پادشاهان و نخبگان                آن). 393-394: 1381مسكوب،  (
شدند، خطر    سياسي و هم افراد اجتماع گرفتار لغزشي در اطاعت از اصول اخلاقي و سياسي مي              

شد تا جوامـع        همين امر باعث مي   . خوردن نظم و انسجام اجتماعي وجود داشت        آشوب و برهم  
اي از   مثابة امـري منفـي و نـشانه    ر اينجا، نه امري مثبت و رو به جلو، بلكه بهتغيير د . تغيير يابند 

  . هبوط و زوال تاريخي بود
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طور كـل ذيـل ارادة انـساني قـرار      گيري شرايط مطلوب، به      انسجام دوبارة اجتماعي و شكل    
ر بر آنكه شخص بايد از نژاد پادشاهان بوده و از خـصوصيت نژادگـي برخـوردا                 علاوه. نداشت

همچنين مقدرات كيهاني و الهي، نقش اصلي در اين    . باشد، بلكه بايد داراي فرّه ايزدي نيز باشد       
گـاه      انسان آن ). 11: 1347الملك،      خواجه نظام (فرايند برآمدن پادشاه جديد و نظم دوباره دارند         

 مـسكويه، (از توفيق برخوردار است كه مطابق با مقدرات و قضا و قـدر عمـل و حركـت كنـد       
  اردشـير بابكـان    مـة كارنـا توان به روايت        اي بارز از چنين قرائتي مي         عنوان نمونه   به). 62: 2535

اشاره داشت كه در پي آن است تا نوعي پيوند معنادار بين رويداد برآمدن اردشير با تحولات و                  
  ). 35-43؛ 25-31؛ 7-9: 1354كارنامه اردشير بابكان، (زمان كيهاني برقرار كند 

در . اي، مرتبط با تحولات كيهاني اسـت     جهاني و زمان تاريخي چرخه        اين، تحولات اين  بنابر
نگري قديم ايراني، نحوة قرارگيري اجرام و صور و بروج فلكي، نقشي مهـم در رونـد و                      تاريخ

شـناختي منحـصر بـدين حـدود       نتايج امور تاريخي دارد، اما رابطة زمان تاريخي با زمان كيهـان       
عنوان نظم پيشيني و مرجع تام و قدسيِ اجتمـاع و هرگونـه               نظم كيهاني به  ن نگره،   در اي . نيست

عنوان جهان صغير بايد بر مبنـاي       آمد كه انسان و جهان سياست و اجتماع به            عمل به حساب مي   
در هـا،     بر اين   علاوه). 110-112: 1396صياميان گرجي و ديگران،     (يافت      آن تنسيق و انتظام مي    

زمان و كيهان متـشكل از      . شدند و زمان، كيهاني است        زمان و كيهان، برابر گرفته مي     نگرة قديم،   
گانـة زمـاني، بـه          كيهان در اين بـروج دوازده     . اي بودند     گانه    هاي هفت      و ستاره    گانه    بروج دوازده 

با هر چـرخش زمـان در بـروج         . اي دارد     پردازد كه شكلي دوراني و چرخه         حركت و تحول مي   
شود، كيهان و زمان و آفرينش، بار ديگر            گانه كه به شكل نمادين با چرخة سالانه بيان مي             هدوازد

  . يابند  با زمان مقدس و آغازين ارتباط مي
  

  نگري قديم  مفهوم مكان در تاريخ
 - الهياتي و مكـان سياسـي      -اي    توان از دو سطح مكان اسطوره         در بحث مكان نيز مانند زمان مي      

 - الهياتي، در اينجا هم مكان سياسـي       -اي    با توجه به اصالت مكان اسطوره     . فتتاريخي سخن گ  
نگري بر مبناي ارتبـاط آن بـا     مكان در اين تاريخ. شود  تاريخي در امتداد و ذيل اولي تعريف مي       

ها و      تر اشاره شد كه چگونه در اسطوره          پيش. شد    اي تعريف و بازنمايي مي        امر قدسي و اسطوره   
به صـحنة تلاقـي و نبـرد        ) در شكل فضاي تهي واي    ( زرواني و مزدايي، زمان و مكان        باورهاي

طـور    چنـين روايتـي، بـه     ). 39: 1391؛ بهـار،    33: 1380فرنبغ دادگي،   (گردد      خير و شر بدل مي    
ها بگذريم، تصور مكـاني ايـن روايـت، در ادامـة              اگر از اين  . واضح مفهومي مكاني را دربردارد    

شود؛ بنابراين براي       نش و در بحث جغرافياي هفت اقليم، بيشتر مشخص مي         همان اسطورة آفري  
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سـازي      نگـري قـديم، بايـد بـه مفهـوم             هرگونه بحث در باب مفهوم مكان و جغرافيـا در تـاريخ           
گانـه توجـه        عنوان مركز اين اقاليم هفـت       به) ويج    ايرانه(جغرافياي هفت اقليم و نيز مفهوم ايران        

اي از جغرافيا و مكان حاكم است كه در درون خـود،                ها تصويري دايره    ايندر تمامي   . نشان داد 
اي و      در اينجا ما بـا روايـت و عناصـري اسـطوره           . تأكيدي اساسي بر روي عنصر مركزيت دارد      

هـاي ايـدئولوژيك و سياسـي بـه خـود               مذهبي رويارو هستيم كـه در دورة ساسـانيان كـاركرد          
  . گيرند  مي

در ايـن روايـت     . شـود     در درون اسـطورة آفـرينش توضـيح داده مـي          پديدآيي هفت اقليم،    
در سه هـزار سـالة دوم       . شود    اي، سه هزار سالة اول مصروف آفرينش جهان مينويي مي             اسطوره

در طي اين آفرينش مادي، زمين و هفت اقلـيم مـسكون            . كند    هرمزد آفرينش مادي را شروع مي     
مرغ است   مرغ در ميان آسمان آفريد كه خود چون تخم       زمين را چون زردة تخم    . آيد    آن پديد مي  

هـاي پهلـوي، تنهـا نيمكـرة فوقـاني آن               از اين كرة زمين، بنا به مطالب نامـه        ). 13: 1376بهار،  (
در آغـاز هـزارة هفـتم، پـس از تـازش            . شايستة رويش گياهان و زيست جانوران و مردم است        

هايي كه در آغاز آفريده شـده بـود،              ابرمانند از آب   اهريمن بر زمين، ايزدي به نام تيشتر، با جام        
در پي اين باران بـزرگ، زمـين نمنـاك    . باد آن را به آسمان برد و بر زمين ببارانيد . آب برداشت 

. شـود   گفتـه مـي  » كـشور «هر پاره را اقليمي خوانند كه در پهلوي . شد و به هفت پاره بگسست     
آن شـش پـاره بـه       .  شش پارة ديگر پيرامون آن قرار گرفـت        اي در ميان و       اي به اندازة نيمه       پاره«

بهـار،  (» ها را كشور نام نهاد، زيـرا ايـشان را مـرز ببـود     او آن. است) خونيرث(اندازة خونيرسَ   
گونـه نيكـي در خـونيرس         از ايـن هفـت كـشور همـه        «). 70: 1380؛ فرنبغ دادگـي،     14: 1376

در ادامة اين روايت، بـه آفـرينش        ). 70-71: 1380فرنبغ دادگي،   (» بيش آفريده شد  ) خونيرث(
توان دريافت كه       ها وجود دارد مي       هايي كه در اين اسطوره        از روايت . انسان نيز اشاره شده است    

  ). 20: 1376بهار، (عربستان، ايران، توران، روم، چين و هند يا سند جزء خونيرث است 
بررسـي  . آيـد     يرث بـه حـساب مـي      ويج بخشي از همين خون        هاي مختلف، ايرانه      در روايت 

دهندة ابهام در موقعيـت و گـسترة خـونيرث اسـت، بلكـه در                 تنها نشان   هاي مختلف، نه      روايت
ويـج      ، ايرانـه  ونديـداد در  . ويج نيز ابهاماتي اساسي وجـود دارد          موقعيت، جايگاه و گسترة ايرانه    

بر كرانـة   «شود كه       يند معرفي مي  آفر    مزدا مي     كه اهوره » نخستين سرزمين و كشور نيگي    «عنوان    به
ويـج، سـرزميني اسـت كـه در       همچنين ايرانه ). 659: 1385اوستا،  (قرار دارد   » رود دايتياي نيك  

شود كـه       تر خداوند معرفي مي       مركز آفرينش و زمين قرار دارد و حاصل آفرينش و توجه افزون           
). 62: 1354؛ مينـوي خـرد،   81: 1393دينكـرد چهـارم،   (بهتر از ديگر مناطق آفريده شده است        

دانند كه بعـدها در دورة ساسـانيان اسـتفاده              شهر مي   ويج را شكل اولية ايران        تفاسير غالب، ايرانه  
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رسد بر مبناي روايتـي كـه در            هرچند ابهاماتي اساسي وجود دارد، درهرصورت، به نظر مي        . شد
ب جغرافياي مسكون زمـين معرفـي   عنوان مركز و قل    شهر به   گيرد، ايران     دورة ساسانيان شكل مي   

نيولي به چنين دگرگشتي در سنت اواخر دوران ساساني اشاره دارد كه بـر مبنـاي آن،                 . گردد    مي
تحقيقات ). 55: 1395اشرف، (گيرد   امپراتوري ايران جاي همان ناحية مركزي يا خونيرث را مي        

فيايي جديـد در دورة ساسـانيان،    تأثير افق جغرا    اند كه انگارة هفت كشور، تحت         ديگر نشان داده  
هـاي تحـت سـلطة      ويج، با سـرزمين      و در نتيجه، ايرانه   ) 10: 1395افكنده و عالفر،    (تغيير يافت   

شهر، بخـش مركـزي       توان مشخص كرد كه اين ايران         طور قطع نمي    به. ساسانيان انطباق پيدا كرد   
: 1396كـن،    كـوه (» كـز در مركـز  نسبت مر «گيرد،      عنوان سرزميني گسترده را دربرمي      خونيرث به 

گانـه      هـاي هفـت       عنوان بخشي مركزي در ميان اقليم       ، يا مطابق و معادل با خود خونيرث به        )31
عنوان بهترين اقليم، در مركـز        شهر به     به هر صورت، در اين تصويرگري، ايران      . گرفته شده است  

شهر در مركز جهان قرار دارد، پادشـاه            انسان كه اقليم اير       به همان . گانه قرار دارد      هاي هفت     اقليم
مثابة قلب تپندة اين جغرافيا، در مركز و محور آن قرار گرفته و موجوديـت و يكپـارچگي         نيز به 
  .خورد  شهر به موجوديت پادشاه گره مي ايران

مورخـان و متفكـران اسـلامي       . انگارة هفت اقليم، در دورة اسلامي نيز شـناخته شـده بـود            
شهر و حتي عـراق را        ي و بيروني به هنگام بحث از اين انگاره، بابل و گاه ايران            ازجمله مسعود 

انـد كـه اقلـيم بابـل و             اين مورخان نشان داده   . كنند    ها معرفي مي      عنوان قلب و مركز اين اقليم       به
ترين اقليم مطرح است، از آن جهت كه در شمارش نيز   عنوان اولين و اصلي     شهر، اگرچه به    ايران
هـا برشـمرده        ها قرار بگيرد، در رديف چهارم اين اقلـيم            ند موقعيت جغرافيايي در مركز اقليم     مان
مسعودي توضـيح داده اسـت كـه هفـت اقلـيم            ). 109-110: 1352بيروني خوارزمي،   (شود      مي

اند و اقليم چهارم كه بابل است در ميان آن جاي               ها تعيين كرده      صورت دايره   معمورة شمال را به   
بيرونـي نيـز ماننـد مـسعودي، ايـن          ). 31: 1365مسعودي،  ( و شش دايره اطراف آن است        دارد

وار آن و قرارگيري        بندي دايره     بندي را به دلايل سياسي مرتبط دانسته و همچنين به شكل              تقسيم
: 1382؛ مـسعودي،    109-111: 1352بيروني خوارزمي،   . (پادشاه در قلب اقليم ميانه اشاره دارد      

كنند    شهر معرفي مي     دوي اين مورخان، اين اقليم مركزي را با عناوين بابل و گاه ايران             هر). 157
  ). 111: 1352بيروني خوارزمي، (

كند كه   گيرد و اشاره مي    هاي خود، بابل را معادل خونيرث مي          مسعودي در جاهايي از نوشته    
مـسعودي در فقراتـي از      ). 36: 1365مـسعودي،   (خونيرث نام كلداني سرزمين بابل بوده است        

كتاب خود به هنگام بحث از انگارة هفت اقليم، به انگارة همساني و شـباهت جهـان آفـرينش                   
در اينجـا پادشـاه كـه در        . عنوان جهان صغير نيز اشـاره دارد        عنوان جهان كبير با بدن انسان به        به
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اي    همچنين اشـاره .اقليم مركزي مستقر است، در جايگاه قلب و در مركز جسم انسان قرار دارد            
. گيرد  كند كه شاه در مركز آن دايره قرار مي     وار از ملك و اجتماع مي         بسيار مهم به پنداشت دايره    

). 37: 1365مـسعودي،   (پردازد      پادشاه از قلب و مركز اين دايرة ملك، به تدبير عادلانة امور مي            
مـسعودي،  (كنـد       معرفـي مـي   » شـهر  سرگل ايـران  «عنوان    اي ديگر، عراق را به        مسعودي در فقره  

دينـوري،  (اي كه دينوري نيز در جايي از كتاب خود بدان اشاره كرده اسـت                   مسئله). 37: 1365
النهرينـي را       طـور واضـح، آثـار تفكـر بـابلي و بـين              توان به     ها، مي     در تمامي روايت  ). 25: 1364

  . اساني دارندها و مفاهيم دورة س  مشاهده كرد كه تأثيري اساسي در انگاره
هـاي دورة قـديم      بر انگارة هفت اقليم، انگارة سه سرزمين نيـز در اسـاطير و حماسـه                علاوه

گونه كه در بحث مفهوم زمان مشاهده شد، روايت اساطيري كـه                همان. مدنظر قرار گرفته است   
يـت  اي زمـاني بـا محور         شود، در تداوم خود به روايت و زنجيـره            با اسطورة آفرينش شروع مي    

يكي از مشهورترين اين پادشاهان فريدون اسـت كـه بعـد از دورة ظلـم و        . پردازد    پادشاهان مي 
  . آيد  جور ضحاك به روي كار مي

. هـاي دورة ساسـاني دارد         دورة فريدون و خاتمة پادشـاهي او اهميتـي اساسـي در روايـت             
 درگيـري بـين   تصميم فريدون براي تقسيم قلمروي تحت سلطة خود بين سه فرزندش و وقوع        

اين رويداد از   . آيد     حماسي به حساب مي    -اي    اي مهم در اين روايت اسطوره         فرزندان او، مرحله  
در ايـن روايـت نيـز،       . نگري قديم اهميتي بنيـادين دارد         جهت مفهوم مكاني و جغرافيايي تاريخ     

ر اينجا بـار ديگـر،      د. گيرد    عنوان سهم ايرج، در مركز دو سرزمين توران و روم قرار مي             ايران، به 
توانـد اخـتلاف و        همين امر مـي   . يابد    اي و حماسي ارتباط مي        مرزهاي ساساني با جهان اسطوره    

اي و حماسـي        ستيزهاي ساسانيان با همسايگان ترك و رومي خود را رنگـي مقـدس، اسـطوره              
ي مقـدس   در اينجا شاهد آن هستيم كه زمان كنوني و مسائل سياسي حاكم با زمان و مكان               . دهد

عنوان   تقسيم زمين توسط فريدون، آغازگاه نوعي ستيز است كه به         . خورد    اي پيوند مي      و اسطوره 
  . تأثير قرار داده است نمادي از تقابل خير و شر، تاريخ را تحت

واسطة يـك زنجيـره و روايـت     گونه كه در مفهوم زماني و تاريخي، تاريخ ساسانيان به   همان
ها   بندي فريدون و جنگ  گرديد، اين روايت، با محوريت تقسيم  رتبط ميزماني با زمان حماسي م   

هـاي حماسـي و پهلـواني متعاقـب آن، مكـان و جغرافيـاي                   و ستيزهاي بعد از آن و نيز داستان       
در اينجـا، مكـان بـه    . دهـد   پادشاهي ساساني را در ارتباط با مكان و روايات حماسي قـرار مـي       

هاي شـورانگيز       گردد كه حفظ و پايداري آن نتيجة دلاوري           دل مي اي و حماسي ب       مكاني اسطوره 
  . پادشاهان و پهلوانان است

 حماسي با انگارة هفت اقليم،      -اي    يك وجه شباهت عمده بين اين انگاره و روايت اسطوره         



 213 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

. شـهر در مركزيـت جغرافيـاي سياسـي و اجتمـاعي اسـت               در تأكيد هر دو بر قرارگيري ايـران       
نوان قلمروي پادشاهي ساساني، در مركز جغرافياي مسكون و جغرافياي سياسي و ع شهر به   ايران

واسطة طرحي روايي و زماني، قلمروي پادشاهي         همچنين بدين واسطه و به    . پادشاهي قرار دارد  
  . خورد  اي و حماسي پيوند مي  ساساني به قلمروي اسطوره

اي از مكـان رويـارو هـستيم كـه       دايـره اي   اي و انگـاره   ها با تصويري اسطوره    در تمامي اين  
تـر توضـيح داده شـد كـه چگونـه               پـيش . دهـد     سرزمين و حكومت خود را در مركز قـرار مـي          

شـهر    ويـج و ايـران        نمادسازي مركز زمين در انگارة جغرافيايي قديم در قالب خـونيرث، ايرانـه            
ن رخ داده و در آينـده       مركز مقدسي كه تحولات عمدة مربوط به آفرينش در آ         . شد    بازنمايي مي 

توانـد مـورد هجـوم          ايـن مركـز، مـي     ). 70-71: 1380فرنبغ دادگي،   (نيز در آن رخ خواهد داد       
مشهور است كه در اساطير مزدايي و زرواني، جهان نور و مينـويي             . عناصر اهريمني قرار بگيرد   

آن . زنـد   م مـي اي كه سكون و آرامـش اوليـه را بـر ه ـ          حمله. گيرد    مورد هجوم اهريمن قرار مي    
نظمي     از شر تشتت و بي    ) جغرافياي مركزي مقدس  (شود تا مكان و جغرافيا          عاملي كه باعث مي   

هرگونه نظم مكاني و جغرافيـايي حـول محوريـت          . اهريمني در امان باشد، عنصر پادشاه است      
مركزيـت  هاي جغرافيـايي بـا          وار از مكان و اقليم        در اين فهم دايره   . پادشاه شكل خواهد گرفت   

. دهد، پادشاه اسـت       پارچگي به اين مكان را مي       شهر، آن چيزي كه امكان موجوديت و يك         ايران
اي با زمان تاريخي است، در فهـم             اسطوره -گونه كه پادشاه واسطة ارتباط دو زمان كيهاني           همان

اي مقـدس        اسطوره - جغرافيايي با جهان الهياتي    -عنوان واسطة پيوند مكان تاريخي      مكاني نيز به  
پارچگي آن در شـكل       بوده، در مركز دايرة مكاني قرار گرفته و موجوديت بخش به مكان و يك             

  . شهر است ايران
يابد و بخشي       با بررسي مفهوم و انگارة جغرافياي هفت اقليم كه در دورة ساسانيان بسط مي             

نگـري    ساسي در تـاريخ داد و همچنين عنصري ا        ها را تشكيل مي     نگري آن     از ايدئولوژي و تاريخ   
گيـري      در ايـن روايـت، شـكل      . 1: توان نكات چندي را مستفاد كرد         آيد، مي     قديم به حساب مي   

اين انگارة جغرافيـايي    . 2كرد،      اي ربط پيدا مي       ها و حوادث اسطوره       جغرافياي مسكون با داستان   
اقلـيم تحـت    . 3سـت،   اي با محوريـت و مركزيـت پادشـاهان ا             بر تصوري دايره    و مكاني، مبتني  

گرفت،   اي و ديني در مركز آفرينش و زمين قرار مي   حكومت ساسانيان با اتكا به روايتي اسطوره      
ساسانيان . 5ساسانيان براي ناميدن قلمرو تحت سلطة خود از مفاهيمي ديني استفاده كردند،              . 4
ويژگـي و   ) النهرينـي     له بين ازجم(هاي پيشين       تدريج و با استفاده از باورها، روايات و اسطوره          به

شـد، تحـت        به كار گرفته مـي    ) سرزمين بابل (ها    صفت مركزيت را كه براي پايتخت و مركز آن        
پادشـاهان ساسـاني بـا    . 6شهر به كليت قلمرو تحت سلطة خود تعميم دادنـد،        عنوان واژة ايران  
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اي مختلـف ازجملـه         رههاي اسطو     استفاده از ادبيات و روايات ديني مزدايي و روايات و داستان          
اي مكاني را ارائه دادند كه بر مبناي آن در كسوت پادشاهاني مطرح شـدند                   النهريني، انديشه     بين

بخشي بـه جغرافيـاي تحـت تـسلط             اين انگارة مركزيت  . 7گرفتند،      كه در قلب آفرينش قرار مي     
. 8شـود،       نيز ديـده مـي     حماسيِ ديگر، ازجمله انگارة سه سرزمين        -اي    خود، در روايت اسطوره   

اي و حماسي، ويژگي و كاركرد سياسـي            هاي اسطوره     بر ريشه   بندي جغرافيايي، علاوه      اين تقسيم 
محـور      و ايدئولوژيك بارزي داشت كه در تطابق با تفكر نخبگاني، طبقاتي، تمركزگرا و پادشـاه              

قلمـروي پادشـاهي بـوده      بندي سياسي با محوريت پادشاه و           بر تقسيم   آن دوره و همچنين مبتني    
عنـوان مركـز آفـرينش يـا مركـز            قراردادن محل سكونت يا محل حكومـت خـود بـه          . 9است،  

اي و بخـشي از نگـرة انـسان قـديم بـوده اسـت كـه در                      قلمروهاي سياسي، رويكردي اسطوره   
  . هاي بعدتر كاركردهاي سياسي نيز پيدا كرده است  دوره

  
  ديمنگري ق  پيوند زمان و مكان در تاريخ

نگري در       تاريخي اين تاريخ   - مكاني و مفهوم زماني    -مفهوم جغرافيايي مباحث بالا نشان داد كه      
بنـدي، پيونـد زمـان و مكـان در              عنـوان نـوعي جمـع       بـه . پيوندي وثيق با همديگر قـرار دارنـد       

 اي زمـان و        اسـطوره  -وجه الهيـاتي  . 1: توان در سه محور عمده دانست         نگري قديم را مي       تاريخ
وار و رونـدهاي        نظـم دايـره   . 3زنجيرة زماني و قلمرو جغرافيايي با محوريت پادشاه،         . 2مكان،  
  . اي نظم و آشوب در زمان و مكان  چرخه

. اي و قدسـي دارد   اي اساسـي بـا تحـولات كيهـاني، اسـطوره             هر دوي زمان و مكان رابطـه      
ابطـه بـا امـري بـرين و مقـدس          عنوان بخشي از آفرينش مـادي، در ر         پديدآيي زمان و مكان، به    

بـر مبنـاي روايـات      ). 35: 1391؛ بهـار،    35-36: 1380فرنبـغ دادگـي،     (شـود       توضيح داده مـي   
زرتشتي، اين هرمزد بود كه اهريمن را متقاعد كرد تا نبردي را در محدودة زمان و مكان جهاني                  

ين پيـشنهاد در زمـان   بر اين اساس، اهريمن با قبول ا). Panaino, 2017: 64(و تاريخي بپذيرد 
گردد، اما اهرمزد، تنها براي بازيايي زمان الهي و ابـدي كـه                 محدود و مكان فيزيكي محبوس مي     

ــي      ــدود وارد م ــان مح ــن زم ــه اي ــد، ب ــد ش ــق خواه ــريمن متحق ــست اه ــد از شك ــود   بع   ش
)Panaino, 2016: 115(  ؛ بنابراين در اين نگره، زمان و مكان در راستاي هدفي غايي و مـسيري

اين ويژگي، بيش از    . گيرند كه در نهايت به پيروزي خير بر شر منجر خواهد شد               طولي قرار مي  
تـوان    در تداوم همـان اسـطورة آفـرينش، مـي    . شود  هر جا در همان اسطورة آفرينش متجلي مي       

اين نظم زماني   . اي روايي را نيز مشاهده كرد كه بر محوريت پادشاهان تنظيم شده است                زنجيره
گرفـت و       ها شكل مـي     ايي براساس توالي حكومت پادشاهان، حاكمان و دورة حكومت آن         و رو 
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: 1397توكلي طرقي،   (» آورد    بندي تاريخي را فراهم مي        فراز و فرود پادشاهان مدار زمان     «در آن   
به شكلي مشابه، در تصور مكاني نيز محوريت با پادشاه بـود و مكـان و جغرافيـا نيـز بـر              ). 22

  .شد  وهاي پادشاهي تقسيم ميمبناي قلمر
عنوان امري    نگري قديم، تمركز سياسي و تسلط و تحكيم نظام متمركز پادشاهي به               در تاريخ 

تصور . وار از زمان و مكان قرار داشت  اين مسئله در ارتباط با دركي دايره. شود    اصيل نمودار مي  
تر قرار دارد كه بر تطابق و تشابه كيهان،             اي گسترده     اي از زمان و مكان، در ارتباط با انگاره            دايره

؛ فرنبـغ   86: 1393؛ دينكـرد چهـارم،      114: 1348عهد اردشير،   (اجتماع و تن آدمي باور داشت       
كيهان، اجتماع و انسان، هركدام متشكل از اجزاي مختلفي هستند كه هـر             ). 123: 1380دادگي،  

قرارگيري هـر جـزء در جايگـاه        نظم اجتماعي حاصل    . جزء جايگاه مخصوص به خود را دارد      
   1.خود است

اي را تصور كرد كه شاه عادل در مركـز نظـم اجتمـاعي قـرار دارد و               توان دايره     در اينجا مي  
ها، اقشار و طبقات مختلف اجتماعي در اطراف اين نقطة مركزي و در جايگاه مخـصوص                  گروه

گاه كه      آن.  و منظم اجتماعي است    چنين تصويري، نمودار شرايط مطلوب    . اند    به خود قرار گرفته   
خـوردن نظـم مطلـوب        خـورد، نمـودار بـرهم         مراتبي به هم مـي        وار و سلسله      اين وضعيت دايره  

هـا، طبقـات و اجـزاي جامعـه بـه تعـادل                 باور بر اين بود كه تعادل بين گـروه        . اجتماعي است 
؛ غزالـي   265: 1382دي،  ؛ مـسعو  233: 1375عنـصرالمعالي،   (وار عادلانه منجر خواهد شد          دايره

بر اين اسـاس،    ). 86: 1393؛ دينكرد چهارم،    112و114: 1348؛ عهد اردشير،    48: 1317طوسي،  
هـايي از نظـم و تعـادل            شد و زمان و اجتماع در چرخـه           اي بين نظم و آشوب برقرار مي          دوگانه
 . گرفت  نظمي و آشوب قرار مي  اي و بي  دايره

اي با مركزيت پادشاهي عادل به تصوير كشيده   وار و خيمه    ايرههمچنين مكان نيز به شكلي د     
هـايي از نظـم و آشـوب قـرار       تواند در درون چرخـه   مكان و جغرافيا نيز مانند زمان مي  . شد    مي

اي است كه مكان و عناصر مكاني و اجتمـاعي بـر حـول محوريـت                    زمانة مطلوب زمانه  . بگيرد
هـا      شد كه پراكندگي      عنوان عاملي معرفي مي     عدالت به . كنندپادشاه و عنصر عدالت تمركز پيدا ب      

خـورد،      گاه كه نظم مكاني و اجتماعي بر هم مـي             آن). 216: 1382مسعودي،  (آورد      را فراهم مي  
زمـان و مكـان بايـد بـر مبنـاي           . انجامـد     نظم زماني نيز بر هم خورده، و به چرخش زمـان مـي            

هرگونـه نظـم مكـاني، بـسته بـه وجـود            . و متمركز شوند  الگوهاي الهياتي و مقدس، نظم يافته       
نظمـي مكـاني        توانست به تـشتت و بـي          حاكمي مقتدر و عادل بوده و فقدان حاكم و پادشاه مي          

                                                 
اي بـسيار دور و بخـشي از تفكـر               كيهـان را مربـوط بـه گذشـته         - جسم -شناسان انگارة همساني خانه        اسطوره .1

 ).84: 1379گودورف، ؛ 129: 1375ايلياده، (دانند   اي مي  اسطوره



  ...و  صدقي/  ...نگري قديم ايراني  مفهوم و پيوند زمان و مكان در تاريخ  /216

پادشاه در اين نگاه، در جايگاه مركزي و اصلي نظم جغرافيايي و مكاني و همچنين               . منجر گردد 
در چنين تصويري، ملك . زماني نيز قرار دارددر نقطة مركزي هرگونه نظم تاريخي، اجتماعي و        

شود كه شاه در مركز دايـرة مملكتـي و ملكـي            مثابة يك دايره انگاشته مي      و حوزة فرمانروايي به   
گفتند شاه بزرگ مركـز دايـرة           ملوك قديم مي  «كند كه     مسعودي اشاره مي  . گيرد    خويش قرار مي  

خـوردن نظـم اجتمـاعي و           گاه، بـرهم  در ايـن ديـد    ). 37: 1365مسعودي،  (» ملك خويش است  
چنـين وضـعيتي باعـث      . داد    مكاني، تاريخ و زمان را نيز در حالتي متغير و آشـوبناك قـرار مـي               

وار و      شكلي حلقـه    خورده و زمان و تاريخ در فرايندي قرار بگيرند كه به            شد نظم زماني برهم       مي
  . دددوراني، دوباره بدان نظم مكاني و اجتماعي پيشين منجر گر

تـر بـه        پـيش . اي در زمـان و مكـان، وجهـي ديگـر نيـز دارد                 بر اين، روندهاي چرخه     علاوه
اي عميـق       در اينجا آميـزه   . اي زمان كيهاني اشاره شد        هماني زمان و كيهان و نيز شكل چرخه         اين

اي و كيهـاني        در ايـن زمـان اسـطوره      . اي شاهد هـستيم       بين كيهان، زمان و نيز باورهاي اسطوره      
از سوي  . اي شكل گرفته است       مكان نيز در اين زمان اسطوره     . گيرد    است كه هر چيزي شكل مي     

اي مكاني در معناي گـستردة آن           كيهان، گستره . ديگر، كيهان، بيش از هر چيز حالتي مكاني دارد        
بر مبناي ايـن نگـاه،      . شناختي است     همچنين خود مكان نيز بخشي از كيهان و نظام كيهان         . است
يافتن دوبارة هر امر و كاري، به شكلي نمادين بدان امر مقـدس               شدن هر چيزي نو و نظم       ختهسا

اين . ازلي اشاره دارد كه در زمان نخستين و توسط عنصر الوهيت و عوامل آن اتفاق افتاده است         
پايـان امـر مقـدس نخـستين، بخـشي مهـم از ويژگـي زمـان                     خصوصيت بازگشت و تكرار بي    

؛ همـو،   1375الياده،  . از جمله نك  (شناسان قرار گرفته است         ه مدنظر اسطوره  اي است ك      اسطوره
  ). 1379؛ گودوروف، 1365

بخـشد،      بنابراين، به روي كار آمدن هر پادشاه كه نظمي دوباره به روند و جريان امـور مـي                 
گونـه كـه در آفـرينش، نظمـي نـوين از درون                 همـان . نمادي از آن كار مقدس و نخستين است       

وار پديد آمد، هرگونه عمل پادشاه جديد براي ايجاد نظمي نوين، تمثيـل همـان                   تي خائوس حال
نظمـي و آشـوب         وار بـي      نظمي و تاريكي اوليه و پديدآيي نظم از درون حالت خائوس              پايان بي 

عنوان   ها به     عنوان بازنمودهاي اجتماعي همان عناصري هستند كه در اسطوره          آشوبگران به . است
شوند كه همواره نظم آفـرينش را تهديـد     نظمي نخستين به تصوير كشيده مي     گر حالت بي     تمثيل
در ايـن   . وظيفة پادشاه، ممانعت از حملة عناصر آشوبگر بـه ايـن نظـم مقـدس اسـت                . كنند    مي

در اين ). 81: 1396كن،   كوه(گيرد      مي» شاه در صف مقدم جدال كيهاني خير و شر قرار         «ديدگاه  
شـوند كـه قـوام ديـن و انتظـام امـور                 دشاه و نهاد پادشاهي در جايگاهي نمودار مـي        ديدگاه، پا 

جهاني، اجتماعي و انساني تابع آن است و مصلحت بنـدگان خـدا و آبـاداني جهـان بـه او                         اين
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؛ 39و42: 1317؛ غزالــي طوســي، 57و 66-67: 1334طباطبــايي زواري، (ســپرده شــده اســت 
جهت اهميـت و محوريـت        همچنان كه به  ). 113: 2535،  ؛ مسكويه 215-216: 1382مسعودي،  

هاي زمانه بر مبناي دورة پادشاهي و حكومت            ي ايراني، زمان و ويژگي    نگر  خيتارمقام شاهي در    
. عنوان برگزيدگان الهي هـستند      آنان در كنار پيامبران به     1.شود    سلاطين و حكمرانان مشخص مي    

بخش، بنيادگذار و آغازكنندة دورة   ر قامت افرادي انتظام نگري قديم، پادشاهان نمونه، د        در تاريخ 
سـن نيـز قـرار گرفتـه اسـت              اي كـه مـدنظر كريـستين          شوند؛ مـسئله      نوين به تصوير كشيده مي    

  ).56: 1350سن،   كريستن(
  

  گيري  نتيجه
 نگري قديم را تـشخيص داد       اي روايي در تاريخ       توان نظم و زنجيره       شده، مي   مطابق مباحث طرح  

اين نظـم و زنجيـرة      . شود    اي و حماسي و تاريخي متجلي مي          هاي اسطوره     كه در متون و داستان    
ترين ويژگي اين نظم روايي و زمـاني،            اصلي. وبيش از هرچيز مفهومي زماني است       روايي، پيش 

اين زنجيرة روايي كه در امتداد اسـطوره و روايـت           . ابتناي آن بر مفهوم و عنصر پادشاهي است       
اي و حماسـي تنظـيم          هاي اسـطوره      اي از پادشاهان و شخصيت        گيرد، با زنجيره      ينش قرار مي  آفر
در نتيجه، نظمي زماني و روايـي شـكل   . يافت  شد و بر مبنا و محوريت عامل پادشاه نظم مي             مي
بـه  . ها قرار داشت   گرفت كه براساس توالي حكومت پادشاهان، حاكمان و دورة حكومت آن              مي

مفهومِ مكانيِ اين   . شد    ابه، مكان و جغرافيا نيز برمبناي قلمروهاي پادشاهي تقسيم مي         شكلي مش 
اي و مقدس و همچنين وجه حماسي آن، در هـر دو انگـارة                  بر وجه اسطوره    طرح روايي، علاوه  

اي سياسي با محوريت پادشاهان و قلمروهاي پادشاهي   مايه  هفت اقليم و سه سرزمين، داراي بن      
در . شوند  هاي زماني نيز متجلي مي  نين، همين قلمروهاي پادشاهي است كه در روايت       همچ. بود

هاي زماني، روايت قلمروهاي پادشـاهي در طـول زمـان و تـاريخ                  ها و زنجيره      اين معنا، روايت  
هايي     چنين انگاره . گرفت    عنوان قلمرويي پادشاهي مدنظر قرار مي       شهر نيز به    ايران يا ايران  . است
امـري كـه ادبيـات غالـب        . وتي معنادار با انگارة جديد از زمان و مكان و پيونـد آن دو دارد              تفا

نگري قديم ايراني، بحث از يك گـسترة جغرافيـايي،      در تاريخ . ناسيوناليستي توجهي بدان ندارد   
به معناي بحث از موطن يك ملت خاص نبود، بلكه هدف بحـث در بـاب سـرزميني بـود كـه                      

                                                 
صلاح  زمانه تويي اگر تو به     «: ه در اين زمينه روشنگر است     قيس خطاب به معاوي     بن   اشارة غزالي به سخن احنف     .1

پادشـاهان و   ). 81: 1317غزالي طوسـي،    (»  صلاح باشد و اگر تو به فساد باشي وي نيز به فساد باشد              باشي وي به  
هاي هر زمان و دورة تـاريخي           دهي به ويژگي      ها، تأثيرگذارترين عامل در شكل      حاكمان، و عملكرد و حتي نيت آن      

  ).65: 1347الملك،   ؛ خواجه نظام4و 52و 53و 75: همان(است 
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تـاريخ در معنـاي قـديم آن، بـه          . ة حكومتي يك نظام و سلسلة پادشاهي بـود        دربرگيرندة گستر 
پرداخت يا تاريخ   هاي پادشاهي در طول زمان مي  ها و سلسله  توضيح و توصيف سرگذشت نظام

گذاشـت كـه قلمـروي يـك سلـسلة پادشـاهي                يك قلمرو و گسترة جغرافيايي را به بحث مـي         
 و طرح روايي كلان نبرد خيـر و شـر و پيـروزي                ينههمچنين زمان و مكان در زم     . مشخص بود 

ها از تصورات جديد از زمان و مكان متفـاوت            تمام اين . گرفت    غايي خير بر شر مدنظر قرار مي      
اي و الهيـاتي از زمـان و مكـان رويـارو                اي اسـطوره      روشن است كه در اينجا با انگـاره       . هستند

اي از مكان، توجـه بـه      براي درك چنين انگاره .هستيم كه كاركردي سياسي به خود گرفته است       
دو . وار و تأكيد بـر روي عنـصر مركزيـت در ايـن تـصور مكـاني ضـروري اسـت                       تصور دايره 

اي   اي كه به نحوي وثيق در ارتباط با هـم قـرار دارنـد و هـر دو نيـز نمادهـايي اسـطوره                       انگاره
زمان بر انگارة     از منابع ذكر شد، هم    در فقرات متعددي كه در باب جغرافياي هفت اقليم          . هستند
مفهوم مركز، جايگاهي بارز و مهم در انگارة سه سـرزمين           . اي و مركزيت تأكيد شده است         دايره

طـور مكـرر در    اي جغرافيايي امـري اسـت كـه بـه      قراردادن يك مكان در مركز گستره . نيز دارد 
رد، اما بايد توجه داشت كه پنداشت يـك         پذي    اي از جغرافيا و مكان انجام مي          هاي اسطوره     انگاره

عنوان مركز آفرينش نه امري مختص به هند و ايرانيان بود و نه برآمده از يـك        مكان مشخص به  
هـاي باسـتاني        اين نوع اعتقاد، در تطابق و تشابه با اعتقادات جوامع و فرهنـگ            . آگاهي ملي بود  

هـر دو امپراتـوري روم و ساسـاني، قلمـرو     اند كـه        طور مثال محققان اشاره كرده      به. قرار داشت 
هـاي    هـا، تمـدن     همچنـان كـه قبـل از آن       . دانستند    امپراتوري خود را تنها مركز اصلي جهان مي       

 ـهود يـا ي   كردنـد  يم ـالنهرين و مصر باستان خود را در مركز عالم و جهان كيهاني تصور                بين  اني
 .كردند يخود را ملت و قوم برگزيدة خداوند در سرزمين مقدس تصور م

 
 منابع

 .اساطير: تصحيح و تحشية گاي ليترانج و رينولد آلن نيكلسون، تهران ، بهفارسنامه) 1384(البلخي   ابن

 .گستره: ، تهران2، ترجمة يعقوب آژند، چاپنگاري در ايران  تاريخ) 1388(اشپولر و ديگران 

، و دو مقالـه از گـراردو نيـولي و           از دوران باستان تا پايـان پهلـوي       : هويت ايراني ) 1395(اشرف، احمد   
 .نشر ني: ، تهران4شاپور شهبازي، ترجمه و تدوين حميد احمدي، چاپ

، ترجمة جعفـر   )الارض و الانبيا      سني ملوك (تاريخ پيامبران و پادشاهان     ) 1346(حسن    بن  اصفهاني، حمزه 
 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: شعار، تهران

در متـون كهـن ايرانـي و        » هفـت كـشور   «ميراث هند و ايراني     «) 1395 (افكنده، احسان؛ عالفر، باقرعلي   
 .1-20،)1(6، شناسي  هاي ايران  پژوهش، »هندي

، ترجمـة بهمـن سـركاراتي،       اي از تاريخ       بازگشت جاودانه مقدمه بر فلسفه     ةاسطور) 1365(الياده، ميرچا   
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  .نيما: تبريز
 .سروش: گويي، تهران، ترجمة نصراله زنمقدس و نامقدس) 1375 (_________

، گزارش و پـژوهش جليـل دوسـتخواه،         2 و   1جلد  ) 1385 (هاي ايراني   ترين سرودها و متن       كهن: اوستا
  .مرواريد: ، تهران10چاپ

كوشش محمـد پـروين    تصحيح محمدتقي بهار، به   ، به 2، جلد   تاريخ بلعمي ) 1353(محمد    بلعمي، ابوعلي 
  .تابش: ، تهران2گنابادي، چاپ

  .چشمه: پور، تهران  ابوالقاسم اسماعيل: ، گردآورنده و ويراستاراز اسطوره تا تاريخ) 1376(اد بهار، مهرد
  .آگه: ، تهران9، ويراستار كتايون مزداپور، چاپپژوهشي در اساطير ايران) 1391 (_______

، افات المـساكن تَحديد نهايات الأماكن لتصَحيحِ مـس    ) 1352(احمد    بن    بيروني خوارزمي، ابوريحان محمد   
 .دانشگاه تهران: ترجمة احمد آرام، تهران

: ، تهـران  5، ترجمة اكبـر داناسرشـت، چـاپ       آثارالباقيه) 1386 (________________________
  .اميركبير

 ايرانيـان  اسـطورة  و انديشه در برگزيده فضاي و قلمرو تبيين«) 1394 (راد، مراد     كاوياني مرتضي؛ تهامي،
 .25-46 ،)37( جغرافيايي، علوم كاربردي قاتتحقي در ،»باستان

  .پرديس دانش: ، تهرانتجدد بومي و بازانديشي تاريخ) 1397(توكلي طرقي، محمد 
 . معين-قطره: ، تهرانشاهنامة فردوسي و فلسفة تاريخ ايران) 1377(فر، مرتضي   ثاقب

مـشهور بـه غـرر اخبـار ملـوك          تاريخ ثعـالبي    ) 1368(اسماعيل    بن  محمد  بن  ثعالبي نيشابوري، عبدالملك  
 .نقره: جا  گفتار و ترجمة محمد فضائلي، بي  ايران باستان، پيش: ، پارة نخستالفرس و سيرهم

 .3-119،) 2و 1(7، نامة ايران باستان، »نامه از شاهنامه تا خداي«) 1386(مطلق، جلال  خالقي

، زيرنظر كاظم موسـوي بجنـوردي،   5د، جلتاريخ جامع ايران، در »نامه    خداي«) 1393(خطيبي، ابوالفضل   
 .675-703المعارف بزرگ اسلامي،  مركز دايرة: تهران

به اهتمـام هيـوبرت دارك،      ،  )نامه    سياست(سيرالملوك  ) 1347(حسن طوسي     الملك، ابوعلي     خواجه نظام 
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تهران2چاپ

، زيرنظر محمـد دبيـر      السير في اخبار افراد بشر        حبيب تاريخ) 1380(الدين      همام  بن  الدين    خواندمير، غياث 
  .خيام: ، تهران4سياقي، چاپ

، نامة ايـران باسـتان    ،  »شهر  هاي موبدان و شاهنشاهان ساساني دربارة ايران          ديدگاه«) 1382(دريايي، تورج   
3)2( ،27-19.  

 ترجمـة  ،) ايـران ةداي(عصر ساساني  ،  »مقام سلطنت در ايران اوايل دورة ساساني      «) 1392 (________
 .دانشگاه فردوسي مشهد: ، مشهد3زاده، جلد  پور و كيومرث علي  محمدتقي ايمان

، )16( حيـدرزاده،  محمد ترجمة ،خردنامه در »متأخر باستان ايران در نگاري    تاريخ«) 1395 (_______
128-113.  

ترجمة مريم  )  دنياي ساساني  شهر و   ن  ايرا(از جيحون تا فرات     ) 1396(دريايي، تورج؛ رضاخاني، خداداد     
  .مرواريد: بيجوند، تهران
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 .علمي: پژوهش مريم رضايي، زيرنظر سعيد عريان، تهران) 1393 (دينكرد چهارم

  .ني: ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهراناخبار الطوال) 1364(داود  دينوري، ابوحنيفه احمدبن
آسـتان  : ، بخش اول، ترجمة اسـداالله آزاد، مـشهد        منگاري در اسلا      تاريخ تاريخ ) 1365(روزنتال، فرانتس   
 .قدس رضوي

 .اميركبير: ، تهران3ترجمة صادق هدايت، چاپ) 1342 (زند وهومن يسن و كارنامة اردشير بابكان

، ترجمـة محمـدتقي     3جلـد ) ايده ايران (عصر ساساني   ) 1392(سرخوش كرتيس، وستا؛ استوارت، سارا      
  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهدزاده،   پور و كيومرث علي  ايمان

، »رويكرد به تاريخ از منظر فلسفة تاريخ ديانت زردشـتي         «) 1396(سنگاري، اسماعيل؛ كرباسي، عليرضا     
 . 7 -55، )20(27، نگاري  نگري و تاريخ  تاريخ

، ترجمـة بهـرام     شـاپور      جندي ، در »نگاري در ايران پيش از اسلام         تاريخ«) 1396(شاپورشهبازي، عليرضا   
 .86 -98، )9(3ضمير و كلثوم غضنفري،   وشنر

 .پژوهشكدة تاريخ اسلام: ، تهراننگاري در ايران عصر سلجوقي  تاريخ) 1393(صدقي، ناصر 

شناختي انديشة سياسي       مباني كيهان «) 1396(صياميان گرجي، زهير؛ ماخاني، سعيد؛ ماخاني، محمدجلال        
نامـة انجمـن ايرانـي          العات تاريخ فرهنگـي؛ پـژوهش     مط، در   »شهري با تأكيد بر منابع زرتشتي       ايران
  .107-128، )31(8، تاريخ

توقيعات كسري انوشروان سؤالات مؤبـدان و دسـتوران از          ) 1334(الدين      طباطبايي زواري، محمد جلال   
: به سعي و اهتمام حـاج حـسين نخجـواني، تبريـز           ،  )دستورنامة كسروي (ها    ن  انوشروان و جواب آ   

  .شفق
محمدعلي امام شوشـتري،    . احسان عباس، برگرداننده به فارسي س     : پژوهندة عربي ) 1348( عهد اردشير 
  .انجمن آثار ملي: تهران

اهتمـام و تـصحيح       ، بـه  نامـه     قابوس) 1375(وشمگير زيار     بن  قابوس  اسكندربن  بن  عنصرالمعالي كيكاووس 
  .علمي و فرهنگي: ، تهران8غلامحسين يوسفي، چاپ

، بـا    الملـوك    نـصيحه ) 1317(احمـد     محمدبن  محمدبن  الاسلام محمدبن     امد حجه غزالي طوسي، امام ابوح   
  .چاپخانة مجلس: مقدمه و تصحيح و حاشية جلال همايي، تهران

  .توس: ، تهران2، گزارندة مهرداد بهار، چاپبندهش) 1380(فرنبغ دادگي 
تـصحيح بهـرام      بـه ) 1354(امـه   ن    كارنامة اردشير بابكان با متن پهلوي، آوانويسي، ترجمة فارسـي و واژه           

  .دانشگاه تهران: وشي، تهران  فره
 و  بـاقر اميرخـاني  ةترجم ـ، كارنامة شاهان در روايات ايـران باسـتان      ) 1350(سن، آرتور امانوئل        كريستن

 .دانشگاه تبريز: ، تبريزبهمن سركاراتي

 .نگاه:  تهران،4، ترجمة رشيد ياسمي، چاپايران در زمان ساسانيان) 1394 (_____________

: تهـران  ،)باسـتان  ايـران  (شـهري  ايران سياسي انديشة تبيين روند: شهر  ايران) 1396 (محمودرضا كن،    كوه
  .فرهنگي هاي  پژوهش دفتر
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، ترجمة ]و ديگران ... [ژرژ دومزيل شناسي،      جهان اسطوره ، در   »اي    كيهان اسطوره «) 1379(گودورف، ژرژ   
  .مركز: جلال ستاري، تهران

: ، تهـران  2، ترجمة ابوالقاسم پاينده، چـاپ     التنبيه و الاشراف  ) 1365(حسين    بن  ي، ابوالحسين علي  مسعود
  .علمي و فرهنگي

: ، تهـران 7، ترجمة ابوالقاسـم پاينـده، چـاپ   1، جلدالذهب    مروج) 1382 (__________________
  .علمي و فرهنگي

  . 385 -416، )80(، نامه  ايران، در »شاهنامه و تاريخ«) 1381(مسكوب، شاهرخ 
اهتمـام بهـروز      الدين محمـد شوشـتري، بـه          ، ترجمة تقي  جاويدان خرد ) 2535(محمد    مسكويه، احمدبن 
  .شفق: ثروتيان، تبريز

  .بنياد فرهنگ ايران: جا  ترجمة احمد تفضلي، بي) 1354 (مينوي خرد
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Abstract 
The problem of current research is what is the meaning and relationship of time and 
place in the ancient Iranian historical perspective. What is meant here from Iranian 
historical perspective is a theoretical model and a discursive articulation consisting 
of a series of elements and concepts that emerged in the political and cultural 
contexts of the Mazdai-Sassanian period and were reproduced in later periods. The 
concept of time and place in the ancient Iranian historical perspective can be 
discussed on two levels: the socio-political and the theological-mythological. The 
socio-political level of time and place in Iranian historical perspective lies on the 
theological-mythological level. The theological-mythological level, which focuses 
on the struggle between good and evil, has a linear form. While the socio-political 
level of the concept of time and place is formed within a circular understanding of 
existence and society, and is based on the rise and fall of kingdoms, it has a cyclical 
and repetitive state. According to the results of this study, in the ancient Iranian 
historical perspective, the king is placed in the center and middle link of historical 
and transhistorical times and places. In this historical perspective, the socio-political 
level of time and place is located along the theological-mythological level, and 
around the status and order of the kingdom. Likewise, the collapse of the royal order 
causes the disconnection of the aforementioned historical and transhistorical times 
and places.   
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  1 ضحاك در ادبيات انتقادي عثمانيةبازنمايي اسطور
 

  2توران طولابي
  06/08/1402: تاريخ دريافت

  12/11/1402: خ پذيرشتاري
  چكيده

هاي فرهنگ باستاني ايران است كه از رهگذر ادبيات           اي يكي از مؤلفه     مضامين اسطوره 
اين تأثيرگـذاري گـاه تـا دورة        . هاي پيراموني راه يافته است      منظوم و منثور، به فرهنگ    

نـوزدهم يكـي از      /سـيزدهم ة  نگـاري عثمـاني در سـد        معاصر دوام يافته كه نمايـشنامه     
ور منتقدي بـود كـه بـا     الدين سامي فراشري، اديب و انديشه  شمس. هاي آن است    وهجل

، بـه نقـد نظـام سياسـي عثمـاني          »كـاوه «الهام از اسطورة ضحاك و در قالب نمايشنامة         
 ايران به فارسي ترجمـه شـد و         ةنمايشنامة يادشده در آستانة انقلاب مشروط     . برخاست

 و ترجمـة    ي محتـواي ايـن نمايـشنامه      در پژوهش حاضـر بررس ـ    . نام گرفت » ضحاك«
شـود بـا الهـام از          كوشـش مـي     و  مـدنظر قـرار دارد     مثابة يك مـتن ادبـي        به فارسي آن 
بـازآرايي محتـوايي    شناسي متناسـب، پيونـد        عنوان يك رهيافت روش     گرايي به   نوتاريخ
ني عثمامتمايز ايران و     فرهنگي - سياسي  كاركرد انتقادي آن در دو بافتار      با كاوهاسطورة  

بررسي زمينة تاريخي نگارش كـاوه در عثمـاني و ترجمـة آن در ايـران از                 . تبيين شود 
اي حكايت دارد؛     ماية اسطوره   نوايي سپهر گفتماني هر دو محيط سياسي با اين درون          هم

در هر دو بستر، خودكـامگي آمـاج نقـد بـوده و مؤلـف و متـرجم بـراي ايـن منظـور                       
تـوان تـشخيص       وجه تمايزي نيز مي    لبتها. اند  يافتهماية اسطورة يادشده را مناسب        درون

آنكـه متـرجم در      كرده، حـال    داد؛ سامي روايت خود را بر بازآرايي چهرة كاوه متمركز           
واكنش به استبداد قاجاري، خوانش متفاوتي از اسطورة مـذكور بـر محـور شخـصيت                

 نـشان   مترجم نمايشنامه را با نام ضحاك عرضـه كـرده تـا           . ضحاك عرضه نموده است   
هـاي    هاي تاريخي مـشابه تفـاوت       رغم اشتراكات فرهنگي و تجربه      دهد اين دو بستر به    

بعد ديگر نمايـشنامه نـاظر بـر تجلـي          . آشكار و در نتيجه مسير متفاوتي در پيش دارند        
مسئلة عدالت و مصائب اجتماعي است كه در روايت زندگي كاوه بازتـاب يافتـه و بـا                 

  .رانِ اين روزگار همخواني داردهاي زندگي روزمرة اي واقعيت
  .الدين سامي، ضحاك، عثماني، كاوه ترجمه، شمس ايران، :ها كليدواژه
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  در صدر مجلس تختي گذاشته شده است«
  از طرف راست و چپ تخت دو درب
  »ديوارها مصور به تصوير مار

 )7: 1323سامي، (

  مقدمه
اي   سياسيِ آن، چهرة تازهةبع صحنتَ نوزدهم، محيط فكري عثماني به    / دوم سدة سيزدهم   مةدر ني 

، عصر جديـدي در حيـات       )م1861-1839: حك( با درگذشت عبدالمجيد اول   . از خود نماياند  
 اصـلاحات . هـاي مـشهود آن بـود        سياسي امپراتوري آغاز شد كه نقد سلطنت مطلقـه از جلـوه           

چـاپ و    تأسيس نهادهاي آموزشي جديد، تربيت نخبگان نوگرا، رونـق           چون تحولات شگرفي 
 در اين مقطع، نخبگـان  . در عثماني ايجاد كردنشر و ظهور يك قشر انديشمند منتقد و تجددگرا 

خـواه در رأس    فرهنگيِ ترقـي گاههاي سياسي و  ها و چهره فرادست اعم از سلاطين، صدراعظم   
هـاي نوشـتاري     اما در وضعيت جديد، متفكراني قرار داشتند كه با توسل بـه گونـه           ،تغيير بودند 

هـا ديگـر بـه نوسـازي ارتـش،           آن. وين در پي طرح مفاهيم متجدد سياسي و اجتماعي بودنـد          ن
   چـون آزادي   مـدرني  مي حتي نظام حقوقي بسنده نكردنـد؛ بلكـه مفـاه          واصلاح نظام آموزشي    

هـاي سياسـي و اجتمـاعي         انديـشه . سياسي و نظام پارلماني را سزاوار طرح و پيگيري دانـستند          
زمـان، رونـق صـنعت چـاپ و          هم. گنجد  نوعثمانيان در اين مقوله مي    شده توسط جريان      مطرح

هاي انتقادي و رمان، اُفـق        اقبال به ابزارهاي تازه براي نشر افكار نظير روزنامه، نمايشنامه، رساله          
هـاي   مـدتاً از اشـراف آنـان بـه زبـان     آراي خود را كه عنويني به روي نوگرايان منتقد گشود تا      

  .، نشر دهندگرفت گي در فرنگ مايه مياروپايي يا تجربة زند
هاي انتقـادي از وضـعيت عثمـاني در قيـاس بـا اروپـاي آن روزگـار         گام ارائة گزارش   پيش

. بودنـد ) م1822. د( و احمد عزمي افندي) م1750-1799(  ابوبكر راتب افندي  هايي چون   چهره
ر قـدرت و طـرح       شتاب گرفت و به نقد ساختا      نوزدهم/ ة سيزدهم  در نيمة دوم سد    نگرشاين  

. در اين مقطع بودنقد سياسي با محمل ادبي    حاصل آن رونق    . مفاهيم جديد سياسي سوق يافت    
مثابـة ابـزاري نـو در اختيـار           هـاي ادبـي بـود كـه بـه           در اين ميان، نمايشنامه يكي از اين گونـه        

 -1288( اثـر ابـراهيم شناسـي     ) م1860: نگـارش ( ازدواج شاعر . وران منتقد قرار گرفت     انديشه
 مـيلادي بـه     1870دست ترُك سرآغاز راهي بود كه از دهة           اديب چيره ) م1826-1871/ق1242

 زاده محمود اكرم    يياز رجا » وصلت«و  » آطالا«،  »ليق  عفيفه آنژه «هاي    نمايشنامه. بعد رونق گرفت  
و » وطـن يـا سيليـستره   «،  )م1849-1913( از ابوضيا محمد توفيق   » اجل قضا «،  )م1914-1847(
هـايي چـون      چهـره . در همين دهه به نگـارش درآمـد       ) م1840-1888(  نامق كمال   از »لنها  گل«
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 مفاهيم  ة با نگارش آثار نوآيين ازجمله نمايشنام      نيز) م1850-1904( الدين سامي فراشري    شمس
 به نگـارش    يلاديم1876سامي در سال    » هكاو«نمايشنامة  . اي درانداختند   و مضامين سياسي تازه   

سامي در  . نويسي تركي در عثماني رقم بخورد       هه، روزگار درخشان نمايشنامه   درآمد تا در اين د    
مايه براي همتايـان وي در        اين درون . اين نمايشنامه به نقد خودكامگي سلطان عثماني برخاست       

رو، نمايـشنامة     يـن ا از ؛جان بود جاذبه داشت     ايران كه در همين روزگار گرفتار استبدادي سخت       
 .و شد و به فارسي برگردانده شدر كاوه با اقبال روبه

دليل سهم سامي در     در تركيه به  . توان بررسي كرد    پيشينة پژوهش حاضر را از چند زاويه مي       
 در ايـران    1.تكوين ادبيات جديد تركي، شماري پژوهش دربـارة او بـه نگـارش درآمـده اسـت                

 الاعـلام    اموسق ـهاي ديگر يـا تأثيرپـذيري دهخـدا از            اسطورة ضحاك و مقايسة آن با اسطوره      
نيـا در پـژوهش كلاسـيك خـود دربـارة             رئـيس . ها بوده است    نقطة محور برخي پژوهش   سامي  

مناسبات ايران و عثماني از معدود پژوهشگراني است كه در اين زمينه اطلاعات درخوري ارائه               
ذيـل ادبيـات    نيـز   آدميـت   . كنـد   دهد و به ترجمة اثر سامي با نام ضحاك در ايران اشاره مي              مي

حـال، تـاكنون پژوهـشي دربـارة           بـااين  2.اجتماعي و سياسي به اين نمايشنامه توجه كرده است        
تطبيقي بافتار سياسي ايـران     مقايسة  ويژه از منظر      چگونگي بازنمايي نمايشنامة كاوه در ايران، به      

  . و عثماني انجام نشده است
شنامة كاوه برآينـد    شود نشان داده شود كه چگونه نگارش نماي         در پژوهش حاضر تلاش مي    

معنا كه زمانة     بدين. يك چرخش گفتماني در فرهنگ سياسي عثماني نيمة دوم سدة نوزدهم بود           
هاي سياسـي برگرفتـه از غـرب     اصلاحات از بالا به سر رسيده بود و متفكران با الهام از انديشه       

 كـشاكش وطيت در   در آستانة مشر  نيز  وران ايران     انديشه. خواستار نوگرداني نظام سياسي بودند    
 از رهگـذر سـان   بـدين .  ترجمة اين نمايشنامه را كارآمد يافتندانتقاد از ساختار استبدادي قدرت    

                                                 
1. Kılıç, Çiğdem, Piyeslerinin önsözlerine göre Şemsettin Sami’nin tiyatro görüşleri ق087-=  

Tiyatro Araştırmalrı Dergisi, 28: 2009-2, pp. 19-40; Topaloğlu, Yüksel, “Bir Töre Ouunu: 
Besa Yahut Ahde Vefa”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2013 Cilt 15 
Sayı 1 (169-184), ss. 169-184; Akı, Niyazi. XIX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi. Erzurum: 
Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1963; Sağlam, Nuri, “Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında 
Milli Tiyatro”, Anlayışı ve Şemsettin Sami’nin ‘Besa yahut Ahde Vefa’ Adlı Piyesi, İlmi 
Araştırmalar, S: 8, İstanbul, 1999, s. 199-207. 

هـاي اعـلام    تحليـل اسـتنادي مـدخل    «؛)2-39: 1388صادقي،  (،  » دهخدا ةنام  نويسي در لغت    هاي فرهنگ   شيوه «.2
» مايـران و عثمـاني در آسـتانه قـرن بيـست           «؛  )173 -199: 1382احتشامي،  (،  » دهخدا ةنام  تاريخي غيرشخص لغت  

دانشنامه جهان اسلام گزارشـي از زنـدگي و   » الدين سامي  شمس«، نيز همو در مدخل      )99و  126: 1385نيا،    رئيس(
 دربـارة   نيـز ؛  )316و  343 -344: 1400آدميـت،    ( ايـدئولوژي نهـضت مـشروطيت      آثار سامي ارائـه كـرده اسـت؛       

 )Abdulla, 2023 .نك( الدين سامي و نسبت او با شعر فارسي شمس
from: https://www.academia.edu/32771090/ 
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 كـه در پـسِ    مناسبات ايران و عثماني دست يافتاز سرشتتوان به دركي  اي مي آثار نمايشنامه 
  .روايتي عمدتاً سياسي مغفول مانده است

 الهـام گرفتـه كـه رهيافـت     1گرايي ويكرد نوتاريخشناسي، پژوهش حاضر از ر      لحاظ روش   به
گـذاران    از نظـر بنيـان    . كارآمدي براي پرداختن به متون ادبي چونان منبع پژوهش تاريخي است          

بـر بازنمـايي زمانـة خـود، حامـل         مثابة يك فراوردة تاريخمند، افـزون       اين رويكرد، متن ادبي به    
به بيان ديگـر، مـتن ادبـي        .  آن روزگار است   گاه ساختارهاي زباني و فرهنگي      ها و جلوه    گفتمان
هـا و     ها، نگرش   بر اينكه محصول يك بافتار تاريخي معين است، در تاروپود خود گفتمان             افزون

تـر از     توانـد بـه شـناخت ژرف        هـا مـي     كند كـه واكـاوي روشـمند آن         ساختارهايي را حمل مي   
بـر ايـن اسـاس،       2.هاي فرهنگـي غالـب آن عـصر كمـك كنـد             شناختمان، ايدئولوژي و نگرش   

توان آن را منبعي سودمند بـراي دسـتيابي بـه معرفـت               نمايشنامه نيز يك متن ادبي است كه مي       
در عين حال، در اين پژوهش به صرف واكاوي متن بـسنده نـشده و كوشـش                 . تاريخي دانست 

 ـ                     ا شده است تا با ترسيم ابعاد مختلف بستر تاريخي، ارتباط متقابـل زمينـه و زمانـه در پيونـد ب
  .گفتمان حاكم بر آن متن تبيين شود

  
  المجالس تا نمايشنامه  از زينت

. آيـد   امروز اين قبيل تصنيفات به كار ملـت نمـي         .  گذشته است  المجالس   زينت و    گلستان دور«
 فـن درامـا و رومـان        ،امروز تصنيفي كه متضمن فوايد ملت و مرغوب طبايع خوانندگان اسـت           

شايد نتوان انتظار داشت كسي جـز فتحعلـي آخونـدزاده،     ).215: 1335ميرزاآقاتبريزي،  ( »است
نويسي، تغيير گفتمان زمانـه و   نويسي، چنين صريح در اهميت نمايشنامه      چهرة پيشگام نمايشنامه  

ميرزاآقا تبريزي، مخاطب نامـه بـا وي        . هاي نوشتاري سخن براند     تبع آن ضرورت تغيير گونه      به
ماية ترقي و تربيت ملت و تكميل مراتب عبـرت و           «را  » اتاين قسم تصنيف  «نوا بود و او نيز       هم

 را بـه  گونـة جديـد نوشـتاري        اينتا   كوشيد   ، به سهم خود   رو  ينا از ؛)2 :همان( دانست» تجربت
در آستانة انقلاب مشروطه، نمايشنامه به محافـل تجـددگرا راه گـشود             .  عرضه كند  زبان فارسي 

 كه بدون هـر كـدام از        شده سه اصل ترقي ياد      عنوان هاز مدرسه، روزنامه و تئاتر ب     اي كه     گونه  به
  ).21: 1366تياتر، روزنامة ( ها تمدن، ناقص خواهد بود آن

                                                 
1. New Historicism 

: 1382ميلانـي،  . نـك (و كارايي آن براي پژوهش تـاريخي  ) گرايي نوين تاريخ( گرايي  رويكرد نوتاريخة در زمين.2
 ؛11-20: 1397؛ پاينده، 17-13

Greenblat, 1989: 1-14; Montrose, 1989: 15-37; Aram Weeser, 1994: 1-34; Gallager & 
Greenblat, 2000: 20-48) 
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تـاب  باز» تعزيه« سنت اي غني از آن در     هپيشينالبته فرهنگ ايران با فن نمايش بيگانه نبود و          
 از غـرب    ي آن اسـت،    برابرنهادة فارس ـ   نمايشنامه  كه 1»درام« مدرن آن يعني      اما سبك يافته بود،   

) ق1264-1313: حـك ( شـاه   ها در دورة ناصرالدين     خانه  با ساخت نخستين نمايش   . الهام گرفت 
 مـرور قـوت بگيـرد    دهليزي گشوده شد كه اين هنر به ايران راه يابد و اين رهاورد فرنگستان به  

ن بود كـه     بيان آ  سبكگونة نوشتاري نوظهور     ويژگي ممتاز اين  ). 58-59: 1333ي،  يجنتي عطا (
 ، كنايـه يـا اسـتعاره       طنـز  لحـن  اين قابليت را داشت كه با        همچنين. زد  محاوره پهلو مي   زبان   هب

درواقـع،  .  بودنـد  متـصور ايـران   آينـدة   بـراي   اي    تـازه  كه افق    تجددگراياني را بيان كند   منويات  
ني ساده  به زبا  هاي خود را    دغدغه تا    گذاشت وران تجددگرا    انديشه در اختيار نمايشنامه محملي   

عيوب زمان اسـتبداد را بـه زبـان سـاده و     « آنان اميد داشتند با نمايشنامه    . بيان نمايند  فهم  و عامه 
بـه  فارسي   نمايشنامة). 50: 1366روزنامة تياتر،   (بيان كنند و راهي براي تغيير بگشايند        » عاميانه

ذر زبـان تركـي بـه        پا گرفت كـه از رهگ ـ      داغي و ميرزاآقا تبريزي      ميرزاجعفر قراچه  همت امثال 
 .محيط فرهنگي قفقاز پيوند خورده و از گفتمان تجـددگراي آخونـدزاده تـأثير پذيرفتـه بودنـد                 

شيخ ابوالحـسن نجفـي   نحوي بود كه  رونق نمايشنامه در محيط پرتلاطم ايران عصر مشروطه به     
  ).223: 1377نژاد،  زرگري(گشود » تياتر« لب به شكوه از ،خواه مرندي، از علماي مشروعه

  
   در خدمت نقد سياسي نمايشنامه

متعاقب تشديد بحران نظم سياسي در عثماني، ضرورت اعمال اصلاحات آغاز شد و بـا يـاري                 
هاي ادبي    پيوستگي اصلاحات با ساختار سياسي قدرت در ظهور چهره        . دولتمردان قوت گرفت  

-1872/ق1240-1289( پاشـا    ، پرتـو ادهـم    )م1789-1845/ق1204-1261( پاشا   چون عاكف 
بازتاب يافت كه جملگي حامـل      ) م1891-1823/ق1338 -1208( پاشا   يا احمد وفيق  ) م1825
: 1340حبيـب،   ( ها جاي پاشاها را گرفتند    »افندي«با ظهور ابراهيم شناسي،     . بودند» پاشا«عنوان  

ي هـا   اين مسير با ظهـور چهـره      . تا ديگر ابزار بيان و مسائل مدنظر آنان نيز متفاوت باشد          ) 107
تأثيرپـذيري از   . و نامق كمال رونق بيـشتري يافـت       محمود اكرم   زاده    ييادبي ديگر همچون رجا   

در چرخش از   ) 69: همان( تحولات سياسي فرانسه و زندگي شماري از فرانسويان در استانبول         
 در سـاية اصـلاحات عـصر تنظيمـات و خـط شـريف گلخانـه               . پاشا به افندي تأثيرگـذار بـود      

شناسي، » تصوير افكار  «برخي مدعي شوند   شد كه    فراهم زمينة مساعدي  زني) م1839/ ق1255(
  ).84: همان( شدند نوشته نميموقعيتي نامق كمال در نبود چنين » وطن«پاشا و  ضيا» ظفرنامة«

زبان بيـان   . مرور قوت گرفت    هرتقدير، زمينة طرح مفاهيم نو از رهگذر ابزارهاي جديد به           به
                                                 

1. Drama 
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هاي جديـد نوشـتاري در    نويسي با ظهور گونه وش تغيير شد و ساده   نيز در مقايسه با قبل دستخ     
نسلي از متفكران برآمدند كه به الگوي حكمراني عثماني خرده گرفتنـد            . قالبي انتقادي پا گرفت   

هـا شـيوة    يكي از مسائل مدنظر آن. و دغدغة يافتن راهكاري براي مقابله با افول عثماني داشتند    
تعبيـر  » اسـتبدادي «د كه با چرخشي در زبان و گفتمان سياسـي،    ورزي دولت عثماني بو     سياست

هاي بلگراد و    وگذار جمعيتي كه بعدها نوعثمانيان نام گرفت در ساية درختان جنگل            گشت. شد
شـاهدي بـر ايـن    ) Mardin, 2000: 10-11(يلادي م ـ1865وگـو از مـصائب عثمـاني در     گفـت 

ديـن و دولـت،   «از فداشـدن در راه  ) م1866(  شناسي در نامة خـود از پـاريس        ،وقتي. ادعاست
، نـشان داد كـه ايـن متفكـران ديگـر دغدغـة             )108: 1340حبيـب،   ( سخن گفت » وطن و ملت  

جهان غرب سـخن از وطـن و ملـت بـه ميـان                 بلكه متأثر از زيست    ،اصلاحات از بالا را ندارند    
خـواه    مـردان ترقـي   هايي بودند كه در مقايسه با نـسل پيـشين دولت            ها حامل دغدغه   آن. اند  آورده

پاشا، يكي از    ضيا. ورزي بود   عثماني خاستگاه غربي داشت و نيازمند تحول شگرفي در سياست         
راهـي ديـار   «: هاي نوعثماني، اندوه ناشي از مقايسة غرب و جهان اسلام را چنـين سـرود     چهره

 »ويران ديدم جا را     در اقليم مسلمانان سياحت كردم، همه     / ها را ديدم    كفر شدم، شهرها و كاشانه    
اي بـه      نامق كمال نيز سرگشته از سياحت لندن، حسرت خود را در قالب مقالـه              1).132: همان(

هـاي متفـاوت      هاي نو در قالب     ترتيب، بيان دغدغه    بدين). 315-331: ق1308توفيق،  ( قلم آورد 
نتـشار  نگاهي بـه آمـار ا     . نشان داد زمانه در مقايسه با مقطع اصلاحات از لوني ديگر آمده است            

: 1374نيـا،   رئـيس ( هاي ايـن دوره حكايـت از ايـن تغييـر ژرف دارد     رمان، داستان و نمايشنامه  
  .انداز قابل درك است نمايشنامة كاوه از اين چشم). 3/96

كاوه به مرزهاي عثماني محدود نماند و بر مدار زبان و دغدغة تجدد به فضاي ادبـي ايـران      
 بـه     عثمـاني   رنـگ   شده از فرهنگ ايران بـا ردايـي بـه           رفتهگ   اسطورة وام   و آن روزگار راه گشود   

اگر زماني ديوان شاعران در اولويت ترجمه از فارسي به تركـي بـود، حـالا                . زادگاهش برگشت 
دليل قابليـت بيـان مفـاهيم سياسـي نـو دهليـز ارتبـاطي                 هاي نوظهوري چون نمايشنامه به      گونه

ي كه به تعبير هابزبام، روزگار خوشبختي ناسيوناليسم   ا  در زمانه . وران ايران و عثماني بود      انديشه
 نامق كمال گزينة مناسبي ديده شد و در شـهرهاي           »وطن«، نمايشنامة   )194: 1396بيگدلو،  ( بود

  ). 73و 492: 1383رنجبر فخري، ( تهران و تبريز به صحنه رفت
ايـن  » خوارزمـشاه الدين    جلال«افول بود نيز نمايشنامة       زماني كه كوكب بخت قاجارها روبه     

هـاي همـسايه      تا آشنايي بيـشتري بـا نمايـشنامه       ) 30: 1396پور،    حسن( اديب ترك ترجمه شد   
 . از تركـي بـه فارسـي فرارسـيده بـود           ه ترجم رونقزمانة  ؛ برخلاف عصر كلاسيك،     شكل گيرد 

                                                 
  .لر گوردم دولاشدم ملك اسلامي بوتون ويرانه/ لر گوردم لر، كاشانه  ديار كفري گزدم بلده.1
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رو به جهان خارج و دهليزي بخشي به روند ترجمه  براي شتابتأسيس دارالترجمه نقطة عطفي    
 مـدنظر  تركي عثمـاني     و آثاري به زبان    از زبان فرانسوي     بسياري متون    ترجمة ترتيب   بدين ؛دبو

  ).44-46: 1375بهنام، ( قرار گرفت
  

  الدين سامي زندگي و زمانة شمس
او براسـاس سـنت وقـت       .  در فراشر آلباني زاده شـد      يلاديم1850الدين سامي در ژوئن       شمس

 فارسي آشنا شد و بخت آشنايي با ادبيـات سياسـي            آموزش نخبگان در عثماني با زبان عربي و       
و ) 78/ 3: ق1342لي،  بروسه( آشنايي با چند زبان ).Uçman, 2010: 519-520( فرانسه را يافت
وسـياق     سبب شد سامي بتواند آثـاري بـه سـبك          »دانش انجمن« و   »دفتر ترجمه «تأثيرپذيري از   
و نگـارش رمـان     » هفته«،  »عائله«،  »صباح«ن  هايي چو   وي با فعاليت در روزنامه    . انتقادي بنويسد 

 هاي تأثيرگذار در تكوين ادبيات جديد تركي تبديل شد           به يكي از چهره    تعشق طلعت و فطنت   
)Erol, 2016: 117نگـاري او نيـز چـشمگير بـود     فعاليت روزنامه). 22/619: 1396نيا،  ؛ رئيس، 
 ؛10 :1320 ثـروت فنـون،   (  كـرد  »غريق يأس و الم   «را  » مطبوعات عثمانيه «طوري كه مرگش      به

  ).162: 1320حزيران 
چند سال پـيش    . به خدمت گرفت  خود  مثابة ابزاري براي بيان انديشة        سامي نمايشنامه را به   

هايي چون شكسپير بر اهميت تئـاتر تأكيـد           ، نامق كمال با نگاهي به آثار چهره       »كاوه«از نگارش   
/ م1872 در »كـاوه «نمايـشنامة  ). Yılmaz Aydoğdu, 2005: 573-576, 497-501( كـرده بـود  

تا سپهر ) Erol, 2016: 123( منتشر شد» تصوير افكار«ق به نگارش درآمد و در چاپخانة 1293
 ي، در قالب اثر)م1861-1876( سلطان عبدالعزيزدولت سياسي عثماني پساتنظيمات و عملكرد 

نگار تـرك   توفيق، اديب و روزنامهنامة ابوضيا  شايد نگاهي به زندگي . تمثيلي به نقد كشيده شود    
هاي نوظهور  تعطيلي مكرر روزنامه.  مناسب باشداين مقطع براي درك وضعيت اصحاب قلم در       

 قطـارانش بـود    هـايي از اقـدامات دسـتگاه حاكمـه عليـه او و هـم                نگاران نمونه   و تبعيد روزنامه  
)Ebüzziya, 1994: 375 ؛Mardin, 2000: 65-67 .(و »عبـرت «ي روزنامة  آن تعطيل ديگرشاهد 

-Kemal Bek, 2004: 8( اعمال محدوديت براي نامق كمال پس از اجراي نمايشنامة وطن بـود 

ت «،  »وطن«تيغ سانسور در دورة سلطان عبدالحميد قوت گرفت و تعابيري چون            ). 9 يـا  » حريـ
  ).Karal, 2007: VIII/ 412-413( نيز مشمول سانسور شد» مشروطيت«

. گو شد دامن شاعران فارسي به  وضعيت و ضرورت استبدادستيزي دستسامي براي بيان اين
گو همچـون     زبان تركي در مقطع كلاسيك در قالب ترجمه يا شرح آثار شاعران پرآوازة فارسي             

فردوسـي، ديگـر چهـرة      ). 101و  103: 1336عثمـان،   ( پـذيرفت   حافظ از زبان فارسي تأثير مي     
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 نظم سلطاني در اختيار اديبـان  آراستنطلوبي براي  ممضامين ، سپهر فرهنگي عثماني  محبوب در 
عثمان با فتح قسطنطنيه موقعيت سياسـي و راهبـردي            كه آل  روزگاراين  در  . گذاشت  آن ديار مي  

هـا كارآمـد      بـراي آن   شـاهنامه گرفتـه از      هاي وام   مايه   درون ه بودند، حكومت خود را تثبيت كرد    
در دربار عثمـاني،    » چي  شهنامه«بر ايجاد منصب      افزون كه  چنان بود  شاهنامه محبوبيت. نمود  مي

  ). 347-346: 1387وودهد، ( آثاري براساس مضامين و وزن عروضي آن سروده شد
كه ابوضيا توفيـق از دمخوربـودن         در سدة نوزدهم نيز تداوم يافت؛ چنان       شاهنامهگرايش به   

). 19: 1327توفيـق،   ( برخي حكايات آن يـاد كـرده اسـت        » از بر بودن  «نامق كمال با اين اثر و       
ز شير شتر خوردن و     « دمخور بود كه شعر منسوب به فردوسي با مطلع           شاهنامهقدر با    كمال آن 
تأثيرگـذاري شـاهنامه تـا دورة       ). 358 :كمـال ( را نيز شنيده باشـد و آن را نقـل كنـد           » سوسمار

 زبـان   با تسلط چشمگير خود بر    ) م1964-1881(جمهوريت تداوم يافت و محمد نجاتي لوغال      
  ).Lugal, 2018-2019: 219( فارسي آن را به تركي ترجمه كرد

خاطر ژرفي داشت و نسبت اين زبان و شعر را چنين بيان كـرده               سامي به زبان فارسي تعلق    
 آشنايي با   1).6: ق1302سامي،  ( » خلق شده است   فارسيفارسي براي شعر و شعر براي       «: است

 چهـرة مـدنظر     شاهنامهه وي امكان داد تا با توسل به         اي ايران از رهگذر شعر ب       فرهنگ اسطوره 
/ 22: 1396: نيـا   رئيس( »خود فرزندكشي  سهراب يا «او در كنار نگارش نمايشنامة      . خود را بيابد  

/ 5: 1314سـامي،  ( نوشـت » انواع مظـالم  « فردوسي و مقابلة كاوه با       ة، چند مقاله نيز دربار    )619
در » فريـدون «و  » ضـحاك «،  »ساسـانيان «،  »كانياناش ـ«هـاي     نگارش ماده ). 3820،  3386-3388
/ 4: 1311: 1306سـامي،   ( اساطيري سامي است  -الاعلام جلوة ديگري از آگاهي تاريخي       قاموس
اسـتاد  «، فردوسـي را     »كـاوه «سامي در مقدمة نمايشنامة     ). 984-983/ 2و  2881-2882 و2977
   صـدر ادبيـات شـرق بنـشيند       توانـد بـر        را اثري فصيح خوانـده اسـت كـه مـي           شاهنامهو  » ادبا

)Sami, 2018: 9 .( رده با آثار ادبي تراز اول دنيا و فردوسـي   ، اثري عظيم همشاهنامهبه باور او
در ديگـر آثـار خـود نيـز از          ). 60و  90: ق1298سـامي،   ( گو اسـت    پير و سرور شعراي فارسي    

شـايد حتـي سـالار      «و  » الـشعرا   سـلطان «،  »زمـين   استاد نامدار شـعراي ايـران     «فردوسي با عنوان    
 كه  شاهنامهداستان ضحاك برگرفته از     ). 9و47: ق1320سامي،  ( ياد كرده است  » گويان عالم   نظم

 دكن ـ  مـي  منتقل خاتمة آن را با زبان اشارت        به حكايت روزگار سلطه و اميد       ،بيشتر از سرگرمي  
 بـراي  در عثمـاني ديگـر مجـالي   . نمـود  انتخاب مناسبي مي ) 51-50: 1381سعيدي سيرجاني،   (

گيري مفاهيم نـاظر      تغيير آشكار از وام   . كرد نبود   عرضة مفاهيمي كه قدرت شاهانه را تقويت مي       
                                                 

 او  .»دنيلـه بيليـر   » شعر ايچون يارادلمش بر لساندر و شعر او لـسان ايچـون ايجـاد اولنمـشدر               «: فارسي حقنده « .1
 ).89: 1298هفته، (ران را وطن شعرا دانسته است همچنين فارسي را زبان شعر و اي
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هاي منادي مبارزه با ظلم حكايت از گـذار عـصر              به كاربست اسطوره   شاهنامهبر نظم شاهي از     
   1. گفتماني در عثماني استيورزي و چرخش كلاسيك به جهان نو سياست

  
  »وطن«داي بازآرايي از كاوه تا ضحاك؛ سو

  اكبرخان آجودانباشي توپخانه بود كه با تـشويق نـديم           خان اميرتومان پسر ميرزاعلي     ميرزاابراهيم
اين اثر در   . السلطان، وزير انطباعات و دارالترجمة خاصة همايوني دست به ترجمة اثر سامي زد            

). 2: 1323 متـرجم،    تياتر ضـحاك، مقدمـة    ( مطبعة خورشيد تهران به قيمت سه قران منتشر شد        
به خرج داد تا به تعبير خود بتواند مـسير          » جهد و مشقت   «ة اين اثر  خان براي ترجم    ميرزاابراهيم

متـرجم و ذكاءالملـك فروغـي، مـدير         ). همـان ( نوظهور نگارش تئاتر در ايران را همـوار كنـد         
 »كـاوه «عنـي    كه زبان به تمجيد ترجمه گشوده است، به نام اصـلي ايـن اثـر ي                »تربيت«روزنامة  

/ 2: 1363پـور،     ملـك ( فروغي كه خود دستي در ترجمـة نمايـشنامه داشـت          . اند  اي نكرده   اشاره
، »نكات دقيق« و داستان را حاوي كرددر تتمة چاپ نخست نمايشنامه، مترجم را تحسين ) 273

، ؛ روزنامـة تربيـت  140: 1323تياتر ضحاك،   ( دانست» فوايد و عوايد  «و ناظر بر    » رموز حقايق «
1323 :1976 .(  

اي براي بيان مفاهيم سياسـي زمانـه پـيش از ترجمـة نمايـشنامة                 هاي اسطوره   گزينش چهره 
ميرزاآقاخان كرماني براي بازسـازي گذشـتة تـاريخي ايـران بـه سـراغ               . سامي نيز سابقه داشت   

ترجمة اثر با عنوان ضحاك بيانگر      ). 71-70: ق1324كرماني،  ( اساطيري چون كاوة آهنگر رفت    
. شواري مواجهه با سـاختار پيچيـدة قـدرت سياسـي در ايـران در مقايـسه بـا عثمـاني اسـت                      د

مند عثماني و تداوم آن در چند سده تغييرات شگرفي در ساختار سياسـي                اصلاحات نسبتاً نظام  
اين درحالي بود كـه سـاختار سياسـي و نظـام اداري قاجاريـه تقريبـاً                 . و حقوقي در پي داشت    

انتخاب عنوان ضحاك حكايت از ). Sohrabi, 1995: 1393-1394( نده بودنخورده باقي ما دست
درك مترجم به راه درازي دارد كه پيش روي كنشگران سياسي براي تغيير در وضعيت موجـود                 

ايـران ازسـوي طيفـي از تجـددگرايان         ترجمة نمايشنامة سامي مجرايي براي بيان مـصائب          .بود
  .ندبود» وطن«درن از مفهوم مك  در در پي طرحكه حالانوگرايي شد 

هـاي    درك نوآيين از مفهوم وطن و ضرورت تأمل در مصائب آن عمدتاً از رهگذر شكست              
) وطنيـات ( هاي ميهنـي  نگارش چكامه. نظامي در كانون توجه متفكران جهان اسلام قرار گرفت       

                                                 
رسـد   به نظـر مـي  . اند  دانستهنيزبر ماهيت ضداستبدادي داراي بعد استعمارستيزي  برخي اين نمايشنامه را افزون     .1

/ 2: 1363پـور،     ملـك . نك (خورد   نامق كمال در آن به چشم نمي       وطن ةكم در مقايسه با نمايشنام      اين مؤلفه دست  
273 .(  
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 مصرو تمجيد از گذشتة باستاني      ) م1801-1873/ق1216-1290( توسط رفاعه رافع الطهطاوي   
 يا تلاش نـامق كمـال بـراي نگـارش آثـاري بـا محوريـت مفهـوم وطـن                   ) 35: 1394عنايت،  (
)Kaplan, 1993: 169-177, 222-227 (اي از تغيير گفتمـان سياسـي در بخـشي از جهـان      جلوه

  وطنمرور معناي گذشتة به. وطن رونق گرفتانگارة در ايران نيز تكاپوي بازآرايي . اسلام است
در بخشي از نمايشنامه به     .  داد معين هاي خود را به ايدة كشور مدرن با مرز        رنگ باخت و جاي   

و فداشدن در راه آن اشاره شده و از قرباني كردن جوانان بر پاي مارها               » وطن«ضرورت نجات   
  ). 9و47: 1323سامي، ( ياد شده است» گناه وطن نورسيدگان بي«نيز با تعبير كشتن 

يانگر دو بعد انتقاد از استبداد سياسي و مصائب مردم اسـت         بررسي محتواي اين نمايشنامه ب    
 ترجمـة نمايـشنامة   بـراي خـان   روزي كه ميرزاابراهيم. خواني دارد كه با وضعيت ايران وقت هم     

داشـت و بعيـد   » وظيفـه «مثابة يـك   به» سلامتي وطن«چشمي به   گوشهنيز گام برداشت    »سامي«
. بوده باشد گذشتة باستاني ايران براي او يادآور جم   روزگار از   نمايشنامهنيست روايت رمانتيك    
شناسي و رمزگشايي از خطوط باستاني كه با آمدوشد به غرب و تأمل در  در روزگار رونق شرق

 :1395توكلي طرقـي،    ( چرايي انحطاط همراه شد، انگارة پاسداشت گذشتة باستاني رواج يافت         
 چهـرة ايـران را بـازآرايي كننـد    » باشكوه«ن مقطع وران كوشيدند با الهام از اي و انديشه ) 15-13

ناك به گذشتة باستاني به ايرانيان مقيم عثماني هم          نگرش حسرت ). 26و  121: 1397اي،    مراغه(
» لـري   مداين خرابه «با الهام از خاقاني، اثري با نام        ) م1870 -1943( تسريّ يافت؛ حسين دانش   

اش بر ايـن اثـر از         ، اديب ترك نيز در مقدمه     )1869-1949( رضا توفيق . در استانبول منتشر كرد   
دانش در اين اثر با مقايسة حال و گذشتة ايران با زبـان شـعر                .گذشتة تاريخي ايران سخن راند    

خـان نيـز    بعيد است در پسِ ذهن ميرزاابراهيم   ). 22-23: 1330دانش،  ( براي مصائب ايران ناليد   
را بـراي ايـران در نمايـشنامه ديـده      » يرترين ممالك پ«اي نبوده باشد آنگاه كه تعبير         چنين مسئله 

نقل نخستين جملات نمايشنامه براي فهـم موضـوع خـالي از لطـف           ). 32: 1323سامي،  ( است
  :نيست

ها بـاز     ما كه روز نوروز هرقدر غنچه      ...كرديم  ين جم در عالم افتخار مي     يما كه با آ   «
هـا   زارها و در ميان گل       چمن شد، در كنار نهرها و       قلبمان بيشتر فرحناك مي    ،شد  مي

داشتيم، ما امـروز بـه عبـادت ايـن حيـوان مخـوف                ين جم را اجرا مي    يها آ   و غنچه 
  ).8: همان( »!مجبوريم

  
  انتقاد از استبداد

 ناظر بر انتقاد از استبداد سياسي و خودكامگي حاكمـان           »سامي«ترين بعد انتقادي نمايشنامة       مهم
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عنوان   روايت نمايشنامة ضحاك با مذمت مارها به      . رود   مي است كه ضحاك نمايندة آن به شمار      
اي از مسائل موبدان اذعان  در پي رشته. شود انگيز شروع مي احقر مخلوقات و موجودي وحشت

 اي كـه      هاستعار). 32: 1323سامي،  ( يعني مارها مغز كلة انسان داد     » معبودها«كنند كه بايد به       مي
مـار  ). 74: 1381سـعيدي سـيرجاني،   ( تعبير شده اسـت جوانان  ةانديش جباران زمانه با ستيزبه  
.  در سراسر نمايشنامه حضور دارد و تصاويري از آن بر ديوار نصب شده اسـت         ي است كه  نماد

 گردن، دسـت و     برآيند مارهايي     چهر، دختر ضحاك و قحطان مي       وقتي موبدان براي عقد خوب    
 ـموبدان و ضحاك براي  . هايشان پيچيده است    شانه رنش بـه نـزد قفـس مارهـا در كنـار اتـاق       كُ
  :روند مي

  !اينك، تأمل كنيم«
  يد كه كرنش بكنيميبيا

  !حضور اين معبود ناس
  ).55: 1323سامي، ( »)روند تمام به سجده مي( بايد نمودن التماس

شود؛ تصميمي كه استثنابردار      هرحال موضوع تهية خوراك مارها از مغز جوانان نهايي مي           به
ترين افراد    امگان در روزگار ادبار مشروعيت براي حفظ اورنگ سلطنت به نزديك          خودك. نيست

در نبود سازوكارهاي قانوني، اين سرشت سلطنتي است كه امور آن بـا             . كنند  خود نيز رحم نمي   
هـاي ايـن نمايـشنامه كـه          مهرو، يكـي از چهـره     . رود  محوريت ارادة رأس هرم قدرت پيش مي      

رسد سخن    به نظر مي  . گويد  چهر از ظلم مي     رد خطاب به خوب   هاست از پسرش خبري ندا     سال
خان حكايتي از سازوكار سياسـي حـاكم بـر ايـران اسـت؛ آنجـا كـه                    مهرو در نظر ميرزاابراهيم   

هـا    اسيرها و مظلم  . اقربا، تعلقات، احباب هم ندارد    . دخترجانم، ظالم پارة جگر ندارد    «: گويد  مي
پاشـا،    تـر در قـاپلان      نويسي عثماني پـيش      در نمايشنامه  اي   چهره  چنين حضور). 22: همان(»دارد

نامق كمال جلوه يافته بود كـه بـراي حفـظ قـدرت             » نهال  گل«چهرة مستبد و عبوس نمايشنامة      
تـرين افـراد نيـز فروگـذار          رحمانه با نزديـك     خود با كاربست سازوكار استبدادي از برخورد بي       

ميـرزا بـه وزيـر خـود دربـارة ضـرورت          انـدرز شـيخعلي    ).48-47: 1401طـولابي،    (كنـد   نمي
ريزي و قتل از آغاز طفوليت در نمايشنامة ميرزارضاخان طباطبايي نـائيني نيـز         سازي خون   عادي
چهر براي نكاح با قحطـان بـه      وقتي خوب ). 60: 1366روزنامة تياتر،   (اي از اين امر است        جلوه

ريزد و دستور     اك بر او فرومي   گويد خشم ضح    دهد و از عشق به پرويز مي        موبد پاسخ منفي مي   
مهرو كه پس از مرگ همسر ضـحاك وظيفـة          ). 60: 1323سامي،  ( دهد  حبس او و پرويز را مي     

شود كـه او در دم مـرگ از رفتـار ضـحاك               چهر را بر عهده گرفته متذكر مي        نگهداري از خوب  
  ).51: همان( خاطر نبوده است آسوده
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آنچه هويداست همراهي دستگاهي است     . ته شود البته همة استبداد نبايد به نام ضحاك نوش       
نگـاهي بـه سـاختار سياسـي قـدرت        . كننـد   كه هريك به اميد نام و نان با ضحاك همراهي مـي           

نفع از رجال درباري و خلوتيان تـا          بر شاه طيفي از عناصر ذي      قاجاريه بيانگر آن است كه افزون     
: 1383آبراهاميـان،   ( ل بودند نخبگان مركزي و محلي در وضعيت سياسي و اجتماعي وقت دخي          

وانگهي، همراهـي   . كند  چهر با دستگاه حاكمه همراهي مي       قحطان در سوداي وصال خوب    ). 43
ها در مراسم عقـد      ها و رفتار آن    قد موبدان براي تعبير خواب ضحاك، پيشنهاد كشتن انسان          تمام

. كند  را استوارتر مي  اي است كه خودكامگي او        اي از مناسبات پيچيده     چهر جلوه   قحطان و خوب  
مـا  «: دهـد  كند موبد موبدان پاسخ مـي    چهر و پرويز پادرمياني مي      وقتي فرهاد براي نجات خوب    

 .رونـد   و مـي  ) 61: 1323سـامي،   ( »!پيش باشيد، بـرويم   ) به موبدها ( ...توانيم بكنيم   دخالت نمي 
هاد كشتن جوانان را بـه      ها با تعبير خواب پيشن     تواند باشد وقتي همان     اي مي   اصولاً چه پادرمياني  

شده و در جهت حفظ مرجعيتي اسـت كـه در دسـتگاه               ضحاك دادند؛ عزيمت موبدان، حساب    
زدن نام اطفال، دستور تيزكردن سـاطورها        قد آنان براي قرعه     حضور تمام . حاكميت مستقر دارند  
). 142: همـان ( نكردن با محكومان به قتل بيانگر همراهي با ضحاك است          و تذكر براي همراهي   

زادگان فقـط بـا    نيز موبدان و نجيب  ) 1361-1314(  غلامحسين ساعدي  »ضحاك«در نمايشنامة   
اشـارة  در  ). 75-76: 1377سـاعدي،   ( كننـد   آيند و در برابر او سـر خـم مـي            سوت ضحاك مي  
 تواند نـاظر بـر همـين باشـد          گشتن كردار فرزانگان و بازبودن دست ديوان مي        فردوسي به نهان  

  :موبدان اشاره كرده است» مداهنه«سامي در جاي ديگر نيز به ). 1/29: 1399فردوسي، (
توانست بـشود، ايـن موبـدها محـض           او يك خوابي ديد كه از روي خير تعبير مي         «

 !شـوند   دادن به پردة بالاي مداهنه برآمده، به جهت ظلم ظالم آلت مي            خلوص خرج 
، وزيـرش محـض اينكـه       كند  ين جم حكم به تدبيري مي     ي برانداختن آ  تاو به جه  ...

گناه و از گرسنگي مردن فقـرا         تدبيري به خرج بدهد، براي ريختن خون مردمان بي        
  ).115: 1323سامي، ( »!كند با بزرگان فكر يك شيطنت مي

رود و عناصـر      در ساختار استبدادي، پيوستگي با هرم سياسي قـدرت امتيـاز بـه شـمار مـي                
كنـد،    چهـر مـي     ي ضحاك صـحبت از قتـل خـوب        وقت. نفع سعي در حفظ امتياز خود دارند        ذي

وگوي قحطان و موبـد       گفت. توانند او را از اين تصميم برگردانند        قحطان و يكي از موبدان نمي     
حكايت از آن دارد كه وابستگان به قدرت اگر پـاي           ) 124-125: همان(  از نمايشنامه  يدر بخش 
در اثـر سـاعدي     . گردند  امر ضحاك مي  اي براي عبور از       دنبال چاره  شان در ميان باشد به      خواسته

دانستند، در    تخفيف در مجازات را جائز نمي     » مصالح مملكتي «زادگاني كه براي حفظ       نيز نجيب 
محـض   هـايي كـه بـه      كنند؛ همان   نشاندن او مي   روزگار ادبار ضحاك سخن از نادرستي بر تخت       
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 ـ               ه او پيوسـته بودنـد     برافتادن جمشيد براي حفظ موقعيت خود و در قبال محـافظتي دوطرفـه ب
  ).50 و 52و92: 1377ساعدي، (
  

  مصائب مردم
 بـود كـه در دورة قاجاريـه نيـز           ي از روزگار گذشته   محوريت شاه در هرم قدرت ميراث ديرپاي      

ايـن الگـوي    چون نمايشنامه بـه كمـك بيـان         همبزارهاي برخاسته از عصر تجدد       ا .تداوم يافت 
در اثر سامي به ايـن نكتـه در         . ددگرايان قرار داشت  زمامداري آمد كه اكنون در كانون انتقاد تج       

هـا و    آيين جم، خرابي معابـد جمـشيدي  رفتن  انيازمبر ضرورت     قالب بيان نگرش ضحاك مبني    
وقتي اطرافيـان ضـحاك قـشون را بـراي          . ساختن معابد جايگزين در روستاها توجه شده است       

هاي سر راه   از دهآن راكند كه   مي شم اذعان خوانند ضحاك با خ     اعمال چنين اقتداري ناكافي مي    
توانستند ديوار كوتـاه ايـن نقـصان     ها مي   در نبود ارتش دائمي در ايران دورة قاجاريه ده        . بگيرند

 رود باشند؛ در حكومت ضحاكي سراسر مملكت نه ملك موروثي كه غنيمتي جنگي به شمار مي  
 افراد باورمند به آيـين جـم در         شود حيوانات   درنهايت قرار مي  ). 90: 1381سعيدي سيرجاني،   (

كننـد و     زدن بساط پايكوبي هواداران آيـين جـم مـي          اين كار را نيز با برهم     . روستاها ضبط شود  
؛ اين  )29و  34و79-80: 1323سامي،  ( گيرند  شان را مي  »اسباب تعيش «گوسفند، گاو، الاغ، بز و      

حلقـة زنـدگي مـردم    ردن ترك ـ بود و در تنگ  در آستانة انقلاب مشروطيت     حكمراني  شيوة رايج   
هـا از     صداي اعتراض به بدسلوكي حكام ايـالات و ولايـات و مباشـران آن              تأثير معيني داشت؛  

  ). 24و 163و 171: 1376وقايع اتفاقيه، ( نقاط مختلف ايران بلند بود
دست كردن آييني كشور اجـرا شـد و انـذار            ترتيب چپاول زندگي روستاييان براي يك       بدين

اين قسمت  .  در گوش سنگين خودكامة وقت نداشت      تأثيريخطر شورش اهالي    بر   قحطان مبني 
هاي مكرر عصر ناصـري اسـت كـه برآينـد نارضـايتي از وضـعيت               از نمايشنامه يادآور شورش   

 كننـد   شوند و همه را جاي عبادت مارهـا مـي           ها ويران مي    معابد آيين جم در قصبه    . موجود بود 
ورزي دولـت مركـزي       اريخ زودتر در معرض سياسـت     ؛ شهرها به طبيعت ت    )65: 1323سامي،  (

قرار دارند و زندگي روستاييان و طبقات فرودسـت نيـز در چنـين روزگـاري آسـيب فراوانـي                    
 بـرخلاف   ترنـد چـون     ها خوشـبخت   بر اينكه آن   سخن كاوه خطاب به چند چوپان مبني      . يابد  مي

ز سـازوكار حاكميـت در دورة       تواند روايتي ا    ، مي )68: همان(  از ظلم ظالمان دورترند    ها  شهري
هـاي زنـدگي بـر سـر طيـف            البته دشواري . قاجاريه باشد كه در گوشة ذهن مترجم بوده است        
برآمدن مشروطيت نيز نتوانست تغييـر      كرد و     وسيعي از مردم شهر گرفته تا روستاها سنگيني مي        

ر همان پاشنة و در همچنان ب) 194و 210: 1401يزداني، ( محسوسي در زندگي رعايا ايجاد كند    
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هايش   مهربان، همسر كاوه، رنج   . كاوه و پسرانش اميدي به فرداي خود ندارد       . چرخيد  پيشين مي 
  :كند گونه نجوا مي را اين

فقـر چـه   ! آخ...چه خـواهيم خـورد؟    ...براي شب هم هيچ نان نداريم      ...زغال نماند «
ي، لكـن   اما بار ! شب و روز كار بكن، شب هم گرسنه بخواب        ... !چيز مشكلي است  

سامي، ( »!خواهند هاشان گرسنه، نان مي آيند، شكم الان خسته مي  ... !هاي بيچاره   بچه
1323 :87.(  

ر آشـنايي    ضرورش معيشت در دورة قاجاريـه ام ـ       ها و كمبود يا گراني اقلام       ماجراي قحطي 
ة شـاه و تـداوم آن در دور         تورق متون اين دوره حكايت از بلواي نان در دورة ناصـرالدين           . بود

الـورخين،   ؛ ملـك 68: 1362السلطنه مـافي،   ؛ نظام466: 1376وقايع اتفاقيه،   ( شاه دارد   مظفرالدين
بيان كاوه دربارة كمبودها بيانگر وضعيت روزگـاري اسـت          ). 37/ 1و   286/ 1 و   2/659: 1386

شـب و روز تـلاش   «: خان در آن به قصد ترجمة اثر سامي قلم به دست گرفـت             كه ميرزاابراهيم 
 !داد، فلـك  ! خـوراك و نـان بـه قـدر شـكم بيـرون نتـوان آوردن               ! و بـاز گرسـنه مانـدن      كردن  

نرخ گندم و ديگر اقلام ضروري معيشت در        ). 92: 1323سامي،  ( »كردن  كردن باز تلاش   تلاش...
مجلـس  «هاي منتهي به انقلاب مشروطه افزايش يافت و دولت راهكار را گـاه در تـشكيل                   سال

و ) 96 و   100 و   109: 1400نيـا،     دشـتكي (مال قوة قهريه و درفش ديد       و گاه در اع   » انتظام نرخ 
 امـا چيـزي     ،تقـلاي خريـد يـك قـرص نـان فرسـاينده اسـت             . عملاً راهي نيز به جـايي نبـرد       

وقتـي بهـرام، پـسر      . »ظلم ظالمـان  «تر از آن هم وجود دارد؛ هراس از سلب امنيت و              آزاردهنده
ونالة خود براي نبـود قـوت لايمـوت را            هربان آه شود، م   كاوه توسط گماشتگان ضحاك برده مي     

امروز صبح نشـسته از     ! انسان چقدر غافل است   «: داند؛ زيرا هنوز پسرش در امان بود        غفلت مي 
خـورم، خـاك      بندم، علف مي    سنگ به شكمم مي   ! گرسنه باشم ! آه... !كردم  گرسنگي شكايت مي  

  ). 110: همان( »!جگر جدا نشومهاي  از پاره! لكن به چنين مصيبتي دچار نشوم! خورم مي
نـاامني يكـي از مـسائل پايـدار دورة          . بازد  شود، نبود نان نيز رنگ مي       وقتي امنيت سلب مي   

اشـرف،  ( زد  گرفت و مسائل ديگر به آن دامن مي         ت مي ئقاجاريه بود كه از سرشت حكومت نش      
در چنين . برد مي نيزرستم، پسر ديگر كاوه را   » منصب  صاحب«اندكي بعد، يك    ). 41-40: 1359

شـنود آمـادگي      كاوه هم وقتي خبر غارت احشام مردم را مي        . شرايطي اعتراض امر عجيبي نبود    
كند و عازم » در راه حق هر چيزي را فدا«كند، زيرا حاضر است  خود را براي اعتراض اعلام مي 

 و غلبه بـر  ؛ از ديرباز لازمة پيشة آهنگري دمخويي با آتش        )112،  82: 1323سامي،  ( ميدان شود 
: 1387فرخـي،   ( ها در هر آغاز هر تمـردي مـورد نيـاز بـود             ترس بوده است و ابزار توليدي آن      

شـكل    بعد ديگري از نمايشنامه ناظر بر مقولة اعتراض است كـه ظهـور آن بـدين               ). 478و  480
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  . رهاورد عصر مدرن بود
كـردن امكـان     همگرايان نوين يكـي از كاركردهـاي متـون ادبـي فـرا              براساس ديدگاه تاريخ  

 با زبان ساده امكان     نيزنمايشنامه  ). 25: 1397پاينده،  ( شدن صداهاي خاموش تاريخ است      شنيده
خان خود به قابليت زبان سادة تئاتر         ميرزاابراهيم. انتشار بيشتر اين صداي خاموش را فراهم كرد       

تياتر زباني باشـد كـه   لسان «: واقف بود و در اين زمينه نوشته است     » دانا كردن عامة ناس   «براي  
زبـان شـكوة    ). 2مترجم،   تياتر ضحاك، مقدمة  ( »فهمند  خاص و عام خوانده و نخوانده همه مي       

؛ چونـان   اي از اين صـداهاي خـاموش تـاريخ اسـت            مهربان از دشواري معيشت و ناامني جلوه      
در حـق   پـردة فرادسـتان       لاي سطور نمايشنامة طباطبايي نائيني در اجحاف بي         صدايي كه از لابه   

  ).58و65: 1366روزنامة تياتر، (خورد  زيردستان به چشم مي
. شود  بر نمايشنامه مسلط مي   اميد  مرور     اما به  ، از ظلم پرتكرار است    شكوه ،نمايشنامهاين  در  

آفتـاب   شود و رقصي ميانة ميدان روبـه      گردد و به سر ظالم كوفته مي        گويد ظلم مي    وقتي قباد مي  
 قباد به پرويز كـه      نويد. دهد  ميرا  نويد ظهور كاوه    ) 65و  75-76: 1323سامي،  ( شود  جاري مي 

زنـگ منتظرنـد و بـا رصـد           بـه    گـوش  عملـة اسـتبداد    هرچند، .»اميد هميشه بهتر از يأس است     «
اين امر ازسوي خدايان زور ). 89: همان( زنند دست ميدان رقص را به هم مي    به  وضعيت، اسلحه 

هاي مختلف   اي واحد بر عرصه     تابند و در پي سيطرة انديشه      كه خنده را بر لب رعايايشان برنمي      
كه عوامل ضحاك در پـي    چنان دور از ذهن نيست؛ آن    ) 265: 1382ميلاني،  ( گردند  اجتماعي مي 

 قـسمت  اين سامي در    شايد. شان بودند   كردن آيين خود بر سراسر مناطق تحت سيطره        دست يك
 كـه در ايـن       را در ذهن داشـته اسـت        عثماني قدنتمنگاران و نويسندگان      حبس و تبعيد روزنامه   

  ).Mardin, 65-67; Ebüzziya, 1994: 375(روزگار در جريان بود  
  

  تمناي عدالت
بر  كه ريشه در يونان باستان داشت، در تجربة انگليسي بازآرايي شد و       مشروطه  انگارة حكومت   

 رة امواج اين گفتمان در    گست.  را درنورديد  جهان مرزهاي   وي فرانس خواهي  بال گفتمان جمهوري  
متأثر  )م1906 (و ايران ) م1876(عثمانيتا  ) م1889( ژاپن آستانة سدة بيستم، خاورزمين را نيز از      

تفـسير شـد      و اقتـضائات سياسـي آن       فرهنگـي   سـاختارهاي   در هر بستري بـه فراخـور       كرد و 
)Sohrabi, 2019: 5-6 .( اي  حلقة گمشدهبند گفتمان سياسي سنت، اما  ترجيع كه عدل، ايراندر

  . خواهي صورت بست عدالت نيز بر آمال مختلفي ازجمله بود، مشروطهدر واقعيت آن 
  و گرانيگاه آن يعني مجلس، عـدالت       خواهي  مشروطهجنبش  رفت كه نظم برآمده از        اميد مي 

 بـر سـردر مجلـس     » عـدل مظفـر   «نـصب عبـارت     . بار به روايت رعيت، تحقـق بخـشد         را، اين 
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كنگـرة  «تعـابيري چـون      و كـاربرد     بر آن » عدالتخانه « نام  اطلاق ،)535/ 2 :1387آبادي،    دولت(
گرچـه حتـي در   . شواهدي از اين امر بـود ) 368: مشروح مذاكرات مجلس، دورة اول    ( »عدالت

. جويـان از آن هويـدا بـود    و نمونة بديل تظلم» مظفر«همين شواهد نيز تفاوت عدالت به تفسير        
انتظار از نظم نو و نهاد كـانوني آن يعنـي           نيز سايه انداخته بود؛     » هكاو«اين گفتمان بر نمايشنامة     

ناميده » مهرروز«بلعمي اندر حديث پادشاهي ضحاك، برآمدن فريدون را      . بود» عدالت«مجلس،  
  ). 192: 1386بلعمي، ( و از گسترش داد و عدل اندر جهان سخن گفته است

ز تلاش بـراي نيـل بـه عـدل و آرزوي            اي ا   ها پيش روايت اين اسطوره جلوه       گويي از سده  
   .تحقق آن بوده است
خـان و     اي از آرزوي ميرزاابـراهيم       جلـوه  نيـز » كـاوه «ة   خاتمـة نمايـشنام     در آرزوي عدالت 

چهر در دست هم است،       در اين بخش دست فريدون و خوب      . متجددان نوگرا براي ايران است    
پـس  ) 139: 1323سـامي،   ( ن است در ميا » عدل«فريدون بر اورنگ شاهي تكيه زده و سخن از          

در . افتـد  يابد و پـرده مـي   نمايشنامه پايان مي » لعنت بر ظلم و ظالم    «و  » پاينده باد عدل  «از نداي   
صورت مستقيم سـخن از عـدالت         خورد؛ اگرچه به    سراسر نمايشنامه مذمت ظالمان به چشم مي      

ردن به ازدواج بـا قحطـان   نك خاطر تمكين چهر قرار است به در آغاز وقتي خوب. در ميان نيست  
هاي ما در عالم ديگر       روح«: گويد  همراه پرويز راهي زندان شود به مهرو، مادرخواندة خود مي          به

 »!كه مادرجانكم در آنجا ظلم نيست، اسيري هم نيـست          چون. آزاد و با هم مأنوس خواهند بود      
توان نشان خودكامگان  يخيزش عمومي عليه استبداد و برآمدن كاوه نشان داد كه م     ). 62: همان(

   .را برداشت شايد اميدي به رفع ظلم و برقراري عدالت ايجاد شود
سـختي نظـم كهـن و         مشروطة ايران اميد براي تغيير در وضع موجود برانگيخت، امـا جـان            

هـاي آخـر عمـر دولـت         در سـال  . هاي وابسته به آن مجالي براي تغيير وضعيت نگذاشت          چهره
. زد  ها يأس موج مي    نوشت كه در آن    هايي  ، نمايشنامه .)ش1303-1273( قاجاريه ميرزادة عشقي  

خان فقط يك چهرة استبدادي وجود داشت، اما در روزگار نگـارش              گويي در ذهن ميرزاابراهيم   
ن بيش از يك نفرنـد و       اروشن بود كه مستبد   » آل مرد دهگان   هايد«و  » زاده  بيچاره«هاي    نمايشنامه

در كـشوري كـه بـا سـاختارهاي         .  مشروطيت دور از ذهن نبـود      ايانتظار سرنوشتي تراژيك بر   
 چـون   كـساني  ايـستادگي    ه بـود  اي وارد مـشروطه شـد       نخورده  معيشتي و فرهنگي تقريباً دست    

: 1386ميرانـصاري،   ( »بيچاره  حاجي«مثابة نماد استبداد در برابر        به» ولنگارخان«و  » الدوله  سفاك«
باشـي و ديگـران در        ميـرزا، كـشيكچي     شـيخعلي هاي چپاولگري چون      يا حضور چهره  ) 66-59

ــائيني    ــايي ن ــشروطة طباطب ــشنامة دورة م ــاتر،  (نماي ــة تي ــت ) 58-67: 1366روزنام از حكاي
  . ؛ مسئله فقط رأس هرم قدرت نبودشتجاني نظم كهن دا سخت
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اش    نـام نمايـشنامه    رو،   و ازاين   بود حقيقت پي برده   اين   تر به   نيز پيش خان    شايد ميرزاابراهيم 
عثمـاني بـراي مواجهـه بـا        در منظومـة فكـري سـامي        گـويي   .  نه كاوه كه ضحاك گذاشـت      را

  اما ترجمة آن به ضحاك حكايـت       ،هاي موجود و گذار به تركية نوين به كاوه نياز داشت            بحران
اش بود و راه درازي بـراي         از وضعيت ايران داشت كه در آن ديو استبداد قدرتمندتر از همسايه           

رجـل  «ق در بـرلين داسـتان      1336وقتـي جمـالزاده در      .  در پـيش داشـت     رهايي از خودكامگي  
فكلـي  «نوشت مشروطه به روزگار عسرت نشسته و به قول او كم نبودنـد امثـال       را مي » سياسي
 در ايـن مقطـع يـأس        1.كار اسـتبداد بودنـد    راند  كه در كنار شاه دست    » فغفورالدوله«و  » موسفيد

جعفرِ داستان او حكايت كاوه را طنزآميز و          نانچه آقاشيخ  چ ،فضاي سياسي ايران را فراگرفته بود     
البتـه نگـرش   ). 34: 1320جمـالزاده،  ( هايش از زبان پسرش، حـسني نقـل كنـد      براساس شنيده 

اي با اين عنوان در برلين بازتاب يافت؛ كوكب بخـت   اميدوارانه به كاوه در قالب انتشار روزنامه   
  .اقتدارگرايي در حال برآمدن بود

  
 گيري هنتيج

 معين، بستر سياسي نگـارش و ترجمـة         ةدر پژوهش پيشِ رو كوشش شد تا بر محور چند مؤلف          
دهـد    حاصل بررسي محتواي اين نمايشنامه نشان مـي       . ، اثر سامي بررسي شود    »كاوه«نمايشنامة  

اسطورة ضحاك كوشيده است تا بر ضـرورت مواجهـه بـا خودكـامگي دسـت      از سامي با الهام  
 ، قالب نمايشنامة سامي با حديث پادشاهي ضحاك در شاهنامه يكـسان نيـست         محتوا و . بگذارد

نـوزدهم   /در نيمة دوم سدة سيزدهم. اما تقريباً همان داستان با برخي تغييرات عرضه شده است        
 تاريخ عمدتاً سلطان و     نيازا  شيپ. سپهر گفتمان سياسي عثماني چرخش آشكاري را تجربه كرد        

دة جريان تغييرخواهي بودند، در اين مقطع متفكـران و تجـددخواهان            دولتمردان تراز اول نماين   
. نوگرا با ابزارهاي مدرن نوشتاري كوشيدند تفسيرگر مفاهيم سياسي و اجتمـاعي غربـي باشـند               

اين اسطوره كه در قالـب يـك نمايـشنامه در عثمـاني             . اي از اين تغيير بود      نمايشنامة كاوه جلوه  
ر ترجمه به زادگاه خود بازگردانده شد تا ايستادگي در برابـر            عصر مدرن بازآرايي شد از رهگذ     

ترجمه كرد  » ضحاك«تومان با عنوان     خان امير   نمايشنامه را ميرزاابراهيم  . استبداد بازتعريف شود  
تا در عين شباهت وضـعيت بـه زادبـوم عثمـاني، بيـانگر موقعيـت متفـاوت ايـران در آسـتانة                       

ست تا بـا ترجمـة ايـن مـتن مـسيري بـراي انتقـاد از                 مترجم كوشيده ا  گويي  . مشروطيت باشد 
، ريـشة   وقـت هاي حاكم بر دسـتگاه سياسـي          بر مؤلفه  جاني هموار كند كه افزون      استبداد سخت 

                                                 
هـاي زمانـه      ها را بـه ضـحاك       با بررسي داستان جمالزاده اين چهره     ) 1389( دستجردي و چهارمحالي      خوشحال .1

  .اند تفسير كرده
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وانگهي، در نمايشنامه مفهوم اعتراض كه از مفاهيم برآمده از عصر مدرن است،             . تاريخي داشت 
  .شود طرح و به رسميت شناخته مي

ه ناظر بر روايت مشكلات معيشتي و مصائب مردم اسـت كـه در قالـب                بعد ديگر نمايشنام  
خان در ترجمة اين نمايشنامه در كنار      ميرزاابراهيم. اش بازتاب يافته است     زندگي كاوه و خانواده   

چشمي به مصائب معيـشتي مـردم در عـصر قاجـاري نيـز                ابعاد سياسي و استبدادستيزي، گوشة    
سـالي از رخـدادهاي       و برخي اقلام اولية زندگي يا خـشك        قحطي، كمبود نبود نان   . داشته است 

جامعة وازده از مصائب اقتصادي و گريزان از نبود عدالت . روند ثابت دورة قاجاريه به شمار مي    
 خاتمـة ظلـم و      ي بـا آرزو   نيزنمايشنامه  . رفت از بحران بود     دنبال راهكاري براي برون    فراگير به 

. خـواني دارد   ا گفتمان سياسي حاكم بـر مـشروطة ايـران هـم           يابد كه ب    برقراري عدالت پايان مي   
حكايت از تلاش نوگرايـاني چـون   » باد عدالت   زنده«بيني آخر نمايشنامه و سردادن شعار         خوش

 امـا   ،وجـوي تحقـق آن بودنـد        نويـسي در جـست      خان دارد كه در قالب نمايـشنامه        ميرزاابراهيم
گرمـي   جان نظم كهن و پـشت       اختارهاي سخت ديرزماني نپاييد تا بساط مشروطه در جدال با س        

توانست برخـي مـصائب را از پـيش           برخلاف عثماني كه با ظهور كاوه مي      . دوروسيه برچيده ش  
هـاي بـسياري      بردارد، ايران هنوز براي مبارزه با ضحاك و منظومة سياسي قدرتي كـه ضـحاك              

  .پرورده بود، راهي بس طولاني در پيش داشت
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 .اسلامي

، 2، هجده رساله و لايحه دربـارة مـشروطيت، چـاپ          رسائل مشروطيت ) 1377( نژاد، غلامحسين   زرگري
 .كوير: تهران

 .نگاه به: ، اهوازضحاك) 1377( محسينساعدي، غلا

 .سي  مهران مطبعه:، استانبولچين خرده) ق1302( الدين سامي، شمس

 .سي  مهران مطبعه:، بشنجي جلد، استانبولالاعلام قاموس) 1314( ___________

نويـسان    هـاي خفيـه     ، مجموعـه گـزارش    وقـايع اتفاقيـه   ) 1376( )كوشش  به( اكبر  سعيدي سيرجاني، علي  
 .پيكان:  قمري، تهران1322 تا 1291ايران از سال  س در ولايات جنوبيانگلي

 .پيكان: ، تهرانضحاك ماردوش) 1381( _____________
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 .چشمه: كوشش محمد گلبن و فرامرز طالبي، تهران به

هـاي وطـن و        افـول عثمـاني در نمايـشنامه       ةبازتاب مـسئل  : نامق كمال » راز دل «) 1401(توران  طولابي،  
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Abstract 
From the classical era until the 19th century, Iranian literary texts occasionally 
served as a source of inspiration in the Ottoman Empire. One such example is 
Zahâk, a myth from Ferdowsi’s Shâhnâmeh, which was used to criticize the political 
situation in the Ottoman Empire. As Ottoman thinkers became familiar with the 
intellectual works of the West and the political structure of Europe, they began to 
criticize the governance of their declining empire. The prominent writer Şemseddin 
Sami, for instance, protested against despotism in various works, including plays 
such as Kāveh. This play not only exemplifies modern literature but also serves as a 
critical work by a Turkish thinker, expressing political issues in literary language. In 
Iran, Kâveh was translated by Mirzâ Ebrâhimkhan Amir Toumân as Zahâk, aiming 
to convey a different political context. This essay, inspired by “New Historicism” as 
a functional approach, illuminates the intended concepts of both the author and the 
Iranian translator. It reveals that both Iran and the Ottoman Empire had similar 
political experiences. Moreover, it shows that both the writer and the translator were 
aware of political despotism as a problem in their “homeland”. However, the 
political situation in Iran appears to be more complex. Understanding the political 
structure and the distinct experiences of monarchy in these contexts simplifies the 
question: why was Kâveh translated as Zahâk in Iran? Additionally, this play 
reflects social issues in Kâveh’s life, which adds another dimension to the work. 
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  ايراني   ورب پژوهشگران عهاي بررسي و نقد آرا و استدلال
  1فارس  جيپيرامون نام خل

  

  3ياسر قزويني حائري، 2عليرضا كچويي
  16/08/1402: تاريخ دريافت
  03/12/1402: تاريخ پذيرش

   چكيده
هاي تاريخي و معاصر و متون تاريخي و جغرافياييِ يوناني، لاتين، عربي              براساس نقشه 
در طول تـاريخ بـه دريـاي جنـوب ايـران اطـلاق شـده اسـت؛             » فارس«و فارسي، نام    

مـداران   ازسوي سياسـت » يعرب«حال، در اوايل دهة شصت قرن بيستم ميلادي نام   بااين
منظـور اصـيل    در پي ايـن اقـدام، مورخـان عـرب بـه     . شد» فارس«عرب جايگزين نام  

هاي تاريخي، جغرافيايي، زباني و       دادن و مستندساختن اين نام، شواهد و استدلال         جلوه
شـماري از     در برابر اين جريان، مورخان ايراني شـواهد تـاريخي بـي           . قومي ارائه دادند  

ويژه عربي     فارس به اين دريا را در منابع يوناني، لاتين، فارسي، اروپايي و به             اطلاق نام 
هـاي تـاريخي در ايـن تحقيقـات، در           نظر به استفاده از مراجع و گزاره      .  كردند  فهرست

هـاي مورخـان      بنـدي اسـتدلال     شود ضمن بررسـي و طبقـه        پژوهش حاضر كوشش مي   
هاي ايـشان از گـذر      دريا، آرا و استدلال   ايراني و عرب پيرامون نام اصيل و درست اين          

دهـد    هاي پژوهش حاضر نشان مـي       يافته. هاي تاريخي اعتبارسنجي شود     قياس با گزاره  
  غرض پژوهشگران ايراني و عرب از رجوع به منابع تاريخي، نه شناسايي و بررسي نام              

اين دريا در طول تـاريخ، بلكـه اثبـات صـحت و اصـالت نـام مـدنظر خـود و                      ) هاي(
رو، در صـورت مـشاهدة        دادن نادرستي نام مدنظر طرف ديگر بوده اسـت؛ ازايـن            نشان

تراشـي و   هاي تـاريخيِ متـضاد بـا ادعاهـاي خـود بـه تحريـف، بهانـه                  شواهد و گزاره  
  .گرفتن آن روي آورده و تحقيقاتشان جنبة ايدئولوژيك پيدا كرده است ناديده

  .ي اسلامي، دورة اسلاميمتون جغرافياي، تاريخ، ، خليج عربيفارس  جيخل :ها كليدواژه
                                                 

  DOI :(2024.45446.1694.hph/10.22051( شناسة ديجيتال .1
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خليج فارس در جغرافياي ذهني جغرافيدانان و منجمان مـسلمان تـا سـدة              " عنوان از پايان نامه با    برگرفته  مقاله -

  . است1400 سال در دانشگاه تهران با "هشتم هجري



  ...كچويي و /  فارس  جيايراني پيرامون نام خل  ورب پژوهشگران عهاي بررسي و نقد آرا و استدلال  /254

  همقدم
هاي ميانه بـه      دهد مصطلح درياي فارس در سده       بررسي متون جغرافيايي دورة اسلامي نشان مي      

، اطلاق و العرب  هرمز تا شطةتنگاز غرب   به محدودة كنوني آن،     تري از دريا نسبت     بخش وسيع 
ي سـرخ، اقيـانوس هنـد و دريـاي چـين        فارس كنوني، شامل درياي عمان، دريا       بر خليج     افزون
: 2003 ،ي البكر ؛21: 1342 بكران،   ؛28-29: 1927 ،يصطخرلا ا ؛233: 1913 ،يمستوف(شده    مي

 ،يوثـوق (و در طول تاريخ از وسعت پهنة آبي كه فارس ناميده شده، كاسـته شـده اسـت         ) 147
1381 :8(.  

 ,Strabo؛Strabo, 1967: XVII/3(ها، متون قديمي تاريخي و جغرافيايي يوناني، لاتين  نقشه

1967: XVI: 301  ؛Ptolemy, 1991: 130, 136( عربي و فارسي ،)  ،و ) 95 :1372حـدودالعالم
-Wellsted, 1840: 47-51؛ Niebuhr, 1792: 137, 139, 144, 151, 154 (1هاي اروپايي  سفرنامه

؛ Boehm, 1904: 12-21؛ 59؛ Malleson, 1907: 4؛ Heude, 1819: 1-19-41-44؛ 53-54
Miles, 1919: 8-10-11-13-14-15 ؛Lorimer, 1986: 7/4-5-8-83-234-235-245 ( ــشان ن

دهد اين دريا از دورة باستان تـاكنون بـه نـام فـارس خوانـده شـده و در دورة معاصـر نيـز                       مي
؛ 38-37-2/36-1/63: 1922جرجـي زيـدان،     (نگـاران     ، تـاريخ  )5 تا   1سند شمارة   (دولتمردان  

سعيد الـصباغ   (نگاران    نويسان، نقشه   ، جغرافي )2/294؛  131-116-104-87-1/86: 1959علي،  
: 1967امـين الريحـاني،     (و سـياحان عـرب      ) 1نقشة شـمارة  ) (2/209: 1967در امين الريحاني،    

ــام 2تــا اواســط ســدة بيــستم ) 6و 12و 21و 28و 221و 225و 296و 2/351؛ 1/64 بحــر « از ن
حـال،    بااين. اند  براي اشاره به اين دريا استفاده كرده      » خليج العجم «يا  » الخليج الفارسي «،  »فارس

جمال عبدالناصر، رئيس جمهور مصر كه سوداي رهبري بر جهان عرب را داشـت، در يكـي از                  
                                                 

 فارس   حتي خليج فارس استفاده شده يا       ها از عبارت خليج        بايد گفت مترجمان عرب در ترجمة كتبي كه در آن          .1
  انــد؛ بــراي مثــال كتــاب در عنــوان آن ذكــر شــده، نــام فــارس را حــذف يــا نــام عربــي را جــايگزين آن كــرده 

Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia  منتشر و نام دليل الخليجنوشتة لوريمر با نام 
  .عربي در متن جايگزين نام فارس شده است

فـارس اسـتفاده       ميلادي فقط از نـام خلـيج         1951 چاپ سال    تاريخ العرب قبل الاسلام   ر كتاب    جواد علي كه د    .2
 ميلادي نام عربي را جايگزين نام 1968 چاپ سال  المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام     جلدي    كرده، در كتاب ده   

گونه ياد  فارس بدين م خليج حال، چندين مرتبه در جلد نخست براي تفهيم كلام خود از نا فارس كرده است، بااين
  ) الخلـيج الفارسـي  (يحد جزيرة العـرب مـن الـشرق الخلـيج العربـي المعـروف عنـد اليونـان باسـم                  «: كرده است 

)Sinus Persicus) ( ،(ورد اسم محل آخر سـمي  «و ) 140/ 1: 1968عليVicus Jerachaeorum(   و يقـع فـي ،
) الخلـيج الفارسـي   (في الخليج العربـي     ) بطلميوس(يصب علي زعم    الذي  ) Lar) (الآر(مقابل النهر الذي دعاه نهر      

)Sinus Persicus) (1/427: همان .(  
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جـايگزين    طور رسـمي      هاي خود در اوايل دهة شصت ميلادي نام الخليج العربي را به             سخنراني
  .الخليج الفارسي كرد

هاي ناسيوناليستي در فـضاي اجتمـاعي، سياسـي و علمـي آن روزگـار         نديشهنظر به رواج ا   
سرعت مورد قبول و محبوبيت محافل سياسي و دانشگاهي قـرار گرفـت و           استفاده از اين نام به    

بـر صـحت، اصـالت و         مورخان و محققان عرب براي مستندكردن ادعاي جمال عبدالناصر مبني         
 ـ جيالخل ـ«ل  ، تحقيقاتي از قبي ـ   »عربي«حقانيت نام     ني و البلـدان   ني مـدونات المـؤرخ    ي ف ـ ي العرب

 ،)1970، يمـصطف ( » شاء الجهلاء أم أبـوا ي العربجيبل هو الخل«،  )1966 ل،يفؤاد جم  (»نيالاقدم
 ـ  ونـان ي عنـد ال   جيالخل ـ«،  )1972 ،يالعـز (  و حاضره  هي ماض ي ف ي العرب جيالخل  ،يعل ـ( »ني و اللات

 ـ جيالخل ـ،  )1981 ،يتياله( يهاسيس ال يه الجغراف ه دراس ي العرب جيالخل،  )1980  العـصور   ي ف ـ ي العرب
 ـ جي الخل خيتار،  )1984 ،يسيصالح و الكب  ( ي العرب جيالخل،  )1983 ،يليعق( يهالاسلام  ي ف ـ ي العرب

 را )1992 ،يقلعج( ري بحر الاساطي العربجيالخل  و)1985،  عمر فوزي ( يوللأ ا يهالعصور الاسلام 
  .تأليف كردند

بودن نام فارس و      دادن درستي و تاريخي     شگران ايراني براي نشان   در مقابل، مورخان و پژوه    
اطـلاق نـام فـارس بـه      از  بـسياري  ارائة شـواهد  جعلي و خطابودن هر نام ديگري غير از آن با           

يونـاني،   تـاريخيِ تـون  مهاي تـاريخي و   جزيرة عربستان در نقشه    درياي ميان فلات ايران و شبه     
 و  يونانيفارس در متون      جيخل«هاي بسياري را از قبيل        هش و اروپايي پژو    عربي ،لاتين، فارسي 

 جيخل«،  )1341 ،يي طباطبا طيمح( »ي عرب جيفارس و خل    جيخل«،  )1337 ،يسينف( »ي و تاز  نيلات
فـارس و نـام آن در         جيخل ـ«،  )1352يغمايي،   (فارس  خليج،  )1343 ،ياقتدار( »فارس و نام آن    

  وجه تسميه خليج  «،  )2537مدني،  ( نويسان فارس  يج خل ةمحاكم ،)1355مشكور،  ( »خيطول تار 
مجيـدزاده،  ( »شناسـان خـارجي    فـارس و باسـتان      نام خلـيج  «،  )1370افشار سيستاني،   ( »فارس
 »فارس  نگاران خليج ها و نقشه نقشه«،  )1381وثوقي،  ( »فارس  هاي تاريخي خليج    نقشه«،  )1372

 وصف خليج، )1386پورآرين، ( »فارس  ليجدرآمدي بر پيشينة تاريخي نام خ«، )1382سحاب، (
 فـارس از ديربـاز تـاكنون        خلـيج و  ) 1386گنجـي و ديگـران،      ( هـاي تـاريخي     فارس در نقشه   

  . نگاشتند) 1387اقتداري، (
 و  يياي ـ و جغراف  ي فرهنگ ،ياسي س ،يخي تار ثيفارس از ح     نام خليج  ة مسئل تي اهم رغم يعل

 پژوهـشگران عـرب در بـاب نـام     يها و استدلال از نظرات  يراني پژوهشگران ا  يضرورت آگاه 
 ـجز  و شبهراني فلات ااني م يايدر  ـ تـاكنون د ، عربـستان ةري  رامـون ي پرب پژوهـشگران ع ـ دگاهي

 نظـر بـه     ن،يهمچن ـ. صحت و حقانيت نام عربي براي اين خليج بررسي و ارزيابي نشده اسـت             
 ـ ا ةن كارنام  فارس تاكنو  ياي نام در  پيرامون يراني معتنابه پژوهشگران ا   قاتيتحق  پژوهـشگران   ني
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بندي شـواهد      طبقه رو، هدف از نگارش پژوهش حاضر      ني ازا ؛ه است نشد يابي و ارز  ي بررس نيز
 و نقد   ي بررس و فارس   يايدر نام   به   راجع  و عرب  يرانيمورخان و پژوهشگران ا   هاي    و استدلال 

  .هاست آن
  

  فارس و نام خليج  معاصر عرب پژوهشگران
معاصر عرب كه پيش از دهة شصت قرن بيستم ميلادي بـه اتفـاق از          پژوهشگران و نويسندگان    

كردنـد،    جزيـرة عربـستان اسـتفاده مـي         نام فارس براي اشاره به درياي ميان فلات ايران و شـبه           
شدن نام عربي بـا       هاي متفاوتي مانند پذيرش، دفاع، مخالفت و انتقاد نسبت به جايگزين            واكنش

رغم مخالفـت و انتقـاد برخـي از مورخـان و              حال، علي    بااين .نام فارس براي خليج نشان دادند     
ي نوفـل در ابتـداي كـار    محمـدعل نويسندگان عـرب ماننـد قـدري قلعجـي، علـي حميـدان و              

آرام جاي خود را در ميان نويسندگان عرب بـاز كـرد و                نام جديد آرام   )28: 1375مجتهدزاده،  (
  .ن به رشتة تحرير درآمدتحقيقات متعددي در راستاي اثبات اصالت و حقانيت آ

  
  رويكردهاي پژوهشگران مدافع نام عربي براي خليج در گذر زمان. 1

گيـري آن در       از ابتـداي شـكل     دافع نام خليج عربـي    و نويسندگان عربِ م   مورخان  رويكردهاي  
قلم . اوايل دهة شصت قرن بيستم ميلادي تاكنون يكسان نبوده و تحولاتي را به خود ديده است 

 انـد   زده  قلـم هاي نخست در باب حقانيت و صحت تاريخي نـام عربـي               ي كه در سال   نويسندگان
بيشتر پشتوانة احساسي داشته و در تحقيقاتشان از شواهد و منابع تاريخي اندكي اسـتفاده شـده             

ايـن نويـسندگان حتـي در برخـي مواقـع           ). 78: 1971؛ مصطفي،   64: 1965عبدالرزاق،   (1است
درصدد تحريف تاريخ و با اطلاق نام فارس به خليج كه اند  شده  ديفراامتوسل به لعن و نفرين     

  ).77: 1971مصطفي، (اند  برآمدهكردن حقيقت  پايمال
حال، با گذشت زمان از شدت شور و احساس نويـسندگان عـرب كاسـته شـده و بـا                      بااين

پژوهشگران . هاي تاريخي به غناي تحقيقات آنان افزوده شده است گيري از شواهد و گزاره بهره
دادن حضور قوم عرب  هاي پاياني سدة بيستم ميلادي سعي داشتند با پررنگ جلوه   عرب در دهه  

هـاي مـرتبط بـا دريـانوردي در طـول تـاريخ و                در دريا و حضور دريانوردان عرب در فعاليت       
 گرفتن و حتي انكار نقش ايرانيان در دريا و امور دريانوردي، نـام عربـي را نـام                   همچنين ناديده 

                                                 
به دفاع از نام خليج عربـي نگاشـته            و الارشاد عراق، مقالات متعددي راجع      ةف الثقا ة، چاپ وزار  الأقلام در مجلة    .1

: 1964البـرازي،  (فارس استفاده شـده اسـت        هاي نخست اين مجله نيز از عبارت خليج         حال، در شماره    شده، بااين 
86.(  



 257 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

سبب غفلـت برخـي نويـسندگان         زعم آنان به    صحيح و حقيقي براي اين دريا معرفي كنند كه به         
؛ 10-11: 1981،  يالهيت ـ(يوناني به محاق رفته و نام فارس به اشتباه جـايگزين آن شـده اسـت                 

  ).17-19: 1992، يقلعج؛ 63-64: 1985، وزيفعمر ؛ 24-25: 1983، يعقيل
گرايي در محافل سياسـي و دانـشگاهي و           احساسات عرب كردن    در دو دهة اخير با فروكش     

ها در ترويج نام خليج عربي در ميان اكثر كشورهاي عربي و تا حـد چـشمگيري                   كاميابي عرب 
آوردن از     و اسـتدلال   گفـتن   سـخن الملل از اهتمام مورخان و نويسندگان عرب بـه            در سطح بين  

اهميـت سـابق خـود را از دسـت داده           حقانيت نام خليج عربي كاسته شده و مسئلة نام خلـيج            
گرفتن حضور ايرانيان در دريـا        رو، بيشتر اين پژوهشگران بدون آنكه درصدد ناديده         است؛ ازاين 

ها در دريا در طول تاريخ        دادن نقش عرب     جلوه  و انكار نقش آنان در امور دريانوردي و پررنگ        
: 2001،  ةابـوعز (انـد       رست دانـسته  باشند، هر دو نام فارس و عربي را از نظر تاريخي اصيل و د             

  .)169: 2020، ي؛ الغيث10
  

   عربياثبات صحت و اصالت نام عرب براي پژوهشگران هاي استدلال. 2
 صحت و اصالت نام عربـي بـراي خلـيج بـه ارائـة         دادن  نشانمحققان و نويسندگان عرب براي      

هـاي    فارسـي و سـفرنامه    برخي شواهد تاريخي از كاربرد مصطلح خليج عربي در منابع يوناني،            
  .اند هاي تاريخي، جغرافيايي، قومي و زباني پرداخته اروپايي و بيان برخي استدلال

  هاي تاريخي شواهد كتبي و استدلال. الف
دادن نادرستي رواج نام فارس در طول تـاريخ بـراي ايـن دريـا و             براي نشان  مورخان عرب 

از استفادة درياي عربي يا خلـيج عربـي         اثبات اصالت و صحت نام عربي، ضمن ارائة شواهدي          
-1733 (2 آلمـاني  1سياحان اروپـايي ماننـد كارسـتن نيبـور        در متون يوناني، اسلامي و سفرنامة       

؛ 14 ؛ 8: 1992 قلعجي،  ؛64: 1985،  وزيف؛ عمر   11: 1981،  ي الهيت ؛14: 1972،  يالعز( )م1815
متـون عـصر باسـتانْ بوميـانِ        انـد كـه در        چنين استدلال آورده  ) 9-10: 1999خوري و تدمري،    

مـصطفي،   ( يدهناممرتو  ناررا   اين پهنة آبي     پيرامون سواحل اين دريا اعم از آشوريان و سومريان        
 و حتي ايرانيـان دورة باسـتان نيـز از ايـن نـام               )7: 1992،  يقلعج؛  7: 1981الهيتي،  ؛  78: 1970

  ).14: 1972، يز؛ الع66: 1964؛ عبدالرزاق، 20: 1980، ليع(اند  استفاده نكرده
از مـصطلح دريـاي فـارس       ) م. ق 300-360 (3بار نئـارخوس    زعم مورخان عرب نخستين     به

                                                 
1. Carsten Niebuhr 

: 1992؛ قلعجـي،  11: 1981، يالهيت؛ 65: 1968عبدالرزاق، ( اند مورخان عرب به اشتباه نيبور را دانماركي دانسته    .2
11(.  

3. Nearchos 
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 يونـاني نـسبت بـه سـواحل         دانان يجغرافتوجهي سياحان و      استفاده كرده و اين نام به سبب بي       
؛ 8: 1984 و غانم، ي؛ الكبيس8: 1992، يقلعج (عربي اين دريا و نگاه به دريا صرفاً از گذر ايران    

سبب استقرار حكومت مركـزي       ، به )67: 1964عبدالرزاق،  ؛  9: 1985سعيد،  ؛  23: 1983،  يالعقيل
 رواج يافتـه    )م90-168(، ميان انديـشمندان يونـاني ماننـد بطلميـوس           )21: 1980علي،  (در آن   
 )م78-23( 2و پلينـي  ) م  ق63-م23( 1استرابوآنكه در برخي متون يوناني مانند كتاب          حال. است

همچنـين، پژوهـشگران عـرب علـت رواج نـام           . نام عربي براي اين دريا استفاده شده است       از  
نـشدنِ    كه از درياي فارس نام برده و ترجمه        بطلميوس   فارس در تمدن اسلامي را ترجمة كتاب      

انـد   انـد، بـه زبـان عربـي دانـسته      ساير متونِ جغرافيايي يوناني كه از درياي عربي استفاده كـرده    
: 1985،  وزيفعمر  ؛  9: 1981،  ي؛ الهيت 21: 1980،  ي؛ عل 15: 1972،  ي؛ العز 79: 1970مصطفي،  (

  ).9: 1985؛ سعيد، 63
  جغرافياييهاي  استدلال. ب

دادن صـحت و اصـالت نـام عربـي پيوسـتگي               بـراي نـشان     عرب دومين دليل پژوهشگران  
. ن بـا آن درياسـت     نداشتن سرزمينِ ايرا    ارتباط  فارس و     جزيرة عربستان به خليج       جغرافيايي شبه 

كـوه زاگـرس ميـان سـواحل شـمالي            شدن رشته   اند كه حائل    مورخان عرب چنين استدلال كرده    
درياي فارس و شهرهاي مركزي ايران منجر به قطع ارتباط سرزمين ايران از حيـث جغرافيـايي                 

 در نتيجـه، ايرانيـان امكـان   ). 17-18: 1992،  ي؛ قلعج 63: 1985،  وزيفعمر  (با دريا شده است     
فارس از     و سواحل شمالي خليج       كوه زاگرس را نداشته     عبور و مرور ميان شمال و جنوب رشته       

؛ )65: 1964؛ عبـدالرزاق،    11: 1981،  يالهيت(اي مستقل از ايران بوده است         نظر جغرافيايي ناحيه  
همچنـين،  . جزيرة عربستان و دريـاي فـارس وجـود نـدارد            آنكه هيچ مانع طبيعي ميان شبه       حال
واقع در ساحل ايراني درياي فـارس را پيوسـته بـه ناحيـة               ايالت خوزستان    شگران عرب، پژوه

: 2014محمـد،   (اند كه بيرون از فلات ايران قرار گرفته اسـت             سواد عراق و ايالتي عربي دانسته     
30-26 .(  

   قومي و زبانيهاي استدلال. پ
 و 3ب به سرزمين فارس بودهسبب انتسا به اعتقاد مورخان عرب، اطلاق نام فارس به دريا به       

                                                 
1. Strabo 
2. Pliny 

: 1342(  بكـران  محمـد ،  )42: 1938( حوقـل   ابن قبيلاز  دانان و منجمان مسلمان       جغرافي برخياصطخري مانند    .3
ناميـده  تـا چـين را دريـاي فـارس       ) سرخ( درياي قلُزُم ) 55: 1368( و جيهاني ) 139: 1390(  ابوعلي مروزي  ،)18

هاي مختلف دريا، ايـن دريـاي وسـيع را بـه               براي تسهيل در بازشناسي قسمت      سپس  و )29: 1927،  يصطخرلاا(
و نام سـرزمين مـشهورترِ مجـاور آن را بـدان قـسمت اطـلاق كـرده اسـت؛              كرده تري تقسيم   هاي كوچك   قسمت
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دليـلِ    بـه  ايرانيـان    چيز ديگرِ اين خليج در طول تاريخ ايراني نبوده است، چراكه            غير از نام، هيچ   
؛ 9-10: تـا   امـين سـعيد، بـي     (اند      كرده   امتناع مي  دريانورديمرتبط با   امور  از انجام    ترس از دريا  

ــ ــ؛10: 1981، يالهيت ــوزي 26: 1983، ي عقيل ــر ف ــ63: 1985، ؛ عم ، )18-17: 1992 ،ي؛ قلعج
داشـته و بـه امـور دريـانوردي اهتمـام            اسـتيلا   از دورة باستان تاكنون بر دريا       ها  آنكه عرب   حال
   ).7: 1992، يقلعج؛ 63: 1985، عمر فوزي ؛7: 1981، يالهيت(اند   داشته

هـاي    فارس و جزيـره      اغلب ساكنان سواحل جنوبي و شمالي خليج       زعم ايشان   همچنين، به 
: 1981،  يالهيت(است   بودهزبان عربي    زبان رايج در اين منطقه       عرب و در طول تاريخ از قوم      ن  آ

؛ بنابراين، شايسته است اين دريا به نـام عربـي           )12: 1992،  ي؛ قلعج 64: 1985،  ؛ عمر فوزي  10
  .خوانده شود

  
    معاصر عربپژوهشگرانهاي  نقد و بررسي ديدگاه و استدلال

 و يياي ـ جغراف،ينگـار  خي اعم از متون تـار يخيتاركتبي رب تنها از منابع      ع سندگانيازآنجاكه نو 
 و مـسائل    يشناس   زبان ،يشناس   و از شواهد باستان      خود بهره جسته   ي اثبات ادعا  يها برا   سفرنامه
  بـه  شتري ـ ب زي ـ آنان ن  يها   و نقد ادعا و استدلال     ي بررس ياند، برا      استفاده نكرده  ياسي و س  يحقوق

 يهـا   افتـه ي از   يخي تـار  يهـا   دادن اعتبار گـزاره     نشان ي استناد شده و گاه برا     يخي تار منابع كتبي 
   . استفاده شده استزي نيشناس  باستانيها كاوش

  
  هاي تاريخي شواهد كتبي و استدلالبررسي و نقد . 1

دهد مراد آنان از درياي       بررسي متون يوناني و اسلامي مورداستفادة پژوهشگران عرب نشان مي         
جزيرة عربستان، درياي سرخ، و از درياي فارس درياي واقع در    ياي واقع در غرب شبه    عربي در 

: 1372؛ حـدودالعالم،  Strabo, 1967: XVII/3، Strabo, 1967: XVI: 301(شرق آن بوده است 
 كارسـتن نيبـور از نـام دريـاي فـارس اسـتفاده شـده        سـفرنامة جـاي   همچنـين، در جـاي  ). 95

)Niebuhr, 1792: 137, 139, 144, 151, 154(    و مراد وي از درياي عربي دريـاي سـرخ بـوده 
 اين نكتـه كـه   درنظرداشتنرسد مورخان عرب بدون  به نظر مي). Niebuhr, 1792: 175(است 

ها و متون جغرافيايي يونـاني و اسـلامي بـراي دريـاي سـرخ اسـتفاده شـده                     نام عربي در نقشه   
)Bosworth, 1997: 79(هدي از كاربرد نام خليج عربي يا دريـاي عربـي    تنها درصدد ارائة شوا

                                                                                                                   
پهنة وسيع  شدن ميان    تمايز قائل ) 32: 1927 ،يصطخرلاا( » الي فارس  نسبناه خصوصاً « از   اصطخريمراد  رو،    ازاين

بـراي  ست كه  ا)خليج فارس و درياي عمان كنوني (درياي بصره تا سرنديبتر  با پهنة كوچكدرياي قلُزُم تا چين   
  .هر دو از نام فارس استفاده كرده است
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  . اند ها و متون تاريخي بوده در نقشه
 جزيرة عربستان در متون يوناني      رغم اطلاق نام فارس به درياي ميان فلات ايران و شبه            علي

)Ptolemy, 1991: 130, 136 ؛Strabo, 1967: XVI: 301( طـور كـه مورخـان عـرب       همـان
» فارس«ها و متون پهلوي از نام        ند، در منابع كتبي ايران باستان مانند كتيبه       ا  درستي اذعان داشته    به

حال، بايد گفت محققان عرب نيز شاهدي از كاربرد نام            بااين. براي اين دريا استفاده نشده است     
 و ايرادي كه بـر       براي اين دريا در متون آشوري، بابلي، عربي و ايران باستان ارائه نداده            » عربي«

  .اند، بر نام مدنظر آنان نيز وارد است ارس وارد كردهنام ف
در باب نفوذ نـام فـارس بـه تمـدن اسـلامي از گـذر ترجمـة متـون يونـاني، بايـد گفـت                          

دريـاي  (هاي يوناني درياها از قبيل اوقيانوس، بـنطُس           دانان مسلمان ضمن آشنايي با نام       جغرافي
مـستوفي،  ؛ حمـداالله    66: 1893؛ المسعودي،   83: 1892رسته،    ابن ()درياي خزر (و ارقانيا   ) سياه

گذاري مستقل و خاص خـود را      نام) 170: 1362،  ؛ بيروني 136: 1966؛ المسعودي،   228: 1913
  . اند از درياها داشته

هـاي شـام، مـصر، انطاكيـه و روم و             براي مثال، دانشمندان مسلمان درياي مديترانه را به نام        
؛ 7: 1885 ،الهمـذاني (انـد      خوانده لاني و گ  ، آبسكون برستانگرگان، ط هاي    درياي خزر را به نام    

بر نام فـارس كـه يونانيـان اسـتفاده            همچنين، علاوه ). 170: 1362 ،يروني؛ ب 83: 1891رسته،    ابن
: 1955،  يحمـو الياقوت  (ن  ، بحري )21: 1342بكران،  (مانند عمان   هاي ديگري     كردند، از نام    مي
: 1906،  يمقدسال(و عراق   ) 96: 1382طوسي،  (، سيراف   )9/ 1: 1989،  يدريسلاا(ه  ، ابلّ )1/344

توان فارس خواندن     به اين اعتبار، نمي   .  براي ناميدن درياي جنوب ايران استفاده شده است        )15
  .هاي يوناني به تمدن اسلامي دانست نام سبب نفوذ جاي اين خليج در دورة اسلامي را صرفاً به

  
  فيايي جغراهاي استدلالبررسي و نقد . 2

نداشتنِ شهرهاي مركزي ايران با سـواحل         رغم ادعاي پژوهشگران عرب كه اذعان به ارتباط         علي
هـاي دورة اسـلامي نـشان از           فارس دارند، متون تاريخي، جغرافيـايي و سـفرنامه          شمالي خليج 

متون تاريخي و   . هاي آن دارند    كرانه  ارتباط وسيع و گستردة سواحل شمالي درياي فارس با پس         
هـاي    بنـدي    در تقـسيم   هاي درياي فارس    ندرها و جزيره  دهد ب   رافيايي دورة اسلامي نشان مي    جغ

 بندر سيراف، مهروبـان     ، براي مثال  .اند  قرار داشته  ايالت فارس و كرمان      ذيل اداري و جغرافيايي  
 بـوده  ايالت فـارس     دراردشيرخوره  كورة  كاوان جزو    هاي خارك، لافت و بني      و نجيرم و جزيره   

بندر هرمز ذيل ايالـت كرمـان قـرار         و  ) 107-106: 1927،  يصطخرلاا؛  432: 1906،  يسمقدال(
  ).368: 1372؛ حدود العالم، 466: 1906المقدسي، (داشته است 
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  فـارس   خلـيج كرانـة بنـادر   پس  فارس و كرمانهاي خوزستان،  ايالتلازم به يادآوري است 
 گرفتـه اسـت؛     ها صورت مـي     شتوانة آن شهرهاي بندري به اعتبار و پ      واردات و صادرات     بوده و 
 عـراق و بارانـداز       و عنوان انبار فارس   جان در ايالت فارس به     از ار  رو، در متون جغرافيايي     ازاين

و بارگـه   جمع بازرگانان   عنوان م  هرمز به بندر  از  و  ) 425: 1906،  يمقدسال(خوزستان و اصفهان    
: 1372؛ حـدود العـالم،      166: 1927،  يصطخرلاا؛  311: 1938حوقل،   ابن(كرمان ياد شده است     

آيـد    نجا مي ه آ  كالاهاي عمان ب   گفته شده   نيز به سورو در مرز ايالت كرمان و فارس        راجع. )368
   ).427: 1906، يمقدسال(رود  و از آنجا به كرمان مي

 بنـادر تـا مراكـز    يهـا   مسلمان به ذكـر راه  سانينو ي محل خي و تار  دانان ي جغراف ن،يبر ا  علاوه
 ي اسـلام  ة دور يياي ـ در متـون جغراف    ، مثـال  ياند؛ بـرا    هپرداخت گريكد ي ها با    آن ة و فاصل  ها  التيا

، بـم تـا بنـدر       )163: 1385 ،يبلخ ـ  ابن؛  128: 1927 ،يصطخرلاا (رافي تا بندر س   رازيمسافت ش 
 يخيدقت ذكـر شـده و در متـون تـار           ها به    آن اني م يها  و منزل ) 473: 1906 ،يقدسمال(هرموز  

 ـ ايفارس و بلاد مركـز    خليجي سواحل شمالانيوآمد تجار م  و رفتها يركشك از لش ارهاب  راني
 ن،يهمچنــ). 480-489: 1376 ه،ي؛ مــسكو216: 1363 ،يا شــبانكاره(ســخن رفتــه اســت   

 ـ ا ي مركز يفارس به شهرها     عبور خود از بنادر خليج     ة تجرب زي مسلمان ن  سانينو  سفرنامه  را  راني
  ).163-165: 1363؛ ناصرخسرو، 304-305: 1359بطوطه،  ابن (دان دهداگزارش 

عنوان  كوه زاگرس به   اند از وجود رشته      درصدد بوده   معاصر عرب  نويسندگانرسد    به نظر مي  
زعم  تا به  ببرند    فارس بهره   مانعي طبيعي ميان شهرهاي مركزي فلات ايران با بنادر شمالي خليج            

هـا   دادن نقش عرب و پررنگ جلوهنيان با دريا  ايران و ايرا  جغرافيايي   ارتباط    از طريق انكار   خود
آنكه  حالرا نام درست و اصيل اين خليج بنمايانند؛ » عربي«نام در درياي فارس در طول تاريخ، 

مـسلمان در بـاب پيوسـتگي       دانـان     سـياحان و جغرافـي      مورخـان،  هـاي   گرفتن گـزارش   ناديده
هاي آن نشان از رويكـرد        كرانه  پس فارس و     جغرافيايي و ارتباط اداري و تجاري سواحل خليج       

  .غيرعلمي و ضعف تحقيقات آنان دارد
 عراق شايان ذكـر اسـت قاطبـة     به ناحية سواد ايالت خوزستان در باب پيوستگي جغرافيايي     

 عنـوان   بـه خوزسـتان   هاي ميانه همـواره از        در سده  ،دانان مسلمان اعم از ايراني و عرب       جغرافي
 ـشـهر    هاي ايران   يكي از ايالت   ؛ 250: 1938حوقـل،   ؛ ابـن 402: 1906، يمقدس ـال(انـد    كـرده ادي

 در طول تـاريخ     خوزستان و مردم آن با دريا      ارتباط سرزمين    ، بنابراين ؛)88: 1927 ،يصطخرلاا
  .ة عربستانجزير است و نه تاريخ شبه ذيل تاريخ ايران قابل درك

  

  بررسي و نقد استدلال زباني و قومي . 3
براي ايـن خلـيج      و حقانيت نام عربي      تصحدادن    نشان براي عرب   انپژوهشگر از ديگر دلايل  
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يي و به دنبال آن رواج زبان عربـي      و اهتمام ايشان به امور دريا      ها در دريا    حضور و هيمنة عرب   
 درياي فارس در طـول  دم حضور ايرانيان و رواج زبان فارسي در سواحل و جزايرو تأكيد بر ع   

شناسـي   هـاي باسـتان   هاي كـاوش  ست كه منابع تاريخي و يافته   اين در حالي ا    . است تاريخ بوده 
سـازي در دورة      حاكي از حضور و نقش فعال ايرانيان در امـور تجـاري، دريـانوردي و كـشتي                

فارس و حتي فراتر از آن در مصر، هنـد و             باستان و اسلامي در سواحل شمالي و جنوبي خليج          
؛ Potts, 2009: 39؛ 63 و67/ 1: 1395ل، گ وثوقي و صفت؛ 106: 1391كوب،  زرين (چين است

  ). 35: 1395وثوقي، 
فـارس و تجـارت آن از          نشانگر اهتمام شاهان ساسـاني بـه خلـيج         پهلويمتون  براي مثال،   

 تا سقوط سلسلة ساساني هـستند       نهاي تأسيس اين سلسله به دست اردشير بابكا         نخستين سال 
)Daryaee,2003: 6 .(هـاي نظـامي ايرانـي در     ند حفر قنات و قلعـه شناسي مان از شواهد باستان

تنهـا بنـادر شـمالي       شود كه در دورة ساسـاني نـه         فارس چنين مستفاد مي      خليججنوبي  سواحل  
 شاهنـشاهي ساسـاني     سـلطة  و عمان تحت     1فارس بلكه سواحل جنوبي آن مانند بحرين         خليج

تون تـاريخي دورة اسـلامي   م). Morony, 2002: 30(اند  بوده و ايرانيان در آنجا سكونت داشته
دين زردشتي در عمان و بحرين هنگـام فتـوح          رواج  حضور چشمگير ايرانيان و     نيز حكايت از    

از حضور ايرانيان    همچنين، در متون جغرافيايي اسلامي       ).88-89: 1932بلاذري،   (دارداسلامي  
رواج زبـان  و ) 18: 1906، يمقدس ـال (سـازي  ، دريـانوردي و كـشتي  و اشتغال ايشان به تجارت   

  96: 1906المقدسي،  (حار  فارسي در ص(   ه  ، عدن و جد)،سخن رفتـه و بـه      ) 79: 1906المقدسي
  اشـاره شـده اسـت      احمـد  بود سيرافي و جـوهربن     زيد محمدبندريانوردان مشهور ايراني مانند     

  ).126: 1966المسعودي،(
  
  ؟استيلاي قومييا به سرزمين انتساب : گذاري تاريخي دريا ريشة نام. 4

اند،   مطرح كرده » عربي«هايي كه محققان عرب براي اثبات صحت و اصالت نام             يكي از استدلال  
پژوهـشگران عـرب بـدون توجـه بـه شـيوة            . استيلا و هيمنة قوم عرب بر درياي فارس اسـت         

گرفته   گذاري درياها در دورة اسلامي كه براساس انتساب به سرزمين مجاور دريا صورت مي               نام
گذاري دريا براساس تملك و استيلاي       با طرح مسئلة نام   ) 88: 1400ني حائري،   كچويي و قزوي  (

يك قوم بر آن و سپس، انكار حضور و استيلاي ايرانيان و تأكيد بر هيمنة عنصر عـرب و رواج                    
دادن عدم اعتبار نام فارس و اصالت و حقانيت نام عربي بـراي   زبان عربي در دريا درصدد نشان   

                                                 
 عربستان اعم از هجر، الاحساء، قطيف، عقير و         ةجزير  بحرين تاريخي است كه ناحية شرقي شبه       ،مراد از بحرين   .1

  ).152 :1889به، ذخردا  ابن؛93: 1906، يمقدسال ؛25: 1938حوقل،  ابن( گرفته است بيشه را دربرمي
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 ؛64: 1985،  ؛ عمر فـوزي   9: 1981؛ الهيتي،   21-20: 1980علي،  (اند    رآمدهدرياي جنوب ايران ب   
تر گفته شد بـرخلاف       طور كه پيش    آنكه همان   حال). 18: 1992 ،ي؛ قلعج 64: 1985،  عمر فوزي 

كننـد، از   هاي جديد به تاريخ نظـر مـي         ديدگاه پژوهشگران معاصر عرب كه با عينك ايدئولوژي       
ريا در دورة اسلامي براساس انتساب به نـام سـرزمين مجـاورِ             گذاري د   حيث تاريخي منطق نام   

 ـ فلات ا  اني م ياي در ياستفاده از نام فارس برا    دريا بوده و      ـجز  و شـبه   راني  عربـستان ماننـد     ةري
 ـ برخلاف ا  ،ترانهي مد ياي در ي و مصر برا   ، انطاكيه، روم  استفاده از نام روم، شام، اندلس       يهـا   دهي

و  نداشته اي بر دري قوم خاص ةمني به حضور و ه    ي ارتباط ،عرب معاصر   سندگاني نو تيسيوناليناس
  .داراي وجه سرزميني بوده است

همچنين، لازم به توضيح است اگرچه اطلاق نام فارس بـه دريـاي جنـوب ايـران در دورة                   
هـاي   دانـان مـسلمان، اطـلاق نـام سـرزمين          گذاري دريا نزد جغرافـي      اسلامي به اعتبار منطق نام    

سبب برتـري و      دانان مسلمان تصريح دارند نام فارس به        صورت گرفته جغرافي  ساحلي به دريا،    
ها، استيلاي شاهان و حاكمان ايران بـر دريـا در دورة               فارس نسبت به ساير ايالت      آباداني ايالت 

و حضور چشمگير ايرانيان    ) 114: 1368جيهاني،  ؛  122: 1927،  يصطخرلاا( 1باستان و اسلامي  
از رواج بيـشتري نـسبت بـه اسـامي سـاير            ) 18: 1906المقدسـي،   (وردي  در دريا و امور دريان    

كردن مسئلة ارتبـاط نـام دريـا بـا مالكيـت و               ، مطرح بي ترت نيبد. ها برخوردار بوده است     ايالت
و » عربـي «استيلاي يك قوم بر آن نيز نتوانسته كمكي به محققان عرب براي اثبات اصالت نـام                 

  .كند» فارس«نادرستي نام 
  

  بودن نام فارس براي درستي و تاريخيهاي مورخان ايراني  لاستدلا
 از گذر استناد به منابع تاريخي يوناني، رومـي، اروپـايي، فارسـي و از همـه                   ايراني پژوهشگران

از  هـا   عربويژه   به ها و اقوام    در همة ادوار تاريخي و نزد همة ملت       اند    تر عربي تأكيد داشته     مهم
جزيـرة عربـستان       براي درياي ميـان فـلات ايـران و شـبه           نام فارس  فقط از  دورة باستان تاكنون  

بـراي  در طول تاريخ  غير از فارس هيچ نام ديگري    و )67: 1381افشار سيستاني،    (استفاده شده 
: 1381؛ وثـوقي،    34: 2537مدني،  ؛  305: 1341محيط طباطبايي،    (اين خليج استفاده نشده است    

 پژوهشگران ايراني اطلاق نام عربي به درياي ميـان فـلات            زعم  به. )30: 1383مجتهد زاده،    ؛17
؛ افـشار  15: 2537مـدني،   (جزيرة عربستان با توطئـة برخـي دولتمـردان بريتانيـايي         ايران و شبه  
و سوءاستفادة بعضي رهبران سياسي كـشورهاي       ) 198: 1386؛ پورآرين،   451: 1370سيستاني،  

                                                 
 چراكه هـيچ سـرزمين از       ،اند نام دريا به فارس خوانده شده        هايي كه بر ساحل دريا قرار گرفته       در ميان مملكت   «.1

   .»اند آن آبادتر نيست و پادشاهان فُرس از گذشته تاكنون بر اين دريا سلطه داشته
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 و مراد از خليج عربـي در  )27: 1375تهدزاده، مج (عربي در نيمة دوم قرن بيستم صورت گرفته   
  ).104-105: 1355؛ مشكور، 69: 1343 ،ياقتدار (منابع تاريخي درياي سرخ بوده است

  
  عربي-اسناد و شواهد غير ايراني. 1

پژوهشگران ايراني با ارائة شواهدي از استفادة نـام فـارس بـراي دريـاي ميـان فـلات ايـران و                 
و  ، استرابو1 بطلميوس، كتزياسون باستاني يوناني و رومي مانند كتابجزيرة عربستان در مت شبه

 ؛10: 1352 يغمايي،   ؛88-89: 1355 مشكور،   ؛70: 1343 اقتداري،   ؛6: 1337نفيسي،  (هرودوت  
هـاي كهـن، از         دادن قدمت و رواج نام فارس در تمـدن           ضمن نشان  )144-146: 1382سحاب،  

ه بدون دخالت ايرانيان صورت گرفته، در راستاي دفاع از  ها ك   انتخاب نام فارس از سوي يوناني     
ورزي   گيري و رواج اين نـام را دور از هرگونـه تعـصب و غـرض                 نام فارس بهره برده و شكل     

  ).302: 1341محيط طباطبايي،  (اند قومي و ملي دانسته
 ـ             براي نشان ايراني  بر اين، پژوهشگران      علاوه اي دادن شهرت و فراگيـري نـام خلـيج يـا دري

هاي اخير ماننـد      فارس نزد اقوام و ملل گوناگون در دورة جديد به اسناد و شواهد اروپايي سده              
فرانـسوي،  هـاي     ها و متون تاريخي بـه زبـان         ها، سفرنامه   ها، مصاحبه   ها، روزنامه   ها، اطلس   نقشه

اننـد  ، شـواهد غيراروپـايي م      اسـپانيايي و همچنـين     ،روسيهلندي، پرتغالي،   انگليسي، ايتاليايي،   
مشكور،  ؛14: 1352 يغمايي،   ؛70: 1343اقتداري،   (اند   استناد كرده   ژاپني و تركي   اسناد و شواهد  

 گنجـي و ديگـران،      ؛166-206: 1382سحاب،  ؛  114-116: 1381افشار سيستاني،   ؛  106: 1355
1386 :9.(  

  
  عربي-اسناد و شواهد ايراني. 2

هـاي    رس در طـول تـاريخ، از ديگـر اقـدام          عربـي از نـام فـا      -بر ارائة شواهد غير ايرانـي       علاوه
شماري از كاربرد نام خليج يا درياي         پژوهشگران ايراني براي دفاع از نام فارس ارائة شواهد بي         

 بـه زبـان فارسـي    داريـوش هخامنـشي   كتيبة ِ.فارس در منابع تاريخي ايراني و عربي بوده است   
ترين شواهد كتبي     از قديمي ن  بندهشو   اوستال سوئز و متون ديني زردشتي مانند        ا در كان  باستان

 به  در متون ايراني باستان   » فارس« نام    اصالت و قدمت    ايراني براي اثبات   پژوهشگرانكه  هستند  
؛ افشار سيستاني،   22: 2537؛ مدني،   88: 1355؛ مشكور،   69: 1343اقتداري،  (اند    آن استناد كرده  

  ).213: 1387اقتداري، ؛ 73: 1381
شـمار دورة     شـواهد كتبـي بـي     كـردن     ايراني فهرسـت   پژوهشگرانج كار    نقطة او  ،حال بااين

                                                 
1. Ctesias 
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 از قبيل متون جغرافيايي، تاريخي، حديثي، تفسيري و ادبي بوده           عربي فارسي و    به زبان اسلامي  
همچنـين، نويـسندگان ايرانـي      .  فارس استفاده شده اسـت      ها از البحر الفارس يا خليج       كه در آن  

 عربي معاصر پيش از دهة شصت ميلادي اعم از كتب درسـي،             اند در هيچ متن     خاطرنشان كرده 
هاي جغرافيايي نامي غير از فارس براي اين خلـيج اسـتفاده              ها و اطلس    ها، جرايد، نقشه    روزنامه

مــشكور،  ؛15: 1351؛ يغمــايي، 70-76: 1343اقتــداري،  ؛10-8: 1337نفيــسي،  (نــشده اســت
-165: 1382؛ سـحاب،  90-104: 1381اني، ؛ افشار سيست  7-9: 1381؛ وثوقي،   104-90: 1355
  ).214-218: 1387؛ اقتداري، 149

  

  اطلاق نام خليج عربي به درياي سرخ. 3
جزيرة   پژوهشگران ايراني ضمن تأكيد بر عدم اطلاق نام عربي به درياي ميان فلات ايران و شبه               

خ در منابع تاريخي    عربستان در متون تاريخي به ارائة شواهدي از اطلاق نام عربي به درياي سر             
 :Ptolemy, 1991؛ Strabo, 1967: XVII/3؛ 95: 1372، حدود العالم ( يوناني و اسلامي پرداخته

اند اگر مايل به ناميدن دريايي   و با استناد به اين شواهد به همتايان عرب خود توصيه كرده)137
 كه هرگز به نام     فارس  يج خل  نام تاريخيِ   و تحريف  به جاي تغيير  به نام عربي هستند بهتر است       

عربي ناميده نشده، درياي سرخ را كه شواهدي از اطلاق نام عربي بدان در متون تاريخي وجود                
: 1352؛ يغمـايي،    69: 1343؛ اقتداري،   303: 1341محيط طباطبايي،    (دارد، خليج عربي بخوانند   

  .)124: 1381؛ افشار سيستاني، 67: 1372زاده، مجيد؛ 10-104: 1355؛ مشكور، 15
  

   ايرانيپژوهشگرانهاي   استدلال و نقدبررسي
 بـا براي دريا در طول تـاريخ       » عربي«دادن كاربرد نام       براي نشان   عرب كه  پژوهشگرانبرخلاف  

 بـا در اختيـار داشـتن انبـوهي از           مورخان ايرانـي  هستند،  مواجه  تاريخي   كمبود اسناد و شواهد   
جزيـرة    رس بـه دريـاي ميـان فـلات ايـران و شـبه             هاي تاريخي از اطلاق نام فا       شواهد و گزاره  

حـال،    بـااين . انـد   هـا پرداختـه      آوردن از آن   شـاهد مثـال   كردن اين متـون و        عربستان به فهرست  
اند و انتقاداتي  پژوهشگران ايراني در دفاع خود از نام تاريخي فارس دچار برخي اشتباهات شده 

  .هاي آنان وارد است بر استدلال
  

   ساير اسامي استفاده شده براي خليجناديده گرفتن . 1
دهد در الواح گلي آشوري درياي ميان فـلات ايـران و              بررسي متون و شواهد تاريخي نشان مي      

 ياد  1جزيرة عربستان به نام نارمرتو خوانده شده و در متون پهلوي از اين دريا با نام پوديگ                  شبه
                                                 

1. Pudig 
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ايـن  براي  سلامي نيز اسامي متعددي     همچنين، در متون دورة ا    ). 141: 1384پاكزاد،  (شده است   
؛ مستوفي،  167: 1362،  بيروني(، بصره   )21: 1342،  بكران (ن عما در كنار نام فارس از قبيل      دريا

، سيراف  )9/ 1: 1989،  يدريسلاا(ه  ، ابلّ )344/ 1: 1955،  يحموالياقوت  (ن  ، بحري )233: 1913
 برخـي از    با اين همـه،    . است هداستفاده ش ) 15: 1906،  يمقدسال (قو عرا ) 96: 1382طوسي،  (

غير از نام فارس هيچ نام ديگري        اند   داشته  ايراني با ناديده گرفتن اين اسامي اذعان       پژوهشگران
؛ 34: 2537؛ مـدني،    305: 1341محيط طباطبـايي،     (براي اين دريا در طول تاريخ استفاده نشده       

 هستند اسامي استفاده شده به       و برخي ديگر معتقد    )30: 1383مجتهد زاده،   ؛  17: 1381وثوقي،  
؛ )307: 1341محـيط طباطبـايي،      (ا و نه همة آن، اطلاق شده اسـت        بخش محدودي از اين دري    

جهـان   ،)15: 1906المقدسي،   (احسن التقاسيم مانند  حال آنكه بررسي متون جغرافيايي اسلامي       
  القلـوب هـة نزو ) 344/ 1: 1955ياقوت الحموي،    (معجم البلدان ،  )20-21: 1342بكران،   (نامه

فارس  خليج (دهد اسامي مذكور مانند نام فارس براي كل دريا          نشان مي ) 233: 1913مستوفي،  (
  1.استفاده شده است) و درياي عمان

  

  نفارس در منابع ايراني دورة باستا  نام خليج. 2
اسـتان بـه     استفاده از نام فـارس در ايـران ب         دادن  نشان گفته شد پژوهشگران ايراني براي       تر  شيپ

: 1355؛ مشكور، 22: 2537مدني، ( 2برخي شواهد مانند كتيبة داريوش هخامنشي در كانال سوئز 
 اوسـتا  و   بندهشنهاي جغرافيايي متون باستاني مانند         و گزاره  )438: 1370؛ افشار سيستاني،    88

تيبة داريوش  حال، در ك    بااين. اند   استناد كرده  )119: 1388 آموزگار،   ؛69: 1381افشار سيستاني،   (
، بلكه تنها از نام سـرزميني كـه   )Kent, 1953: 147 (هخامنشي سخني از نام دريا به ميان نيامده

طور كه ذكـر آن گذشـت در    بر اين، همان علاوه 3.دريا در جوار آن قرار داشته، سخن رفته است       
ن از نـام  جزيـرة عربـستا    و متون پهلوي براي اشاره به دريـاي ميـان فـلات ايـران و شـبه         اوستا

و تاكنون شاهدي از اطـلاق      ) 119: 1388؛ آموزگار،   141: 1384پاكزاد،  (استفاده شده   » پوديگ«
                                                 

 پـارس بـر جانـب شـمال     تيسبب آنكه ولا ه ب، استيكي بحر و بحر پارس هر دو نياند كه ا    گفته: بحر عمان  «.1
  ).21: 1342بكران، ( » عمان بر جانب مغرب اوتياوست و ولا

: گويد  چنين مي » فارس كه در منابع و كتبي كه مشهور و معتبرند           نام خليج «براي مثال احمد اقتداري ذيل بحث        .2
ود نژاد آريا به فلات ايـران بـر         وريان پيش از ور   شمانده، نامي است كه آ     جاي فارس به   ترين نامي كه از خليج     كهنه«

: گويـد   است مي » فارس  تاريخچة نام واقعي خليج   «و محمدجواد مشكور نيز كه درصدد ارائة        » اند  اين دريا گذاشته  
  .»فارس به جا مانده است  ترين نامي است كه از خليج معناي رود تلخ كهنه نارمرتو به«
 كـه از پـارس      يياي دارد، به طرف در    اني كه در مصر جر    ليه نام ن   ب ي از رود  كنند حفر ترعه را    نيدستور دادم ا  « .3
  .»ديآ يم
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جزيرة عربستان در منابع كتبي ايـران باسـتان يافـت             نام فارس به درياي ميان فلات ايران و شبه        
جنـوب  دريـاي    نشان دادن شواهد اشاره به       اني م يراني ا سندگانينورسد    به نظر مي  . نشده است 

 و در ارائة شـواهدي از كـاربرد          شده خَلط مبحث    بدان دچار  »فارس« نام   طلاقاايران و شواهد    
  .اند نام فارس براي دريا در منابع ايران باستان خطا رفته

  
  گيري  هنتيج
دنبال استفادة جمال عبدالناصر از اصطلاح خليج عربي، برخي از مورخـان و محققـان عـرب                   به
دادن رواج اشـتباه نـام فـارس بـراي خلـيج در متـون                 نِ نـام عربـي و نـشان       كرد  منظور مستند   به

در . جغرافيايي و تاريخيِ يوناني و اسلامي به نگارش مقالات و كتب متعددي همـت گماشـتند               
شـماري از رواج نـام        كردن شواهد و اسـناد بـي        مقابل، نويسندگان و مورخان ايراني با فهرست      

هاي جهان در  هاي جديد اروپايي و ساير زبان بي، فارسي، زبانفارس در متون يوناني، لاتين، عر
  .برآمدند» فارس«مداران عرب و دفاع از نام تاريخي  گويي به نويسندگان و سياست مقام پاسخ

 ايرانـي و عـرب پيرامـون نـام دريـاي ميـان فـلات ايـران و                   پژوهشگرانبررسي تحقيقات   
سبب كمبـود شـواهد متنـي تأييدكننـدة             ب به  پژوهشگران عر  دهد   عربستان نشان مي   ةجزير شبه

هاي جغرافيايي، زبـاني، قـومي و تـاريخي        صحت و اصالت نام خليج عربي، متوسل به استدلال        
ِ خود شواهد تاريخي بـسياري        در مقابل، پژوهشگران ايراني كه برخلاف همتايان عرب       . اند  شده

 عربستان در اختيـار داشـتند، بـراي         جزيرة  از اطلاق نام فارس به درياي ميان فلات ايران و شبه          
تنها به ارائة شواهد و اسناد تاريخي و معاصر از رواج ايـن             » فارس«اثبات درستي و اصالت نام      

هاي تاريخي، جغرافيايي، زباني و قومي براي اثبـات ادعـاي خـود                و از ارائة استدلال     نام بسنده 
هشگران عرب را نيـز بـدون پاسـخ         هاي مطرح شده از سوي پژو       ، حتي استدلال      خودداري كرده 

  .اند گذاشته
دهـد برخـي از       مقايسة تحقيقات پژوهشگران ايراني و عرب بـا منـابع تـاريخي نـشان مـي               

هـاي تـاريخي قـرار دارد و هـر دو گـروه در                ادعاهاي اين پژوهشگران در تعـارض بـا گـزاره         
انـد؛ تـا      شتباهاتي داشـته  جزيرة عربستان ا    تحقيقاتشان در باب نام درياي ميان فلات ايران و شبه         

هاي تـاريخي بـيش    توان گفت هدف پژوهشگران ايراني و عرب از استناد به گزاره  حدي كه مي  
گذاري درياها و تطور و تحول نام درياي ميان فلات ايـران              از آنكه شناخت و بررسي روش نام      

دادن    و نشان  جزيرة عربستان در طول تاريخ باشد، اثبات صحت و اصالت نام مدنظر خود              و شبه 
 متـضاد  يِخي تاريها   شواهد و گزاره   ةدر صورت مشاهد   و    نادرستي نام مدنظرِ طرف مقابل بوده     

اند؛ بنـابراين، تحقيقـات        آورده ي آن رو  گرفتن  دهي و ناد  يتراش   بهانه ف،ي خود به تحر   يبا ادعاها 
  .آنان جنبة ايدئولوژيك داشته است



  ...كچويي و /  فارس  جيايراني پيرامون نام خل  ورب پژوهشگران عهاي بررسي و نقد آرا و استدلال  /268

  منابع
  . 115-121، )70(، بخارا، » از ديربازدرياي پارس«) 1388(آموزگار، ژاله 

بنگـاه ترجمـه و نـشر       : ، تهـران  2محمدعلي موحد، چاپ   ةم، ترج بطوطه  سفرنامة ابن ) 1359(بطوطه    ابن
  .كتاب

  . بريل:، ليدنةالثاني ةالطبع  الارض، دخويه،ةصور) 1938(حوقل  ابن
  .بريل: ، ليدندخويهالمسالك و الممالك، ) 1889(به ذخردا ابن
  . بريل:ولي، ليدن الاةالطبع، سةالنفيالاعلاق ) 1892(ه رست ابن

  .ذات السلاسل: ، كويتتاريخ الكويت الحديث) 1984(، احمد مصطفي ةكمابوحا
  . الفلاح:، كويتي في العصر الاسلاميالخليج العرب) 2001(، عبداالله ةابوعز

  .اسي و بين المللي دفتر مطالعات سي:، تهرانفارس  نام خليج) 1381(افشار سيستاني، ايرج 
 . 437-457 ،)2و1 (6، تحقيقات اسلامي، »فارس   خليجةوجه تسمي«) 1370 (___________

  .65-80، )94(، كانون وكلا، »فارس و نام آن  خليج«) 1343(اقتداري، احمد 
  . اميركبير: تهرانفارس از ديرباز تاكنون،  خليج) 1387 (________

 . عالم الكتب:، بيروتفي اختراق الآفاق المشتاق ةهنز) 1989 (يدريسالإ

  .بريل: ليدن، دخويه  المسالك و الممالك،)1927 (قحابواس، يصطخرلإا
، الأقـلام ،  »ةمـصطنع حـدود   ...  بين اقطار الـوطن العربـي      ةسيالحدود السيا «) 1964(البرازي، نوري خليل    

  . 76-92 الاولي، ةسنالجزء الاول، 
  .ةيالعلم دارالكتب: روتيب طلبه، جمال :محقق ،الممالك والمسالك ) 2003(، عبداالله يالبكر

  .ةني اللبناةي مصر:هرضوان محمد رضوان، قاهر: مصحح ،البلدان فتوح) 1932 (الحسن ياب البلاذري،
  .ةبي العرةمركز دراسات الوحد: ، بيروتةي عمان الوثائق السرةعموسو) 2007(عبداالله  الحارثي، محمدبن

 . دارصادر: بيروتمعجم البلدان، )1955(، ياقوت يالحمو

  . و النشرةعدارالريحاني للطبا: ، بيروتةمس الخاةالطبع، ملوك العرب) 1967(الريحاني، امين 
  . جاحظ:، بغداد في ماضيه و حاضرهيالخليج العرب) 1972(، خالد يالعز
  . كر اللبنانيدارالف: ، بيروتةمي في العصور الاسلابيالخليج العر) 1983(، محمد ارشيد يالعقيل
  . 160-198، )12(، 36، المجلد يالبحوث و النشر العلم، » أم فارسييعرب: الخليج«) 2020(، سعيد يالغيث
  . بريل:، دخويه، ليدنشرافالتنبيه و الا) 1893(، ابوالحسن يمسعودال

  . دارصادر:، شارل پلا، بيروتمروج الذهب و معادن الجوهر) 1966 (____________
  .لي بر:دني له،ي دخو،مي الأقالةف معري فمياحسن التقاس) 1906(حمد المقدسي، م

مطالعـات فـي محتـوي الارشـيف        :  و النفـوذ البريطـاني علـي الخلـيج         ةالسيطر) 2022(الونداوي، مؤيد   
  .ةدجل ةمكتب/ دارالوضاح للنشر: بغداد/ ، عمان1935-1750البريطاني 



 269 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  . بريل:، دخويه، ليدننمختصر كتاب البلدا) 1885 (فقيه ن، ابيهمذانال
  . دارالرشيد:، بغدادةني الثاةالطبع، ةسي السياةفي الجغراه دراسيالخليج العرب) 1981( فارس ي، صبريالهيت

  . بنياد موقوفات دكتر محمود افشار:كاوه بيات، تهرانبا مقدمة فارس،   خليج) 1388(بايندر، غلامعلي 
  .سينا  ابن:تهران محمدامين رياحي،صحيحِ ت به، جهان نامه) 1342(نجيب  بكران، محمدبن

  . بابك:الدين همايي، تهرانجلال تصحيح به م،يالتنج ةصناعالتفهيم في اوائل ) 1362(بيروني، ابوريحان 
  .يالمعارف بزرگ اسلام ةري مركز دا:تهران ،ندهشنب) 1384(ه اللّ پاكزاد، فضل

  . 187-202، )13و 12 (5،  جغرافيا،»فارس   خليجدرآمدي بر پيشينة تاريخي نام«) 1386(پورآرين، فواد 
  . 39-56 و العشرون، ي، المجلد الثانسومر، » في مدونات المؤرخينيالخليج العرب«) 1966(اد ؤجميل، ف

  . 78 -79، )11(، قلاملأا ،» شاء الجهلاء أم أبوايبل هو الخليج العرب«) 1970(جواد، مصطفي 
  . آستان قدس رضوي:عبدالسلام كاتب، مشهدترجمة ، لعالماشكال ا) 1368(جيهاني، ابوالقاسم 

  ).س( دانشگاه الزهرا:ولاديمير مينورسكي، تهرانبا حواشي و تعليقات  )1372 (حدود العالم
  . مركز الدراسات و الوثائق:ةالخيمس أ ر،ةبي هرمز العرةسلطن) 1999(، جلال ي تدمر؛، ابراهيميخور
تـاريخ اسـلام و ايـران دانـشگاه         ،  » ايرانـي درياهـاي جنـوب ايـران        هاي  نام«) 1391(كوب، روزبه     زرين

  . 103 -120، )13(22، )س(الزهرا
  .الهلال ة، المطبعة الثالثةالطبع، تاريخ التمدن الاسلامي) 1922(زيدان، جرجي 

  . 141-214، )5(4 ،گروه تاريخ، »فارس  نگاران خليج ها و نقشه نقشه« )1382(سحاب، محمدرضا 
  .ي دارالكتب العرب:، بيروتيالخليج العرب) تا بي (سعيد، امين
  .ة البصرةمع جا:ةبصر، يزمنه حتي التحرير العربقدم الا ا منيتاريخ الخليج العرب) 1985 (يسعيد، سام
  .اميركبير: تصحيحِ ميرهاشم محدث، تهران ، بهمجمع الانساب) 1363(اي، محمد  شبانكاره

  . بغدادةمع جا:، بغداديالخليج العرب) 1984(ل ، خليل فضييالكبيس؛ صالح، غانم محمد
، 2منـوچهر سـتوده، چـاپ   تصحيحِ  به، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات  ) 1382(طوسي، محمد   

  . علمي و فرهنگي:تهران
  . 64-67، )8(1، قلامالأ ،»ي الخليج بالخليج العربةتسمي«) 1964(عبدالرزاق، البصير 

  .مركز الوثائق و البحوث: ، ابوظبيبوظبيا) 2004(عبدالغني، عبدالعزيز 
  . 19-56، )12(، يمورخ العرب، »الخليج عند اليونان و اللاتين«) 1980(، جواد يعل

  . التفيضةمطبع: ، بغدادتاريخ العرب قبل الاسلام) 1951 (______
  .ةالنهض ةمكتب: ، بغدادالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام) 1968 (______

  . مزيده و منقحه:بغداد، ة الثانيةالطبع ،يتاريخ الخليج العرب) 1985(روق ، فا فوزيعمر
  . دانشگاه تهران:، تهرانكارنامة اردشير بابكان) 1354(وشي، بهرام  فره

 المطبوعـات للتوزيـع و    ةك شر :، بيروت ةالثاني ةالطبع،   بحر الاساطير  ربيالخليج الع ) 1992 (ي، قدر يقلعج
  .النشر



  ...كچويي و /  فارس  جيايراني پيرامون نام خل  ورب پژوهشگران عهاي بررسي و نقد آرا و استدلال  /270

 ،»دانـان مـسلمان    درياهـاي جهـان از نگـاه جغرافـي        «) 1400(ويني حـائري، ياسـر       قز ؛ي، عليرضا يكچو
  .105-79، )49(13، مطالعات تاريخ فرهنگي

 بنيـاد   :، تهـران  هـاي تـاريخي     فـارس در نقـشه       وصـف خلـيج   ) 1386(گنجي، محمدحـسن و ديگـران       
  . شناسي ايران

  . دارصفا:، عمانيالخليج العرب) 2014(محمد، عماد 
  . 302 -308، )171(،  يغما،»فارس و خليج عربي  خليج«) 1341(يي، سيد محمد محيط طباطبا

-106(،  اقتـصادي  -اطلاعـات سياسـي   ،  »فارس در درازاي تـاريخ       نام خليج «) 1375(مجتهدزاده، پيروز   
105( ،29-20 .  

   .2-211 ،)6(13، نشر دانش، »شناسان خارجي فارس و باستان  نام خليج«) 1372(مجيدزاده، يوسف 
  . توس:، تهراننويسان فارس   خليجةمحاكم) 2537(مدني، سيد احمد 
 مركـز پـژوهش     :قلعـه، تهـران    علي صفري آق  تحقيق و تصحيحِ    ،  شناخت گيهان) 1390(مروزي، ابوعلي   

  .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
  .ريل ب:گاي ليسترنج، ليدن: مصحح،  القلوبةهنز) 1913( مستوفي، حمداالله

  . توس:تهران نقي منزوي، عليترجمة ، تجارب الامم) 1376(مسكويه 
 -264 ،)6(11 ،هاي تاريخي   بررسي،  »فارس و نام آن در طول تاريخ        خليج«) 1355(مشكور، محمدجواد   

241 .  
  . زوار:، تهران2 چاپ،محمد دبير سياقيتصحيحِ  به، سفرنامه) 1363(ناصرخسرو 

-11، )8(2، وزارت امور خارجـه ،  »فارس در متون يوناني و لاتين و تازي          خليج«) 1337(نفيسي، سعيد   
6 .  

  . 5 -30، )13 (،تاريخ روابط خارجي، »فارس  هاي تاريخي خليج نقشه«) 1381(وثوقي، محمدباقر 
 پژوهشگاه ميـراث فرهنگـي و       :، تهران ميراث دريانوردان ايراني در بنادر چين     ) 1395 (__________
  .گردشگري

 سـازمان  :تهـران  ،اطلس تاريخ بنـادر و دريـانوردي ايـران    ) 1395(گل، منصور      صفت ؛، محمدباقر وثوقي
  .بنادر و دريانوردي

  . كل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ة ادار:تهران ،فارس  خليج) 1352(يغمايي، اقبال 
Boehm, E. C., (1904) The Persian Gulf and South Sea Isles, London, Horace Cox 
Bosworth, E, (1997) «The Nomenclature of the Persian Gulf», Iranian Studies, Vol.30, No 1/2, 

PP. 77-94. 
Daryaee, T., (2003) «The Persian Gulf Trade in Late Antiquity» Journal of World History, 

Vol. 14, No, 1, pp. 1-16. 
Heude, A. W., (1819) A Voyage up Persian Gulf and a Journey overland from India to 

England, London, Strahan and Spottiswood  
Kent. R. G., (1953) Old Persian, Second Edition, American Oriental Society, New Haven 
Levinson, M., (2011) «Mapping the Persian Gulf Naming Dispute», Institute of General 

Semantics, July, 2011, Vol. 68, NO.3, pp. 279-287  



 271 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

Lorimer. J.G., (1986) Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia, Archive 
editions 

Malleson, F., (2017) Diary of a tour in the Persian Gulf and in Turkish Arabia, SIMLA, 
Printed at the Government Monotype Press 

Miles. S.B., (1919) The Countries and Tribes of the Persian Gulf, London, Harrison and Sons 
Morony, M. G., (2002) «The Late Sasanian Economic Impact on the Arabian Peninsula»., 

Name ye Iran-e Bastan, The International Journal of Ancient Iranian Studies, No. 1 (2): 
pp.25-37. 

Niebuhr, C, (1792) Travels Through Arabia, Robert heron, Edinburg  
Potts, D. T., (2009) «The Archaeology and Early History of The Persian Gulf», in: The 

Persian Gulf in History, Edited by L. G. Potter, New York, Palgrave Macmillan, pp. 27-
56. 

Ptolemy, C., (1991) The Geography, Translated and Edited by Edward Luther Stevenson, 
New York, Dover Publications. 

Strabo, (1967) The Geography of Strabo, Translated, by Horace Leonard Jones Third Printed, 
London, Harvard University press 

Wellsted. J. R., (1840) Travels to the City of the Caliphs along the Shores of the Persian Gulf 
and the Mediterranean, London, Henry Colburn  

https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ar
chive/81055/vdc_100000000282.0x0000e6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ...كچويي و /  فارس  جيايراني پيرامون نام خل  ورب پژوهشگران عهاي بررسي و نقد آرا و استدلال  /272

  پيوست

  
  )424: 1984ابوحاكمه، ( )Sir Percy Cox(نامة مبارك الصباح به سرپرسي كاكس . 1سند شمارة 

  



 273 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  
گذار حكومت پادشاهي عربستان سعودي به چارلز  الرحمن، بنيانعبد نامة عبدالعزيزبن. 2سند شمارة 

 ايتانيافسر ارتش هند بر(مأمور سياسي بريتانيا در بحرين ) Charles Geoffrey Prior(گوفري پرير 
: هاي ويژه و سجلاتي از دفتر هند، شمارة سند كتابخانة بريتانيا، برگه()  هندياسيو خدمات س

IOR/R//15/2/149529 ميلادي، ص1930 مارس 4-1929امبر ، سوم دس.(  



  ...كچويي و /  فارس  جيايراني پيرامون نام خل  ورب پژوهشگران عهاي بررسي و نقد آرا و استدلال  /274

  
  ) A.O. Talbot(نامه ميان شيوخ ساحل عمان متصالح با تالبوت  پيمان. 3سند شمارة 

  )289: 2022الونداوي، (
  
  



 275 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  
    فاولاميليترنچارد كراون وتيمور، سلطان عمان به سر  نامة سعيدبن. 4سند شمارة 

)Sir Trenchard Craven Wiliam Fowle( )2/783: 2007ارثي، الح(  
 



  ...كچويي و /  فارس  جيايراني پيرامون نام خل  ورب پژوهشگران عهاي بررسي و نقد آرا و استدلال  /276

  
مقيم سياسي بريطانيا در خليج ) A.P.Trevor(نامة كلنل آرتور پريسكوت ترور . 5سند شمارة 

  )221: 2004عبدالغني،  (زايد بن فارس به شيخ سلطان 
  

  
 )2/209: 1967الريحاني، (ميلادي 1924نگار سعيد الصباغ سال  نقشه. 1نقشة شمارة 



Historical Perspective & Historiography, Vol.32, No.30, 2023 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

List of sources with English handwriting 

Abd al-Razzaq, Al-Basir (1964) "Name of the Gulf in the Arabian Gulf" Al-Aqlam, Sunnah 
al-Awla, vol. 8, 64-67. 

Abdul Ghani, Abdul Aziz (2004) Abu Dhabi, first edition, Abu Dhabi, Markaz waṯā’īq wa al-
Boḥūṯ.  

Abu Azzah, Abdullah (2001) The Arabian Gulf in the Islamic Age, first edition, Kuwait, Al 
Falāḥ. 

Abū Hākīmah, Aḥmad Mosṭafa (1984) Tāriḵ-e Al-Kuwait Al-Ḥadīth, first edition, Kuwait, 
ẕāt ul-Salāsīl 

Afshar Sistani, Iraj (1991) "The Designation of the Persian Gulf", Islamic Research, Year 6, 
1-2, 437-457.

Afshar Sistani, Iraj (2002) Name of the Persian Gulf, first edition, Tehran, Office of Political 
and International Studies 

Al-Aqili, Mohammad Arshid (1983) Al-ḵalīǰ ul-‘Arabī fī al-‘Aṣūr ul-Islamīyya, first edition. 
Al-Bakrī, ‘Abdullāh (2003) Al-Masālīk wa Al-Mamālīk, Jamal Talabah, first edition, Beirut, 

Dār ul-Kītāb Al-‘Elmīya. 
Al-Balāẕorī, Abī al-Ḥassan (1932) Fotūḥ ul-Boldān, Rizwan Mohammad Rizwan, first 

edition, Cairo, Mīṣrīya al-Lobānīya 
Al-Barāzī, Noūrī ḵalīl (1964) "Al-Ḥoodūd ul-Sīyāsīya beīn Aqṭār ul-Waṭan ul-‘Arabī... 

Ḥoodūd Moṣṭan‘at", Al-Aqlam, vol.1, 76-92 
Al-Ezi, Khaled (1972) The Arabian Gulf in its Past and Present, First Edition, Baghdad, ǰāḥīz 
Al-Gheithi, Saeed (2020) " The Gulf: Arab or Persian", Al-Boḥūṯ wa Al-Našr ul-‘Elmī, Vol. 

36, 12, 160-198. 
Al-Hamadānī, Ibn Faqīh (1885) Moḵtaṣar Kītāb al-Boldān, Dakhoye, first edition, Leiden, 

Braille. 
Al-Ḥamawī, Yāqūt (1955) Mo‘ǰam ul-Boldān, first edition, Beirut, Dār ṣādīr 
Al-Harithi, Mohammad b. Abdullah (2007) Oman Encyclopedia of Secret Documents, 
Beirut, Al-Waḥdat ul-‘Arabīya Center for Studies. 
Al-Hiti, Sabri Fars (1981) The Arabian Gulf: A Study of Political Geography, second edition, 
Baghdad, Dār ul-Rašīd.  
Ali, Jawad (1951) History of the Arabs before Islam, Baghdad, Al-Tafeīż 
Ali, Jawad (1968) Detailed in History of the Arabs before Islam, first edition, Baghdad, 

Maktabat ul-Nahża 
Ali, Jawad (1980) "the Gulf between the Greeks and the Latins", Arab historian, 12, 19-56 Al-
īdrīsī (1989) Nozhat ul-Moštāq fī Aḵtaraq al-Āfāq, first edition, Beirut, ‘Ālīm ul-Kītāb Al-
Iṣtaḵrī, Abū Isḥāq (1927) Al-Masālīk wa Al-Mamālīk, Dakhoye, first edition, Leiden, 

Brill. 
Al-Maqdasī, Moḥammad (1906) Aḥsan ul-Taqāsīm fī Ma‘rīfat ul-Aqālīm, Dakhoye, first 

edition, Leiden, Brill 
Al-Mas‘oūdī, Abū al Ḥassan (1893) Al-Tanbīh wa Al-Išrāf, Dakhoyeh, first edition, Leiden, 

Brill. 
Al-Mas‘oūdī, Abū al Ḥassan (1966) Morūǰ ul-ẕahab wa al-Ma‘ādīn ul-ǰawhar, Charles Pella, 

first edition, Beirut, Dār ṣādīr  
Al-Reihani, Amin (1967) King of the Arabs, 5th edition, Beirut, Dār al-Reīḥānī for printing 

and publishing.  
Al-Wandawi, Moayed (2022) British control and influence over the Gulf: Studies in the 

content of the British archives 1750-1935, First Edition, Amman/Baghdad, Dār al-Ważaḥ 
Līl-Našr/Deǰla School 



Reviewing and criticizing the opinions and arguments of … / Kachuei & … / 278

Amouzgar, Jaleh (2008) "Persian Sea since long ago", Bukhara, 70, 115-121. 
Anonymous (1993) Ḥodūd ul-‘Ālam, Vladimir Minorsky, first edition, Tehran, Al-Zahra 

University 
Bakran, Mohammad b. Najib (1963) ǰahān Nāmeh, Mohammad Amin Riahi, first edition, 

Tehran, Ibn Sīnā 
Bayander, Gholam Ali (2009) Persian Gulf, Kaveh Bayat, first edition, Tehran, Dr. Mahmoud 

Afshar Endowment Foundation 
Bīrūnī, Abū Reīḥān (1983) Al-Tafhīm Fī Awā’īl ṣanā‘at ul-Tanǰīm, Jalaluddin Homai, first 

edition, Tehran, Bābak 
Eghtedari, Ahmad (1964) "Persian Gulf and its name", Bar Association, 94, 65-80. 
Eghtedari, Ahmad (2008) The Persian Gulf from long ago until now, first edition, Tehran, 

Amīrkabīr 
Farahvashi, Bahram (1975) Kārnāme Ardešīr Bābakān, Tehran, University of Tehran 
Ganji, Mohammad Hassan and others (2007) description of the Persian Gulf in historical 

maps, first edition, Tehran, Iranology Foundation  
Ibn Baṭūṭah (1980), Safarnāmeh-e Ibn Baṭūṭah , Mohammad Ali Movahed, second edition, 

Tehran, translation and publishing company  
Ibn Ḥūqal (1938) ṣūrat ul-Arż, Dakhuyeh, second edition, Leiden, Brill 
Ibn ḵordaẕbah (1889) Al-Masālīk wa Al-Mamālīk, Dakhoye, Leiden, Brill 
Ibn Rosteh (1892) Al-A‘lāq al-Nafīsa, first edition, Leiden, Brill 
Jamil, Fouad (1966) " The Arabian Gulf in the Historians’ Records", Sumer, vol.12, 39-56  
Javad, Mustafa (1970) "Rather, it is the Arabian Gulf, whether the ignorant like it or not" Al-
Aqlām, No. 11, 78-79. 
ǰeīhānī, Abūlqāsīm (1989) Aškāl ul-‘Ālam, Abdulsalam Katib, first edition, Mashhad, Āstān-e 

Qods Rażavī 
kachuei, Alireza and Qazvini Haeri, Yaser (2021) " The world's sea in the mental geography 

of Muslim geographers " Cultural History Studies, 13th year, 49, 79-105  
Khoury, Ibrahim and Tadmari, Jalal (1999) Salṭanaṭe Hormoz ‘Arabīya, first edition, Ra’s ul 

ḵaīmah, Center for Studies and Documents 
Madani, Seyyed Ahmad (2537) Trial of Persian Gulf Writers, first edition, Tehran, Tūs. 
Majidzadeh, Yusuf (1993) "The name of the Persian Gulf and foreign archaeologists", Danesh 

publication, 13th year, 6, 2-11. 
Marvazi, Abu Ali (2013) Geīhān šenāḵt, Ali Safari Aq Qala‘e, first edition, Tehran, Library 

Research Center, Museum and Document Center of the Islamic Council 
Mashkoor, Mohammad Javad (1976) "Persian Gulf and its name throughout history", 

historical reviews, year 11, 6, 241-264 
Mohammad, Emad (2014) Al-ḵalīǰ al-‘Arabī, first edition, Oman, Dār ṣafā 
Mohit Tabatabai, Seyyed Mohammad (1962) "Persian Gulf and Arabian Gulf", Yaghma, 171, 

302-308.
Mojtahedzadeh, Pirouz (1996) "The Name of the Persian Gulf Throughout History", Political-

Economic Information, No. 105-106, 20-29. 
Moskviyeh (1997) The experiences of all the nations, Alinqi Manzavi, first edition, Tehran, 

Tos 
Mostūfī, Ḥamdollah (1913) Nozhat ul-Qolūb, Guy Listrange, Leiden, Brill 
Nafisi, Saeed (1958) "Persian Gulf in Greek and Latin and Tazi texts", Ministry of Foreign 

Affairs, second year, 8, 6-11. 
Nāṣer ḵosrū (1984) Safarnāmeh, Mohammad Dabir Siyaghi, second edition, Tehran, Zoavār 
Omar, Farooq (1985) History of the Arabian Gulf, second edition, Baghdad, updated and 

revised. 
Pakzad, Fazlullah (2005), Bondaheš, first edition, Tehran, Islamic Encyclopedia Center 



279 / Historical Perspective & Historiography, Vol.32, No.30, 2023 

Pourarian, Fouad (2016) "Introduction to the historical background of the name of the Persian 
Gulf", Geography, Year 5, 12 and 13, 187-202. 

Qalaji, Qadri (1992) The Arabian Gulf, the legendary sea, second edition, Beirut, Al-Maṭbū‘āt 
Lī al-tūżī‘ wa al-našr Company. 

šabānkāre’ī, Moḥammad (1984) Maǰma‘ ul-Ansāb, Mirhashem Mohhaddeth, first edition, 
Tehran, Amīr Kabīr 

Saeed, Amin (n.d) Arabian Gulf first edition, Beirut, Dār ul-Kītab ul-‘Arabī. 
Saeed, Sami (1985) Tārīḵ Al-ḵalīǰ al-‘Arabī, Mīn Aqdam al-Azmanah Ḥata Taḥrīr al-‘Arabī, 

Basra, Basra University 
Sahab, Mohammad Reza (2012) "Maps and cartographers of the Persian Gulf", Department of 

History, 4th year, 5, 141-214. 
Saleh, Ghanem Mohammad, Al-Kabisi, Khalil Fazil (1984) Arabian Gulf, first edition, 

Baghdad, Baghdad University 
Tousi, Mohammad (2012) The wonders of creation and the strangeness of existence, 

Manouchehr Sotoudeh, second edition, Tehran, scientific and cultural 
Vothoqi, Mohammad Baqer (2008) "Historical Maps of the Persian Gulf", History of Foreign 

Relations, 13, 5-30.  
Vothoqi, Mohammad Baqer (2016) The legacy of Iranian sailors in Chinese ports, first 

edition, Tehran, Cultural Heritage and Tourism Research Institute. 
Vothoqi, Mohammad Baqer, Sefatgol, Mansour (2015) Atlas of the History of Ports and 

Maritime Affairs of Iran, first edition, Tehran, Ports and Maritime Organization 
Yaghmaei, Eqbal (1973) Persian Gulf, first edition, Tehran, General Department of Writing, 

Ministry of Culture and Arts. 
Zarinkoob, Rozbeh (2012) " Iranian Letters of the Southern Seas of Iran", History of Islam 

and Iran, Alzahra University, 22nd year, 13, 103-120. 
Zeidan, George (1922) History of Islamic Civilization, third edition, al-Hīlāl Publishing 

House. 

References in English 
Boehm, E. C., (1904) The Persian Gulf and South Sea Isles, London, Horace Cox 
Bosworth, E, (1997) «The Nomenclature of the Persian Gulf», Iranian Studies, Vol.30, No 

1/2, PP. 77-94. 
Daryaee, T., (2003) «The Persian Gulf Trade in Late Antiquity» Journal of World History, 

Vol. 14, No, 1, pp. 1-16 
Heude, A. W., (1819) A Voyage up Persian Gulf and a Journey overland from India to 

England, London, Strahan and Spottiswood  
Kent. R. G., (1953) Old Persian, Second Edition, American Oriental Society, New Haven 
Levinson, M., (2011) «Mapping the Persian Gulf Naming Dispute», Institute of General 

Semantics, July, 2011, Vol. 68, NO.3, pp. 279-287.  
Lorimer. J.G., (1986) Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia, Archive 

editions. 
Malleson, F., (2017) Diary of a tour in the Persian Gulf and in Turkish Arabia, SIMLA, 

Printed at the Government Monotype Press 
Miles. S.B., (1919) The Countries and Tribes of the Persian Gulf, London, Harrison and Sons 
Morony, M. G., (2002) «The Late Sasanian Economic Impact on the Arabian Peninsula»., 

Name ye Iran-e Bastan, The International Journal of Ancient Iranian Studies, No. 1 (2): 
pp.25-37. 

Niebuhr, C, (1792) Travels Through Arabia, Robert heron, Edinburg.  
Potts, D. T., (2009) «The Archaeology and Early History of The Persian Gulf», in: The 

Persian Gulf in History, Edited by L. G. Potter, New York, Palgrave Macmillan, pp. 27-
56.



Reviewing and criticizing the opinions and arguments of … / Kachuei & … / 280 
Ptolemy, C., (1991) The Geography, Translated and Edited by Edward Luther Stevenson, 

New York, Dover Publications. 
Strabo, (1967) The Geography of Strabo, Translated, by Horace Leonard Jones Third Printed, 

London, Harvard University press. 
Wellsted. J. R., (1840) Travels to the City of the Caliphs along the Shores of the Persian Gulf 

and the Mediterranean, London, Henry Colburn.  
https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ar

chive/81055/vdc_100000000282.0x0000e6 
 

 
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 



 Historical Perspective & Historiography, Vol.32, No.30, 2023 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-Research 
pp.253-281 

 
Reviewing and criticizing the opinions and arguments of Arab and 

Iranian historians about the name of the Persian Gulf1 
 

Alireza Kachuei2 
Yaser Qzvini Haeri3 

Received: 2023/11/7 
Accepted: 2024/4/22 

 
Abstract 
Based on historical and contemporary maps as well as historical and geographical 
Greek, Latin, Arabic and Persian texts, the name "Persia" has been used throughout 
history to refer to the  southern sea of Iran. In the early sixties of the 20th century, 
however, the name "Arab" was officially replaced by the name "Persia" by Arab 
politicians. After this event, Arab historians presented historical, geographical, 
linguistic and ethnic evidence and arguments to make the name appear authentic and 
documented. In contrast, Iranian historians have listed countless historical evidence 
for the use of the name “Persia” for this sea in Greek, Latin, Persian, European and 
especially Arabic sources. As for the use of historical references and propositions in 
these researches, in the present study, the researchers attempt to validate Iranian and 
Arab historians’ arguments and opinions by comparison with historical propositions 
while examining and classifying their opinions regarding the original and correct 
name of this sea. The findings of this research show that the purpose of Iranian and 
Arab researchers in referring to historical sources were not to identify and 
investigate the name(s) of this sea throughout history, but to prove the authenticity 
and originality of their own name and to show the inaccuracy of the other party's 
name; Therefore, if they see evidence and historical propositions that contradict their 
claims, they turn to distort, make excuses and ignore them, and their research has an 
ideological aspect. 
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  1401 پاييز و زمستان، 115، پياپي 30، دورة جديد، شمارة ودوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  283-320صفحات 
  

  كاووس در شاهنامة تهماسبي بازنمايي روسياهي كي
  1هاي ايران و عثماني در دورة صفوي با نگاه به جنگ

  

  3فر افسانه براتي، 2مريم كشميري
  06/07/1402 :تاريخ دريافت
  24/12/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
. اپويي در پيوند با قـدرت سياسـي بـود          از دورة ايلخاني، تك    شاهنامهوپرداخت    ساخت

هـاي پابرجـايي پادشـاهي، همانندسـازي خـود بـا              دانستند كه يكـي از راه       حاكمان مي 
رو، تشكيلات نقاشي ايرانـي       هاي پيشدادي و كياني در حماسة ملي است؛ ازاين          دودمان

هـاي    هـا از ويژگـي      بـا همـة آگـاهي     .  با سياست هماهنگ شد    شاهنامهدر مصورسازي   
هـاي    كـاووس را تنهـا در نگـاره         س در حماسة ملي، چهره، دستان و پاهـاي كـي          كاوو

ازآنجاكه اين اثر سرانجام به دربار عثماني پيشكش شـد؛         . شاهنامة تهماسبي سياه كردند   
كاووس برآمده از چه نگرشي به حماسـة ملـي اسـت،              رويي كي   پرسيدني است كه سيه   

ه كاركردي داشـت و دربـار ايـران بـا           اين نگرش در پيوند با عملكرد دولت عثماني چ        
ــه روش      ــر ب ــژوهش حاض ــتاد؟ پ ــامي را فرس ــه پي ــاني چ ــه عثم ــاهنامه ب ــداي ش اه

تطبيقي با كاوش در دگرگوني نگرش به تـاريخ حماسـي و بازسـازي پيونـدها                    تاريخي
كاووس راه    رونمايي كي   كوشد به خاستگاه سيه     ميان كاووس كياني و سلطان عثماني مي      

 و تـصاوير، ) هـا و مكاتبـات    نگـاري  هـا، تـاريخ    سـفرنامه (ها   داده ريگردآو روش. برد

ها با چـرخش از نمادهـاي     بر پاية يافته.است ها، كيفي آن تحليل و اسنادي  ـ اي كتابخانه
تركـي در دورة تيمـوري، اسـماعيل و سـليم در پـي تـسخير         - تركي، به تركي   - ايراني

ايرانـي نشـستند؛          -)توراني(ي حماسي ناايراني  نمادهاي حماسة ملي، بر جايگاه نمادها     
شـناختند، بـا    هاي نقاشي در فراروي از متن را مـي  بنابراين، هنرمندان ايراني كه ظرفيت   

  .افروزي عثماني نماياندند كاووس، اعتراض صفويان را به جنگ رويي كي سيه
، اسـبي تهم مـة  ملـي ايـران، شـاهنا      سـة هاي ايـران و عثمـاني، حمـا         جنگ :ها  كليدواژه

  .، نقاشي ايرانيكاووس كي
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  مقدمه
. ترين اثر در تاريخ نقاشي ايراني اسـت         هاي مصور، مهم     فردوسي با نگاه به شمار نسخه      شاهنامة

هاي مصور از روزگار     ترين نسخه  كهناي،   هاي پيشامغول با مضامين اسطوره     نگاره در كنار سفال  
 را  شاهنامه، سنت ديرپاي تصويرپردازي     )شاهنامة تهماسبي (ايلخاني تا شاهكار نگارگري تبريز      

سنتي كه پيوسته، شهرياران هر دوره را به تبار برجستة شـاهان پيـشدادي و كيـاني                 . تاباند  بازمي
اجتمـاعي      - در رويـدادهاي سياسـي    زمان، گوهر رخدادة حماسة ملـي را           و هم  پيوندد  ايران مي 

دگرگـوني، تـداوم     نگاري، بـي   سنت شاهنامه ها،  با تأكيد بر اين كاركرد    . كند ها يادآوري مي    دوره
مانند همانندي  (هاي تصويري    مايه يا برخي بن  ) ها خوان مانند هفت (ها    برخي روايت . يافته است 

  .بدون هر گسستي، همواره بازنمايي شده است) روزگار هاي هم ها با الگوي جامه پوش تن
انيـران از فرازهـاي پركـار          و    ايرانتوران، چونان نبردي هميشگي ميان         و    روايت نبرد ايران  

هـاي پرشـماري      كـاووس در نگـاره      هاي محوري اين نبرد، مانند كـي        شخصيت. هاست  شاهنامه
هاي اين نـسخه متفـاوت بـا ديگـر            اما در نگاره  اند،     بازنمايي شده  شاهنامة تهماسبي ازجمله در   

جلوتر خـواهيم ديـد،     . استاي سياه پوشيده       با لايه  كاووس  كيها، چهره، دستان و پاهاي        نسخه
يك از منابع تاريخي شـناخته بـه          هيچ. ها انجام شده است     ها پس از پايان كارِ نقاشي       گذاري  لايه

  . كند گذاري و دلايل آن اشاره نمي اين كار، زمان لايه
 را در گريختن فره از او بجوييم؛ اما در          كاووس  كيشايد در نخستين نگاه، چرايي روسياهي       

همه، تنها در اين شـاهنامه، چهـرة    گريز فره از وي، شناخته بود، بااين     اي پيشين نيز    ه تمامي متن 
. بايست چرايي اين نمود را بيرون از بازنمايي صرف روايت بجـوييم             بنابراين مي او سياه است؛    

تواند كاري به انتخـاب نقاشـان بـوده           اي سياه نمي     با لايه  كاووس  كي ةهمچنين، پوشيدگي چهر  
ماية  كردند؛ بنابراين، بر پاية بن      مندان در پرداخت شاهنامه از خواست دربار پيروي مي        هنر. باشد
 يعني  شاهنامة تهماسبي وپرداخت   و نيز دورة تاريخيِ ساخت    ) نبرد ايران و توران   ( داستان   اصلي

گيـريم؛   سياسي اثـر پـي مـي          -  را بر بستر بازخواني تاريخي     هاي ايران و عثماني، بحث     درگيري
هـا، بحـث در دو شـاخه پـيش            در شاهنامه  كاووس  كي نگاه به سنت بازنمايي      مينةرو، بر ز    ازاين
 در حافظة تاريخي، بر پاية بـازخواني فرهنـگ          كاووس  كيهاي   نخست، واكاوي ويژگي  : رود مي
هـاي   هاي آغازين دورة اسلامي و دوم، كنكاش در گزارش         در آثار پيشااسلامي و سده    ساطيري  ا

  . نزديك استمة تهماسبيشاهناة زماني پرداخت تاريخي كه به دور
  

  پيشينة پژوهش
 يهـا   بـر چهـره و دسـت   اهي س ـيـة  در پوشـاندن لا  ي كه كار دربار صفو    ستي روشن ن  يدرست به
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 هـاي   در مقالـة نـسخه  1لاله اولوچ. رو شد ا پرسش روبه بها ي نزد عثمانيكاووس از چه زمان  كي
 نزد آنان را بررسـي كـرده اسـت          ها  شاهنامهارزش  ،   صفويان به دربار عثماني    خطي پيشكشي از  

)Uluç, 2012: 144(كومـاروف  . كاووس اشاره نشده اسـت   كيةنمايي چهر ؛ اما در آنجا به سياه
در ) ع(يبه حضرت عل    منسوب با خط  سي نف اري بس قرآن يشكشي در پ  اني كار صفو  يدر بازخوان 

 كنـد  ي مدي كرده باشند، ترد   افتي در يدرست  ه را ب  انيفو ص زيآم  هيكناار   ك ةدي پوش ي آنان، معان  نكهيا
)Komaroff, 2012: 18 .(بـه قلـم   ي ترك ـيادداشـت ي ،»دي سـپ وينبرد رستم با د« ةنگار در پشت 

 دو سده بعد، همراه  كهشود ي مدهي دي كاخ عثماننةدار خزا    سلاح )م1757-1826(ف  محمد عار 
  . ابدي را درانير صفو كاي تا معناكوشد ي مه نگارن از داستايا دهي آوردن چكبا

 ـكاووس بـا لا      كي ةكار نقاش در پوشاندن چهر    «: سدينو ياو م   كـه او    ي تـا زمـان    اهي س ـ يا  هي
 ـ پـس از ا    ي كار ني اما چن  د،ينما ي مناسب م  ناست،يناب ، بـه بـاور او،      » مرحلـه، مهمـل اسـت      ني
. )Rustem, 2012: 286( » نگفتـه اسـت  يزيكاووس چ  كيةدي پوشة چهرة هرگز درباريفردوس«

كـاووس در    كـي ة چهررييهوتن، به تغ ةشاهنام بر يا  در مقدمه 2 و ولش  كسونيپس از عارف، د   
 يا   كـار، آن را گونـه      ني ا يي چرا ة دربار ي اما آنان بدون هر بحث     كنند؛ ي اشاره م  ي تهماسب ةشاهنام
  . )Dickson & Welch, 1981: 91-111 (نامند ي م3بيتخر

 اسـت كـه او در       اهي س ي مضحك ةرو به گون   كاووس ازآن   كي ةچهر: نويسد  مي 4 كاپادونا انيدا
 بلـر و جاناتـان   لاي ش ـ.)Rustem, 2012: 274(  نبـود يدار  پادشاه پرطرف،يريسرگذشت اساط

 نـامحبوب   ان،ي ـراني ا يري و سرگذشـت اسـاط     شاهنامه هم در    يگري د يها   چهره پرسند  مي 5بلوم
 ـ نكردهو مسخره نقاشي  اهياند، پس چرا آنان را س بوده  :Ibid; Blair & Bloom,V.1, 2009( دان

Iconoclasm .(  
 ـكاووس را   كية چهرياهي س ،يشتري با درنگ ب   6سيويد  ازمنـد ي رمـز و راز شـگفت و ن  كي
 ـ   يكاووس را واكنش     و سرانجام، خشم بر كي     خواند ي م تر  افزون يبررس بـا  او   ة به رفتار نابخردان

 دي ـ محمـد عـارف، تأك  ادداشـت ينگـاه بـه   او با ). Davis, 2000, V.2: 11( كند يرستم بازگو م
 ـ      كـي  ة چهـر  يينما  اهي باشد، س  رچه كار ه  ني ا لي كه دلا  كند يم .  رخ داده اسـت    شيكـاووس از پ

 شـاهنامة  هـم تنهـا در    كـاووس آن  نمايي كـي  يك از اين پژوهشگران به تحليل چرايي سياه        هيچ
  .اند تهماسبي و پاسخي براي آن نرسيده

                                                 
1. Lale Uluç(1955-) 
2. Martin Bernard Dickson(1924-1991) and Stuart Cary Welch (1928-2008) 
3. Vandalized 
4. Diane Apostolos-Cappadona(1948-) 
5. Sheila Blair(1948-) and Jonathan Max Bloom(1950-) 
6. Dick Davis(1945-) 
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برخـي   توجـه    ي تهماسـب  ةشـاهنام كـاووس در       كـي  رويـي   سـيه  ،يدر مقالات به زبان فارس    
بـا تأكيـد بـر       سنده،ي دو نو  نيا. فر را جلب كرده است       و فرخ  پور يمعصومازجمله  پژوهشگران  

نقـش  ...  و يني مهم صورت مانند چشم، ب     اتي جزئ ين حد است كه حت    ا تا بد  ياهي س نيا«اينكه،  
نمايي چهره، در پيِ      برند كه نگارگر با سياه      ، گمان مي  )56: 1400فر،     و فرخ  پور يمعصوم( »نشده

 .كاووس بوده است بازنمايي گريختن نور و فرّ ايزدي از كي

 فردوسي،  شاهنامةها در سيماهاي اساطيري سرگذشت ملي ايرانيان و           در ميان انبوه پژوهش   
تـا  (پژوهش كنوني از ديد موضـوعي بـا جـستارها دربـارة تـداوم و دگرگـوني حماسـة ملـي                      

تأمل در شيوة بازنمـاييِ     . كند   و كاووس نيز برخورد مي     شاهنامه، سيماي نمادهاي ملي     )ق9سدة
هـاي آن   ها را بـه تحـولات در نگـرش بـه حماسـة ملـي و دگرگـوني           كاووس، رشتة پيوستگي  

  :دهيم از اين ديدگاه، پيشينة پژوهش را در سه گروه جاي مي. گرداند برمي
هاي حماسة ملـي      و شيوة بازنمايي روايت   هماسبي  شاهنامة ت گروه نخست، جستارها دربارة     

نقاشـي ايرانـي    در  ) 1384( كـري ولـش      نگـارگري ايرانـي،   در  ) 1382(بـاي     كـن . در آن است  
در ) 1390(، نظرلـي    مروري بر نگارگري ايراني   در  ) 1390(، گرابر   هاي عهد صفوي    نگاره  نسخه

 را شـاهنامة تهماسـبي  ، )1392(ني نگارگري ايرا و يعقوب آژند در      جهان دوگانة مينياتور ايراني   
  .اند اي فراگير بررسي كرده شيوه هاي آن را به معرفي و نگاره

كـاووس را در حماسـة ملـي ايـران            دگرگوني چهـرة كـي    هايي است كه     گروه دوم، نگارش  
 كـاووس در اسـاطير ايرانـي و هنـدي           ةاسـطور توان به بررسي     ها مي  ترين آن  از مهم . اند  كاويده

صـفا،  (سـرايي در ايـران    حماسهو ) 1377(ها   هاي پورداود بر يشت     ، يادداشت )1384دومزيل،  (
كـاووس و     دومزيل با نگاه به فرازهاي اصلي پـژوهش دربـارة سـيماي كـي             . اشاره كرد ) 1369

تـاريخي او،       - اي  شناسي تطبيقي براي متمايز گردانيـدن سـوية اسـطوره           كاربست روش اسطوره  
  .كاووس در حماسة ملي را فراهم ساخت سيماي كيزمينة اصلي نگرش به دگرگوني 

شناسان، راه تطبيق سيماي كـاووس در         هاي پژوهشي ايران    ابراهيم پورداود با آگاهي از يافته     
ها و    االله صفا با گردآوري و تحليل نامه        اوستا با حماسة ملي ايران را هموار كرد و سرانجام ذبيح          

هم گردانيـد تـا سـيماي كـاووس از فـراز دگرگـوني              اي فرا   هاي حماسي در ايران، زمينه      روايت
هـاي ديگـري ماننـد        ها و پـژوهش     برخي نويسندگان بر پاية اين پژوهش     . تاريخي به چشم آيد   

) 1374آموزگـار، (تاريخ اساطيري ايران    ،  )1370همان،(نامة باستان   ،  )1370كزازي،(مازهاي راز   
كـاووس در      دگرگـونيِ سـيماي كـي      بـه بازنمـاييِ   ) 1391بهـار،   (پژوهشي در اساطير ايـران      و  

  . اند سرگذشت ملي ايران پرداخته
سـتاري،  (»بررسي روند تطور شخصيت كاووس از روزگار باسـتان تـا شـاهنامه            «هاي    مقاله
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هاي   مؤلفه«و  ) 1393كلاهچيان و پناهي،    (» شناسي شخصيت كاووس در شاهنامه      روان«،  )1388
از اين  ) 1397كردنوقابي و ديگران،    (» وسكاو  خردي از نظر فردوسي براساس شخصيت كي        كم

پيونـدد، بـازخواني      ها را به يكديگر و نيـز بـه جـستار حاضـر مـي               آنچه اين پژوهش  . اند  جمله
، ماننـد  هاي آغازين اسلامي كاووس بر پاية آثار باستاني و سده سيماي كيها و دگرگوني     ويژگي
 ـ،  )1395دادگـي،     فرنبـغ (بنـدهش   ،  )1371دوستخواه،(اوستا   ، )421-425: 1375(اريخ طبـري    ت

  .هاست و همانند آن) 1368(تاريخ ثعالبي ، )1375( فردوسي شاهنامة، )1353(تاريخ بلعمي 
سومين گروه، جستارهاي ادبي و تاريخي در موضوع دگرگـوني نگـاه بـه حماسـة ملـي، و                  

.  اسـت ماسبيشاهنامة ته قمري، ناظر به دورة تدوين      10ويژه منابع سدة    روابط ايران و عثماني به    
ياد ) 1387(الدين يزدي     و شرف ) 1380( مستوفي   ظفرنامةتوان از دو      در ميان آثار اين دسته مي     

تفاوت رويكرد اين دو اثر به حماسة ملـي و ارزشِ نمادهـاي حماسـي، راهگـشاي درك                  . كرد
  . دگرگوني نگرش به نمادهاي حماسة ملي در دورة صفوي است

» تحـول نگـرش نظـامي بـه نگـرش فرهنگـي           :  عصر تيموري  ايران و توران در منابع    «مقالة  
  هـاي شـاه     همچنين نامه . گويد  روشني بازمي   هاي اين دگرگوني را به      زمينه) 1381منفرد،    فرهاني(

 سليم، سرچشمة ديگرِ راهيـابي بـه دگرگـوني در نگـرش بـه                تهماسب و سلطان    اسماعيل، شاه   
هـا در     اين نامه . دارد  هاي حماسي پرده برمي   تاريخ حماسي است و از تكاپوها براي تسخير نماد        

آمـده و گـزارش كامـل آن را عبدالحـسين نـوايي      ) 1274بيك،  فريدون(سلاطين  منشĤت كتاب  
  .به فارسي بازآورده است) 1369، 1350(
  

  روش تحقيق
پژوهش بر زمينة برخورد سه موضوع مطالعاتي، يعني دگرگوني نگرش به حماسة ملـي، تـاريخ          

اي   رشـته   روش ميـان    ، بـه    )پس از مغول  (يابي دوبارة نقاشي ايراني        و روند شكل   روزگار صفوي 
هـاي رونـد تـاريخي از دورة          زمينة اصلي، تاريخي است؛ اما با نگاه به پيچيـدگي         . رود  پيش مي 

هاي پـس از هجـوم مغـولان و تيموريـان و نيـز       هاي نخستين اسلامي، دگرگوني  باستان به سده  
هاي تاريخي و     ي، بررسي تاريخي در پي سنجش عناصر بصري با زمينه         هاي ايران و عثمان     جنگ

  . گرايد تاريخ فرهنگي، به روش تطبيقي مي
 ـ بـه دلا   تنهـا  ژرفـانگر  روشبـه  و اسـت  ياديبن پژوهش نيا گر،يد دگاهيد از  يي بازنمـا  لي

ي است  ها و شيوة تحليل، كيف     ماهيت داده . پردازد يم يتهماسب ةشاهنام در   كاووس يك ييرو  اهيس
اي و تـصويرپژوهيِ بـرخط بـوده     هاي متني و بصري با تكيه بر منابع كتابخانـه   و گردآوري داده  

قمـري بـا محوريـت بازنمـايي روايـت          7-10هاي هاي مصور سده   شاهنامهجامعة آماري،   . است
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 بررسـي شـده   1تهماسـبي  شـاهنامة نگـارة  11ويژه    است كه از اين ميان، به      كاووس  كيپادشاهي  
  .است

  
 پردازي ت شاهنامهسياس

هـا كـه از    ايلخـان . ويژه با حضور مغولان بر تخت پادشاهي ايران اوج گرفـت          نگاري به  شاهنامه
، )1378كروولسكي، (جهات سياسي، نيازمند همايندي تاريخي با شهرياران باستاني ايران بودند 

هـاي   هداف و پيام  ا. ترين كتاب حماسة ملي ايران پشتيباني كردند       وپرداخت مهم   بارها از ساخت  
يافـت، سـبب شـد سـنتي در       هاي روايي اين كتاب انتقال مي       كه با تصويرپردازي صحنه    سياسي
 التواريخ جامع،  خمسه مانند   -سو به تصويرگري ديگر نسخ      نگاري شكل گيرد كه از يك      شاهنامه

رو، كـار   ايـن هـيچ دگرگـوني تـداوم يابـد؛ از        ها، بـي   راه برَد و از سوي ديگر، در گذار سده        ... و
). Hillenbrand, 1996: 66(داننـد   پـذير مـي   بينـي  اي پـيش   را برنامـه شاهنامهتصويرپردازي هر 

هـاي   هاي مشخصي را گاه در چارچوب      هاي پيشين، نگاره   هنرمندان هر دوره به پيروي از شيوه      
ز  ا تهماسـبي  شـاهنامة محمـد از هنرمنـدان        نمونه سلطان   نمودند؛ براي    بصري تكرارپذير بازمي  

  ).498: 1392آژند، (نگاري آگاهي كامل داشت  سنت شاهنامه
انجاميد كه  گر   هاي بازنمايي به تكرار الگوهاي تداعي      ها و پايبندي به چارچوب     تداوم شكل 

سـنجش  . )oxburg, 2000: 136R(نامـد    مـي 2)آشـنايي (شناسـيِ اُخـت    راكسبرگ آن را زيبايي
 در اينجـا پيوسـته بـه        .نمايانـد   ن اين تداوم را مي    شهرهاي گوناگو /  هاي مصور از دوره    شاهنامه

  . نظر داريم) كاووس كيرويي  چرايي سيه(پرسش اصلي اين پژوهش 

                                                 
1. fols.127v, 130r, 134r, 146r, 163r, 164v, 166r, 174r, 202v, 218r. 
2. Aesthetic of Familiarity 
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 1شاهنامههاي مصور   در برخي نسخهكاووس پرواز كيمقايسة بازنمايي نگارة . 1جدول

  )نگارندگان(
                                                 

شـده را در      هـاي نگاشـته     ثبت  شده در مقالة حاضر، شماره      هاي معرفي   ا و نسخه   جهت دسترسي به اصل تصويره     .1
  .وجو نماييد هاي نگهدارندة آثار جست تارنماي مجموعه
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بـراي  . اند نمايي شده هاي گوناگون بارها باز    ، فرازهاي متعددي است كه در دوره      شاهنامهدر  
در قمـري   7هـاي سـدة     نـسخه  :انـد   پرداخته   دگرگوني   را با اندك   كاووس  پرواز كي  نگارة   نمونه،

قمري در فيتزويليام   9هاي سدة   ؛ نسخه )1974.290.9(و متروپوليتن   ) AKM30(مجموعة آقاخان   
)Ms.22-1948( ، قـــاهره)no.59( پـــاريس ،)Pers.494( چـــستربيتي ،)Per157.81(تانيـــا ، بري
)Ms.18188 (  و برلين)Ms.fol.4255 (هاي صفوي پاريس  يا ديگر نسخه)Persan2113( برلين ،
)Ms.Or.fol.4251( فرير ،)S1986.260 ( و متروپوليتن)1جدول. نك) (1970.301 .(  

و (در نگـار پـرواز      كاووس را      است كه كي   تهماسبي شاهنامة fol.134rدر اين ميان، تنها در      
مانند آنچـه در بـالا       هاي نسخ گوناگون به    سنجي هم. يابيم  روي مي   سيه) هاي ديگر   نگاره ةنيز هم 

 شـاهنامه  هاي بخشمانند ديگر  كاووس، به هاي بصري را در فراز پادشاهي كي       آمده، تداوم سنت  
  .كند ها افزون مي كند و انتظار بيننده را از پايبندي هنرمندان به اين سنت آشكار مي

  
  تهماسبي مةشاهناكاووس در  كي

ها و    ، چه از نظر شمار، چه از نظر موضوع        تهماسبي شاهنامةكاووس در     هاي پادشاهي كي    نگاره
هنرمنـدان در ايـن بخـش بـا زيرپاگـذاردن قـوانين             . شيوة روايت تصويري درخور توجه است     

تعدد و بزرگي آثـار نـشان   . زدند، دست به بازآفريني داستان )Hillenbrand, 1996: 66(پيشين 
كم تا نيمي از مسير توليـد         نظير مدنظر بوده است؛ دست      دهد، از همان ابتدا پرداخت اثري بي        يم
  ).Ibid: 60(شود اين هدف آشكارا ديده مي) پايان بخش دشمني ايران و توران(

 بـه   كاووس  رفتن كي كاووس، با نمايش       در بخش پادشاهي كي    تهماسبي شاهنامةهاي      نگاره
شـدن شـاه مازنـدران       كـشته هـاي     سپس، نگاره  .شود آغاز مي ) URL1 ؛fol.123r(پيشواز رستم   

)fol.127v  ؛URL2(  ،   كاووس    ازدواج سودابه و كي)fol.130r  ؛URL3(  ،       تلاش بـراي رفـتن بـه
سودابه، سـياوش را نـزد      ،  )URL5؛  146r(كاووس    رنجش رستم از كي   ،  )URL4؛  134r(آسمان  

گـذر  ،  )URL7؛  fol.164v(واهي سـودابه    دادخ ـ،  )URL6؛  fol.163v(كنـد    كاووس متهم مي    كي
؛ 174r(نامـة سـرزنش سـياوش       ،  )؛ مـوزة هنرهـاي معاصـر تهـران        fol.166r(سياوش از آتـش     

URL8( ،ش خواهي سياو رفتن رستم به كين)fol.202v ؛URL9 ( خسرو به نزديك  رسيدن كيو
   .اند را پرداخته) URL10؛ fol.218r(كاووس 

هـاي    كاووس است، بـا ريزنگـاري       نگر كارهاي نابخردانه كي   نگارگران فرازهايي را كه نمايا    
 كـاووس   كيها و پاهاي     ها، چهره، دست   ين نگاره اكنون در تمامي ا   اند؛ ولي     گيري نمايانده   چشم

روزگـار ديـده      بينيم، شيوة نمايشي كه در هيچ نسخة پيشيني و هـم            را با لاية سياهي پوشيده مي     
  .شود نمي
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هـا    دهد، پـس از اتمـام نگـاره          نشان مي  شاهنامة تهماسبي  در   كاووس  هاي كي   واكاوي نگاره 
هـا آگـاهي      ها رخ داده است كه البته از زمان دقيق اجراي آن            ي در آن  ا  زده  شتابي  ها يكار  دست
هاي سياه و تغيير      ها با لايه    پوشاندن اندام : اند  ي كرده كار  دستها را به دو صورت،        نگاره. نداريم

  .كاووس در شكل كلاه كي

   
  )134r)URL4كاووس،  پرواز كي. 1تصوير
  127v)URL2شدن شاه مازندران،  كشته. 2تصوير
  )174r)URL8 نامة سرزنش سياوس، .3 ريتصو

  .)ها توجه كنيد گذاري دهد؛ به تفاوت رنگ ها حدود كلاه قزلباش را نشان مي چين خط(
  

   
  )130r)URL3 ازدواج با سودابه، .4ريتصو
  )123r)URL1 رستم، پيشواز از. 5ريتصو

  .)كاووس است كمان سياه، حدود سرشانة كي(
  

 146rهاي  ، تنها در برگه اي پوشانده كاووس را با لايه ها و چهرة كي     ها، دست   در بيشتر نگاره  
دهد، در آغاز كار، برنامـة از   ها نشان مي    گوناگوني پرداخت . اند   فقط چهره را سياه كرده     163vو  
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اي ديگـر   يي روسياهي در نظر نبوده اسـت، بلكـه ايـن كـار در دوره       پيش مشخصي براي بازنما   
افزودنِ پوشش سياه پس از اتمام نگاره را        ) fol.134r(كاووس    پرواز كي نگارة  . انجام يافته است  

بر چهره و گردن، روي بخش مياني         ، لاية سياه، افزون   )1تصوير(دهد، زيرا در اين اثر        گواهي مي 
  .كمان را نيز پوشانده است
تيمـوري را   كـاووس، تغييـر كـلاه قزلبـاش و اجـراي تـاجي               هاي كـي    ريزبيني برخي نگاره  

پيـشينه   زبان آن روزگار بـي   ايراني و تركهاي شاهنامههاي   ها در نگاره    اين تاج . كند  مشخص مي 
مـوزة  ( تركـي  شـاهنامة  97b در برگة كاووس جلوس كيبراي نمونه، اين تاج را در نگارة   . نبود

سلاطين عثماني در آن زمان، ] پادشاهان ايراني و[يك از  گرچه هيچ. بينيم مي) H.1522توپقاپي، 
هاي تيموري، بخشي از الگوي رايج بازنمـايي          رود تاج   نهادند، گمان مي    چنين تاجي بر سر نمي    

، 127vهاي  ي كلاه در نگارهكار دستهدف از ). Bagci, 2000: 172( بود شاهنامهشهرياران در 
130r ،146r ،166r 174 وr هــا بــوده اســت    ، بازنمــايي همــين تــاج  تهماســبي شــاهنامة

  . )3و2يرهايتصو(
. شـود   گذاري مجدد، براي پوشاندن ميلة كلاه قزلباش ديـده مـي            ها، جاي رنگ    در اين نگاره  

. تيموري نشسته است شكلي نامناسب بر تاج شبه هاي تزييني كلاه پيشين، به  گاه نيز پرها و جقه
هـاي ديگـر      ، آشـكارتر از نمونـه     )4ريتـصو ؛  fol.130r(ازدواج با سودابه    ت در نگارة    اين تغييرا 

زمينه پوشانده و عمامة سـفيد را بـه همـان             است، زيرا در آن، تنها ميلة كلاه را با رنگ سبز پس           
  . اند شكل نگه داشته

ش كـه  بر آشكاربودن حدود كـلاه قزلبـا     ، افزون )5ريتصو؛  fol.123r(پيشواز رستم   در نگارة   
كاووس در سنجش با انـدازه سـرهاي    تلاش شده تا با رنگ زمينه پوشانده شود، تناسب سر كي  

هم   به  ) 5ريتصوكمان سياه در    (ديگر و موقعيت قرارگيري سر بر تنه با توجه به حدود سرشانه             
تـرين سـر بايـد از آنِ شـاه باشـد، در               نمـايي مقـامي، بـزرگ       با آنكه بر پاية بزرگ    . ريخته است 

هـاي قرمـز در       بيـضي (تر شده است      كاووس از ديگران كوچك     كاري نگاره، سر و كلاه كي     دست
  ).، حدود سرهاست5ريتصو

  
  هاي اساطيري تا تاريخ كاووس از روايت كي

  كاووس در منابع كهن نام كي. 1
 است و از ديد دومزيـل       1 و منابع پهلوي برساخته از واژگان كوي و اوسن         اوستانام كاووس در    

را بـر آن افزودنـد تـا يـادآور تمـايز            » كـي «در زبان فارسي، بار ديگر پيشوند       ) 44-43: 1384(
                                                 

1. Kavi Usan 
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، و بـر پايـة تفـسير پهلـوي،          »اراده، ميـل و آرزو     «اوسـتا اوسـن در    . خاندان پادشاهي او باشـد    
همچنين آن را به    . داند  ها مي   بارتولومه، اوسن را از اوس، داراي چشمه      . دهد  خرسندي معني مي  

از ديگـر سـوي،     ). 235-236: 1377پـورداود،   (انـد     د، با اراده و توانا نيز خوانـده       معناي آرزومن 
هـاي    در دگرگـوني  ). 323: 1396ميرفخرايي،  ( چالاك، چابك و پرورج است       اوستاكاووس در   

و نيز  ) 153: 1375طبري،  ( معناي پاك، روحاني، خالص، سودجوي و شكوه          را به » كي«بعدي،  
انـد    و مستولي، مؤيد به تأييد الهـي و شـعله، شـرر و تنـدي دانـسته                پاك، لطيف، اصيل، نجيب     

  ). 1582: 1342تبريزي،  خلف(
  
  كاووس در اوستا و ودا كي. 2

). 502: 1369صـفا،   (داننـد      را روشن نمـي     اوستا كاووس در   برخي پژوهشگران، سرگذشت كي   
هاي آن را از مرحلـة        هاي كاووس را يادآوري و دگرديسي        ويژگي اوستا و   وداهادومزيل بر پاية    

 و  2اَوشَـنَس    در بررسي كاوي   1اشپيگل. كند  مندي، نزد قوم ايراني بازسازي مي       اساطيري تا تاريخ  
دانـد    ودا را مظهر توانمندي و خردمنـدي مـي           در ريگ  3اي اوشنه   اوسن، شخصيت اسطوره    كوي

مهابهاراتـه و  هـاي چندخـدايي    كـَوي را در آيـين  /و ظهور ابتدايي كـاوي ) 31: 1384دومزيل،  (
  ). 37: همان(شناسد بسته با ديوان در نبرد با موجودات آسماني بازمي يكتاپرستي زردشتي، هم

و سپس، دومزيل كوشيدند تا با سنجش       ) 236: 1377پورداود،  (كه گلدنر و اشپيگل       درحالي
يراني اَوشنس ودايي، هر دو را يك نفر و در نتيجه كاووس را شخصيتي هندوا                 اوسن و كاوي    كي

ها كـافي ندانـست       بودن آن   هاي اين دو شخصيت را براي پذيرش يكي           بدانند؛ پورداود همانندي  
سن كه چندان در پي بررسي شباهت دو نام نبـوده، ايـن احتمـال را دور             كريستن). 236: همان(

 :1384؛ دومزيـل،    46: 1381سـن،     كريستن(اَوشنس از ايران به هند رفته باشد          ندانسته كه كاوي  
41 .(  

اي بـر وجـود       االله صفا با تقويت اين احتمال، نفوذ كاووس از ايـران بـه هنـد را نـشانه                   ذبيح
دومزيـل،  (پذيرد    دومزيل اين برداشت را نمي    ). 509: 1369صفا،  (داند    تاريخي شاهانِ كياني مي   

 بـا   سركاراتي براساسِ ديدگاه دومزيل، بر خاستگاه هندوايراني كاووس در تقابـل          ). 154: 1384
و مهرداد بهار پـس     ) 85: 1385سركاراتي،  (كند    استواريِ بنياد تاريخي پادشاهي كياني تأكيد مي      

 و  اوسـتا اَوشـنس در      پذيرد كه كـاوي     كاووس در وداها، اين گمان را مي        از پذيرش برابرنهاد كي   
، هنامهشـا ويـژه   روحاني ستوده و پرهيزگار بوده كه در ادبيات فارسـي بـه    منابع پهلوي، يك شاه   

                                                 
1. Friedrich von Spiegel(1820-1905) 
2. Kavya Usanas 
3. Usana 
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  ).93: 1376بهار، ( گرديده استخرد تدبير و بي خودكامه، بيشاهي 
كاووس بـا     ، كي )46بند(يشت   در آبان . شود  اوسن با اوستا وارد تاريخ ايران مي        شخصيت كي 

خواهـد      را از آناهيتـا مـي     ... آوردن پيشكش، چيرگي بر همه كشورها، مردمان، ديوها، پريـان، و          
 39؛ بند)426: همان(شود  ستوده مي يشت، فر و فروغش     در فروردين ؛  )305: 1371دوستخواه،  (

يـشت، او را       زاميـاد  71و بنـد  ) 439: همـان (آورد   كاووس را ميان آرزومندان مي      يشت، كي   بهرام
 پادشـاهي توانـا و فرمـانرواي     اوسـتا كـاووس در  كـي ). 498: همـان (خواند  وارث فرّ كياني مي  

   .كشورها و مردمان است
  
  كاووس در منابع پهلوي ي كيكارها. 3

پرَم     گزيده،  بندهش،  دينكردهاي بازمانده از فرهنگ مزديسنايي، مانند         كتاب مينـوي  ،  هـاي زادسـ
، كاووس  بندهش در   .دهد  دست مي   اي از باورها دربارة كاووس به       هاي گسترده   ، آگاهي ... و خرد

هـا را     ؛ سوتگرنـسك، ايـن كـاخ      )137: 1395،  دادگي  فرنبغ(از سازندگان كاخ بر البرزكوه است       
، )112: 1381سـن،     كريستن. نك(كرد    هايش، آدمي را جاويدان مي      خواند كه چشمه    جاودانه مي 

شـايد  ). 193: 1391 بهـار،  نكـرت يد(دادند    ها راه نمي    اما به فرمان كاووس كسي را به درون آن        
از همـين  ) 242 /2: 1375فردوسـي،  (جـسته    رستم براي نجات سهراب مـي   دارويي را كه    نوش
  .آوردند ها مي چشمه

 براي رهـايي از اسـارت،       ديوان. از ديگر فرازهاي زندگي كاووس، چيرگي ديوان بر اوست        
گزارش سوتگرنـسك، ديگـر بـه          كه به   تا جايي ) 151: همان( را به نافرماني برانگيختند      كاووس

يگـاه امـشاسپندان را     كشور خرسند نبود، انديشة فرمـانروايي بـر آسـمان و جا             فرمانروايي هفت 
سن از تفسير     كريستن). 113-114: 1381سن،    كريستن( ستيز برخاست     داشت و با اهورامزدا به    

پـذيري    يابد كه كاووس در پي گناهان خود از جاويـدي بـه مـرگ               پهلوي ونديداد، چنين درمي   
  ). همان(رسيد 

ادر، فرّ كياني داشت  از ديگر اقدامات كاووس، كشتن اوشنر است كه از نهفتگي در زهدان م            
و پس از تولد بر منش بد چيره شد؛ كاووس، اوشنر را به رايزني برگزيد، اما سرانجام فرمان به                    

ــشانه). 114-115: همــان(كــشتن وي داد ــاه كــاووس، كــشتنِ گــاوِ   از ديگــر ن هــاي مــنشِ تب
سـر حـدود    آميزي از ايزدان داشت و هرگاه بر          اين گاو نيروي معجزه   . پروردة اورمزد بود    دست

مـرز ايـران و تـوران را راسـت     «شد، با كوفتن پـاي خـود،      مرزهاي ايران و توران، اختلافي مي     
و آزارديـدن او    ) 40: 1395دادگي،    فرنبغ(خلقت گاو نخستين    ). 216: 1389فرخزاد،  (» نمود  مي

   .در بندهش نيز آمده است) 52: همان(از اهريمن 
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  كاووس در شاهنامة فردوسي كي. 4
دهد كه نمايانگر نگاه سرزنشگر فردوسـي بـه           دست مي   اي از كاووس به      آگاهي گسترده  شاهنامه

پادشاه فرهمندي نيـست، او كـه       ، كاووس   شاهنامهدر  ). 324: 1396ميرفخرايي،  (كاووس است   
نشيند، بر اثر غرور و وسوسة اهريمن در پي كشورگشايي           با تهنيت بزرگان بر تخت مي     در آغاز   

و ) 87ـ2/88: 1375فردوسي،  (شود   ها با لشكركشي به مازندران آغاز مي       يكشورگشاي. آيد  برمي
   .گيرتر است هاي وي چشم گمراهيرود،  هرچه پيش مي

انگيـزد، تـا      بيني است و با هر تصميم، سرزنش بزرگان را برمـي            كاووس اسير خودبزرگ    كي
 ).155: همـان (دهـد    سرانجام با فروافتادن از آسمان، فـرّه كيـاني و پادشـاهي را از دسـت مـي                 

: همـان . نـك (و ديگـران    ) 203و154: همان(فردوسي از زبان بزرگان و پهلواناني چون گودرز         
  .كاووس را بارها سرزنش كرده است) 204

كاووس را از منابع تاريخي       آميز كي   هاي سرزنش   روشني ويژگي   پژوهندگان روزگار ما نيز به    
: 1348ندوشـن،     اسلامي(هاي قابل سرزنش است       او شهرياري بزرگ با ويژگي    : اند  بيرون كشيده 

هرگز نتوانسته است در ساية شاهي از تيغ زبان فردوسي كه بران و دران با هر كژي و                  «و  ) 116
  ).69-70: 1390كزازي، (» كاستي، با هر تباهي و بيراهي بر ستيز است، برهد

  
  كاووس در منابع دورة اسلامي كي. 5

خوان، پراكندگي سرزميني و ستيزهاي درونـي،        ا همة باورهاي ناهم   هاي دور ايرانيان ب     از گذشته 
رأي بـوده و داسـتان نياكـان خـود را از پـدر بـه فرزنـد                    مند خود هم    در يادآوري پيشينة شكوه   

هاي پهلـوي بـه آثـار         ها و روايت    نامه  اين سنت با خداي   ). 215: 1382مسعودي،  (اند    گفته  بازمي
، طبــري )ق282(از نويــسندگان مــسلمان ماننــد دينــوري دورة اســلامي راه يافــت و شــماري 

، )ق380(، مقدسـي    )ق310(، بلعمي   )ق346(، مسعودي   )ق350ـ60(اصفهاني    ، حمزه   )ق310(
و پس  ) ق520(و القصص    التواريخ    مجمل، نويسندة ناشناختة    )ق429(، ثعالبي   )ق421(مسكويه  

، )ق845( خـوافي   ، فـصيح )ق730(ي مـستوف  ، حمـداالله  )ق710(االله  فـضل   از مغول، رشيدالدين    
داسـتان زنـدگي كـاووس و تـاريخ      ) 942(و خواندمير   ) ق903(، ميرخواند   )ق834(ابرو    حافظ  

  . اساطيري ايران را بازنگاشتند
گويـد كـه دربرگيرنـدة همـة          در اين ميان، طبري، فرازهاي زندگي كاووس را چنان بـازمي          

كاووس كه پادشاهي  كي: هاي آينده است  سدهكاووس در منابع تاريخي عناصر اصلي زندگي كي
دارد تـا     آغازد؛ نخست، مدعيان فرمـانروايي را از ميـان برمـي            را با آرزوي اطاعت پروردگار مي     

هاي سـودابه بـا       طبري به آزمندي و نيرنگ    . اندازي آنان در امان باشند      كشور و مردمان از دست    



  ... و كشميري/   ...اسبيكاووس در شاهنامة تهم بازنمايي روسياهي كي  /296

 خواستن سياوش از شاه تركان و رويـدادهاي         هاي امان   پردازد و خواننده را با زمينه       سياوش مي 
كاووس بودند و به پندار اخبـار         ها مطيع كي    گويند شيطان «: نويسد  كند؛ سپس مي    بعدي آشنا مي  
  ). 423: 1375طبري، (» كردند ها به فرمان سليمان پسر داود اطاعت وي مي سلف، شيطان

كـاووس بـه آسـمان،        رفتن كي . گاه شهر را به آسمان بردند       آنان شهري برايش ساختند و آن       
هـا    طبري به جنگ كاووس با شياطين، چيرگي بر سران آن         . اوج نافرماني در برابر پروردگار بود     

كاووس پيوسته فيروز بود و بـا هـر           كي«: كند  پردازد و تأكيد مي     و نيز لشكركشي به يمن نيز مي      
  ).424: همان(» يك از پادشاهان درافتاد، ظفر يافت

 ـرواحركت بينـافرهنگي    هاي بازماندة پهلوي،      ر سنجش با گزارش   روايت طبري د    از  را تي
بسته با عهد سليمان  كاووس را هم طبري زندگي كي. نمايد  باستان به دورة اسلامي بازمي روزگار

كـاووس    ، كي )ع(دينوري بدون يادكردن از سليمان      حنيفه    تر، ابي   گويد؛ اندكي پيش    بازمي) ع(نبي  
در ). 37: 1364دينـوري،   (خوانـد     مـي ) ع( روزگـار موسـي     بـه ) ملطاط  ابن(هه  روزگار ابر   را هم 

كاووس و افراسياب، نبـردي ميـان ايـران و تـوران نيـست، بلكـه                  گزارش طبري، رويارويي كي   
  . افراسياب سرِ تركان جنگجو است

بازتـابي از تطبيقـات     «هـاي دورة اسـلامي،        جايي جايگاه توران به تركستان در روايـت         جابه
پديـد  » اي است كه در دورة ساسانيان به دست دشمنان ايران يا خود شاهزادگان ايرانـي    ستردهگ

كه تركان نيز تاريخ باسـتاني        چنان).  بعد   به 58: 1365؛ رضا،   439: 1386نيولي در مولايي،    (آمد  
گونه كه به دريافت برخـي   آن). 458: 1383سركاراتي، (خود را با سرگذشت تورانيان سنجيدند     

 شود،    تلقي   مختلف   يا قبايل    مردمان   بين   جنگ   نبايد از نوع     و تورانيان   نبرد ايرانيان «ژوهندگان،  پ
  ). 457: همان(»  بود  قبيله  از يك  دو تيره  ميان  جنگ  اين بلكه

نگـاران دورة اسـلامي بـا         تـاريخ . خانـداني بـود     ناسازگاري ايرانيان و تركـان، نبـردي درون       
و قلمـروي   ) ع(شـاخه شـدن فرزنـدان نـوح           توراتيِ آغاز تاريخ، يعني شـاخه     يادآوري روايت   

 142و135: 1375طبري، (پذيرفتند  ها را    فرمانروايي و پراكنش آنان، انگارة همبستگي تبار انسان       
سام، پدر عرب است و يافث، پـدر روم و حـام، پـدر             «: نويسد  طبري بر پاية حديثي مي    ). بعد  به

هاي آغازين دورة اسلامي، ترك خواندنِ سـرانِ تـوران            همه، در سده    اينبا). 150: همان(» حبش
 بـه ايـن اشـتباه    الـذهب  مـروج  مانند افراسياب هنوز پذيرش همگـاني نداشـت؛ بـراي نمونـه،      

روزگارش   گزارش طبري و نويسندگان هم    ). 221: 1382مسعودي،  (كند    نويسان اشاره مي    تاريخ
 تأكيـد   شـاهنامه هاي    پذيري روايت   اييِ بازسازي و انطباق   از سرگذشت حماسي ايرانيان، بر توان     

  .دارد
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  هاي تاريخي و ادبي تطابق در بازپردازي روايت
هـاي   هاي فرهنگي، باورها و ارزش مايه ايرانيان از ديرباز با نگاه به آثار، چرخش مفاهيم و درون       

روش . بخشيدند  اوم  اي به دورة ديگر، حيات قومي خود را در گذر روزگاران تد             جمعي از دوره  
در روند بازپردازي، گاه اثـري را از  . هاي تاريخي و حكمْي استوار بود   آنان بر بازپردازي روايت   

و گاه از يك قالب بـه       ) ق2نهضت ترجمة در سدة   (يك فرهنگ و زبان به فرهنگ و زبان ديگر          
  ). تصويرپردازي متن(گرداندند  قالب ديگر برمي

هاي آغازين كوشـيدند سرگذشـت تـاريخي ايرانيـان را در              سده نگاران  تر ديديم تاريخ    پيش
در آن  . اين سنت پس از مغولان نيـز ادامـه يافـت          . هاي سامي بازنويسي كنند     سنجش با روايت  

سـو،   از يـك  اي بـود كـه       باستاني، زمينه       - نگاري و گردآوري سرگذشت حماسي      روزگار، تاريخ 
كـرد و از     مـي آوردنِ اسـبابِ بزرگـي آشـنا           فـراهم  داري و  فرمانروايان تازه را با اصول حكومت     

  . بخشيد ديگرسوي، به جايگاه آنان نزد عامة مردم مقبوليت مي
: شـمرد   هاي مطالعة تاريخ را چنـين برمـي         ، سودمندي التواريخ  جامع  االله در       فضل  رشيدالدين  

االله،  فـضل (» انزجار يابندبه سيرت نيكان اقتدا و اهتدا نمايند و از گفتار و كردار ايشان اعتبار و        «
تخليـد مـĤثر گزيـده و تأييـد         «نگـاري،     و در نظر علاالدين جويني، هدف از تـاريخ        ) 14: 1392

، تيمورنامـه ، اما هـاتفي در      )113: 1387جويني،  (بود  ) منكوقاآن(» مفاخر پسنديدة پادشاه وقت   
 :گويد تر بازمي پردازان، روشن هدف را با باور به توانايي ويژة سخن

ــار فردوســــي هوشــــمندز  گفتــ
ــوري  ــي انـ ــر نپرداختـ ــخن گـ سـ

ــزل ــاد ارســلان را كــه مــي ق كــرد ي
ــم آن ــخن  دهـ ــان داد را در سـ چنـ

ــي     ــد فردوس ــه مانن ــن ن ــر م ام  اگ
تــو امــا ز محمــود غزنــي بهــي    

  

ــد    ــام كــاووس و كــي شــد بلن ــسي ن ب
ــي ؟گفــت از ســنجر و ســنجري كــه م

ظهيــرش نــدادي گــر از مــدح داد؟   
ــن   ــپهر كهـ ــد سـ ــران بمانـ ــه حيـ كـ

ام نـــه شايـــستة مـــسند و كرســـي   
صــورت كهــي بــه معنــي مهــي گــر بــه

  )14: 1958هاتفي، (                     
نخـست، تنظـيم    : هـاي گونـاگون داشـت       هاي تـاريخي پـسامغول، شـيوه        بازپردازي روايت 

از . تاريخي كه از ابتداي آفرينش تا زمان نويسنده بر يك نهج واحـد بـود                  - سرگذشت حماسي 
وضعي بر اصل باشد كه در هيچ دفعه، انگشت عيب بر حـرف             « مستوفي، اين كار،     ديد حمداالله 

تر باشد و چون به واجبيِ قـانون آن را رعايـت رود، رغبـت مـردم        نتوان نهاد و به افهام نزديك     
؛ دوم، پرداخـت و انتظـام حـوادث وقـت كـه در آن،               )3: 1387مـستوفي،   (» بدان بيشتر گـردد   

، آشكارا از   )28: 1380مستوفي،  (ظفرنامه  كه نگارندة ديباچة      چنان.  بهترين سرمشق بود   شاهنامه
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از ديـد مـستوفي در      . سـرايد    مـي  شـاهنامه گويد و حتي سخن را بـر وزن           التجا به فردوسي مي   
بـر مـتن؛ ايـن     ؛ سوم، بيانِ تصويريِ افزون )15: همان(شود    پردازي، روح سخنِ كهن، نو مي       نظم

  .نامند ميمتن   - نشيني تصوير روش را هم
  

   تهماسبيشاهنامةهاي تدوين  زمينه
   و نمادهاي حماسيشاهنامهدگرگوني نگرش به . 1

 بـراي توصـيف   شـاهنامه ويـژه   هاي منابع تاريخي و تاريخ حماسي، به      پيش از صفويان، ظرفيت   
در يكـي از    . وضع تاريخي آن روزگار و نيز بازسازي جايگاه اجتماعي فرمانروايي شناخته بـود            

بخت «الدين خوارزمشاه را      جلال) 47: 1370(الدين نسوي     هاي تاريخي، شهاب    ن اشاره تري  كهن
از چينيـان   «خوانـد كـه        مي ابيفراسكاووس و نوادة ا     فرزند كي » خسرو  كي«و  » خفتة اهل اسلام  

، اما ايـن رويـداد را بـا رويـارويي ايرانيـان و تورانيـان همـسان                  »انتقام كشيد و در مغاك رفت     
 جويني، هجوم مغولان با نبردهاي ايران و تـوران تطبيـق            گشاي  جهانس از او، در     پ. انگارد  نمي
جا بـا آوردن ابيـاتي از         دهد كه جويني جابه     ، نشان مي  گشا  تاريخ جهان نژاد با مرور      فضلي. يافت

: 1392نژاد،    فضلي. نك(كند    ، هجوم مغولان را گزارش مي     شاهنامهبخش نبرد ايران و توران در       
160- 158.(  

دانند تا آنجا كه حمداالله مستوفي،        االله را پيشرو بازپردازي منابع تاريخي مي        فضل  رشيدالدين  
: 1387مـستوفي،   (دانـد     نگاري خود مؤثر مي     االله را در تاريخ       ادبي فضل     - حضور در حلقة علمي   

ر روزگـا    و تنظـيم تـاريخ هـم       شـاهنامه برداري، بازپردازي     بر نسخه   از همان دوره، افزون   ). 3-2
» بدين، تازه كن رسـم شـهنامه را       /  كُن نام اين نامه را      ظفرنامه«:  گسترش يافت  1شاهنامهرسم    به
با . هاي جديد تركان در منطقه پراكنده شدند        پس از يورش مغولان، تيره    ). 21: 1380مستوفي،  (

ن ها، تدوي   به موازات همين دگرگوني   . يورش تيمور به ايران، مرزبندي نژادي كمي دگرگون شد        
بـر پايـة ايـن نگـرش، جنگجويـان          . تاريخ به تغيير در نگرش بـه نمادهـاي حماسـي انجاميـد            

                                                 
ــه، .1 ــراي نمون ــشاه ب ــة شهن ــشينان او  نام ــز و جان ــوال چنگي ــزي در اح ــا  تبري ــري؛  738ت ــازانقم ــه غ ــه نام  ك

قمري به نام سلطان اويس پرداخته است؛       763الدين محمد آن را نخست براي غازان و سپس در             شمس  بن  نورالدين
اين نورالدين كه بايد پسر     «به گمان استاد صفا،     . داند  الدين كاشاني مي     را اثري از شمس    خان  تاريخ غازان خواندمير  

ه باشد يا اثر پدر خود را عيناً به نام خود درآورده يا آن را تمام و به سـلطان اويـس                   الدين كاشاني بود    همين شمس 
وجه اشتراك آثار يادشده،    ). 325 -327: 1366صفا،  (» تقديم نموده يا خواندمير در گفتار خود به غلط افتاده است          

شـهنامة  در ) 1402( محمـدي  پرويش و. فردوسي براي فاتحان مغول است    شاهنامة  بيان تاريخي پرافتخار به شيوة      
ها، رويـدادها و حتـي سـبك          با تكيه بر نمادها و شخصيت     ) الدين  شمس(دهند، چگونه سراينده       نشان مي  چنگيزي
  .كند ، قدرت مغولان را بازسازي ميشاهنامة فردوسيسرايش 
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، )مـورخ تيمـوري   ( علـي يـزدي       الـدين   شـرف .  سنجيده شـدند   شاهنامهتوران با پهلوانان    /ترك
ها، سـخن از رسـتم و         كند كه گويي در برابر آن       اي روايت مي    گونه  نبردهاي خاقان را همواره به    

   1.شرمساري استاسفنديار ماية 
تبديل تيمور به فـاتح تـوران،       : پردازد   مي ظفرنامهيافته در     منفرد به برخي مضامين راه      فرهاني

مـĤبي بـا تبـار ايرانـي، خوارشـماري            تغيير نگرش منفي دربارة تركان به نگرش مثبـت، دشـمن          
شاهنــشاه بــه تيمــور / قــران و شــاه نمادهــاي حماســي ايــران، بخــشيدنِ لقــب اميــرِ صــاحب 

 نمادهـاي حماسـي از       جـايي ارزش    پيامد اين نگرش، جابـه    ). 185 -186: 1381منفرد،    رهانيف(
  .توراني بود كه تا دورة صفويان ادامه يافت/ سرداران ايراني به مهاجمان ترك

هـا    هـاي يـك آشـفتگي در كـاربرد آن           جايي نمادهاي حماسي، نشانه     با گسترش روند جابه   
خانداني و  مغولان، رويارويي قدرت در ايران از جنس درونگيري  با چيرگي و جاي. آشكار شد
يابي، مدام با مـدعيان        اسماعيل در مراحل قدرت     شاه. ها و تبارهاي تركان شدت يافت       ميانِ تيره 

. نـژاد بـود     هاي دو فرمانرواييِ ترك     عثماني نيز، ستيزه      - هاي ايران   جنگ. تبار رويارو ايستاد    ترك
آوردن نمادهاي حماسي ايران نيـز در   چنگ هاي رسمي، بر سرِ به  جنگها به موازات  اين خاندان 

  .كردند عرصة فرهنگ رقابت مي
  

  هاي ايران و عثماني جنگ. 2
هـاي    جنـگ . گيرد  هاي ايران و عثماني دربرمي      بخش مهمي از تاريخ صفوي را فرازوفرود جنگ       

ر عهـد بايزيـد، نيروهـايش را        كه اسماعيل د    هنگامي. خانداني بود   عثماني، نزاعي درون      - صفويه
سوي اقامتگاه آنان روانه كرد و اعتراض      براي سركوب مرادبيك و علاءالدوله از خاك عثماني به        

پادشاه در حكم پـدر مـن   «: را برانگيخت؛ در پاسخ گفت   ) فرماندة نيروهاي عثماني  (پاشا    يحيي  
 اسـماعيل در  2).245: 1370لـي،   چارشـي  اوزون(» ي نـدارم چـشمداشت است، من به سرزمين او    

محبت مـا بـه آن خانـدان غزاعنـوان، قـديم اسـت و               «: نويسد  اي به سليم، چنين مي      جواب نامه 
خواهيم و بـه      خواستيم شورشي چون عهد تيموريان به آن سرزمين طاري شود و هنوز نمي              نمي

ي، نـواي (» رسم قديم اسـت   ] با يكديگر [خصومت سلاطين   . رنجيم و چرا برنجيم      نمي قدرها  نيا
                                                 

 هـر دو سـپاه كوشـشي        بهـادران «؛  )127: 1387يزدي،  (» نوشتي بر اندام خود نام او     / اگر سام بودي در ايام او      «.1
كارنامة رسـتم و اسـفنديار را در نظـر          «؛  )270: همان(» نمودند كه زمانه از ذكر آثار رستم و اسفنديار شرمسار شد          

  ).337: همان(» روزگار خوار كرد
سـبب    برهانه كـه نهـضت همـايون مـا بـه      در زمان والد جنت مكانش اناراالله   «:  اسماعيل در نامه به سليم نوشت      .2

] ديـده [جهتي چيزي ديگر  جز دوستي و يك  ذوالقدر به مرز و بوم روم واقع شده از جانبين به     علاءالدوله گستاخي
  ).167: 1368نوايي، (» كردند جهتي مي نشد و آن حضرت نيز در آن وقت كه والي طرابزون بودند اظهار يك
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1368 :168 .(  
 سد محكمي برابر تهديدهاي خارجي ايجاد كرد، امـا          1اسماعيل بر زمينة گسترش تشيع      شاه  

سليم براي مقابله با تأثير گسترش مذهبي  سلطان . اين رويكرد به شكاف آنان با عثماني دامن زد
گان صفوي  برخي پژوهشگران، نفوذ گستردة فرستاد    . در خاك عثماني، رويارويِ صفويان ايستاد     

) 145: 1370شـاو،   . نك(دانند    ترين انگيزه در مخالفت با صفويه مي        ميان علويان آناتولي را مهم    
شود جلوگيري حاكم عثماني از آمدن صوفيان عثماني به سرداري شاهقلي بـه ايـران و                  گفته مي 

تن ؛ پيوس ـ )38: 1389رويمر،  (پيوستن به مرشد صفوي، آتش نزاع ميان دو طرف را برافروخت            
مريدان صفوي در خاك عثماني به شاهقلي، شعلة آن را تيزتر كرد و به درگيري گستردة داخلي                 

  . انجاميد
، اولويت سياست گسترش امپراتـوري      )م1512-1520/ق918-926(اول    پس از آمدن سليم     

سليم بـا جلـب رضـايت       . در اروپا، صفويه را به تهديد جدي عليه عثماني در شرق تبديل كرد            
عام   با اقدام او به قتل    .  شرقي عليه اسماعيل، زمينه را براي برچيدن صفويان مناسب ديد          مماليك

بردن مخالفان نيز بود، درگيـري بـا صـفويه بـه جنگـي        اي براي ازميان    قزلباشان آناتولي كه بهانه   
  .مراد، برادرزادة سليم نيز به لشكر ايران پيوست ها، سلطان در ميان كشمكش. عيار بدل شد تمام

هاي ايـن جنـگ،       دربارة زمينه . م درگرفت 1514/ ق920عثماني در       - نخستين جنگ صفوي  
 سياسي، پشتيباني صفويه از شورشيان صوفي در قلمرو عثماني، فرستادن پوست             بر رقابت   افزون
. مراد نقش اصلي را داشت      خان به دربار استانبول و خودداري از استرداد سلطان          آگندة شيبك   كاه
دهد اين جنگ با تقابـل اعتقـادي          ي سليم با اسماعيل و يگانه پاسخِ اسماعيل نشان مي         نگار  نامه

  . عام وسيعي در آناتولي راه انداخت سليم پيش از لشكركشي به داخل ايران، قتل. درآميخته بود
سپس، ). 755: 1393لو،   رحيم(گويد    هزار تن سخن مي     روزگار از كشتن چهل     يك مورخ هم  
هـاي تحقيرآميـز    هزار نيرو به جانب ايران آمد و در راه، با فرستادن نامـه    يستسليم با حدود دو   

به دستورش علماي عثماني به كفر اسـماعيل فتـوا      . سوي جنگ بكشاند    كوشيد تا اسماعيل را به    
نوايي، (دادند و سليم به همين بهانه از اسماعيل خواست توبه كند و ايران را به عثماني واگذارد 

هـاي كنـايي و    بـا دلالـت  (اي كه همراه آن حقة طـلا    ولي اسماعيل در نامه   ). 158 -160: 1368
انـد، سـليم را بـه         نيز بود، در پس لحني مؤدبانه كه منابع ترك نيز بر آن صحه نهـاده              ) آميز  طعنه

                                                 
بـان دولـت صـفوي را اصـول تـشيع       جن  سلـسله «:  پژوهشگران در دلايل گرايش صفويان به تشيع متفق نيـستند          .1

: 1362آدميـت،  (» آمد ساخت كه در معني، پروردة عناصر ملي و سياسي بود، گرچه تجليات آن ديني به نظر مي  مي
رويمـر،  (» انديشي سياسي اتخـاذ كـرده اسـت         باب ايمان مذهبي، نه از روي مصلحت        او اين تصميم را من    «يا  ) 63

  ).689 -692: 1393لو،  رحيم(داند  رو مي زاري به تشيع را با ترديد روبهلو نيز نگرش اب رحيم). 9 -10: 1389
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  ).837 -838: 1367هامرپورگشتال، (خواند  داري و پرهيز از خونريزي فرامي خويشتن
اي به سليم اين رخداد را پيامد اعتمـاد نادرسـت         ران، در نامه  اسماعيل پس از شكست چالد    

اخبـار توجـه ايـشان بـه ايـن بـلاد آثـار خـلاف                [...] هرچند  «: كند  به عثماني وانمود مي     نسبت
» شـد   رسيد، قطعِ رابطة اعتماد ننموده به سمع قبـول مـسموع نمـي              مقتضيات محبت و وداد مي    

ل پس از پيروزي در چالـدران بـه قـدرتش غـرّه شـد و                او  دربرابر، سليم   ). 236: 1368نوايي،  (
سليم، فـرداي جنـگ     . عثمان كند   خواست تا صفويه را براندازد و خاك آن را ضميمة ممالك آل           

چريها وادارش كرد تا به قراباغ برود و بهار دوبـاره بـه ميـدان                 وارد تبريز شد، ولي شورش يني     
  . ه كشاندبازگردد، اما نافرماني لشكريان او را به آماسي

قصد حملة دوباره، راهي ذوالقدر شد، اما حركت سپاه مماليك به شـام، او را از                  بار ديگر به  
حلـب را فـتح و خـزائن شـهرهاي شـام را             . اين فكر برگرداند و جنگ با مماليك پيش گرفت        

 پاشـا سـردار وي،       حـسين . درپيِ سازش با حاكم مماليك، راه سينا در پيش گرفت         . غارت كرد 
در بازگشت از سـينا،  . اين طرح جسورانه را يادآور شد، اما سلطان دستور قتلش را داد           خطرات  

 پاشا ديگر سردار ترك گفت ديدي سرانجام مصر را فتح كرديم و پاسخ شنيد از                 وقتي به يونس  
اند و مـصر      اين لشكركشي چه سود، اكنون نيم سپاه در ميدان جنگ به خاك هلاكت فروغلتيده             

جـا ايـن فرمانـدة شـجاع را از ميـان              است؛ همـان  ) اميران مماليك (ست خائنين   و شام نيز در د    
  ). 271 -273: 1368نوايي، (برداشت 

خـردي و     دهنـدة بـي     هاي سرداران، وزيـران و بزرگـان، نـشان            رفتار سليم در برابر نصيحت    
 تهماسب 1.گرفت و به ايران يورش آورد   سليمان، فرزند سليم نيز راه پدر را پي       . خودكامگي بود 

خود فلك از پـرده چـه   ديد، خردمندانه منتظر نشست تا        پيشه مي   كه خود را ميان جمعي خيانت     
كـه بـسياري از       شدت برفي و سرد شد، چنـان        از قضا در زمان حملة نخست، هوا به       . آرد بيرون 

: 1350نـوايي،  (دواب سپاه ترُك مردند و دست و پاي سـربازان تـرك دچـار سـرمازدگي شـد           
ها كه بـر خردمنـدي تهماسـب در برابـر لجاجـت سـليمان               ماية اين گزارش    درون). 155 -156

  .نگاري صفوي بارها آمده است دهد، در تاريخ گواهي مي
  

  رقابت صفويان و عثماني در تسخير نمادهاي حماسي. 3
هـاي ايـرانِ صـفوي و دولـت           ايراني، حلقة وصل مردم در سرزمين         - از ديرباز، فرهنگ اسلامي   

سـوي آسـياي صـغير،     با گسترش مرزهاي ايلخانان بـه     ).  به بعد  23: 1369رياحي،  (ي بود   عثمان
هـاي گونـاگون آن سـامان، زبـان           فارسي در ميان گـروه    . پيوستگي مردم دو سرزمين بيشتر شد     

                                                 
  )1393آقاجري، رازنهان و بياتي، (هاي پس از آن بنگريد به  هاي اين يورش و جنگ  براي بررسي زمينه.1
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زادگان، اميران ترك و      بر ايرانيان و ايراني     در قرن هفتم، افزون   . ديواني و زبان تفاهم همگاني بود     
: همـان (نوشـتند     گفتنـد و مـي      سلمان نيز فرهنگ ايراني يافته بودند، به فارسي شعر مي         بوميان م 

63- 62 .(  
ها بر تخت نشست و عهد بستند كه در ديـوان و              حتي زماني كه محمد قرامان از دل آشوب       

الـدين    نشين، به نـام غيـاث        پس جز به زبان تركي سخن نگويند، باز اين تازه تخت            درگاه، زين 
اي كـه از تيـرة سـلجوقيان و           ، شـاهزاده  )87: همان(كاووس دوم برخاسته بود       ر كي سياوش پس 

اقدام اسماعيل در اعلام رسـميت تـشيع در         . شد  حامي زبان فارسي و فرهنگ ايراني شناخته مي       
  . هاي عقيدتي و فرهنگي پديد آمد هاي سياسي با رقابت اين حلقه شكاف انداخت و درگيري

 سلطان عثماني، پادشاه ايـران را بـه زندقـه، الحـاد و اباحـت مـتهم            ها  بر زمينة اين درگيري   
امتـزاج دادي   ... زندقه و الحاد را   ... ازطريق تعدي امارت بلاد شرقي را متصدي گشتي       «: كرد  مي

نـوايي،  (» هـاي سـتمكاري برافراشـتي       و اشاعت فتنه و فساد را شعار و دثار خود سـاخته علـم             
پاية بلندپاية منابر اسلام را به دسـت تعـدي          .  ساخته تخانهبمسجد خراب كرده،    «؛  )144: 1368
  ).158: همان(» شكسته درهم

هاي تاريخي، ابعاد رقابت فرهنگي براي تسخير نمادهـاي تـاريخِ حماسـي               بر زمينة گزارش  
. نگاري سـلاطين تـسري يافـت        در دورة صفوي زمينة اين رقابت به عرصة نامه        . شود  آشكار مي 

. نبرد لفظي، بخـشي از جنـگ بـود        . ترين منابع بازنمايي رقابت فرهنگي است      ها از مهم    اين نامه 
كه ويران كند خانمان /ستيزه به جايي رساند سخن: كند اي به سليم يادآوري مي     اسماعيل در نامه  

، مناشير مالكانِ تـاج و مكاتيـب بـر اسـلوب غريـب        نامة نامي خواندمير در   ). 168: همان(كهن  
 به زي ن استقلال به ملوك«: كند  نگاري معرفي مي    هايي از نامه    را گونه ) 37ورق: 1030خواندمير،  (
 و فراخور نَسب و حسب و بـِسطت ملكـت و كثـرت اسـباب جـاه و                   فرستند مكتوب گريكدي

مكنــت و قــدم خانــدان و علــو شــأن دودمــان يكــديگر را در كتابــت تعظــيم نمــوده، القــاب  
يسندگان پس از حمد خداونـد بـه ذكـر تعظـيم پادشـاه و          ها، نو   در اين نامه  ). 9: همان(»نويسند

خوانـدمير ايـن نـوع      . كردنـد   پرداختند و گاه از كنايه و الفاظ آبدار خودداري نمـي            مخاطب مي 
  ).همان(خواند  مي» رقعة پادشاهان به التماسِ موافقت و مصالحت«ها را  نامه

هاي  در سده). 27: 1369اون، بر(زبان فارسي همواره در دربار عثماني جايگاه بلندي داشت 
ها   نامه  ها و فتح    نوشتند، حتي فرمان    هايي كه به پادشاهان ايران و هند و فرارود مي            همة نامه  9-8

براي حكام و اميران درون قلمرو عثماني به فارسي بود؛ مگر اينكه منظور ديگري چون خشم و                 
ي از ميانـة جنـگ چالـدران، تمايـل     طـور كل ـ   بـه . عتاب در ميان بود تا نامه را به تركي بنويسند         

  ). 204 -206: 1369رياحي، (ها به زبان تركي بيشتر شد  عثماني در نوشتن نامه
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كوشيدند، يكديگر را با پند       گاه دوطرف مي  : شود  ها دو گرايش اصلي ديده مي       نگاري  در نامه 
 سـنت   ايـن روش ادامـة  1.به راه درست بكـشانند و تـاريخ را مايـة عبـرت يكـديگر درآورنـد               

تجربـه    نويسيِ ساساني است كه با يادآوري زندگاني شاهان پيـشين، بـه سـلاطين كـم                 اندرزنامه
ديگـري بـه نمادهـاي      / ؛ گاه نيز با همانندسـاختن خـود       )84 -85: 1388دهقاني،  (آموختند    مي

بر زمينة دشمني ايـران و تـوران در حماسـة           . آميختند  حماسي ايران، طعن و تعظيم را با هم مي        
خـسرو   فر، سكندر در، كـي  فريدون«سلطان سليم در نامه به شاه اسماعيل با واژگاني چون ملي،  

پردازد و در برابر، اسماعيل را با واژگـاني چـون             به تعظيم خود مي   » نژاد  عدل و داد، داراي عالي    
فرمانده عجم، سپهسالار اعظم، سردار معظم، ضـحاك روزگـار، داراب گيـرودار و افراسـياب                «

نامة ديگري از سليم در دست اسـت        ). 143: 1368؛ نيز نوايي،    27: همان(كند     مي خطاب» عهد
ملك عجم، مالك خطـة ظلـم و سـتم،          «: كند  كه در آن، اغراضِ خطاب به طعن گرايش پيدا مي         

» سرور شرور و سردار اشرار، داراب زمـان و ضـحاك روزگـار، عـديل قابيـل، اميـر اسـماعيل                    
  ). 157: 1368نوايي، (

  هايي به در نامه. ها هميشگي نبود نگاري رود شيوة خطاب با واژگان يادشده در نامه گمان مي
خـود  . شـود   رنـگ مـي     هاي سليم، تهماسب و سليمان، كاربرد اين شـيوه كـم            زبان تركي و نامه   

داد ايرانيـان كـه در قلمـرو          خواند و به ايرانيان روي خوش نشان مي         سليمان قانوني، فارسي مي   
. بردند، شمارشان از هر دورة ديگري بيشتر بود؛ بيشتر آنان شاعر بودنـد              سر مي حكمراني او به    

ورزيدنـد و بـا       شاعران عثماني نيـز در آن روزگـار بـه نوشـتن شـعرهاي فارسـي اهتمـام مـي                   
هاي شاعران بزرگ، مانند فردوسي و حافظ، با پس و پيش كردن واژگـان                الگوبرداري از سروده  
  ). 163: 1373راس، (د تا به فارسي بنويسند كوشيدن و تغيير تعبيرات، مي

خواني و آشنايي با فرهنگ ايراني، تهماسب در نامه به سليمان، شـايد           بر زمينة همين فارسي   
شـأن، پادشـاه داراسـپاه        قيصر عالي افسرِ سـليمان    «مخاطب را   ) م1555(در آستانة صلح آماسيه     

نامـد    مي» صولت منوچهراحتشام   بهرامحشمت جمشيدمقام، خسرو      اسكندرنشان، خاقانِ فريدون  
نگاري اين دوره كمـي تغييـر كـرده بـود و              رود شيوة نامه    گمان مي ). 291 -292: 1350نوايي،  (

  .پرداختند ها ديگر به تعظيم خود نمي شاهان در نامه
بيـك، نويـسندة     فريـدون  السلاطين  منشĤتسنت ناميدن شاهان با نمادهاي حماسة ملي، در         

و » كـاووس كياسـت   فريدونِ فراست، كي«ها، واژگان  در يكي از قالب . شود  يده مي عثماني نيز د  
                                                 

اري  بايزيد دوم، دو نامه براي صفويان فرستاد و از پيك خواست نامة دوم را در صورت درستي گزارش بـدرفت                    .1
بايزيد در اين نامه، اسماعيل را نصيحت كرده بود كـه از ظلـم دسـت بـازدارد و خـون                     . ، تحويل دهد  سنت  اهلبا  
  ).53: 1332فلسفي، (گناهان را نريزد  بي
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» فراسـت   كياست، افراسياب   كاووس  روش، دارايِ درايت، كي     هوش، سياوش   هوشنگ«در ديگري   
 الـسلاطين   منـشĤت   در  ). 8 -9: 1274بيك،    فريدون(است  همراه ديگر نمادهاي حماسي آمده        به

بازنماي پادشاه ايران است يا سـلطان عثمـان، امـا در ادبيـات آن               كاووس،    روشن نيست كه كي   
  . دوره، كاووس در پيوند با سلطان عثماني نشسته است

شاعر ايراني اميني سمرقندي كه در بازگشت از سفر مكه به استانبول پناه برده بود، پـس از                  
ريخ جلـوس او    از هـر مـصراعش تـا      «اي كه     مرگ سليم و جايگزيني سليمان قانوني، در قصيده       

/ بداده زمان ملكـت كـامراني     «: نوشته است ) 221 -222: 1357روملو،  (» آيد  بيرون مي ) ق926(
  1).همان(» به كاووس عهد و سليمان زماني

رو   جايي ارزشِ نمادهاي تاريخ حماسي روبـه        هاي ايران و عثماني، با نوعي جابه        بر پاية نامه  
هاي اول، دوم و سوم پادشـاهان          به حلقه  شاهنامهيت  خسرو و دارا به روا      فريدون، كي . شويم  مي

در برابر، ضحاك در ادب فارسي، مظهـر فريـب و           . اند  متعلق) پيشدادي، كياني و تاريخي   (ايران  
؛ داراب نيز در حماسة ملي، نمـاد مبـارزه          )548: 1391ياحقي،  (اهريمني است       - نيروي ناايراني 

پـس داراب بـه     «: نويسد  بلعمي مي ). 375 -377: 1379رستگارفسايي،  (بود  ) عثماني(با روميان   
بلـخ بـر وي   ] دربـار [زمين عراق و بابل رفت و نشست خويش آنجا كرد و ملك عجـم تـا درِ            

افراسياب نيز نام پادشـاه تـوراني در        ). 378: همان(»راست شد و همه خراج به وي فرستادندي       
  . حماسة ملي است

نشستند، در پي تسلط      اند، اما چون بر تخت         ايراني لحاظ نژادي   داراب و افراسياب هر دو به     
نام افراسياب پس از مغول با فرمانروايان تـرك و سـرانجام در تقابـل بـا                 . بر شاه ايران برآمدند   

ترين فرهنـگ تركـي،       در قديمي . تطبيق يافت ) شاه ايران (با اسماعيل   ) سلطان عثماني (كاووس  
 افراسـياب يكـي اسـت و قراخانيـان نيـز خـود را               نياي بزرگ و پهلوان تركان آسياي ميانـه بـا         

  ). 458: 1383سركاراتي، (افراسياب ناميدند  آل
: 1387جـويني،   (دانستند    شان را افراسياب مي     گذار فرمانروايي   همچنين تركان بوقوخان، پايه   

). 1: 1379مـذهب،     جعفـري ( جانشيني افراسياب به ايـران يـورش آورد           و چنگيزخان به  ) 149
هاي سنگ گورش، نسب تيمـور    مور خود را از تبار چنگيز نخواند، اما براساس نوشته         هرچند تي 

پس از برافتادن تيموريـان، قلمـرو او ميـان          ). 663: 1387ديانت،  (رسيد    به جد پنجم چنگيز مي    
  . تكه شد تكه) بابريان(و هند ) شيبانيان(، توران )صفويان(ايران 

كردن اسباب جنگ     م، بهانة خود را در پرهيز از فراهم       تر گفتيم اسماعيل در نامه به سلي        پيش
                                                 

: 1369؛ ريـاحي،  89: 1369بـراون،  . نـك (نيز آمده است » سليمان ثاني«صورت  هاي ديگر به  اين تعبير در ضبط  .1
174.(  
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: 1368نـوايي،  (در چالدران، جلوگيري از تكرار شورشي چون عهد تيموريان در عثماني خواند     
در همين نامه، اسـماعيل بيـشترِ       . تباران در عثماني بود     شورش زمان تيمور، جنبش ايراني    ). 168

  1.خواند خود مي» تبار  عاليمريدان اجداد«را ) آناتولي(سكنة آن ديار 
  
  نشيني تا فراروي  از همشاهنامهرابطة تصوير و متن در . 4

وكاست متن است، اما از اواخر سدة  كم هاي متقدم، بازنمايي تصويريِ بي نقاشي ايراني در نسخه
نماياند، بـه فراخـور امكانـات روايـت، رويـدادهاي            گونه كه متن را مي      قمري، هر نگاره همان   8

بـر    به سخن نظرلي، هر عنـصر تـصويري افـزون         . دهد  ماعي و سياسي زمانه را نيز نشان مي       اجت
زماني آن را در سـازگاري بـا زمـان حـال                - روايت با حركت درون روايت ادبي، محور مكاني       

هاي سياسي، اجتماعي     هاي ابلاغ پيام    ها رسانه   پس، نگاره   زين). 32: 1390نظرلي،  (دگرگون كرد   
  . دو فرهنگي شدن

شـد، اهميـت       كه سرگذشت تاريخي ايرانيان دانسته مي      شاهنامهتصويرپردازي نسخي مانند    
شان را بـه پيـشينة شـاهان          نگاري، فرمانروايي   حاكمان مغول با پشتيباني از سنت شاهنامه      . يافت

 ـ        پيوند مي ) پيشداديان، كيانيان، اشكانيان، ساسانيان   (ايراني     هزدند تا حكومتشان بر ايران موجه ب
. پيوسـت   هاي تاريخي، حال را بـه گذشـته مـي           نقاشي ايراني، در پرتو بازنمايي روايت     . نظر آيد 

دربردارنـدة  هـاي ايـن دوره،        نگـاره . داشتند   را از نظر دور نمي     شاهنامهصفويان نيز كاركردهاي    
هايي است كه براي تصويرپردازي روايت، غيرضروري، اما براي نمايش رويـدادهاي             ريزپردازي

كيـومرث، انوشـيروان يـا خــسروپرويز در    رو،  ؛ ازايـن )31: 1390نظرلـي،  (ريخي، كارآمدنـد تـا 
  ).33: همان(اند  اسماعيل و تهماسب با كلاه قزلباشي بازنمايي شده هاي شاه  جامه

جواهر الاخبار در . نگاري پرداخته شد  با آگاهي از كاركرد سياسي شاهنامهشاهنامة تهماسبي
هـا بـراي دربـار عثمـاني اشـاره        در فهرسـت تحفـه  شاهنامهعي كه به بودن  ترين مناب   از قديمي (

به هم رسيده بود و اسـتادان       ] تهماسب[در زمان شاه ماضي      «شاهنامهاين  : خوانيم   مي 2،)كند  مي
                                                 

تـوران  .  فردوسي در ادبيات عثماني محدود به ادوار پيشين نيست         شاهنامةمندي از نمادهاي حماسي       سنت بهره  .1
روزگار با دورة     هم(ق  1293/م1872 به تاريخ    كاوهانتقادي      - در پژوهش خود از نمايشنامة سياسي     ) 1402(طولابي  

حاك و انتقاد از عملكرد دولت سـلطان        كند كه بر بنيان داستان ض       الدين سامي ياد مي     به قلم شمس  ) مشروطة ايران 
  .نگاشته شده است) م1861 -1876(عبدالعزيز 

بـر  . اسـت ي   ثـان  مي سـل  ة شـاهنام  افته،ي در آن بازتاب     ي تهماسب ةشاهنام ي منبع ترك كه گزارش اهدا     نيمعتبرتر .2
ي با جزييات   شكشيپكه در آن مراسم     ) A.3595، موزة توپقاپي    fols.53b-54a( مي سل ة دو نگاره از شاهنام    پيشاني
 ـشد آهسته قاصـد بـه ب      / كنان  نيتحسه  شهنشه بشارت ب  «: ميخوان ي شده است، م   دهي كش ري به تصو  كامل  روان؛  روني
 ـ    ه  ب/ مي مذَهب كلام قد   ني و خوَش؛ نخست   بايز هر جنسِ مقبولِ ز    / شكَشيها پ   بواب دنديكش قـدر  ه  جلـد مرصـع ب
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). 226: 1378قزوينـي،     منـشي   (» مثل در آنجا كار كرده بودند و در سي سال اتمام يافته بـود               بي
خـواني نمادهـاي      هاي زمانة خود دربـارة هـم        هنرمندان صفوي از ديدگاه   هنرپژوهان باور دارند    

كومـاروف بانگـاه بـه هماننـدي        . انـد   حماسة ملي بـا شـاهان صـفوي و عثمـاني الهـام گرفتـه              
هاي قزلباشي، فرستادن اين نسخه بـه دربـار عثمـاني را               با جامه  شاهنامههاي شهرياران     پوش  تن

شاهي ايرانيان در مقايسه با نوپـايگي فرمـانروايي عثمـاني    كردنِ ديرينگي پاد كنشي براي گوشزد 
 با رخـدادهاي  شاهنامهخواني متن   براند نيز، هم هيلن). Komaroff, 2012: 17-18(خواند  بازمي

هاي صفويان     در هماهنگي با سياست    شاهنامهويژه در بخش نبردها، راهنماي تدوين         زمانه را به  
 .)Hillenbrand, 1996: 69(داند  مي

 را بتـوان بـه انگيـزة        تهماسـبي  شاهنامةهاي    نگارهنخستين نگاه، چرايي پرشماري     شايد در   
هـاي بـسياري در ايـن نـسخه از      بخـش فروكاسـت؛ امـا نقاشـي      ساختن اثـري مجلـل و لـذت       

هـا،    ايـن موضـوع   . هـاي انتخـابي حكايـت دارنـد         ريزي گسترده براي بازنمـايي موضـوع        برنامه
  . زدند  به زمان معاصر نقاشي پيوند مي راشاهنامهرويدادهاي متني 

هـا يـا      هـا، بـر بخـش       هنرمندان با انتخاب برخي روايات يا دستكاري بصري برخي صـحنه          
رو،   نهادند كه چه بسا در متن اهميت چنـداني نداشـت؛ ازايـن              مضامين خاصي از متن تأكيد مي     

نظرلي نيز در تحليل ). Ibid: 61(گويد  هاي متفاوتي را بازمي گاه روايت در متن و نگاره، داستان
خسرو انوشيروانِ نگاره، همان تهماسبي است كه  دهد مي نشان» پيشكش هداياي هنديان«نگارة 
  ). 75 -79: 1390نظرلي،(شاه را پناه داده است  همايون

  
  كاووس دگرگوني در بازنمايي كي. 5

وي تـصاوير از مـتن      بر زمينة دگرگوني در نگاه به ارزشِ نمادهاي حماسـي، گـرايش بـه فـرار               
دهنده بـه روايـت تـصويري         مضامين اصلي جهت  . توان دريافت    را در دورة صفوي مي     شاهنامه

طلبي، برانگيختن خشم ديوان، ايستادن در برابر آيين حق، زوال اعتبـار و               عظمت: عبارت بود از  
                                                                                                                   

؛ Komaroff, 2012: 17 & 18 & 28 .نـك ( »هـا   و هنگامـه بيترته نوشته ب/ ها  مقبول و شهنامهيها  كتبم؛يعظ
246 Rustem, 2012:(مي تنظاي هداي ارزش ماليةپا  كه بريا اههيدر س: سدينو ي؛ كوماروف به نقل از منابع ترك م 

 ـي سرخ بـه بزرگ ـ ياقوتي از شي، پشاهنامه و قرآنشده،   ـ و دو مرواري گلاب ). Ibid: 18(  درشـت آمـده اسـت   دي
 و شاهنامه مذهب و قرآن بر منابع ترك از هي با تك،ي به دربار عثمانراني ايشكشي اقلام پ  اني در م  زيتال ن هامرپورگش

 ي معـروف فارس ـ   ي شـعرا  يهاوانيد و شصت جلد از      شاهنامه جلد   كي زيو ن «: كند ي م ادي ها يشكشي پ گرياقلام د 
 و شش جعبه جـواهر از  ي و چهل تخته قال...يمتي آن از طلا و مرصع به جواهرات ق  ركيد...  چادر ب با كيبود و   

 ـ از اهم  ي آگـاه  ي بـرا  نيهمچن ـ). 1483: 1367هامرپورگشتال،  ( »روزهي و ف  دي و مروار  اقوتيالماس و زمرد و       تي
  ).Uluç, 2012: 144. كن( ،يثمان در دربار عراني كارِ ايها شاهنامه
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اين . مصرناپذيري و حمله به       خردي و مشورت    مرز ايران و توران، بي    / حقانيت، تنش در روابط   
كـاووس    هايي است كه كنش سلطان عثمـاني را در سـنجش بـا كـي                ترين ويژگي   مضامين، مهم 

  ). 2جدول. نك(نماياند  بازمي
  :توان چنين برشمرد محورهاي اصلي سنجش و انطباق را مي

جايي تركان با تورانيان در تاريخ حماسي ايران كه از اواخر دورة ساساني آغاز شـد                  جابه. 1
  ؛)كاووس در منابع دورة اسلامي، همين نوشتار كي. نك(ار اسلامي به سرانجام رسيد و در روزگ

هاي نخست اسلامي، به جدال       تركي در سده      - توراني و ايراني      - چرخش از تقابل ايراني   . 2
يـزدي،  (روشني آمده است      تركان با تركان بر زمينة تاريخ حماسي ايران كه در منابع تيموري به            

  ؛)غيير در نگرش به شاهنامه و نمادهاي حماسي، همين نوشتار؛ نيز ت1387
نـژاد در     ، بـه معادلـة اسـماعيلِ تـرك        )تـوران     - ايـران (افراسـياب       - تغيير معادلة كاووس  . 3

هاي ايران و     جنگ. نك (1برابر با نمودار  )  ترك - ترك/ ايران( سليم عثماني     رويارويي با سلطان  
  ؛)عثماني، همين نوشتار

  
  )نگارندگان(كاووس و سليم   سنجش فرازهاي تطبيقي زندگي و كارهاي كي.2جدول
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كاووس و افراسياب بـراي تكميـل رونـد انطبـاق؛ بـراي               هاي كي   جايي برخي نشانه    جابه. 4
كه در منابع تركي او را يكي از متعلقـان اسـماعيل            ) تاجلي(همانيِ اسارت بانوتاجي      نمونه، اين 

، بـا مانـدن     )230 و   139: 1368نـوايي،   (بـراي بازگردانـدن او       صـفوي     اند و تلاش شاه     خوانده
؛ ديگر اينكه ايرانيان، افراسياب را      كاووس براي بازگرداندن او     سودابه نزد افراسياب و تلاش كي     

). 473: 1384يارشاطر به نقـل از آيـدنلو،        (دانستند    كردن ايران مي    عامل اهريمن و در پي ويران     
عـام    اسب، مانند برجانهادن شهرهاي سـوخته در جنـگ و قتـل           هرچند كارهاي اسماعيل و تهم    

ايرانيان در آغاز حكومت، يادآور چنين كنُشي است، امـا در منـابع عثمـاني ايـن انطبـاق ديـده                     
هـايي از     اش بـراي برانـداختن صـفويه، نـشانه          شود؛ در برابر، هجوم سليم به ايران و تلاش          نمي
ويژه   دهد، به   نشان مي ) عثماني(كاووس    به كي ) صفوي(ها را از افراسياب       جايي اين ويژگي    جابه

من آنـم   : گفت  هايش به اسماعيل، آشكارا از جنگ، ويراني و نابودي شاه ايران مي             سليم در نامه  
و در  ) 235 -238: 1368نـوايي،   (بـرآرم ز روي زمـين رسـتخيز         / كه چـون بركـشم تيـغ تيـز        

تاج صوفي / استنبول لشكر سوي ايران تاختمتا ز : خوانيم شعرهايي كه به نامش منتشر شده، مي   
  ).171: 1369سليم به نقل از رياحي،  سلطان ( خون ملامت ساختم ةغرق

 
  )نگارندگان(دگرگوني نمادهاي حماسة ملي از دورة اساطيري به دورة صفوي . 1نمودار

  

 سـخن   نتوا ي م دگاهي از دو د   تهماسبي ةشاهنام چهره و دستان كاووس در       يينما  اهي س ةدربار
 : گفت

 ةويش ـ  بـه  ي با نگاه   را در پيوند با پيشكشي به عثماني ندانيم، آنگاه         شاهنامهاگر تدوين   . الف
 ـ ي درم ـ... وكـاووس  كـي  منوچهر، هوشنگ، د،ي مانند جمش،ي ملة حماس ي نمادها ييبازنما  ميابي

اي ه ـ   برگه  در فريدون را  نمونه،   ي برا نيست؛ ي مشخص ي الگو پرسوناژها پيرو  وپرداخت  ساخت
34v،38v) Canby, 2011: 41,45( بـود؛ امـا در   يـان موري تويـژة  كـه  انـد،  نموده تاجي با همان 
   .ي دارد كلاه قزلباش)32v،35r،40v) Ibid: 39,42,47هاي  برگه
 ي مل ـ ة نگـرش بـه حماس ـ     يِ با دگرگـون   ي در روند هماهنگ   تهماسبي ةشاهنام گفت   توان يم
 ـ دني ابرابر با .  شد نيتدو  آن بـه  ي و اهـدا هشـاهنام   ايـن ني تـدو اني ـ ميا هرابط ـچـون   دگاه،ي
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 .كاووس با لاية سياه بيان كـرد        توان دليل روشني براي پوشاندن چهرة كي        ، نمي ستي ن ها  عثماني
كـرد   اشاره   ازدواج با سودابه  نگارة   در   كاووس  كلاه قزلباش كي   به   توان   اين دريافت مي   دييدر تأ 

 .تر به آن پرداختيم كه پيش

 ةوي در ش ـهـايي  دگرگـوني  ،ي به عثمانشاهنامه ي اهداي براي دربار صفو  ميتصمپس از   . ب
 ـ ايـة بـر پا .  كردنـد اهي افزوده س يا  هي چهره و دستان او را با لا       رخ داد و   كاووس  كي ييبازنما  ني
 بـا   ي را در همـاهنگ     شـاهنامه  يا   نقـش رسـانه    ي، به دربار عثمـان    شاهنامه ي مناسبت اهدا  ،يافته
 كـه دور از آداب      لي به اسماع  ميسلهاي    نامهبرخلاف  . كند ي م يادآوري اري دو درب  ها ينگار  نامه

 رويـيِ   سـيه  ،بنـابراين  دهـد؛   پايبندي به آداب را نشان مـي       لي اسماع يها   نامه ،دربار بود نگارش  
هـا را بـا        تهماسب اين پيشكـشي     ويژه آنكه شاه    ؛ به افتد يها ناسازگار م    كاووس با نامه     كي ينقاش
هاي آنان در اروپا بـود        ها و ستايش پيروزي      بود كه سراسر مدح و تملق عثماني       اي فرستاده   نامه

   1.)208: 1369رياحي، (
خواهانـة سـليم، بـا آنكـه لحنـي            تر اشاره شد كه اسماعيل در پاسخ به سه نامة جنـگ             پيش
 ريزي فرابخواند؛ در همان حـال بـا         آميز به كار برده بود تا مخاطب خود را به ترك خون             احترام

آميز اعتياد مفرط او بـه مـصرف تريـاك بـود،              فرستادن حقة طلا كه به معناي يادآوري سرزنش       
: 1367هامرپورگـشتال،   (اراده و لايق دستگيري و راهنمايي است          يادآور شد كه سليم فردي بي     

838- 837 .(  
 كاووس را با يكـي      رويي كي    و سياه  شاهنامهاز اين ديدگاه، ناسازگاري ظاهري در پيشكشي        

 و  لياشـاره شـد اسـماع     . توان تبيين كـرد      مي شاهنامه و   قرآنويژه    ديگر از كاركردهاي هدايا، به    
  . داشتند ي را از نظر دور نمياندوز  و عبرتيرخواهي خ، اندرزم،ي در نامه به سلهماسبت

 كه مصالح عموم انام و انتظام مناظم امـور جمهـور اهـل         نيقي«: نويسد  مي مي به سل  لياسماع
 و  لي و رسـا   طي ساخته فتح ابواب رخا و نشر اسباب ولا بـه انبعـاث وسـا              نيالع  ا نصب اسلام ر 

شد قوافل و رواحل خواهند فرمود و الحق غرض از ارسال رسل و ابلاغ مراسـلات                مد آ زيتجو
 ـ فراغ حال عمـوم برا     ةرملاحظيو بسط بساط مفاوضات و مكاتبات غ        ة بـال قاطب ـ   تي ـ و جمع  اي

ي  به دربار عثمان   كاووس  كي ييرو  هي س امي پ ،رو  ازاين ؛)238: 1368 ،يينوا( »ستي نبوده و ن   ايرعا
شود و در بنياد، خردنامة سياست  ، كتابي كه با نام خداوند جان و خرد آغاز مي         شاهنامهاز درون   

افـروز و     طلـب، جنـگ      عظمت ،أي خودر شاهي كار   اني باشد از پا   ي عبرت ةنيآ توانست ي م ،است
                                                 

. منـسوب بـود   ) ع(آوري حـضرت علـي    شود نسخة قرآن مذهبِ اهدايي به عثماني، بـه خـط يـا گـرد                 گفته مي  .1
نويسد دربار صفوي با اين اقدام در پي آن بود كه حقانيت مذهب تشيع علوي را بـه دربـار عثمـاني                        كوماروف مي 
  ).Komaroff, 2012: 18-19(يادآوري كند 
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 ي نمادهـا  تطبيـق  بـه    صـفويان  ي همان نگـرش كل ـ    يةپا  بر دگاهي د ني كه ا  ستي ن ديترد. خرد يب
  .كرد ي ميي آن را بازنمايادي بنيها  شكل گرفته بود و ارزشة مليحماس

  
  گيري نتيجه

 تهماسبي سـياه اسـت؟ ايـن پرسـش در           شاهنامةكاووس، شاه كياني در       چرا چهره و دستان كي    
هـاي    هرچنـد پـژوهش   . خوانـد   ازنگري فرامي ژرفا، رابطة تصوير و متن را در نقاشي ايراني به ب          

يـابي تـصوير و       داند، سازوكار شـكل     متن را معتبر نمي       -سوية تصوير   اخير، انگارة مطابقت همه   
پژوهش كنوني در پي شناخت سـازوكارهاي   . درستي شناخته نيست    رابطة آن با متن نيز هنوز به      

. اوش در اين موضوع پرداخته اسـت  ادبي به ك   -  كنشي با متن تاريخي     يابي تصوير در هم     ساخت
هـاي    تهماسـبي و شـيوه  شاهنامةكاووس در  رويي كي وجو، پرسش از چرايي سيه در اين جست  

وجو در دگرگونيِ نگـرش       هاي جست   پرسش اول زمينه  . رسند  هم مي   كنشي تصوير و متن به      هم
 تصويري متن را    هاي  هاي تأمل در ظرفيت     كاود و پرسش دوم، زمينه      به حماسة ملي ايران را مي     

  .كند همچون يك قالب بياني و رسانه، بازنگري مي
هـاي منـابع روزگـار اسـلامي بـراي يـافتن عناصـر                هاي پهلـوي و گـزارش       بررسي روايت 

ها   هاي شناخت دگرگوني    شونده و نيروهاي مؤثر بر دگرگوني از توران به تركان، سرنخ            دگرگون
 اوسـتا هـاي   دوايراني از روزگاري كه با روايت   هاي هن   كاووس با ريشه    كي. در دورة بعدي است   

. جـاي نهـاد   شوندگي خود را در حماسة ملـي بـه      وارد تاريخ ايران شد، ويژگي نمادينِ دگرگون      
شـمرد؛    كند، بلكه پيامدهاي آن را نيـز برمـي          تنها بر سرشت اين دگرگوني درنگ مي        فردوسي نه 

ه بيگانگي خود نزد ايرانيان پي بردند، نيـروي         رو، فرمانروايان ايراني در روزگاران، هرگاه ب        ازاين
   .جادويي حماسة ملي را پادزهر آشناسازي دانستند و از پي صيد گوهر آن برآمدند

هاي تغيير در نگـرش بـه حماسـة ملـي و              از نظر تاريخي، در دورة تيموري، نخستين نشانه       
 نمادهاي حماسة ملـي     جايي ارزشِ   جابه   آشكار شد و در روند گسترش، به       شاهنامهكاركردهاي  

نگـاران در     در آن دوره، برخـي تـاريخ      .  و توراني انجاميد    از سرداران ايراني به جنگجويان ترك     
هاي بنيادي حماسة ملي، عنصر ترك را بر عناصر ايراني برتري بخشيدند و آنـان                 ستيز با ارزش  

ماسـة ملـي در ادبيـات        انيرانـيِ ح   - كاربردن نمادهاي تـوراني     را افراسياب عهد خواندند و با به      
راسـتا    هم. انيراني را عميق كردند       -درباري براي تيمور و جانشينانش، شكاف ميان بخش ايراني        

شده به حماسـة ملـي از سـطح تـاريخ و      ها ميان ايران و عثماني، نگرش دگرگون   با تداوم ستيزه  
نژاد، خـود   كسليم تر. ادب، به موضوع دشمني و رقابت دربارهاي صفوي و عثماني كشيده شد   

نژاد، فرمانرواي ايران     را به صفت نمادهاي ايراني حماسة ملي موصوف ساخت و اسماعيل ترك           
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  . نمادهاي توراني برابر نهاد را با صفت
 در دسـتور    شاهنامهها ميان صفويه و عثماني، برنامة تدوين          جويي  ها و ستيزه    در اوج شكاف  

نگـاري، بـسيار پـرورده بـود و           سنت شـاهنامه  در آن روزگار    . كار هنرمندان صفوي قرار گرفت    
كـار   هـاي خـود را بـه     اي سياسـي، توانـايي       درجايگـاه پـروژه    شاهنامههنرمندان در تصويرگري    

هـاي تـصويرپردازي، شـامل طراحـي فـضاي            ها بعد از انتخاب موضـوع       اين توانايي . گرفتند  مي
سـو     ازيـك  اهنامة تهماسـبي  ش ـ. هاي هنرمندانـه بـود      همراه نوآوري   هاي اجرايي به    تصوير، شيوه 

دهد و از ديگر سوي با انتقال به دربـار            نگرش عمومي آن روزگار به حماسة ملي را بازتاب مي         
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Abstract 
The production of Shahnamah manuscripts during the Ilkhani period was a political 
endeavor. The kings understood that one way to ensure the survival of the monarchy 
was to emulate the example of the Pīshdādīan and Kayāniān dynasties in the Persian 
national epic. Therefore, Persian artists, aligned their work with the political agenda 
when illustrating the Shahnamah manuscripts. In all manuscripts produced before 
the Shahnamah of Shah Tahmasp was written, the story of Kaykāvus was illustrated 
in the same way. In this Shahnamah, however, Kaykāvus's face was depicted in 
black for the first time. According to historical sources, the Shahnamah of Shah 
Tahmasp was presented as a gift to the Ottoman court. These points raise the 
following questions: What inference from the Persian national epic led to the 
depiction of Kaykāvus with a blackened face? What was the relationship between 
this interpretation and the behavior of the Ottoman regime? What messages did the 
Safavid court convey by presenting this Shahnamah to the Ottoman court? This 
article demonstrates that Persian-Turkish symbols evolved into Turkish-Turkish 
symbols during the Timurid period. During the Safavid period, Shah Ismail I 
(Safavid king, 1487-1524) and Sultan Selim I (Ottoman king, 1470-1520) attempted 
to appropriate the symbols of the Persian national epic as non-Persian/Persian 
symbols. Therefore, Iranian painters, familiar with the possibilities of deviation from 
the text, expressed the Safavids' objection to the warlike spirit of the Ottomans by 
portraying Kaykāvus with a black face.   
 
Keywords: Iran-Ottoman Wars, Kaykāvus, Persian National Epic, Safavid School 
Painting, The Shahnamah of Shah Tahmasp. 
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  چكيده
 بـر   يق ـي عم ري تأث خ،ي تار ةوستي پ ي امپراتور نيتر  عنوان بزرگ   مغول به  ي امپراتور سيتأس

 ـ پا ةها مشخص    از آن  ياري نهاد و در بس    يه برجا شد  مناطق فتح   ـ اني  يخي عـصر تـار    كي
 ـ مغـول از زوا    ي امپراتـور  نيمطالعات نو . بود  ،اسـت ي س خ،ي شـامل تـار    ي متعارض ـ ياي

 ي كـه بررس ـ   ييجـا  ازآن.  فـتح كـرده بودنـد      كه است   ي مغولان بر جهان   ريفرهنگ و تأث  
 و يكـرد ي رويهـا   تفـاوت ة درباريا  ساله دارد، مسئله صد يسي   مغول، عمر  يامپراتور

 ـ   بـه كـار رفتـه      ي امپراتـور  ي كـه در بررس ـ    شـود  ي طرح م ـ  يروش  خِي تـار  ي بررس ـ .دان
 و  يخي تـار  ر مغـول در بافتـا     ي امپراتـور  ي حاضر با قراردادن آثار پژوهـش      ينگار  خيتار
 يا ي و فكر  ي تحولات روش  ندي فرا يبند   به صورت  شدند، ي كه نوشته م   يا   دوره ياسيس

 دهـد  ي مقاله نشان م ـ   يها  افتهي. اند   به كار رفته   ي امپراتور يخي تار ةپرداخته كه در مطالع   
 ـ هجـدهم، روا   ة در سـد   يخي آثار تـار   نيكه از انتشار نخست     ـ غ تي  ـ ري  ـ ة نقادان بـر   يمبتن

 ـ روشـنگر ترك   اري شهر ةدي با ا  كه ي مغول يگر يوحش  را  ي شـده بـود، قرائـت اصـل        بي
 بر ي شورويستي ماركسينگار خي تارستم،ي بة حال در سدنيدر ع .  است داده ي م ليتشك

 يزمـان بـا فروپاش ـ   هـم . گذاشـت  ي مغولان دست مي و تحول اجتماع يمناسبات طبقات 
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 ي و نف ـ  شـدن  ي جهان وج نوشته شدند كه با م     كايمرآ و   ايتاني در بر  يدي آثار جد  ،يشورو
 و ادغـام    ي تبادلات جهـان   ي به بررس  ن،يشي در آثار پ   ي مغول بيبر تخر  ي مبتن يها  قرائت
.  مغـول پرداختنـد    ي در امپراتـور   يالملل ـ  ني تجارت ب  يريگ   و شكل  ي و اقتصاد  يفرهنگ
 كردهـا ي رو،يان و با حفظ خط زم ـيليتحل يفي توصكردي حاضر با رو  ةنگاران  خي تار ةمقال

 مغـول   ي امپراتور ة سال گذشته در مطالع    صد ي كه در س   كند ي م يابي را ارز  يياه  و روش 
  .پردازد يها م  نقادانه از آنيبند  صورتكي ةاند و به ارائ به كار گرفته شده

  . شناسي نگاري، تاريخ جهاني، مطالعات امپراتوري مغول، شرق  تاريخ:ها كليدواژه
 

  مقدمه
هايي از چين تا نواحي دانـوب در اروپـا،       غول در دورة اوج قدرت خود بر سرزمين       امپراتوري م 

در اين مناطق، . كم يك تهديد بود   واجد حاكميت مستقيم و غيرمستقيم، منشأ اثرگذاري يا دست        
نگـاري را پديـد       ها سنتي پيـشرفته از تـاريخ        اي وجود داشتند كه در طول قرن        واحدهاي تمدني 

هاي متنوعي بود كه تجربة خـود را          اي دربردارندة فرهنگ    جغرافياي گسترده چنان  . آورده بودند 
نگاري و    اي از مĤخذ تاريخ     معني طيف گسترده    اين نكته به  . از تهاجمات مغولان به ثبت رساندند     

ژاپنـي،   اي،  اي بيش از ده زبان شامل فارسي، چينـي، لاتـين، مغـولي، كـره                غير آن، در مجموعه   
اي را ايجـاد كـرده كـه شـمار بزرگـي از               ي است و شـالوده     و روس  گرجيي،  ارمني،   عرب ي،ترك

هاي مختلف مرتبط با حاكميت مغـولان بـر جهـان نوشـته               مطالعات جديد تاريخي دربارة جنبه    
  . شوند

انـد و      شـده   كند كه مطالعات نوين در چه بافتـاري نوشـته           اي را فراهم مي      مسئله  همين نكته 
اند؛ متغيري كه در نحوة گزينش اين مطالعـات بـه كـار               ر كرده چگونه امپراتوري مغول را تصوي    

انـه بـودن آنـان اسـت؛ مـراد از مطالعـات             »مؤلـف «واسطة ويژگي     رفته، تعيين آثار شاخص، به    
نگـاري در مطالعـة امپراتـوري مغـولان           ساز يك گـرايش تـاريخ       آثاري است كه جريان   » مؤلف«

تـوان بـه       تا قرن حاضر مي    1 دورة اوايل جديد   اند؛ در اين خصوص، با انتخاب دامنة زماني         بوده
به همين منظور در عنوان مقالـه، كلمـة         . جامعيتي از رويكردهاي فكري و روشي مختلف رسيد       

  . داشته باشد 2پوشاني با دورة اوايل مدرن و مدرن نوين به كار رفته تا شموليت مناسبي در هم
پردازي پيرامون جايگاه امپراتوري      يهدامنة زماني بالا حاوي سه رويكرد فكري عمده در نظر         

ــاريخ جهــان اســت  ــه. مغــول در ت ــع، ب ــة حاضــر   درواق معنــي ديگــري، مــسئلة اساســي مقال
كردن سه رويكرد كلاني است كه در سه سدة گذشته، امپراتوري مغول را تعريـف                 بندي  صورت

                                                 
1. Early Modern (1500-1800). 
2. Modern (1800- …). 
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دورة : اسـت  گريزناپـذير     صـد سـاله     در انجام چنين كاري، انتخاب دامنـة زمـاني سـي          . اند  كرده
نخست شامل دو سدة هجدهم و نوزدهم است كه در آن امپراتوري مغول نوعي از بربريـت را                  

 يـا شـهريار     1هاي مرتبط با اسـتبداد منـور        هايي از ديدگاه    داد كه در عين حال، با سويه        نشان مي 
در دورة دوم، سدة بيستم كـه مقالـة حاضـر بخـش انـدكي را بـدان       .  تركيب شده بود 2روشنگر

كرد از مواد امپراتوري مغول       صاص داده، ملاحظات و فلسفة ماركسيستي شوروي تلاش مي        اخت
گرايـي روسـي تركيـب شـده       هاي ملي   نگاري تنازع طبقاتي استخراج كند كه با ايده         نوعي تاريخ 

دورة سوم مطالعات مغول از اواخر دهة هشتاد در سدة بيستم و با آثـار ديويـد مورگـان و                    . بود
هايي   زمان با سال    هاي پيشيني ماركسيستي و هم      شود كه فارغ از سوگيري      از مي توماس آلسن آغ  

كـرد    سازي وارد ادبيات پژوهـشي شـده بـود، تـلاش مـي              كه مفهوم اقتصادي و سياسي جهاني     
هـا توضـيح      ها و تمدن    امپراتوري مغول را در ابعاد جهاني و تأثير آن در ايجاد روابط بين دولت             

  . بدهد
 امپراتـوري مغـول تنـوع ادبيـات         3نگـاري   وان نوعي بررسي تاريخي بر تاريخ     عن  اين مقاله به  

كند كه در     گيري مي   اندازهايي را پي    كاود، تكامل رويكردها و چشم      نگارانة مطالعات را مي     تاريخ
 در حـال تحـول      ري به تفاس ـ  اند و   سه سدة گذشته در مطالعة امپراتوري مغول به كار گرفته شده          

 از ايـن طريـق، نـه فقـط     .پـردازد  ي گسترش آن م ـ   يامدهايو پ مسائل  ،  غولم ي امپراتور رامونيپ
هاي مداوماً  شناسي توان گذشتة پيچيدة امپراتوري مغول را نشان داد، بلكه راهي به فهم روش مي

گشايد كه مورخان در برخورد بـا پيچيـدگي و چنـد وجهـي بـودن                  اندازهايي مي   متغير و چشم  
  .ندا امپراتوري مغول به كار بسته
سـازد؛ چـه      نگاري امپراتوري مغـول مـي       آيند طرحي بر تحول تاريخ      مباحثي كه در ادامه مي    

كند كـه در فراينـد توليـد          هايي را كشف مي     نگاري موضوعي خاص لايه     نوشتن تاريخ بر تاريخ   
رو كه به چالش تاريخ كشاندن        اند كه ما از موضوعات مختلف داريم؛ ازاين         دانش سازندة دركي  

  .كند نگاري راهي به فهم بهتر امپراتوري مغول باز مي خخود تاري
  

  پيشينة پژوهش
وضـعيت  تـوان در مقالـة        هاي اجمالي بررسي مطالعات امپراتـوري مغـول را مـي            يكي از نمونه  

پيتر جكسون سرفصلي با توضـيحات      . يافت 4)م1986-1999(پژوهش دربارة امپراتوري مغول     
                                                 

1. Le Despotisme Éclairé (Enlightened Absolutism). 
2. Le Prince Éclairé. 
3. Historiographic Essay. 
4. Jackson, 2000, pp. 189–210. 

  )98-115: 1383جكسون، : :اين مقاله به فارسي ترجمه شده است
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م انتـشار   1999 تـا    1986هـاي     دهد كه در فاصلة ميان سال       يهايي ارائه م    نسبتاً كوتاه از پژوهش   
سازي تـاريخي     پردازد، بي آنكه قادر به انجام بافتار        ها مي   اند و تنها به معرفي كوتاهي از آن         يافته

 اثـر ديويـد     هـا   مغـول شـدة كتـاب كلاسـيك         پس از اين، بايد به نسخة ويرايش      . و فكري باشد  
دادن   دسـت   اگرچـه مقالـة جكـسون در بـه        . شـاره كـرد   ا) 2007، ويرايش   1986چاپ  (مورگان  

 مورگـان اسـت، كـار مورگـان در          2007تر از نوشتار سـال        ها، نسبتاً مفصل    فهرستي از پژوهش  
هـاي جديـدتر      تر و شـامل بررسـي پـژوهش          تحليلي 1» تا امروز  1985امپراتوري مغول از سال     «

شنايي با رويكردهاي جديـد اسـت؛       باب آ    و فتح   بخش براي نويسندگان جوان     نثر او الهام  . است
  .  ها نيست جز فهرست طولاني كتاب در حالي كه متن جكسون، چيزي به

امپراتـوري مغـول در تـاريخ       «: با فاصلة شش ساله، تنها اثر مهم بعدي مقالـة ميخـال بيـران             
 است كه در بررسـي خـود تأكيـد بيـشتري بـر مطالعـات فرهنگـي                  2»وضعيت مطالعات : جهان

در برابـر،   .  اسـت  2013حال، حد نهايي مقالة مـذكور سـال           ول داشته است؛ بااين   امپراتوري مغ 
» مؤلـف «اي است كـه آثـار         هاي تاريخي و فكري      از زمينه  3نوآوري مقالة حاضر در بافتارسازي    

رو، آثـار     اند؛ همچنين بررسي روبه     ها نوشته شده    نگاري امپراتوري مغول در چهارچوبة آن       تاريخ
تر، بـه ارزيـابي       اي تحليلي   كند و در گستره      ردگيري مي  2024ول را تا سال     جديد امپراتوري مغ  

  .پردازد نگارانه در اين موضوع مي مطالعات و بررسي عمدة رويكردهاي تاريخ
  

  دورة نخست
  شهريار بربر: سدة روشنگري

مطالعات سـدة   . توان از سدة روشنگري آغاز كرد       دورة نخست مطالعات امپراتوري مغول را مي      
بـاور  . هاي اروپاييان در نگاه به جهان فهميـد   بايست در زمينة تحول انديشه      كور به بعد را مي    مذ

 و در   داد يبه دست م ـ  تاريخ   ري از مس  نانهيب   خوش يري س ، در عصر روشنگري   شرفتيبه مفهوم پ  
 يهـا    بـر فـرض    يطور ضمن   كه به  كرد ي م دي تول آن ة از منطق توسع   گرا  نهي تك يافتي حال، در  نيع
سازي    در تفسير نهايي مجموعاً شكلي از يكسان       ، چنين نگرشي  .ديكش ي خط انكار م   ييپارارويغ

جوامع در  اينكه آيا: شد چيز از يك منظر واحد تفسير مي      كرد كه در آن همه      تاريخي را ايجاد مي   
شـد كـه      در انديشيدن بدان پرسش، پاسخي منطقي توليـد مـي         . مسير تكامل تاريخي قرار دارند    

                                                 
: ، بررسـي مـذكور را نيـز بـه انتهـاي كتـاب افـزوده اسـت                 هـا   مغول عباس مخبر در چاپ دوم ترجمة خود از          .1

  :سخة اصلي را در زير پيدا كنيدهمچنين ن. 248-281صص
Morgan, 2007, pp. 181-206.  
2. Biran, 2013, pp. 1021–1033. 

3. Contextualizing.  
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پديـد   ي آكـادم  يسـاز    تـابع  استي از س  يا   گونه ،گرفت  شرقي مورد مطالعه قرار مي    وقتي جامعة   
 يبنـد    از صـورت   يبخـش در آن    »شـرقي /ينينـش    كوچ ي زندگ تيبدو «1الگوي زباني  كه   آمد  مي
 در عين حال، تلقي . بر عهده داشتي استپيها نيبه شرق و سرزم    دانش غرب را نسبت    استيس

ويـژه در آراء ولتـر        دهد كـه بـه      گري را مطالعات را نشان مي     روشنگري از شاه آرماني، سوي دي     
  . پررنگ شده است

براي . كند آثار تاريخي اين سده را در چنين بافتاري قرار دهد           بخش نخست مقاله تلاش مي    
 يالهاممورخان فرانسويِ امپراتوري مغول در تصوير چهرة چنگيزخان، در عين بربريت شرقي،             

بـراي  .  خرد و خلاقيت فردي قرار داشت كه تاريخ را دگرگون كـرد            از يك فرمانرواي بزرگ با    
بايست به آغاز سدة هجدهم پرداخت و سپس به سراغ ايدة ولتـر               حفظ خط زماني، نخست مي    

  .   رفت2»شهريار روشنگر«از 
توسـط   3تاريخ چنگيزخان كبير؛ نخستين امپراتور مغولان و تارتارهاي باستاني        انتشار كتاب   

شيوة جديد دربارة امپراتوري مغول است         به 5سرآغاز مطالعات تاريخي  ،  4دو لا كروا  فرانسوا پتي   
اي نظـامي آغـاز       دو لا كروا كارش را با تصوير امپراتوري مغول در جنبه          ). 35: 1392مورگان،  (

هاي او است و نخستين       هاي چنگيزخان و جانشين     رو، كتاب عمدتاً شامل لشكركشي      كرد؛ ازاين 
: شـود   اردادن جايگاه چنگيزخان در ميان سرداران بزرگ نظامي تاريخ آغاز مي          صفحات آن با قر   

هايي بود كه اسكندر      تر از پادشاهي    اي را بنا نهاد كه بسيار عظيم        پادشاهي] چنگيزخان[اين شاه   «
كنـد، شـمارة بـسيار انـدك          و آنچـه كـه چنگيزخـان را برجـسته مـي           ... و اگوستوس بنا كردند   
  . (de la Croix, 1710: 2)» اسكندر و سزار بودسربازانش در قياس با 

چنـدان دقيقـي از       زمينة كتاب ارائه شده، يادآور قرائـت نـه          فهمي كه از تاريخ مغول در پس      
پردازد و بعدها در آراء       تركيب تواريخ شاهانه است كه به ستايش آثار مردان بزرگ بر تاريخ مي            

ه در آن مـستبدي خيرخـواه بـا قبـضة قـدرت             ك ـ 7با استبداد منور   6توماس كارلايل تئوريزه شد   
                                                 

 در زبان فارسي وجود ندارد، نويـسندگان مقالـة          (Rhetotic)اگرچه هيچ تعبير رسا و دقيقي از مفهوم رتوريك           .1
را اسـتفاده كننـد كـه تـا حـدودي           » الگـوي زبـاني   «ي مفهوم   حاضر ترجيح دادند براي استفاده از يك معادل فارس        

  . هاي معنايي و زباني آن است رسانندة مجموعة نشانه
2. Un Prince Éclairé. 
3. De La Croix, Histoire du Grand Genghizcan, Premier Empereur des Anciens Mogols et 
Tartares, 1710.  
4. François Pétis de La Croix (1653-1713). 

توان از همين زمان دانست، با اين حال، آغـاز مطالعـات              نگاري جديد امپراتوري مغول را مي       اگرچه آغاز تاريخ   .5
و  Polyanskaya (2014)اثـر  در ايـن بـاره،   . تـر شـروع شـده بـود      پيشMongolian Studiesمغولي به معناي 
Kotkin (1999) را ببينيد. 

6. Great Men Theory.  
7. Despotisme Eclairé. 
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دو لا كروا پس از توصيف مراسم دفن چنگيز، بر مرگ           . سياسي در پي ايجاد خير عمومي است      
  :نويسد و شخصيت او مي

گذاركه آنان را به چنان رتبة رفيـع احتـرام         و به حقيقت، مردمان در برابر شاه قانون       «
] چنگيزخـان [توانـستند بكننـد؟    يدر جهان رسانده بود، مگر تكريم عظمتش چه م ـ       

هاي بزرگي بود كه سرشـتة نهـاد فاتحـان كبيـر اسـت؛ وه چـه                   دارندة همة فضيلت  
يافتـه و بـر آن اسـتعداد          واري كـه او را بـر آن خـرد كمـال             كـاري طمأنينـه     ملاحظه

اي كه براي اقدام به اعمال تهورآميز ضروري است، توانا ساخته بود؛ آن               آميخته  نبوغ
آسـا برابـر همـة        كـاري صـلابت     د و كلمات در متقاعد كـردن؛ آن تـاب         بلاغت اورا 

برانگيـز بـا دركـي بـزرگ و قـضاوت نافـذي كـه                 هـا؛ آن تعـادل تحـسين        دشواري
» گرفت، برگزينـد    توانست بهترينِ چيزي را كه در لحظة دقيقي مقابل او قرار مي             مي

)de la Croix, 1710: 493-4(.  
او از . تري پيدا كـرد  عدتر در انديشة ولتر صورت دقيقچنين ايدة ضمني از يك شاه بزرگ ب  

گفت كه ويژگي او بسيج ابزارها و امكانات قدرت جهت غيـر              نوعي شهريار روشنگر سخن مي    
در » تيرانـي «، مـدخل    1عـصر لـوئي چهـاردهم     عمومي و تعالي تمـدني بـود؛ در آثـاري ماننـد             

گرايانـه    نشده، اما عمل    پردازي  ي نظريه  و همچنين مكاتبات پراكندة او فهم      2المعارف فلسفي   دايرة
  : نويسد جباريت مي/ بندي شده؛ ولتر در مدخل تيراني از يك پادشاهي فردي قدرتمند صورت

و بـر دو گونـة      ... آرايـد   تيراني حاكميتي است كه قانون را به سوداي خـويش مـي           «
گي گزينـي كـه زنـد       اما تو به رقيت توسن كدامينشان برمي      ... فردي و گروهي است   

انگيـزد    به رأي من اما تيراني فردي نفرت و كراهت اندكي برمي          ! كني؟ هيچ يكشان  
ــي   [ ــي گروه ــا تيران ــسه ب ــاتي از     ] ... در مقاي ــشه لحظ ــستبد همي ــك م ــه ي   چ

ــي] جمعــي[خيرخــواهي  ــشان م ــدارد  ن ــي گروهــي وجــود ن ــه در تيران   »دهــد ك
(Voltaire, 1764: 337)3.  

                                                 
1. Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, 1753. 

  :به كتابخانة ملي پاريس رجوع كنيد
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k72769s ( اولجلد  ) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k727700 (جلد دوم) 

2. Voltaire, “Tirannie”, in Dictionnaire Philosophique, 1764.  
هاي انتقادي در باب كليساي كاتوليك، حكومت، يهوديـت،           اي از مدخل    دايرةالمعارف فلسفي ولتر شامل مجموعه    

  :خانة ملي پاريس ك كتاب.اند؛ ر است كه به ترتيب الفبايي تنظيم شده... آزادي، رواداري و 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626129s 

 .تمام ارجاعات به متون فرانسوي از نسخ اصلي انجام شده .3
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آواي  يـا بـه تعبيـري شـهريار روشـنگر، در             اي از يـك حـاكم قدرتمنـد فـردي           چنين ايده 
نظـم  «دربـارة  » حـاكم مطلـق  «بنـدي اقتـدار       شود كه با صورت      نيز تكرار مي   1خردمندان و مردم  

... بايست حاكم مطلق نهادهاي كليسا باشد       شهريار مي «: موقعيت كليسا را تضعيف كند    » عمومي
هريار شـبان قـوم خـويش       ش ـ] چه... [كسي كه با چنين چيزي مخالف باشد، دشمن ميهن است         

بـه كـار عقـل    ] تـوده [:وقتـي مـردم   «انديـشيد   براي ولتر كه مي .(Voltaire, 1750: 8-9)» است
، پادشـاهي قـانوني بـه    2(Voltaire, 1881: 256-7)» رود چيـز بـه تبـاهي مـي     پردازنـد، همـه   مي

دشـاهي  روح جمهوري نيز بـه همـان ميـزان پا         «شد، چه از نظرگاه او        جمهوري ترجيح داده مي   
شـد تـا ولتـر ستايـشگر      چنين تصويري باعث مـي . (Voltaire, 1753: 2/176)» طلب است جاه

  . 3فرمانروايان بزرگ باشد
كـردن مفهـومي اسـت كـه براسـاس آن             مبناي ايده » شهريار روشنگر «تصويري از اصطلاح    

امليـت  العاده است كه اعمال آنـان ع  تاريخ در لحظاتي شاهد ظهور مرداني با خصوصيات خارق     
 به كار گرفته تا از      4يتيم چين نامة    ولتر همين مبنا را در نمايش     . اصلي در تغيير مسير تاريخ است     

اي از يك شهريار روشـنگر بـسازد؛ او تـصوير جـالبي از مغـولان در               چنگيزخان نمونة برجسته  
  :كند نامة خود به دوك ريشيليو توليد مي نامة نمايش تقديم

فاتحـان  ] دهد نشان مي[اين مدركي جديد است كه ... منسرور ... به دوك ريشيليو «
را تغيير ندادنـد كـه از تمـامي       ] ها  چيني[تارتار نه تنها آداب و سلوك مردم مغلوب         

ايـن آذرخـش    . هنرهايي كه پديد آورده بودند، حفاظـت كـرده، پذيرايـشان شـدند            
روهاي بربر و ني] تسليم[اي از استيلاي طبيعي خرد و نبوغي است كه بر        العاده  خارق

شان سر پذيرش  به خرد مردمان تحت فرمانروايي    ... تارتاران...  شود  الكن، كارگر مي  
ترين قوانين جهان اداره  فرود آوردند و آن دو قوم، ملتي واحد را ساختند كه با كهن            

                                                 
1. Voltaire, “La Voix du Sage et du Peuple” in Oeuvres de Voltaire, 1830. 

ك بـه مجموعـة كامـل، اثـر         .ر6306كار او؛ نامة شـمارة        لوَيل؛ دوست و هم      ولتر با دامي   1776از مكاتبات سال     .2
Condorcet (1881). 

  :براي نسخة آنلاين نامه به لينك زير رجوع كنيد
https://fr.wikisource.org/wiki/Correspondance_de_Voltaire/1766/Lettre_6306#:~:text= 
Quand%20la%20populace%20se%20m%C3%AAle,d'en%20faire%20des%20th%C3% 
A9ologiens. 

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k411334s :طور در كتابخانة ملي پاريس همين

ري تاريخ را متحول كرد؛ با اينكه مردم ترين امپراتو مردي تنها، بزرگ«: گفت عنوان مثال، او دربارة پتر كبير مي  به.3
 . (Gay, 1959: 182)» خويش را متمدن كرد، خود يك وحشي بود

4. Voltaire, L'Orphelin de la Chine, 1755.  
 در سده چهـاردهم بازنويـسي   يتيم ژائونامة چيني  اي است كه ولتر از روي متن اصلي نمايش   نامه  يتيم چين نمايش  

 L'orphelin de la Chine - Google Books :براي نسخة آنلاين. (Voltaire, 1755: IV)كرده است 
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ــي ــگفتي   م ــدادي ش ــد؛ رخ ــت      ش ــن اس ــار م ــزي ك ــستة مرك ــه ه ــرين ك   »آف
(Voltaire, 1755: IV).  

سازي شخصيت شـهريار روشـنگر،        تمان عمومي عصر خود و براي ايدئال      ولتر برخلاف گف  
تـر آمـد، در       كه پيش   چنان. پرداخت  هاي شرقي مي    مثابة آينة تحولات اروپا، به ستايش فرهنگ        به

دهد؛ او در مـتن       نظر ولتر يك سلطنت فردي هميشه لحظاتي از خيرخواهي جمعي را نشان مي            
كنـد كـه نـشانگر همـان ايـدة             از زبان چنگيزخان نقـل مـي       هايي  ، ديالوگ يتيم چين نامة    نمايش

، بانوي چينـي    1خيرخواهي سلطان روشنگر است؛ پس از آنكه عشق چنگيزخان از سوي ايدامه           
كنـد، بلكـه هـر دوي     جويي نمي   كند، چنگيزخان نه تنها انتقام       ازدواج مي  2شود و با زامتي     رد مي 

حكمراني بياموزد؛ در پردة پنجم، صـحنة شـشم،         كند از آنان خرد       بخشد و تلاش مي     آنان را مي  
  :كند زامتي و ايدامه در انتظار مرگ خويشند، چنگيزخان آنان را آرام مي

هـاي    رحمت، آن شاه شاهان، كه روح من، مرا در نيـايش            پروردگار تمامي   : چنگيز«
دهد؛ او كه ديـده اسـت همـة خطاهـاي مـرا و تمـامي                  خويش بدان مقام پرواز مي    

ها و شاهان را به توسن رقيت خويش          قدرت او است كه همة دولت     :  مرا هاي  زبوني
هـر  ...ها، برازندة جلال خويش خـواهم بـود؟           ام؛ آيا در آن در انتهاي نهايت        كشانده

ــه[دوي شــمايان  ــي و ايدام ــي] زامت ــد   م ــن در دهي ــن ت ــروت م ــه جب ــست ب   »باي
(Voltaire, 1755, Act V, Scene VI: 61).  

تـوان    دهـد؛ همچنـان كـه مـي         رقيب را نـشان مـي       ي از قدرت شهريار بي    ولتر در اينجا نماي   
اي از ايدة الهي مغولان را در حق حاكميت جهان يافت، ولتـر در ادامـه، قـدرت او را بـا                        سويه

  :آميزد كه لازمة شهريار روشنگر است خردي در مي
  صادر نشده؟] مرگ ما[از چيست كه قضاوت شما تاكنون : زامتي«

عدالت . سرنوشت شمايان تعيين شده و خواهمتان گفت      ]: به هر دو  خطاب  [چنگيز  
سخت است باور آن    . شما مرا شامل شده و من آن را به شما، خواهم كه باز گرداند             

دارم و سـختي مـرا در هـم           چه من در اينجا شاهد آنـم؛ پايـداريتان را گرامـي مـي             
انـد، در ميانـة       دههايم مرا بـدان رسـان       ايد؛ نشسته بر تخت سلطنتي كه دست        شكسته

هوده بـوده     ام؛ بي   بينم چقدر زير پاي تو افتاده       شكنم كه مي    جلال خويش، در هم مي    
آنچه بـا آن وقـار اعلـي را يـافتم؛ امـا بـه زبـوني در خـويش                   : هاي من   است جنگ 
دانـستم   ؛ چه من نمـي    3بودم  كنم كه اي كاش چون تويي مي        ام و دريغ نمي     فروريخته

                                                 
1. Idamé. 
2. Zamti. 

 . توانستم ايدامه را شيفتة خويش كنم بدان معني كه مي .3
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اش را خواهد كه به چنگ خويش فـرا آورد،            ك مرد پيروزي  ترين نبرد كه ي     آن اعلي 
به شادمانيِ :  و اين والاترين جلال را به تو مرهونم؛ تو اي زامتي  1درون خود اوست  

دهي؛ تو را در حفـاظ خـويش خـواهم     سرفرازي، با من بپيوند كه روح مرا جلا مي        
نهـا فـاتحي بـيش      چـه ت  : از اعتماد به من مگريز    ... گرفت كه پيمان تو را خواستارم     

  .(ibid: 61-2)» ام، تو را مرا پادشاه كردي نبوده
انـداز مقالـة حاضـر بخـشي از           ديدگاه اصلي ولتر دربارة شخصيت چنگيزخان كه از چـشم         

دهـد، در ايـن قـسمت نـشان داده شـده؛ از               نگاري مطالعات امپراتوري مغول را شكل مي        تاريخ
كنـد كـه       يك فرمانرواي روشنگر را بازتوليد مي      نظرگاه ولتر، چنگيزخان نمونة دقيق و برجستة      

  : بندد قدرت قاهرانة خويش را در جهت خير عمومي به كار مي
كننـدة قـوانين      هاي توست تـا هـدايت       زيبندة سزاوارگي ]: خطاب به زامتي  [چنگيز  «

ــي   ــوزش دهــي؛ چــه فاتحــان م ــدالت و اخــلاق را آم ــا  باشــي؛ خــرد، ع ــد ت نهن
شد تا خرد در اصول حكمراني بـه كـار رود؛ و            خوردگان حكومت كنند؛ با     شكست

نيـروي   ] ...قـدرت [برتري يابد و پيـروزي      ] جنگاوري[اصول حكمراني بر دليري     
آنان كه سلاح در دست دارند      ...طلبد    و اين همه، ارادة تو را مي      ] را رام كند  [بربري  

 . (ibid)» ، تسليم قوانين تو خواهند شد]نظاميان[

تواريخ نخستين امپراتوري مغول در بافتاري از تحـول فلـسفة سياسـي             بنابراين با قراردادن    
نگاري حكومت    هاي مرتبط با تاريخ     توان به نقدي پرداخت كه سوي ديگري از جنبه          اروپايي مي 

ايـن تـصوير كـه چنگيزخـان شخـصيت ايـدئالي از يـك فرمـانرواي         : كند  مغولان را آشكار مي   
بخـشد؛ ايـن تـصوير        هنگ جامعة خويش را تعالي مي     كند كه سنن و فر      روشنگر را بازتوليد مي   
اي براي فهم تحـولات سياسـي جامعـة           كند آينه   تري است كه تلاش مي      بخشي از طرح گسترده   

مونتسكيو نيز از ارجاعات غيرمنظم خويش به جامعة شـرقي و بـه تعبيـري               . اروپايي ايجاد كند  
عضلاتي را نشان بدهد كه او تـصور  كرد تا از طريق آن م  امپراتوري مغول، مفهومي استخراج مي    

  .  گير خود كند كرد ممكن است اروپا را گريبان مي
ديـد، آزادي سياسـي    در تصويري كه مونتسكيو از حكومت آرماني قابل تحقق در اروپا مـي  

آزادي سياسـي بـراي يـك       «: شـد    تعريـف مـي    2يك جامعه براساس مناسبات و حقوق شـهري       
                                                 

 .دانستم انسان فاني قادر است تا طغيان خويش را رام بگرداند تنايي من نسب بدان بود كه نمياع يعني بي .1
2. Civique Droits / Civil Rights.  

 2,5,162، بخـش  In Verresسيـسرون در خطابـة   .  به معناي فرد غير نظامي اجتمـاع شـهري  Cīvisصفت لاتين 
  ”cīvis Rōmānus sum“: گويد مي
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اي است كه باور دارد هر شـهروند امنيـت خـودش را               قيده آن آرامش روح ناشي از ع      1شهروند
د دولت موظف است شـرايطي را فـراهم كنـد كـه شـهروندي از شـهروند ديگـر نترس ـ                   ...دارد  

(Montesquieu, 1824: XI-VI/ 305)2 .     در برابر چنين تـصويري از حقـوق شـهري، جـوامعي
د كه در اين جوامـع، بـرخلاف   نويس  او مي . ها مبناي روابط نظامي داشت      بودند كه قدرت در آن    

  قيدوشـرط اسـت      نيازمنـد وجـود يـك رابطـة اطاعـت بـي            3جوامع آزاد، حكومـت اسـتبدادي     
(ibid: III/IX/ 53)4 .    و حكومـت  ) 5 بردگـان : (اين يعني ترس عنصر اصـلي رابطـة ميـان مـردم

چنين چيزي در شكل ضـمني خـود بـه    . 7(ibid: IV/I/ 57)سازد   را مي6استبدادي/ خودكامگي
باعـث  » تنبلي ذهن كه با فساد جسم آميخته است       «. معناي عدم نياز به قانون مدني شهري است       

كه همين موجـب شـده تـا آداب،         ...ها عاجز از انجام هر كار و تلاشي باشند            شرقي«شود تا     مي
  »ها، هماني باشد كـه يـك هـزار سـال پـيش بـود                قوانين، رسوم و حتي طرز لباس پوشيدن آن       

(ibid, XIV/IV: 42)8 .كـرد،   امپراتوري مغول نگاه مي/ از اين منظر، مونتسكيو وقتي كه به شرق
چـري در     شـدند؛ نظاميـان ينـي       ديد كه براساس مناسبات قرون وسطايي اداره مي         جوامعي را مي  

هـاي نظـامي قبايـل در دورة پـس از سـقوط و                ها در دولت صـفوي و رقابـت         عثماني، قزلباش 
عصر با اروپايي كه در حال تحول بزرگ خود به مناسبات حقوق   همها در ژاپن، نسبتاً سامورايي

داد كـه مونتـسكيو از آن بـراي فهـم مـسائل معاصـر             شهري بود، تصويري را بازتاب مي     / مدني
                                                                                                                   

  : ؛ براي متن رجوع كنيد به نسخة آنلاين پروژة كتابخانة پرسئوس و دانشگاه شيكاگو»تمشهروند رومي هس«
https://anastrophe.uchicago.edu/cgi-
bin/perseus/citequery3.pl?dbname=LatinAugust21&getid=1&query=Cic.%20Ver.%202.5.160 
1. Citoyen. 

 انجام گرفته؛ رجـوع كنيـد بـه         1824 از نسخة چاپ     القوانين  روحتمام ارجاعات به    . كتاب يازدهم، فصل ششم    .2
  :كتابخانة ملي پاريس

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9691133s 
  :صفحة مربوطة دقيق

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9691133s/f425.image 
3. Despotsime.  

  :ربوطة دقيقكتاب سوم، فصل نهم؛ صفحة م .4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9691133s/f173.item 

  
5. Serviteur 
6. Les États Despotiques.  

  : كتاب چهارم، فصل اول؛ صفحة مربوطة دقيق.7
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9691133s/f177.item 

  :56همچنين در صفحة 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9691133s/f176.item 

  : ن قسمت از جلد دوم، كتاب چهاردهم، فصل چهارم؛ صفحة دقيق مربوطهاي .8
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9752620b/f54.item 
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  . كرد اروپا استفاده مي
 نيهم ـ . همراه بود  ي سلطنت يها   شمار ارتش  شي با افزا  ،ي در اروپا   مل يها  تي هو يريگ  شكل

 يي پادشـاهان اروپـا    ني رقابت ب  شي كه با افزا   شد ي م ي تلق يا»يماريب«ونتسكيو  مسئله در نگاه م   
 ي نظامة مسابقشي افزانيا. آورد ي و فقر به بار م    يراني سرباز، با خود و    شتري داشتن نفرات ب   يبرا
ثروت گونه    بدين خود بپردازند و     نا متحد دي تا به خر   دارد يها را وا م      آن ،يي پادشاهان اروپا  انيم

عنـوان   مونتـسكيو بـه   . شـود  ي م ها  اتي مال ي دائم شي كه منجربه افزا   دنهدب دست   خود را از   ةنقر
 و مـا    بازها داشـت، جـز سـر      مي نخـواه  يزي چ يبه زود « كه   سدينو يسربازها م ] شيافزا [ةجينت

   .1(ibid, XIII-XVI: 26) » شدميچونان تارتارها خواه
مينـة امپراتـوري مغـول، بـراي        اي، تـاريخ و فرهنـگ جوامـع شـرقي در ز             در چنين مقايسه  

از . پردازي دربارة جايگاه و آيندة اروپا بپـردازد         دهد كه به نظريه     اي را تشكيل مي     مونتسكيو آينه 
 از ينـد ي در فرا  ،اين نظر، نگاه به امپراتوري مغول براي انديـشمنداني ماننـد ولتـر و مونتـسكيو               

بايـست    يو، اين تصويري است كه مـي      ويژه براي مونتسك    به. شود ي فهم م  يي قدرت اروپا  يابيباز
 . شدن بدان بر حذر داشت اروپا را از تبديل

  از چنگيزخـان تـا تيمـور   :تـاريخ مغـولان   پس از نظرات پراكندة ولتر و مونتـسكيو، كتـاب     
كرد روايـت دقيقـي ارائـه         اگرچه دوسون تلاش مي   . دوسون منتشر شد  تأليف آبراهام    2)1824(

ت، كشتار و ويراني از امپراتوري مغول با تتبع در متون اسـلامي             دهد، تأكيد او بر تصوير خشون     
 زدهمي از قرون س   يقي دق تي روا كرديتلاش م آميزي برجسته شده بود،       طور بسيار وسواس    كه به 

 دوسون از مغولان، كتاب او را در شمار   ةجانب كي تي وجود، روا  نيبا ا .  ارائه بدهد  چهاردهم و
  :دهد ي مقراري  سنتيها پژوهش

 كه تمامت يا  هنگامهگون نيبه گاه ا:  بود ي تباه يرگيچ] مغولان [شاني ا ييفرمانروا«
 ني و فاسـدتر   نيتـر   مي لئ ـ افت؛ي يقدر ي بود، حقارت و ب    هيآنچه والاتبار و گهرزادما   

 يبـه بهـا   ]  كـه در دسـتگاه مغـولان كـار كردنـد           يسـالاران   وانياشاره به د   [ان،يآدم
ساختن و كوفتن     منكوب يي رجحانِ مقام و توانا    ت،ها، ثرو    سرسپردن نيبارتر  رذالت

 يگـر  ي و وحش  ييخو  ها، با سبع     مغول ةدادناميرو. وطنانشان را فرا دست آوردند      هم
ــا ــصو  شاني ــت؛ ت ــشته اس ــوث گ ــت يري مل ــناعت و زش ــا ش ــي ،ي ب ــدهيك   » . آم
)d'Ohsson, 1852: vii–viii  (  

پـردازي    و را بـه بيراهـة زبـان       برخورد غيرانتقادي دوسون با منابع اسـلامي تـاريخ مغـول، ا           
                                                 

  :جلد دوم، كتاب سيزدهم، فصل شانزدهم .1
2. D'Ohsson, Histoire des Mongols, depuis Tchinguiz-Khan jusqu'à Timour Bey, ou Tamerlan, 
1852. 
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 ازجملـة منـابع     الـدين منكبرنـي     سيرت جـلال  خشونت و وحشت در امپراتوري مغول كشانده؛        
اسلامي مهمي است كه اثر خود را در نگرش نويسنده برجاي گذاشته است؛ به اعتقاد دوسـون                 

ــاريخ   ــه و گــشا جهــانايــن كتــاب حتــي بــيش از ت ــه تجزي    كــه درالاعــصار الامــصار و تزجي
(d’Ohsson, 1582: xvii-xxxiii)هـا پرداختـه، قابـل اعتمـاد اسـت؛ چـه محمـد          به بررسي آن

گر همة حوادثي بوده كه روايت كرده و اينكه عمدة منابع اسلامي تنهـا بـه                  الدين مشاهده   شهاب
اثيـر     ابـن  تاريخ كامـل  همچنين مĤخذي مانند    ). xiv(اند    ذكر كلمه به كلمة تواريخ قبلي پرداخته      

)x(  ،التواريخ  جامع ) xxxiii(  ،         روضات الجنات في اوصاف مدينـه الهـرات)xliv (  هـاي    از مـتن
  .ها را بررسي كرده است اند كه نويسنده آن مهمي
ويـژه كـه زبـان        ؛ به )xii-xvii(جويني نيز مورد بهرة دوسون قرار گرفته        گشاي    تاريخ جهان  

اي را بـه   انگارانـه   كاركرد دوگانـه زندة جويني، در توصيف وضعيت ايران تحت سيطرة مغولان،       
زادة مسلمان نوشـته شـده؛ يـك مـسلمان متمـدن قـرون                گيرد كه از ديدگاه يك نجيب       خود مي 

هاي  بيني مرسومي كه در فرهنگ سياسي دولت طور طبيعي با نخوت و خودبزرگ وسطايي كه به 
. كـرد   ولان كـار مـي    نگرد؛ اما در عين حال، براي مغ        اسلامي وجود داشت، به دنياي اطرافش مي      

 متجلببـان  يـة وجـود   راياز پ ...بلاد خراسـان    «اين تصوير از ويراني و افسوس جويني بر اين كه           
طور مستقيم    ، به )115: 1391جويني،  (»  شد ي هنر و آداب خال    تي به حل  انمتحلي و علوم جلباب

  :در ديدگاه دوسون وارد شده
هـاي بـزرگ حـذف و         پراتـوري ام. هاي مغولان چهرة آسيا را زير و زبر كرد          جنگ«

هـا، تنهـا تبـاهي و اسـتخوان           جا از پس مغـول      همه. هاي باستاني محو شدند     سلسله
هـا پيـشي      ترين ملـت    مغولان كه در بربريت از وحشي     . ماند  ها است كه پس مي      آدم

هـا    آن. كننـد   اند، در كمال خونسردي، مردان، زنان و كودكان را سـلاخي مـي              گرفته
هاي در حال پيشرفت را به        سوزانند و سرزمين    ر نهيب آتش مي   شهرها و روستا را د    
  .)d'Ohsson, 1852: vi( »كشانند برهوت ويراني مي

نگاري اروپايي  كه گفته شد، كتاب دوسون در بافتاري از فلسفة سياسي و انديشة تاريخ  چنان
مونتـسكيو  ريزي سياست دانش غرب توسط انديشمنداني مانند          تر شالوده   شد كه پيش    نوشته مي 

داد،  ، نـشان مـي  1كه تيپ فرهنگي ايدئال روسو، وحشي نجيب   در تصوير شرقي وحشي يا چنان     
                                                 

 در شرايط حمله بر عقل سرد روشنگري نشان آزادي مردي است كه (Bon Sauvage) اصطلاح وحشي نجيب .1
ن كـه   نقد بر انگارة پيشرفت روشنگري در ديدگاه روسو، حملة او بر اي           . در وضعيت طبيعي انساني خود قرار دارد      

پاسخ نهايي همه چيز در عقل قرار دارد و اين كه كاربست عقل در همه چيز، الزاماً به بهبود وضعيت انسان منتهي                      
اي قـرار دارد كـه فـساد تمـدني كـه روسـو                كند كه در وضعيت طبيعـي       سازي مي   آل  شده، يك تيپ انساني را ايده     
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   .انجام گرفته بود
 1)1876-1888 (از قرن نهم تا نـوزدهم     : تاريخ مغولان ، با انتشار كتاب      اما در زبان انگليسي  

او خـود توضـيح     البتـه   .  كـرد  تغييـر ، وضعيت نگرش به تاريخ مغولان       2رثااثر هنري هويل هو   
هـا   توانسته به تواريخ دست اول و اصلي رجوع كند و كتابش را براساس ترجمه     دهد كه نمي    مي

ستايـشي را نيـز نثـار    رغم تأكيـد بـر ويرانـي،      بههوارث. (Howorth, 1965: VII)نوشته است 
  :كند مغولان مي

 نهادها  .هاي انسان ضروري است     براي فهم داستان بزرگ پيشرفت    ] تاريخ مغولان [«
و مؤسساتي كه توسط چادرنشينان شكل گرفتند، به قدري كـارآ بودنـد تـا دسـت                 

هاي بزرگ ملكه      جاده ةقطاعان طريق و رهزنان را از آسيا كوتاه و صحرا را به انداز            
دهد چـه     بخشي نشان مي    اين داستان ارزشمندي است كه به طرز اطمينان       . امن كنند 

ت بگيـرد و در     ئابتكـار شـبانان مغولـستان نـش       توانـد از      قوانين واجد مزايـايي مـي     
اي نهفته    نگر و بصيرت دروني تيزهوشانه      ها چه خرد جهان     هاي شخصيتي آن    ويژگي

»  سياسـي مـشتاق مطالعـه و يـادگيري آن اسـت            ةبود؛ اين چيزي اسـت كـه فلـسف        
)Howorth, 1965: x.(  

 مـتن هـوارث بـه       .توان تصويري از شهريار روشنگر را در كتاب هوارث يافت           همچنان مي 
گر بـزرگ آن بـود، در      اي نوشته شده كه گويي آن آزادي مقدس بريتانيايي كه ولتر ستايش             گونه

اي بـوده كـه جامعـة         نگاري به امپراتوري مغول در زمانـه        ضمير هوارث منشأ تعديل نگاه تاريخ     
  :شده است؛ او نوشته است شرقي عمدتاً با برچسب وحشي تصوير مي

، ]مراتـب  داراي سلـسله [ و مـداراي مـذهبي، حكومـت مـنظم          آن مردمان مسالمت  «
هـاي    ازطريـق دانـشگاه   ] هـا   ايـن ويژگـي   [عدالت و برابري و خردمنـدي سياسـي؛         

ايتاليايي، از شرق دور، جايي كه در عمل به كار گرفته شده بودند، وارد اروپا شد و                 
سـدة  هـاي خـويش را بـه          بايـست چـشم     خواهيم انتقادي عمل كنيم، مي      اگر ما مي  

سيزدهم بگشاييم كه زندگي و چه نيرويي به قدر كفايت در آن بود؛ بـه دانـشجوي                 
خواهد فهم جامعي را از سياست، هنر و اجتماع بياموزد،            تاريخ سدة سيزدهم كه مي    

آن «آرايد  قدم كنيم كه مي و او را با ماركو پولو هم... قلمرو خان مغول را نشان دهيم
                                                                                                                   

باور بود كه انسان در ماهيـت طبيعـي خـود، ضـرورتاً             كرد، آن را آلوده نكرده است؛ چه روسو بر اين             مشاهده مي 
مقالة حاضـر در ترجمـة اصـطلاح مـذكور از عبـارتي             . خوب، هماهنگ با طبيعت و صاحب فضيلتي اصيل است        

  . 36ي مورگان به كار برده؛ ص ها مغولكند كه عباس مخبر در ترجمة خود از كتاب  استفاده مي
1. Howorth, History of the Mongols, from the 9th to the 19th Century, 1965. 
2. Sir Henry Hoyle Howorth (1842-1923). 
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: هــا دة خــرد و نيكـي، پـشتيبان باورهــا و زبـان   را، آن حــامي بخـشن » خـان بـزرگ  
 . (Howorth, 1965: 278)» خان قوبيلاي

سوي ديگر اهميت كتاب هوارث در ميان مطالعاتي كه در فاصلة بين ابتداي سـدة هجـدهم         
بنـدي از امپراتـوري مغـول در          شدند، تـلاش بـراي ارائـة يـك صـورت            تا سدة نوزدهم نوشته     

وسيه و آسياي مركزي است؛ چراكه هوارث كتاب خود را در سه            هاي جغرافيايي ايران، ر     بخش
 و سـوم    2تارتارهـاي روسـيه و آسـياي مركـزي        ، دوم   1هـا   مغـولان و قـالموق    نخـست   : قسمت
  . نوشته است؛ همچنين قسمت چهارمي شامل توضيحات تكميلي3هاي ايران مغول

 ة مطالعـات سـد    ي اصـل  يهـا    مشخـصه  ي حـاو  بالا مورد ارزيابي قرار گرفتند،     كه در    يآثار
 اني ـ م ي طـولان  يهـا   جنـگ يي،   اروپا يها   شمار ارتش  شيافزا. اند  ستمي ب ة تا آغاز سد   يروشنگر

 مغول در نگرش    ي تا امپراتور  شد ي هجدهم، باعث م   ة سد استي مسائل س  ي نظام تيها و ماه    آن
ه كـه   نكتنيمطالعات آن دوران در ا   اهم  رو،   ني ازا ؛ود ش يادآوري اش ي با وسعت نظام   ها يياروپا

 ي مـوفق  ي آن نشان دهند و به رهبران آن با عنوان فرماندهان جنگ           ي را با وسعت نظام    يامپراتور
 در عين حال كه     .اند  اند، مشترك    كرده سي را تأس  خي تار ي امپراتور نيزتريانگ  نگاه كنند كه شگفت   
هريار مثابة ش ـ   گري مغولي نشان داده شده، اعمال تهورآميز چنگيزخان نيز به           تصويري از وحشي  

دهـد    اي را نشان مـي      نگري  روشنگري كه مردم خويش را تعالي بخشيد، بخشي از انديشة تاريخ          
  .كردند بندي مي كه اروپاييان صورت

  
  دورة دوم

  نگاري شوروي پردة مكتب سكوت در تاريخ ميان
بـه لحـاظ    . سوي تـاريخ جهـان گـشوده شـد         اندازهاي جديدي به    با ورود به قرن بيستم، چشم     

هاي روشي، مورخان اتحـاد جمـاهير شـوروي           كارگيري نظريات و چارچوب     به ةامن د  و وسعت
هـا     بـراي آن   .انـد   ترين كارهاي قرن بيستم را نوشـته        برخي از مهم  ) 1917-1991(سوسياليستي  

اي از تاريخ روسيه كه تمـايلي         منزلة دوره   تاريخ مغول از دو جنبه حائز اهميت است؛ نخست به         
  .نگاري ماركسيستي د داشته؛ دوم از نظر تاريخاز سكوت دربارة آن وجو

                                                 
  .براي قسمت اول رك .1

https://archive.org/details/historymongolsf00ravegoog/page/n8/mode/2up 
  .براي قسمت دوم رك .2

https://archive.org/details/historyofmongols21howo 
  .براي قسمت سوم رك .3

https://archive.org/details/historyofmongols03howouoft/page/x/mode/2up 
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 اين جايگاه   .رود  به شمار مي  و يك بيگانه    است  ها    چنگيزخان در روسيه، مجموع همة ترس     
 آن   تحقـق تـصرف كامـل      با خاطرة فتح خونين روسيه به دست مغولان آغاز شد كه تنها مـورد             

: نقـش مهمـي ايفـا كـرد       نيـز عامـل دينـي     . كشور به دست بيگانه در سراسـر تـاريخ آن اسـت           
هاي روسي چنگيزخان و تاتارها را از ديدگاه ديني مشخصي همچون بيگانگان كافري               نامه  وقايع

بـراي اجتنـاب    نگاران روسي     وقايع. شده بودند كردند كه از سوي شيطان برانگيخته         توصيف مي 
 2»تب سـكوت مك «1 اين وضعيت آنچه چارلز هالپرين   بار  روشدن با معناي تلويحي خفت      از روبه 

المقدور از پرداختن به موضوعاتي همچـون فـتح، حاكميـت يـا               خواند برگزيدند؛ يعني حتي     مي
حمـلات  «فرمانروايي تاتار خودداري كردن و فرو كاستن روابط روس و مغول بـه يـك رشـته                  

  . (Biran, 2007: 153-4)تاتارها » گرانة غارت
خواستة مبهمي متداول و رايج بـوده  «ده كه ميخاييل چرنيافسكي نيز به خوبي اشاره كر  چنان

. 3)13: 1396هـالپرين،   (» تر از اين موضوع گذشته و آن را مدنظر قـرار ندهنـد              كه هرچه سريع  
فايده  پوشي و بي بيشتر متخصصان حوزة تاريخ قرون وسطي در روسيه نفوذ مغول را قابل چشم    

از سـوي  ). ibid(انـد   رداختـه اند و از اين موضوع گذشته و به ساير موضـوعات پ  توصيف كرده 
نگاري روسي جرياني      در تاريخ  4هاي ادبيات قرون وسطايي     ديگر، در همين مورد، تصويرسازي    

 دربـارة هرگونـة عقبگـرد روسـيه در برابـر            5»يوغ تاتار «سازد كه با توسل به ايدة         افراطي را مي  
هاي انكـاري سـرگي       گاهاوج اين جريان در ديد    . شمارد  اش، مغولان را مقصر مي      رقباي اروپايي 

توان حيات جامعة روسيه را در قرن سيزدهم  مي«دهد كه   در باوري خود را نشان مي 6پلاتونوف
  .(Sabiruv, 2019: 54)» بدون هيچ توجهي به واقعيت يوغ تاتار مورد بررسي قرار داد

گيري اتحـاد جمـاهير        روسيه و شكل   يلاديم1917ظهور انقلاب كمونيستي    از سوي ديگر،    
 ةفلسف. نگاري قرن بيستم بر جاي گذاشت       شوروي سوسياليستي تأثير عميقي بر تحولات تاريخ      

. انداز مشخصي را براي نگارش تاريخ تعيين كرده بـود           ، روش، چهارچوب و چشم    تيماركسيس
بايست تمام تحولات تاريخي را با همين اسلوب مشخص تفسير كنند، در غير ايـن                 مورخان مي 

يكـي از   . سمپاتي براي امپرياليسم و اسـتعمار مـتهم شـوند          اتهاماتي مانند صورت ممكن بود با     
                                                 

1. Charles Halperin.  
2. Ideology of Silence. 

  :براي متن نقل قول .3
Cherniavsky, M, “Khan or Basileus: An Aspect of Russian Mediaeval Political Theory”, 
Journal of the History of Ideas, (1959), p. 459. 

 بسياري از متون و اوراد مذهبي ارتودكسي را كـه بـه مغـولان از نظـر يـوغ و تازيانـة       Zenkovsky 1974 اثر .4
 .خداوند نگريسته شده، جمع كرده

5. Tatar Yoke. 
6. Sergei Platonov (1860-1933). 
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 1بوريس ياكولويچ ولاديميرتسف  ،  محققان شوروي كه نظريات او چهارچوب مهمي را برپا كرد         
  نظام اجتماعي مغول؛ فئوداليـسم خانـه      و   2نزندگي چنگيزخا  يا   چنگيزخانبود كه در دو كتاب      

  . شناسي ماركسيستي تفسير كرد  با روشتاريخ مغولان را 3 دوشي به
شـان را جـايگزين       نگاري چنگيزخان، اشراف مغولي با نوكران شـبان         ولاديميرتسف در تك  
چنگيزخـان نيـز    . كند  سرف مي  -هاي كشاورزي در قالب روابط ارباب       اشراف اروپايي در زمين   

فقيت او بـه دسـت داده       شود و دركي كه از مو       عنوان ابزار قدرت فئوداليسم مغولي معرفي مي       به
تصوري . اجتماعي جامعه مغولي است؛ يعني فئوداليسم -شود محصول ساختارهاي اقتصادي  مي

سـازد تـا زمـاني اسـاس      مراتب سياسـي و اجتمـاعي مغـول بـازمي          كه ولاديميرتسف از سلسله   
داد   انداز مطالعات شوروي سوسياليستي را نسبت به تاريخ روسيه و مغـولان تـشكيل مـي                 چشم

.)Halperin, 1982: 309-310( .  
ندرت  براي مثال مطالعات بعدي محققان شوروي چهارچوب ولاديميرتسف را پذيرفته و به           

 »بندي تاريخ فئوداليسم در مغولستان      تلاشي براي دوره  « ةزلاتكين در مقال  . اند  آن را اصلاح كرده   
هاي ولاديميرتـسف را     ه آن ايد  »هاي  گيري دولت فئودال مغول و رشته كشورگشايي        شكل«يا در   
مندي توسيع روابـط فئـودالي بـين قبايـل در              مغولي و عليت   ة مراحل اصلي تكامل جامع    ةدربار

 لي جهت، تـشك نيبه هم 4.(Allsen, 1976: 8)پذيرد   ميلادي ميظهور مغولان در قرن دوازدهم
مـل   از عوا  يا   مجموعـه  ةج ـي نت ،ي شـورو  ينگـار   خي تـار  يحكومت مغولان، از نظرگـاه مفهـوم      

  . بودزخاني مانند چنگي و نه ماحصل مهارت كسياجتماع
  

  نگاري جهاني تاريخ: دورة سوم
  درآمد دهة هشتاد پيش
شدند، آثار معدودي تـا پـيش    زمان با دوراني كه آثار اصلي اتحاد جماهير شوروي نوشته مي          هم

                                                 
1. Boris Yakovlevich Vladimirtsov (1884-1931). Борис Яковлевич Владимирцов. 
2. Vladimirtsov, B., Life of Genghis Khan, 1972. 

  ).1395(ترجمة شيرين بياني به چنگيزخان 
3. Vladimirtsov, B., Le Régime Social des Mongols, le Féodalisme Nomade, 1948. 

  ). 1386(فئوداليسم خانه به دوشي،  (نظام اجتماعي مغولترجمة بياني به 
  . رجوع كنيدAllsen (1976) براي ارجاعات اصلي به .4
 ـ آر،يلادي م ـ 12 و   11 قـرن    در« :كنـد  ي م ـ يبند   صورت نيرا چن تنازع طبقاتي مغوولان     يسكي ما وانيا  يستوكراسي

 شـد  ي به صورت مشترك نگه داشته م      يداران اشتراك    كه اصلاً توسط دام    ييها   كنترل را بر چراگاه    )ها  انينو(مغولان  
 ي زمان، واحدها  نيدر ا .  شدند ها  انينو) سرف (ي فئودال ياي به رعا  ليها  تبد    اتدر همان زمان آر   . به دست آوردند  

 ي امپراتورسي اكنون تأسافتند؛ي شكل ي و اصطكاك طبقاتيري درگشي افزاجهي در نتيتر   بزرگ ياع و اجتم  ياسيس
 (Allsen, 1976: 8) ». بودهي اولسمي فئودالني روند ايريگ مغول، حاصل اوج
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هـارچوب  از دهة هشتاد در اروپا نوشته شدند كه اگرچه به ماننـد مطالعـات شـوروي درون چ                 
  . اند شوند، از جهات خاصي حائز اهميت بندي نمي پارادايمي منسجمي طبقه

در اين زمان كساني مانند گروسه كوشيدند بـا توسـعة مطالعـات مغـولي بـه صـحراگردان                   
عنـوان مثـال، در كتـاب         به. تصويري از يك تهديد دائمي از جانب شرق براي اروپا ترسيم كنند           

توان تصويري از چنين تهديدي را ديد؛ تـصويري از            ة گروسه مي  نوشت 1امپراتوري صحراگردان 
گيـرد و     ها و مهاجمان به روم گرفته تا تركان عثمـاني يعنـي فاتحـان بيـزانس را در برمـي                     هون

اين تصويرگري در بخشي از آن، مـسلمانان و         . شوند  چنگيز و تيمور قسمتي از آن محسوب مي       
 ـ             در نهايت روس   سـوي اروپـا پيـشروي كردنـد نيـز در             وزده بـه  هـا را كـه در قـرن هجـده و ن

شد، اشارات تئوريـك      براي روزگار جنگ سرد نيز كه خطر شرق جدي دانسته مي          . گرفت  برمي
  ). 6: 1383خيرانديش، (خوبي داشت 

 بـه   2تبار مايكل پـراودين     زمان با كار گروسه، اثري در زبان آلماني و به قلم مورخ روس              هم
اي بر آغاز تجديد نظر تاريخي در باب ميراث امپراتوري             را مقدمه  توان آن   نگارش درآمد كه مي   

 تلاشي است براي ارزيابي امپراتوري مغول       3ظهور و ميراث آن   : امپراتوري مغول مغول دانست؛   
  . اي كه بر روزگار پس از خود برجاي نهاد در جامعيت جهاني آن و تأثيرات سازنده

 5 يا صلح مغـولي    4در بافتار مفهوم صلح تارتاري    توان    جوهرة موضوعي بنيادين كتاب را مي     
هـاي    ديـدگاه ) 507-535(پراودين در پخش پاياني كه نوشتاري بر ميراث مغولان است           . فهميد

شده توسط مغولان بود كه آسـيا         كند؛ به باور او، اين تجارت جهاني ساخته         خاصي را مطرح مي   
 آن دوره راه اكتشافات اروپـايي بعـدي       و اروپا را به يكديگر متصل كرد و توسعة افقي شناختي          

مردمان پس از تخريب نخستين قادر بودند از مزايايي منفعـت           «به باور نويسنده    . را هموار نمود  
بـران ارتباطـات بـارور ميـان          ببرند كه امپراتوري جهاني مغول ايجاد كرده بود؛ چه آنان ميـراث           

شرطي بود كـه بـراي تغييـرات           پيش هاي بزرگ ملي بودند و اين احتمالاً چشمگيرترين         فرهنگ
ــا     ــشبيني اروپ ــل پي ــر قاب ــزة غي ــدي و انگي ــيم بع ــشافات[عظ ــراي اكت ــود ] ب ــاز ب ــورد ني   »م

(Prawdin, 1952: 507) .رو، در ارزيابي ميراث مغولان بر جهاني كه بـر جـاي گذاشـتند،     ازاين
ن صـفويان   مـدرن در زمـا    ) پـارس (اين ميراث مغـولان بـود كـه بـه ايـران             «: گويد  نويسنده مي 

طور دربارة روسيه بـا اشـاره بـه     ؛ همين(Prawdin, 1952: 508)» موجوديت بخشيد) ها صوفي(
اين نه با سقوط اردوي     «: نويسد  ورود سنن اقتصادي مغولان در ساختارهاي حاكميت تزاري مي        

                                                 
1  . Grousset, L'empire des Steppes: Attila, Gengis-Khan, Tamerlan, 1939. 

2. Micheal Prawdin.  
3. Prawdin, Tschingis-Chan und sein erbe, 1938.  
4. Pax Tartarica.   
5. Pax Mongolica. 
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 بـار   زرين و نه با به دور انداختن يوغ تاتار كه با پذيرفتن آگاهانة ميراث مغولي بود كه روسـيه                  
كنـد،   نكات تازه و بديعي كه پراودين در اثر خود مطرح مـي . 1(ibid: 514)» ديگر قدرتمند شد

شده به خود گرفـت كـه در          تر و علمي     بعدي شمايلي شفاف   2هاي جهاني   نگاري  در قالب تاريخ  
  . قسمت بعدي مورد بررسي خواهند شد

  

  ديويد مورگان و توماس آلسن: طلوع تازه
بايست در دو دهـة       ويكم در مطالعة امپراتوري مغول را مي        اصلي سدة بيست  هاي    ريشة رهيافت 

زماني كه از اواخر دهة هـشتاد نويـسندگاني ماننـد ديويـد     . وجو كرد   انتهايي سدة پيشين جست   
بـر تخريـب و       هاي مبتني   مورگان و توماس آلسن دست به كار نوشتن آثاري شدند كه سوگيري           

رو بخـش حاضـر از        هاي پيشين كشاند؛ ازاين     تازه از روايت  وحشت مغولي را به چالش تفاسير       
  .كنيم رو را از اواخر سدة بيستم شروع مي مقالة روبه

هاي حاكم بر مطالعـات       زمان آثار جديدي در بريتانيا و ايالات متحده انگاره          انتشار نسبتاً هم  
پراتوري مغول از تحكم ديگر، رهايي ام ازسوي. توجهي تغيير داد امپراتوري مغول را به طرز قابل

. شـد   هايي را گشود كه تا پيش از آن ناديده انگاشـته مـي              حزبي و ايدئولوژيك شوروي ظرفيت    
آثاري كه در اين زمان نوشته شدند، يادآور همان فهمـي اسـت كـه برخـي نويـسندگان قـرون                     

 در  سـو   آثار دهـة هـشتاد بـدين      . تصوير امپراتوري مغول در ماهيت جهاني آن      : وسطايي داشتند 
گيـري    پـي . سـازي همـراه اسـت       شود كه بـا پديـدة جهـاني         اي فهميده مي    بافتار سياسي جهاني  

ديـدن امپراتـوري      دهـد كـه جهـاني        نشان مي  4 و توماس آلسن   3مطالعات در آثار ديويد مورگان    
جهت حفظ خط زماني، آثـار مورگـان و    اين قسمت به. مغول، چگونه وارد مطالعات شده است 

  .دهد شاني با يكديگر مورد بررسي قرار ميپو آلسن را در هم
 را به چاپ رساند بـر ايـن   5ها مغول ميلادي كتاب 1986 در سال  كه ديويد مورگان هنگامي

 و اهميتي به تشكيلات ديـواني نـشان         نبودهباور بود كه امپراتوري مغول چندان درگير جزئيات         
 6كرد؟  مپراتوري مغول را اداره مي     چه كسي ا   كتاب مذكور، رسالة دكتري و مقالة     . داده است   نمي

با رعايت تقدم زماني، نگـاه بـر        ). 264-5: 1390مورگان،  ( بر اين ديدگاه نوشته شدند       )1982(
 تحـول در    ةدهنـد    گذشته نوشته اسـت خـود نـشان        ةسير فكري آثاري كه مورگان طي چند ده       
                                                 

  . در مقالة حاضر از ترجمة انگليسي استفاده شده است .1
2  . Global History.  

3. David O. Morgan.  
4. Thomas Allsen.  
5. Morgan, The Mongols, 1986.   
6. “Who Ran the Mongol Empire?” in Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain 
and Ireland. 
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  . به مغولان است جهانينگرش
 كـه   بر اين بـاور بـود     ) 1982 (؟كرد  ا اداره مي  چه كسي امپراتوري مغول ر     مورگان در مقالة  

هاي پيـشيني     هاي امپراتوري   شد كه از سنت     امپراتوري مغول ضرورتاً ازطريق نهادهايي اداره مي      
اهميت خودشان را داشـتند،     » هاي عشايري مغولي    المان«طور مشخص،    به. استپي اخذ شده بود   

 عظيمي، اين تنها ةتپي فراتر رفت، با فاصلاما در زماني كه حكومت از جايگاه يك امپراتوري اس     
ــا    امپراتـــوري را رقـــم زد ة ســـازندةي بـــود كـــه دوريميـــراث و همكـــاري عناصـــر ختـ

)Morgan, 1982: 133( .بـه مقـدار    هشتاد مورگـان و  ة تاريخي دهةاين باوري است كه انديش
ظر در انديـشة    حـال، راه تجديـدن      بااين. دهد  را شكل مي  1985 ها  مغول شدة   تعديل  كتاب كمتري

  .شود مورگان از اواخر دهة نود گشوده شد كه در قسمت بعد بررسي مي
  

   توماس آلسن 1نگاري جهاني تاريخ: در آمريكا
 ـ  فهم مـا را از حكومـت مغـولان، بـه           گام با انتشار آثار مورگان، آنچه       هم  يـك امپراتـوري     ةمنزل

هـاي اداري در نهـاد    ايشطلبـي و گـر   سمت وجـود تمـايلات اصـلاح       بر غارت صرف، به    مبتني
هـاي     سياست :گشايي مغول   جهان توماس آلسن،    نويسندة مؤلف، انتشار كتاب    مغولان تغيير داد،  

بـود كـه    ) 1987 (12512-1259هاي اسلامي     خان بزرگ مونگوقاآن در چين، روسيه و سرزمين       
 شـشم   ةدر ده  :كند  اي را در اين كتاب مطرح مي         ساده ةآلسن نكت . تحول بسيار مهمي ايجاد كرد    

 تـصرف جوامـع   .هاي ميان لهستان تا چين را درنورديدنـد         قرن سيزدهم، ارتش مغولان سرزمين    
طور كامل و دائم، نيازمند سربازان، آذوقه و تجهيـزات   بزرگ يكجانشين شرق و آسياي غربي به 

امـل  رو يك ع    ازاين ؛آمدند محاصره در مقاديري بود كه خود مغولان به تنهايي از پس آن برنمي            
 .)ibid, 1-7(ها، كارآيي سيستم مـديريتي مغـولي بـود     غالباً ناديده گرفته شده در موفقيت مغول

گيرد كه مونگوقاآن با تلفيـق اصـلاحات داخلـي و گـسترش ارضـي خـارجي،                   آلسن نتيجه مي  
                                                 

ي ا رويكردي است كه تمايل دارد تا ارتباطات تاريخي Global Historyعنوان برابرنهادة  نگاري جهاني به  تاريخ.1
چند واحد توليدكنندة فرايندهاي تاريخي     / پديدة تاريخي در سطحي جهاني، دو     چند حادثه يا    / را بررسي كند يك   

كنند تا در همـين       گانة توماس آلسن كه در اين مقاله تحليل شد، تلاش مي            آثار سه . را به يكديگر متصل كرده باشد     
هـاي معاصـر بـا      بپـردازد كـه تمـدن     (Connections) و ارتباطـاتي     (Integration)چهارچوب به مطالعـة ادغـام       
شدة او شامل تبادل كالا، فرهنگ،        موضوعات بررسي . اند  اي از روابط متقابل قرار داده       امپراتوري مغول را در منحني    

هـاي    هاي اروپـايي در سـده       هاي انساني ميان ايلخانان ايران، چين و دولت         جايي جمعيت   دانش، تكنولوژي و جابه   
  .براي مطالعة بيشتر در باب چيستي تاريخ جهاني جديد، رك. اند هاردهمسيزدهم و چ

Conrad, Sebastian, (2017), What is Global History?, Cambridge University Press.  
2. Allsen, Mongol Imperialism: The Policies of the Grand Qan Möngke in China, Russia, and 
the Islamic Lands, 1251-1259, (1987). 
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نتيجه آنكـه طرفـداران     .  را در مرزهاي ناآرام به جنگ مشغول كرد        1كار  عناصر عشايري محافظه  
دهي به سيستم مديريتي و دولت مركزي نيرومند، فـضاي مناسـب را بـراي تعقيـب            سقنظم و ن  

معيارهاي مديريتي و مالي مونگوقاآن، منابعي را توليد كرد كه بـراي تـداوم              . اهداف خود يافتند  
  .)ibid, 220.(حملات و فتوح لازم بود 

ون از تخريب و    عليه نويسندگان ادبيات مشح   كتاب آلسن در حكم دفاعية قدرتمندي است        
ها در بـسيج منـابع        ها محصول توانايي اثرگذار آن      بر اينكه موفقيت مغول   گري مغولي، و      وحشي

كننـده و     شـواهد آلـسن قـانع     . هـا را سـاخت      مادي و انساني بود كـه پايـة فتوحـات بعـدي آن            
 و  تـسلط دارد  ، چيني و روسي     هاي فارسي   او بر زبان  . برانگيز است   هاي زباني او تحسين     مهارت

نتـايج حاصـل از     . ها براي اثبات نظرات خود استفاده كـرده اسـت           از مĤخذ موجود در اين زبان     
 ـ  هاي زباني و استدلالي قـوي و انقلابـي          چنين قابليت  د، امـا حتـي انتـشار چنـين كتـابي نيـز             ان

ساختارهاي فكري مورگان را در هم نشكست؛ چه او يك سال بعد در نقدي كه بر كتاب آلسن                  
تري به اثـر      داد تا با نگرش بدبينانه       مطالعات خاورميانه نوشت، همچنان ترجيح مي      براي انجمن 

تـري بـه      انـد تـا ارزش افـزون        او نگاه بكند؛ چراكه اعتقاد داشت مĤخذ دست اول تلاش كـرده           
  .(Morgan, 1988: 52)هاي مونگوقاآن بدهند  موفقيت

 آغـاز راه تجديـدنظر      2 )1996 (اندولت ايلخانيان ايـر   : مغولي يا ايراني   ةمقاليك دهه بعد،    
دهـد     اصطلاحاتي كه از تاريخ سري مغولان استخراج شده نشان مي          دادتوضيح  او  . مورگان بود 

يك بررسي از كساني كه توانستند بـه مقـام   . اند آميزي درگير جزئيات بوده ها به طرز يقين كه آن 
ايرانـي  نيـز   ها هميشه     داده است آن   بالاترين جايگاه ديواني برسند، نشان       ةمنزل ديواني به   صاحب

هاي استپي ديگـر      برخلاف امپراتوري . شد   نيز در ميانشان پيدا مي     نمغولاافرادي از   نبودند؛ بلكه   
تنهـا بـر     رفتند، امپراتوري مغول پس از مرگ چنگيز نه         گذارشان از بين مي     كه پس از مرگ بنيان    

كنـد كـه ميـزان        اين اثبـات مـي    . امه داد قرن ديگر نيز به گسترش خود اد        جاي ماند كه براي نيم    
 امپراتوري را به پـيش     ،ق فتح شده  طاثربخشي از مناسبات مديريتي نه فقط توسط غيرمغولان منا        

   ).Morgan, 2004: 133-4(رانده است  مي
 يگـاه ي تـا مغـولان را در جا       كـرد  ي م في توص ي گام كوچك  تجديدنظر طلبي را   نيمورگان ا 

البته اين فرايندي نبـود      ).265: 1390مورگان،  ( قرار بدهد    شان يخي تار تي موقع يعني در  واقعي
 ةكننـد   مورگان تا اوايل قرن حاضر نيز با ترديد با نتايج خيره          . كه يك شبه به وقوع پيوسته باشد      

به تاريخ مغـولان بودنـد، برخـورد          بازنگرشي نسبت  ةحاصل از تحقيقات جديد كه درصدد ارائ      
                                                 

1. Conservative. 
2. “Mongol or Persian: the government of Ilkhanid Iran” in Harvard Middle Eastern and 
Islamic Review. 
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بـه نتـايج    ، مورگـان نـسبت  1 كتاب مهم جرج لين منتشر شـد 2003هنگامي كه در سال    . كرد  مي
پنداشت، همچنـان بـه شـكلي رفتـار           بيني مي    اوليه را حاكمان فاضل و روشن      انكتاب كه ايلخان  

. هاي همواره ترديدآميز او بود كه با زباني بليـغ نوشـته شـده بودنـد                 كرد كه يادآور قضاوت     مي
 و معتقـد    طكرد تا از سـر احتيـا        احساس ارزيابي مي  مورگان كتاب لين را چيزي از سر شوق و          

هاي كاملي از فضل و فضيلت بـه حـساب            نمونهتوان    نميبود هلاكو و جانشينان بلافصل او را        
انـصافي   رحمـي و بـي   هـاي او از خـشم، بـي    حال، قضاوت بااين؛ (Morgan, 2004: 133) آورد

بـه عبـارت ديگـر، نگـرش        . سـت  ا تهـي گراي تاريخ مغولان      معمول در آثار پژوهشگران سنت    
پله شاهد تغييـرات مهمـي در         به   پله يلاديم1982اي بوده است كه از سال         مورگان، روند پيوسته  

  .خود بوده است
 در اوراسـياي    كشورگـشايي فرهنـگ و     مسجل بود كـه كتـاب        مورگان براي   2004در سال   

، با فاصـلة زيـاد،       آلسن از) 2004، چاپ مورد رجوع در اين مقاله        2001چاپ نخست    (2مغول
مـتن  عنـوان   .  است كه براي مدت طولاني پيش از اين بـه چـاپ رسـيده اسـت                ترين اثري   مهم
نظـر    صـرف ةدهنـد   خود نشان3 در ايران؛ يك ارزيابي مجددنمغولا : مورگانشدة سخنراني  پياده

حـال مورگـان اعتـراف     بـااين . (Morgan, 2004: 134)  هشتاد استةبه عقايد تاريخي ده نسبت
توجه او را به امپراتوري مغول جـذب كـرد،          ) 1964(كند آنچه حدود چهل سال پيش از آن           مي

 ةترين امپراتوري پيوست    كردن به نقشه و شگفتي حاصل از ابعاد بزرگ          نظامي آن بود؛ نگاه    ةگستر
ايم به ديدن اينكه هنوز مطالب بسياري در خصوص حكمراني مغـول              ما تازه آغاز كرده   «: تاريخ

  . (ibid: 135)» داروجود د
هـايش دربـارة      مورگان در آخرين كار مهم خود پيش از مرگ، به ابراز جديـدترين ديـدگاه              

 ايدة ايـران   از مجموعة    4)2017 (آيند  ها مي   مغول. پردازد  مغولان و اثر حكومت آنان بر ايران مي       
ه تهاجمـات    در لندن، با اين تجديدنظرطلبي همراه است ك ـ        5در مدرسة مطالعات شرق و آفريقا     

كند نشان بدهـد، ويرانگـر نيـز          كه الگوهاي زباني مستتر در منابع معاصر تلاش مي          مغولان چنان 
او معتقد بود اگرچه گفته شده كه مغـولان شـهرها را بـا خـاك يكـي كردنـد، امـا                      . نبوده است 

 ملاحظـه   بايست در تعقيب اهدافشان بسيار بي       چنان نيز مقرون به صحت نيست؛ چه آنان مي          آن
رسد منارة بسيار بلند شهر بخارا و مقبرة امير اسماعيل ساماني را              كه به نظر مي     بوده باشند، چنان  

                                                 
1. Lane, Early Mongol Rule in Thirteenth-Century Iran: A Persian Renaissance, 2003. 

  .تاين كتاب در صفحات بعدي بررسي شده اس
2. Allsen, Culture and Conquest in Mongol Eurasia, 2004.  
3. “The Mongols in Iran: A Reappraisal” in Iran. 
4. Morgan; Stewart, The Coming of the Mongols, 2017. 
5. SOAS: The School of Oriental and African Studies (1916). 
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  . (Morgan, 2017: 50)! اند نديده
شـود كـه در سـال         باره، تقريباً به همان استدلالي متوسل مـي        جالب است كه مورگان دراين    

هـاي مغـولان رد        ويرانگـري جنـگ     ظرفيت بارة در آرا تجديدنظرطلبانة برنارد لوئيس در      1986
بايـد در برابـر پـذيرش ايـن وسوسـه مقاومـت كـرد كـه مغـولان          «گويـد    لوئيس مي : كرده بود 

كننـد،   طور كه مورخان آن عصر بـه مـا القـا مـي         طور كامل و آن    اند دنياي اسلام را به      توانسته  مي
 مقايسه با آنچـه هيتلـر در   ري مغولان درگدانيم ابزار ويران ويران كرده باشند؛ در شرايطي كه مي    

ايـن اسـتدلال در سـال    ). Lewis, 1973: 179-98(تاختيـار داشـت، بـسيار ابتـدايي بـوده اس ـ     
هاي مغـولان بـر    رسيد؛ او با توجه به اثر جنگ       كننده به نظر نمي      براي مورگان قانع   يلاديم1986

مي شديدي بودند،   هاي ايراني كه نيازمند مراقبت دائ       كه قنات اينوضعيت كشاورزي خراسان و       
توانستند واجد اهميتي باشند، بـه ابـراز ايـن            انديشيد، نمي   در ذهنيت مغولي كه تنها به مرتع مي       

شود، شـهادت     پردازد كه به عقيدة او تا جايي كه به خراسان و ماوراءالنهر مربوط مي               ديدگاه مي 
 كـه در    ي اسـت  در حال اين  . )99 :1390،  مورگان(بايد پذيرفت   ] در ويراني منطقه  [معاصران را   

 زي ـ مغـول را ن    يهـا    معاصران جنـگ   يها   نوشته تواند ي بود كه نم   دهي باور رس  ني به ا  2017سال  
 ـ در ا  1كـال ي رتور يها ي از باز  يخصوص آن كه شواهد     به رد؛ي بپذ وكاست  كم يب  ـ آثـار د   ني  دهي
   ).Morgan, 2017: 50 (شود يم

آيند؛ در اين دهه، روزنامة    حساب مي  آثار اواخر دهة نود نقطة عطف مطالعات امپراتوري به        
هاي قرون وسطايي از      چونان تصويرپردازي . 2واشينگتن پست به چنگيزخان لقب مرد هزاره داد       

كه مأمور بود تا جهان را نابود كند، آلسن فضايي را ساخت تا امپراتوري مغول » تازيانة خدا«آن 
توان دورة     را مي  2019ل فوت آلسن در     طوري كه تا سا     به. اش توضيح داده شود     در ابعاد جهاني  

تسلط رويكرد آلسن بر مطالعات مغول به حساب آورد؛ چه آثار آلسن اسـتانداردهاي نـويني را                
شد به طرح پرسش پرداخـت     براي مطالعة امپراتوري فراهم كرد و دامنة وسعتي را كه در آن مي            

ز اوراسيايي آلسن مـسائل زيـادي   اندا تر نوشته است چشم كه ميخال بيران پيش    چنان. توسعه داد 
شدند، افزوده است و در حالي        را به آثار تخصصي كه براساس مĤخذ چيني يا فارسي نوشته مي           

ديدنـد،   كه پيش از آلسن نويسندگاني كه مĤخذ شـرقي و غربـي را در تكامـل بـا يكـديگر مـي             
ي متجددانـة  هـا  امـروزه شـمار زيـادي از پـژوهش    ). Biran, 2013: 1023(شمار بودند  انگشت

 . شوند امپراتوري مغول بر همين نگاه نوشته مي

دهد كـه   اي قرار مي ها را در حكم كارآفرينان برجسته   هايي نشان دادند كه آن      مغولان مهارت 
                                                 

1. Rhetorical Games.  
2. https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1996/01/13/man-of-the-millennium-and 
-other-milestones/07357bca-d10a-46d4-a9d1-44ef22a3fa50/ 
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 كتـاب بعـدي     ةاين نكتـه، ايـد    . طرز كارآمدي بسيج كنند    اي از نيروهاي كار را به       توانند عده   مي
 و مبادله در امپراتوري مغـول؛ تـاريخ فرهنگـي منـسوجات              كالا كتاب. دهد  آلسن را توضيح مي   

هـاي    دليـل مهـارت     كارگران نساجي مسلماني كه به     ة اثر كوچكي است دربار    1 )1997 (اسلامي
سمت شرق كوچ داده شدند تا اشتهاي شديد مغـولان بـه         اي توسط اربابان مغول جديد به       حرفه

 كـالا و مبادلـه    درحقيقت كتاب   ). 265: 1390مورگان،  (بافت منسوجات زربفت را ارضا بكنند       
فع و  تأثير منـا :كند كه آلسن هميشه مشتاقانه دنبال كرده     سوي ديگري از موضوعي را آشكار مي      

 ـ  آلسن برخلاف سايرين كه بـه رونـد شـرق         . مغولان بر تبادل دانش و فرهنگ     علايق   غـرب   ه ب
 ـ كنند، روند غـرب      ابريشم اشاره مي   ةانتقال تكنولوژي در جاد    شـرق را مـورد مطالعـه قـرار          ه ب

عنوان  كند نقش مغولان را بايد به       هاي آلسن اين است كه تأكيد مي         بحث ةترين جنب   مهم. دهد  مي
ها اثـر مهمـي در    اي تلقي كرد كه علايق و نيازهاي آن       هاي فرهنگي جدي    گران يا واسطه    اقتباس

  ).Manz, 1998: 485-6(مبادلات فرهنگي برجاي گذاشت 
اي بود بـراي انتـشار كتـاب           پاياني قرن گذشته در حكم مقدمه      ة آلسن در دو ده    انتشار آثار 

انداز تـاريخي و      كه در آن چشم   ) 2001 (2ي در اوراسياي مغول   كشورگشاييفرهنگ و   اصلي او،   
تـاريخ  تـا  جغرافيايي وسيعي را در بررسي مبادلات فرهنگي شرق و غـرب آسـيا بـه كـار بـرد         

 .بگذارد اوراسيا ةلخاني و چين يوآن را در پرسپكتيو منطقتبادلات فرهنگي بين ايران اي

عنوان يك كل  چين در امپراتوري مغول به    و   اهميت اصلي كار آلسن در نگاه به روابط ايران        
چين، براي  يوآن در    مغولي   ة ايلخانان ايران و سلسل    :دكن  مي جهانياست كه تاريخ امپراتوري را      

اي بـه   جانبه طور همه هاي مغولي پايدار بمانند، به ولوسخصومت ا / سياسي اتحاد  ةآنكه در شبك  
به همين جهت، بنـا بـه قـول آلـسن، از رسـيدن هلاكوخـان بـه                  . حمايت از يكديگر پرداختند   

اي بـين     ، همكـاري بـدون وقفـه      يلاديم ـ1335 تا مـرگ ابوسـعيد در        يلاديم1256خراسان در   
هـاي ديپلمـاتيكي،      گر در زمينـه   هـا از يكـدي      آن. ايلخانان و سلطنت مغولي چين وجود داشـت       

كردنـد؛ بـه تبـادل كالاهـا، اطلاعـات و نماينـدگان سياسـي                 ايدئولوژيكي و نظامي حمايت مي    
ها منابع متنـوع فرهنگـي ملـل زيردسـت خـود را مـورد                  آن  اينكه تر از همه    پرداختند و مهم    مي

  ).Allsen, 2004: 56(دادند  اشتراك و تبادل قرار مي
 تعامـل فرهنگـي      زيادي ، مقدار امپراتوري كارگزارانجايي    غولان به جابه  با توجه به تمايل م    

هـاي نماينـدگان فرهنگـي ماننـد خواجـه            فعاليـت . بين جوامع نژادي، زباني و ديني پديد آمـد        
 اعزامي خان بـزرگ بـه دربـار         ةنمايند(سانگ مغول   -ولاد چينگ پاالله ايراني يا      رشيدالدين فضل 

                                                 
1. Allsen, Commodity and Exchange in the Mongol Empire: A Cultural History of Islamic 
Textiles, 1997. 
2. Allsen, Culture and Conquest in Mongol Eurasia, 2001. 
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ي پسين، موضوعي اسـت     اي قرون وسط  »تاريخ فرهنگي اوراسيا  «ان  گر   واسطه ةمنزل به) ايلخانان
 خـان بـزرگ     ةتصويري كه آلسن از فرستاد    . پردازد  كه آلسن در فصل دوم كتاب خود به آن مي         

هـاي مغـولي     است كه در عين حال كه بـه ريـشه  انديشي  سازد، تصوير مغول روشن     به ايران مي  
  ).ibid: 79(است  اصلاحات در چين نيز خود وفادار و متعهد است، عامل اصلي و موافق

اي در كـار      طرز فعالانـه    به مغولان،  چين و ايران   فرهنگي   ةكتاب آلسن نشان داد كه در منطق      
مردان برجسته شركت      باهوش و گاه دانشي    بازيگرانعنوان   تبادلات فرهنگي، علمي و تمدني، به     

وايل قرن بيست و يـك اخـذ كـرد،     هشتاد و نود و ا    ةچهارچوبي كه آلسن طي دو ده     . اند  داشته
آميز اطلاعـات منـابع مختلـف،         جذابيت، استفاده و تركيب مهارت    : هاي مهمي بود    واجد ويژگي 

نگاري   اندازهاي مطروحه، قالب تاريخ     كننده و تازگي چشم     هاي قانع   تنوع زباني مناسب، استدلال   
 به طـرزي ساختارشـكنانه و    كه نگرش به امپراتوري مغولان را     آورد جذابي را فراهم     1متجددانة

نگـاري مغـول شـده         بيست سال گذشته تبديل به قالب مـسلط تـاريخ          دراساسي متحول كرد و     
  . است

 يهـا    سـال  يبـرا . هاي نـويني زد     آلسن تنها كسي نبود كه دست به خلاقيت       از اين ديدگاه،    
 در  دند،ينام ي م شرفتي اعتلا و پ   چه آن كردند، ي كار م  انلخاني ا خي كه در تار   ي پژوهشگران يمتماد
 است كه ي كس2ني اولني جرج لكردند؛ يوجو م خان و اصلاحات او جست     حكومت غازان  ةدور

 متقـدم را سـازندگان و       لخانـان ي ا كند ي و تلاش م   شكند ي را م  افتهي تي عموم يخي تصور تار  نيا
، دانـشجوي سـابق دكتـراي       لـين جـرج   .  بكند ي معرف يلخاني حكومت ا  يي طلا ة دور گذاران  هيپا
لين با  .  را منتشر كرد   ايران در اوايل عهد ايلخاني؛ رنسانس ايراني       كتاب   2003 در سال    ورگان،م

كه تفكر سنتي تاريخ   متقدم حكومت ايلخاني چنانةدهد دور استفاده از شواهد گسترده نشان مي
 هـاي اوليـه     ثباتي سياسي نبوده است؛ بلكـه در سـال           آشوب، ويراني و بي    ةايران باور دارد، دور   

اي از صلح و امنيت نسبي را تجربـه            ايلخاني عموماً پيشرفت كردند و دوره      ةايالات تحت سلط  
نمودند؛ حمايت ايلخانان از علم و هنر، به معنويت سرشار اين عـصر و اسـتقرار يـك هويـت                    

 حكومـت   ةطور كلي دور   به. اي بخشيد   فرهنگي كه تا زمان كنوني دوام آورده است، حيات تازه         
هاي هنري و ادبي شـناخته   توجه و عصر طلايي فعاليت  فرهنگي قابل  ةعنوان يك دور   ايلخاني به 
  ).7-376: 1390لين، (شده است 

ويـژه حـوزة      در اين ميان مباحث فرهنگي بخش مهمي را به خود اختصاص داده است؛ بـه              
هاي مهمي بوده اسـت؛ برونـو دو نيكـولا در كتـاب               نگاري زنان شاهد پژوهش     رشد تاريخ   روبه

                                                 
1. Historical Revisionism. 
2. George Lane. 
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، اگرچه بـر زنـان سـلطنتي دربـار          1)2017 ()1206-1335(ها    خاتون: نان در ايران عهد مغول    ز
كنـد؛   كند، تاريخ آنان را از پـيش از تـشكيل امپراتـوري ردگيـري مـي          مغول در ايران تمركز مي    

افزايد اين اسـت كـه افـزايش          اي محوري كه او به حوزة مطالعات تاريخ زنان در ايران مي             نكته
كند  طور كلي جامعة خاورميانه، مرهون فرهنگي ارزيابي مي قش زنان را در ايران و به اهميت و ن  

تـر طـرح    اي كـلان  ايـن اثـر در زمينـه   . (Nicola, 2017: 50)كه مغولان با خود به ايران آوردند 
او در  . كار كـرده اسـت    ) 2018 (گيري امپراتوري مغول    زنان و شكل  شود كه آن برادبريج در        مي

دارد كه زنان، دختران و شاهزادگان زن امپراتـوري مغـول        ز نقشي پنهاني پرده برمي    كتاب خود ا  
گيـري روابـط سياسـي بـر عهـده داشـتند؛              در ايجاد پيوند ميان مردان، و حاصـل از آن، شـكل           

آميـز شـد كـه        هاي نظامي امپراتوري مغول تنها در وضعيتي موفقيـت          درحقيقت گسترش كمپين  
شـدند؛     هدايت تأسيسات نهادي جامعة مغولي در غياب مـردان مـي           دار  زمينه عهده   زنان در پس  

هاي ييلاقي در زماني كه مـردان در جنـگ بودنـد              ها، مهاجرت   كنترل چادرها و ساكنان آن، گله     
  ... . و

زماني كه امپراتوري توسعه يافت، اين ارقام به صدها و هـزاران نفـر افـزايش يافـت؛ ايـن                    
گيـري امپراتـوري      ن جنگ و چه در زمان صـلح، بـراي شـكل           توانايي مديريتي زنان چه در زما     

جنگ، سربازان مغول را قـادر      » جبهة داخلي «ضروري بود؛ به عبارت ديگري؛ مديريت زنان بر         
   2.(Broadbridge, 2018: 2)هاي ديگر بپردازند   ساخت به پيشروري در سرزمين

 از انتـشارات  Globalitiesنگرش جهاني به تـاريخ امپراتـوري مغـول، بـا چـاپ مجموعـة             
هدف از انتشار مجموعة مذكور بازتفسير انديشمندانة تاريخ بـا          . شود  ريكشن همچنان دنبال مي   

يـك نويـسندة    . انـد   بررسي مسائل مهمي است كه در فضاهاي زماني و سياسي بـزرگ رخ داده             
نـد بـا    ك  كه خـود اعتـراف مـي        ، چنان 3پرتوان و پركار در مطالعات امپراتوري مغول، تيموتي مي        

                                                 
1. De Nicola, Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335, 2017. 

نگاري آلسن فضاي اوراسيا مورد توجه        در حالي كه در فضاي تاريخ     .  برادبريج صاحب كتاب مهم ديگري است      .2
قرار گرفته، نويسندة كتاب پاسخ به مسئلة مشروعيت مغولي را در زمينة روابط ايلخانـان بـا مماليـك مـصر قـرار                       

. برادبـريج، آن  . شد؛ رك   تر بدان پرداخته نمي     كند كه پيش    اي را آشكار مي     گري از روابط جهاني   دهد و سوي دي     مي
  .  مغولي-پادشاهي و ايدئولوژي در دنياي اسلامي، )1399(اف، 

3. Timothy May. 
هـا،   هـا، دولـت   نامة مهم در تشريح اصطلاحات زبـاني، اسـامي، تـواريخ، مكـان     تيموتي مي پديدآورندة يك دانش 

در ارتباط با سازمان امپراتوري مغول اسـت؛ چنـين اثـر            ... هاي تجاري، رخدادهاي مهم و      هاي قومي، شركت    گروه
ها و اصـطلاحات      پايان نام   تواند براي آن دسته از دانشجويان و نويسندگان امپراتوري مغول كه گسترة بي              مهمي مي 

 .كننده است، مرجع مفيدي باشد؛ رك براي آنان گيج
May, Timothy (2017) The Mongol Empire: A Historical Encyclopedia, Two Vols. ABC-
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تاريخ مغـول، ديويـد مورگـان و تومـاس آلـسن، در             » مؤلف«هاي دو نويسندة      ايستادن بر شانه  
 . برندة مطالعات است مقياس پيش نگاري بزرگ فضايي از تاريخ

عنـوان    هـاي مغـولان را بـه        جنـگ  1)2012(هاي مغولان در تاريخ جهـان         جنگاو در كتاب    
انـدازي    مـي امپراتـوري را در چـشم       . دگرگـون كـرد   كند كه نقشة جهان را        عامليتي ارزيابي مي  

واسطة تهاجمات مغولان     اين واقعيت كه در حدود بيست دولت مختلف به        . دهد  جهاني قرار مي  
كند كه نويسنده در آن به ابراز بخش اصلي  ، فضايي را فراهم مي(May, 2013: 21)منحل شدند 

 (ibid: 81-106) يك دنياي جهاني: 1350دنياي .  بپردازدمبادلات چنگيزيهايش دربارة  ديدگاه
تواند به يـك مـسئلة بـسيار مهـم            طور مشخص مي    ترين فصل بخش اول كتاب است كه به         مهم

حيرتي كـه   . حيرت مورخان امپراتوري مغول از فروپاشي سريع آن       : مطالعات مغول پاسخ بدهد   
ورش فرمانـدهان سـال     كند تا در آن به بررسـي ش ـ         اي مي   ماية مطالعه    آن را دست   2چارلز ملويل 

  . 3هاي ايران بپردازد ميلادي در قلمرو ايلخان1319
جاي مفهوم سقوط، نـوعي تـداوم         دهد كه به    جا خود را نشان مي      اهميت كتاب مي در همين    

دهد كه به نحوي با يك ريـشة چنگيـزي در         هايي نشان مي    سيستم امپراتوري مغول را در دولت     
هـاي    اي از ارزش    است كـه امپراتـوري مغـول را منبـع زنـده           ارتباطند و اين با ديدگاهي همراه       

مرجـع شـكوه امپراتورانـه و مجمـع نهادهـا و            : داند  هاي متعدد اوراسيا مي     سياسي براي سلسله  
هـايي كـه خـود را بـه خانـدان چنگيـزي        ها چه در سلسله مؤسسات كاركردي كه اثرگذاري آن  

و چه در   ) اي آسياي ميانه و مغولان هند     ه  تيموريان، چينگ در چين، ازبك    (دانستند    منسوب مي 
غيـر  ) عثماني، مسكوي روسيه و مينگ(كردند  هايي كه هر ارتباطي با مغولان را انكار مي    سلسله

اما در بخـش دوم كتـاب ميـراث فرهنگـي امپراتـوري      . (Biran, 2013: 1027)قابل انكار است 
صـيفي پرجزئيـاتي اسـت از       اندازي جهاني بررسي شده و اين شامل روايـت تو           مغول در چشم  

                                                                                                                   
CLIO: California. 

چنگيزخـان و سيـستم نظـامي       : هنر جنگ مغولي  چنين نويسندة كتاب مهم ديگري است به نام           نويسندة مذكور هم  
 و  لاتي، آمـوزش، تـشك    بازتوان در جزئيات بسيار دقيق آن در نحوة جذب سر           ؛ قوت كتاب را مي    )2007 (مغولان

هاي  گشايي در ميراث جنگ چنين فصل راه بردند؛ هم هايشان به كار مي  يي دانست كه در مغولان در جنگ      ها كيتاكت
؛ (146-138)هاي باروتي در انتهاي كتاب قرار گرفته كه بسيار مفيد است  هايي در خصوص اسلحه مغولان و بحث

عمومي نوشته شده كه در عين حال كه در پـي واقعيـت تـاريخي اسـت،                 اما هر چند كه متن كتاب براي مخاطبي         
  .كند رك تواند تحمل كند، مقدمة مناسبي فراهم مي نگاري را نمي ملال متون تخصصي تاريخ

May, (2007), The Mongol Art of War: Chinggis Khan and the Mongol Military System, Pen & 
Sword Military. 
1. May, The Mongol Conquests in World History, 2013. 
2. Charles P. Melville. 
3. Melville,1997, pp. 89-120.  

  .156 تا 159: 1383جواد عباسي در نوشتة كوتاهي به بررسي اين فصل كتاب پرداخته است؛ 
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 در اين كتاب بـراي شـرح       صلح مغولي كه مفهوم     هاي تبادل در گسترة اوراسيا؛ چنان       انواع شبكه 
نهادهاي مرتبط با امنيت و انتقال كالا و انسان مورد استفاده قـرار گرفتـه؛ چهـرة اثرگـذار مـي،                     

ــاي ــوري  1خــان اوگت ــادي را در امپرات ــسات نه ــدي از تأسي ــه دورة جدي ــرد اســت ك ــاز ك   آغ
(May, 2013: 109-256).  

عـصر  : آسـياي داخلـي   توان در مجموعة تاريخ كمبـريج،         تري از بحث بالا را مي       دقيق  شكل
شـده    نگاه به ليست نويسندگان فصول خود گوياي نگرش متحـول         .  پيدا كرد  2)2012 (چنگيزي

اسـت كـه     هاي مغول   ميراث جنگ : ترين بخش كتاب، بخش دوم      مهم. به امپراتوري مغول است   
جايي انـسان،     ، جابه دهندگان تبادل فرهنگي    مغولان به مثابه انتقال   : شده توسط آلسن    فصل نوشته 

ايدة اصـلي در ايـن فـصل كتـاب، تـصوير امپراتـوري مغـول                . كند  متون و كالاها را بررسي مي     
 هاي مختلفي است كه زيـر       هاي فرهنگي تمدن    عنوان فرايند مداومي از در هم آميزش فراورده         به

ها و گسترش انفجـاري امپراتـوري كـه           جنگ  جز پيامد تبعي رشته     سلطة مغولان قرار گرفتند؛ به    
اي از ارتباطات را ايجاد كند، آنچه آلسن معتقـد           توانست مجموعه   اي مي   طور غير خودخواسته    به

اي »هاي امپراتورانـه    سياست«طور مشخص به      كرد، به  است اين فرايند مداوم تبادل را ممكن مي       
 Allsen, 2009: 135, in)هاي جنگي طراحي شده بود  گردد كه به هدف گسترش كمپين ز ميبا

Di Cosmo) .  
نگارانة امپراتوري مغول است كـه آن را در           كند، محيط تاريخ    آنچه اين كتاب را شاخص مي     

هـاي اصـلي      دهد كه يكي از شاخـصه       عنوان يك كل واحد قرار مي         گسترة جغرافيايي اوراسيا به   
  .عات جهاني امپراتوري مغول استمطال

، 3هاي مختلفي در خصوص مدرنيتـه       ماية تئوپردازي   در نهايت، دورة امپراتوري مغول دست     
 در كتـاب    4عايـشه زاراكـل   . بوده است ... مفهوم حكومت جهاني، تاريخ روابط شرق و غرب و        

                                                 
1. Ögedei Khan (1229-1241). 
2. Di Cosmo, N, Frank, A, & Golden, P, The Cambridge History of Inner Asia: The 
Chinggisid Age, 2012. 

شماري بـوده اسـت؛       هاي انگشت    رابطة ميان تشكيل حاكميت مغولان و ورود به دنياي مدرن نيز موضوع بحث             .3
اي  ، نوشـتة مـورخ غيـر حرفـه     )2004 (گيري دنيـاي مـدرن      چنگيزخان و شكل  شده، كتاب     در يكي از آثار تحسين    
كند  برانگيزي را ميان امپراتوري مغول و پديداري رنسانس اروپايي ايجاد مي د، روابط بحثآمريكايي، جك ودرفور

رنـسانس اروپـايي را     ] واسطة مبادلات مغولان وارد اروپا شـد        كه به [تكنولوژي جديد، دانش و ثروت تجاري       «كه  
پديـد آوردنـد   » الفباي جهـاني «هاي شاذي مانند آن كه مغولان  چنين او براي اثبات ديدگاه هم. (p. 19)» شكل داد

در نهايت كتاب ودرفورد    . (ibid)دهد    ، مطلقاً هيچ شواهد تاريخي ارائه نمي      »شد  ها نوشته مي    كه با آن تمامي زبان    «
 كه براي مخاطب عمومي نوشته شده ارزيابي (Popular History)نگاري عاميانه توان چيزي جز يك تاريخ را نمي

  :مشخصات زيرترجمة فارسي كتاب در . كرد
  .چنگيزخان و ساختن دنياي مدرن، )1402(ودرفورد، جك، 

4. Ayse Zarakol. 
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ا مبـدأ   دورة امپراتـوري مغـول ر     ) 2022 (هاي جهاني شـرق     ظهور و سقوط نظم   : پيش از غرب  
، )شـرق جهـاني  (كند كه حد فاصل جدايي شرق از غرب  هاي جهاني تفسير مي اي از نظم   توالي

زاراكل سه نظم جهاني متوالي را در . (Zarakol, 2022: 22)مثابة يك موجوديت مستقل است  به
هـا   دهد كه از مبدأ خاندان چنگيزخـان و جانـشينان آن   يك بازة زماني پانصد ساله تشخيص مي      

 گرفت و با نظم جهاني متعاقب دورة تيموري و اوايل مينگ از قرن چهاردهم تا پـانزدهم                  شكل
هاي مركزي آن در      شدن ختم شد كه هسته      ادامه يافت و در نهايت به يك دنياي در حال جهاني          

 قرانـي   صـاحب هاي پساتيموري از قرن پانزدهم تا هفدهم و نظـم             هاي سياسي امپراتوري    محيط
 بحث اصلي زاراكل در اين است كه در هر دوره از اين سه دوره، دنيـا تحـت         .متمركز شده بود  
خود را در امتداد خطوط چنگيـزي   » حق حاكميت « قرار داشت كه     خاندان بزرگ نظم و رهبري    

  .(ibid: 26)كردند  ترسيم مي
نگاري آلسن در مطالعات مغول ايجاد كرد،         كه مقالة حاضر نشان داده فضايي كه تاريخ         چنان

شده ايجاد كردند؛ در اين       هاي فتح   ش براي تصوير آن در جامعيتي بود كه مغولان ميان تمدن          تلا
 تاريخ كمبريج امپراتـوري مغـول   راستا، فهرست بسيار بلندي بيش از چهل نويسندة مختلف در           

هـاي مـرتبط بـا        بندي طرحـي بلندپروازانـه در تـصوير همـة جنبـه             ، دست به صورت   1)2024(
 خوانده شده، تصويري    2»1208-1368لحظة مغول   «اند؛ آنچه در اين اثر         زده نگاري مغول   تاريخ

گري امپراتوري مغول به يكديگر متصل        دهد كه ازطريق ميانجي     هاي جهاني را ارائه مي      از تمدن 
 است شامل تبـادلات     3نگاري موضوعي   ترين بخش جلد نخست كتاب نوعي تاريخ        مهم. اند  شده

 كه اهميت آن (pp. 397-654)وابط مذهبي، سياسي و ديپلماتيك جايي جمعيت، ر تجاري، جابه
منزلـة كـل واحـد        نگاري اوراسيايي است كـه آن را بـه          به ساختن نوعي واحد جغرافيايي تاريخ     

 آن است كه شامل بررسي مفصل و پر جزئيات مĤخذ           4بيند، اما نكتة اثرگذار كتاب، جلد دوم        مي
  .(pp. 877-1398)مختلف است امپراتوري مغول در چهارده زبان اصلي 

گانـة آلـسن، متمـايز     هاي امپراتوري مغول را از زمان انتشار آثار سه          درنهايت، آنچه پژوهش  
هاي توصيفي از امپراتـوري       نگر به روايت    بخشي ارضي و زماني در مقياس جهاني        كند گستره   مي

شـد،    نگريـسته مـي   منزلة نيروي تخريـب و تبـاهي          تر حاكميت مغولان به     مغول است؛ اگر پيش   
شده ميان   موجود در آثار جديد، امپراتوري مغول را در بافتاري از روابط جهاني     5رويكرد جهاني 

                                                 
1. Biran, Michal; Kim Hodong, The Cambridge History of the Mongol Empire, 2024. 
2. Mongol Moment 1206-1368. 
3 .Thematic History. 
4.Volume II. (2023). In M. Biran & H. Kim (Eds.), The Cambridge History of the Mongol 
Empire (pp. 877-1398). Cambridge: Cambridge University Press. 
5. Global History Approach. 
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. بينـد   شهرهاي ايتاليايي مـي     واحدهاي اقتصادي سياسي و اقتصادي چين، ايران، روسيه و دولت         
رن حاضـر   در اهميت تأثير روش و نگرش آلسن همين بس كه تمامي آثار بعدي كه از اوايل ق ـ                

اند، در چهارچوب الگويي قرار دارند كه قواعد آن توسط آلسن نوشته شـده اسـت؛                  نوشته شده 
نگارانة اوراسيا قرار     چنين الگويي در وهلة نخست امپراتوري مغول را در جغرافياي واحد تاريخ           

  .پردازد دهد و سپس به بررسي روابط و مبادلات فرهنگي و تجاري و سياسي مي مي
  

  يريگ نتيجه
 سـاختند، آنـان را      1هاي منـزوي قـرون وسـطاي پـسين          اي كه مغولان ميان تمدن      روابط جهاني 

هاي معاصر    نه فقط تمدن  . هاي تجاري و روابط سياسي به يكديگر مرتبط كرد          ازطريق شبكة راه  
نگاري شده بود، بلكه تلفيقي       يكديگر را شناخته بودند و اطلاعات مكتوب آن وارد حلقة تاريخ          

 التـواريخ   جـامع   توان در آثار قلمي شاخص پيدا كرد؛ آثاري ماننـد              شناخت جهاني را مي    از اين 
توليد چنان آثار جديدي    . هاي مختلف آن شناخته شده بود       كنند كه تمدن    جهاني را بازنمايي مي   

گذاشت، زيربناي ورود به عصري است كـه بعـدتر بـا اكتـشافات      كه بر فهمي جهاني دست مي    
هاي   ازسوي ديگر، تأسيس و سقوط امپراتوري مغول براي هر يك از تمدن           . فتدريايي تداوم يا  

اي كه تحت سلطه قرار گرفت، مشخصة پايان يك عصر تاريخي و آغـاز ديگـري                  سابقاً منزوي 
رفت؛ براي چينيان، تهاجم مغول و تشكيل سلسلة يوآن نمودار پايان تفرقة سياسـي                به شمار مي  

 به امروزه در جمهوري خلـق چـين حفـظ شـده اسـت؛ بـراي             و آغاز وحدتي ارضي بود كه تا      
يفي بود و به همين نسبت براي ايرانيـان، پايـان    دهندة عصر تمدن كي پايان» يوغ تاتار«ها،    روس

كار خلافت عباسي طليعة عصر نويني است كه با ارجاعي از سر تصادفي خوشايند به مرزهـاي           
اي در بافتاري به      د نرديك كرد و چنين تغيير مبنايي      ايران باستان، سياست را به مفهوم ايراني خو       

پيوست كه مقدمة ورود ايران به دورة صفوي بود كه با ادغام ايـران در نظـام تجـارت                     وقوع مي 
  . شود جهاني شناخته مي

نگاري حاضر بر امپراتوري مغول تلاش كرده نشان دهد، مطالعات اين             كه تاريخِ تاريخ    چنان
دهد و گواهي بـر ماهيـت هميـشه در      اي از تفاسير مختلف را نشان مي        يدهامپراتوري فرايند پيچ  

عنـوان شـكلي      فهم سدة روشنگري، امپراتوري مغول را به      . نگاري است   حال تحول دانش تاريخ   
شـدن بـه آن    بايست از تبديل    داد كه اروپا در توسعة تاريخي خود مي         از بربريت شرقي نشان مي    

در سـدة بيـستم،     . يمايي از يك شهريار روشنگر نيز ساخته شد       كرد؛ در عين حال، س      اجتناب مي 
انقـلاب كمونيـستي در روسـيه و        . اي نگرش به حكومـت مغـولان را تغييـر داد            تحولات عمده 

                                                 
1. Late Middle Ages. 
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نگارانة جديد، مجموعة جديدي از آثار را توليد كرد كه بر تحولات اجتمـاعي                هاي تاريخ   جدال
ر آثار روسي بر ساختارهاي اقتصادي و روابط        تفاسير حزبي و ماركسيستي د    . گذاشتند  دست مي 

در حـالي كـه در جهـان غـرب بـا رشـد مطالعـات                . گذاشت  طبقاتي در ميان مغولان دست مي     
هاي غيرانتقادي پيشيني، مغولان را به جايگاه تاريخي           تلاش شد فارغ از قضاوت     1پسااستعماري

و دهـة انتهـايي سـدة بيـستم،         درنهايت، چاپ آثار توماس آلسن فقيد در د       . خودشان بازگرداند 
شدن، مطالعة امپراتوري مغول را وارد        سازي و جهاني    هاي مرتبط با جهاني     گام با رشد تئوري     هم

سـازي دسـت      مباحثي كرد كه بر روابط و مبادلات اقتصادي و سياسي جهاني و تـاريخ جهـاني               
ا تأثير امپراتـوري    گذاشت و تلاش داشت تا آن را ذيل واحدهاي تحليلي تاريخ اوراسيايي ي              مي

  . زمين قرار دهد2در افزايش شناخت كره
  
  منابع
:  تهـران ،ي جواد عباسة ترجم،يمغول-ي اسلامياي در دن يدئولوژي و ا  يپادشاه) 1399(اف  .  آن ج،يبرادبر

  . اسلامخي تارةپژوهشكد
 احمـد   ة ترجم ـ »)م1986-1999(»  مغـول  يامپراتـور  «ة پژوهش دربـار   تيوضع«) 1383 (تريجكسون، پ 

  . 98 -115، )83 و 82 و 81( ،اي و جغرافخيكتاب ماه تار ،يريبازماندگان خم
 تير  اي و جغراف  خيكتاب ماه تار  ،  »مرزهاي كهنه و نو در تحقيقات مغولي       »)1383(خيرانديش، عبدالرسول   
  . 4-7، )81 و 82 و 83(، و مرداد و شهريور

  . هرمس:تهران ،ينيو محمد قزحيتصح به ،گشا جهان خيتار) 1399( عطاملك ،ينيجو
، »لي پژوهش از چارلز ملو    كي به   ي نگاه گر،ي د يا هي از زاو  لخاناني زوال ا  يبررس«) 1383(عباسي، جواد   

   .156 -159، )81 و 82 و 83( ،اي و جغرافخيكتاب ماه تار
 :، ترجمة سيد ابوالفضل رضوي، تهـران )رنسانس ايراني(ايران در اوايل عهد ايلخاني    ) 1390(لين، جرج   

  .اميركبير
  . نگاه: تهران،ي دروددي سعة، ترجم مغولي روزانه در امپراتوريزندگ) 1400 (______

  . مركز: ، ترجمة عباس مخبر، تهرانها مغول) 1390(مورگان، ديويد 
  .نشر مركز: ، ترجمة سيما سلطاني، تهرانچنگيزخان و ساختن دنياي مدرن) 1402(ودرفورد، جك 
، ترجمـة   )فئوداليسم خانـه بـه دوشـي      (نظام اجتماعي مغول    ) 1386( وليويچ باريس باكو  ،ولاديميرتسف

  . علمي و فرهنگي: شيرين بياني، تهران
  .اساطير: ، ترجمة شيرين بياني، تهرانچنگيزخان) 1395( ___________________

 
                                                 

1. Post-Colonialism.  
2. Globe.  
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